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آن                بر  مجازی  فضای  در  فاخر  تقریظاتی  اول خاطرات  با خواندن جلد  عزیزانی چند 

ی این اثر به دنبال داشت. اگر چه از  نگاشتند که این خود تهییج و اشتیاق خوانندگان را در تهیه

ی فرهنگ و ارشاداستهبان با  این بزگواران در مراسم رونمای از آن کتاب در سالن شمس اداره 

ذکر نام تشکر و قدردانی کردم اما بجاست که به منظور اطلاع بیشتر خوانندگان، ذکر نامی به  

 در این مجلد نیز کرده باشم:     ،ترتیب الفبایی نام آن عزیران

 

 

 ها و آقایان خانم

 

 
 رسول تواضعی جعلی زاده          فاطمه پ        سید عبدالعلی پدرام          باس بهروزغلام ع       محمد رضا آل ابراهیم                       

 

 

 

 صفدر دوام            علی اصغر سلیمانی                                  ئی مریم حسا     دکتر ناصر جمالی              حمد جعفری اصلا          محمد ثالثی     

 

 

 

 
 سید جعفر کشفی          حسن کیانی   حسین قدمیاری .حاج م  محمد قدمیاری     مجید فرهمندی   رضا غمگسار .دکتر م    حاج علی طاهری

از خالق هستی سپاسگزارم که به جسم و جان من این توانایی را داد که جلد دوم خاطراتم را  

 نیز به رشته  تحریر درآورم.  

هر خاطرات  که  نوشتم  اول  جلد  میدر  برای  کس  تجربه  تزاید  در  کوتاه  هرچند  گامی  تواند 

 خوانندگان آن خاطرات باشد.  

 آن دسترسی نیست. ه صورت مکتوب در نیاید عموم را بهقبول دارید که این تجربیات تا ب
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با توجه به گره کور تورم که    ی چاپ در این زمان در توان هر کس نیست. اما پرداخت هزینه

-ی این معضل را نمیعامیِِ در علم اقتصاد اساس و ریشه  گیر ما ست و منِهاست گریبانسال

با دو  دانم، امروزه عددملیون جای تومان قدیم را گرفته است. به  طوری که یک ملیون امروز 

 تومان چندین سال پیش هم سنگ است. 

مثال: کاهو از صحرا می خریدیم یک من سه ریال و امروز کیلویی پنجاه هزار  تومان. یعنی 

 هزار برابر.   500

 ای نیست.با وجود این واقعیت هنوز هم دل کندن از پشیز برای خیلی از ما کار ساده 

های متداول زندگی نیست. چرا که هر آدمی هر چند هم مقتصد باشد لازم است  منظورم هزینه  

هزینه مستلزم  این  و  بیاشامد  و  بخورد  چیزی  بماند  زنده  که  این  غنی  برای  و  فقیر  که  ایست 

 هاست.ناگزیر به صرف آنند. لذا اقدامات فرد تا  این جای قضیه پاسخ به انگیزه 

در توان هر کس   ی زندگی است کهمقصود من از این مقال دل کندن از مال، خارج از هزینه

 : نیست

ی چاپ جلد دوم یعنی  ملیون تومان هزینه شد. برای اطلاع میزان هزینه  45برای چاپ جلد اول  

همین کتاب که از هر لحاظ تقریباً همسنگ جلد اول است از چاپخانه اسستعلام نمودم. پس ار  

ی را هشتاد ملیون تومان برآورد و اعلام نمودند. به عبارتی قیمت  دقایقی محاسبه، میزان هزینه

 . بوددر طول کمی بیشتر از یک سال نزدیک دو برابر شده  

بازنشسته ایست و شاعر و اهل قلم یعی آقای    معلم  منتظر که  ی  مراتب را تلفنی به آن فرهیخته

اعلام نمودم. ایشان فرمودند: من تا بیست ملیون قادرم پرداخت کنم. همچنان که    کریم پویانفر 

 . روز بعد هم به حساب من واریز کردند

 ه افتادم که آن بیست ملیون را هر چرا نمی داد به این فکر  از آن جا که این مبلغ کفاف هزینه  

 برگردانم و از چاپ جلد دوم صرف نظر کنم. پویان فر زودتر به حساب جناب  

هستند و دوستی    که از دوستان قدیم من  محمد حسین غفرانیعصر همان روز آقای مهندس  

-ی دانشجویی که  در تهران هم اتاق بودیم آغاز شده و ارتباط خانوادگی ما سالما از دوره 
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با   داررند  تصمیم  عصر  امروز  که   دادند  خبر  و  گرفتند  تماس  تلفنی  است،  برقرار  هاست 

 خانمشان به دیدن ما بیایند.

 . . . کنار هم نشسته بودبم که صحبت از جلد دوم خاطرات  به میان  آمد.  

جا که با هم بسیار یک رنگیم ماجرا را نقل کردم. ایشان هم بلافاصله چهل ملیون تومان   از آن

 از این هزینه را بر عهده گرفتند و روز دیگر به جساب من واریز نمودند.  

مهندس  آقای  دامادم  شب  زار همان  احمد  از    عیحاج  بودند  خاطرات  کتاب  کار  پیگیر  که 

پرداخت   هم  ایشان  دادم  توضیح  را  ماجرا  شدند. چون  جویا  را  ماوقع  و  گرفتند  تماس  تهران 

 بیست ملیون بقیه را متقبل شدند و بلافاصله واریز کردند.

 ی چاپ به حساب چاپخانه واریز شد.و هزینه  رخ داد ساعت  48در طول  اتفاقاتی این همه 

 

 

 

 

 
            آقای مهندس احمد زارعی               آقای مهندس محمد حسین غفرانی                      آقای کریم پویانفر                       

فرهیخته  سه   این  میاز  قدردانی  صمیمانه  بزرگوار  و  ی  خود  برای  خیر  عاقبت  و  نمایم 

  خانوادشان آرزومندم.

ی دقیق و تیزبین سؤال کنم آیا روند این حریانات را  ات را دادم تا از شما خواننده این توضیح

 کنید؟  چگونه ارزیابی می

 ی استهبان و جلد اول خاطرات از  ی جلد اول و دوم و سوم فرهنگ نامهمن از زمانی که هزینه

مهندس   همت  سقایی،آسمان  زاده،مهندس    محمد  حسن  حاج    جعفر  عسلی، استاد    محمد 

بی هیچ دعای بارانی بارید، به این نتیجه    ، دوست خوزستانیو آن    محمد هادی نصری،مهندس  

  در این ماجرا دخیل است و لاغیر " ب . . . . سِحتَلا یَ ن حیث مِ  قه رز  . . یَ.  ": ام که  فقطرسیده 

و الا این همه کتاب که در همه جای عالم هر روز و هر ساعت تدوین و چاپ می شود همه  

 کند.ی خودش را بی هیچ سودی در این راه هزینه نمیی انتفاعی دارد و کسی سرمایهجنبه
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اش را کن فیکون سازد و یا آخرت ی آن خواننده خاطرات من هم موضوعی نیست که  مطالعه

 کسی را  قطعاً ختم به خیر کند. 

برای صاحب خانه ایجاد تشخ ص    ،ی مطرحی هم نیستم که وجود تألیفاتم در هر خانهنویسنده 

دانم که به من و  رز اق می  ای از جانب خلاقِی این مواهب را هدیهو اعتبار کند. لذا من همه

-خود می بالم و چون همیشه سر برآستانش می  همراهان خی ر من عطا فرموده و از این بابت به

 سایم. 

هزار تومان برآورد شده است. اما    ششصد ی چاپخانه  قیمت پشت جلد کتاب طبق محاسبه      

هزار تومان آن    بیست ام که  هزار تومان در نظر گرفتهبیست     صد و   همان  من قیمت خریدار را

الزحمه وی  حق  آن    صدفروشنده  تومان  تحت    هزار  افراد  استهبان جهت  بهزیستی  اختیار  در 

 .پوشش قرار داده خواهد شد
 

 

 ای به یادم آمد که جهت رفع خستگی در این جا می آورم: لطیفه

ها را خری سپس آنای یک شاهی میاز ملا نصرالدین سؤال کردند که تو تخم مرغ را دانه

فروشی. در این سودا تو را چه  کنی و به همان قیمت یک شاهی میآب پز می کنی و رنگ می

 قدر که در این ماجرا دستان من رنگی می شود غنیمت است. سودی است ؟ جواب داد: همین

کس نیست بلکه دوستان  درست است که تألیفات من هم از لحاظ مادی نه تنها به نفع هیج         

قدر که  اندازد. اما همینی مالی میاطره مخخیر را هم  که اغلب معلمند و مواجبشان اندک، به

ِ) های ما رنگ دلخواه دل ِبغص 
 
 گیرد برای ما غنیمت است.  به بیانی دیگر : همین که  ( میاِللِة

       ما را کافی است.ِ"ان الله سمیع بصیر" 

 ای سرشار ده یارب از عرفان مرا پیمانه
 چشم  بینا،  جان  آگاه  و  دل  بیدار  ده 

 رودهر سر موی حواس من به جایی می

 این پریشان سیر را در بزم وحدت بار ده

 ردار کردی مرحمت ـــکمدتی گفتارِ بی

 ـروزگاری هم به من ک  ردار بی گفتاردهـ
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 1404تهران بهمن ماه با احترامات: علی حکمت. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ِدورِفلکِدرنگِنداردِشتابِکنِ   

 

 

 تعطیلات عید )دنباله از جلد اول( 
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اسفند                  هفتم  و  رئیس  1344یست  و  خانمش  و  اسکندری  آقای  با  شب   .  .  .

 انجمن و کدخدا خدا حافظی کردم.

 فردا صبح قبل از طلوع آفتاب صدای صادق را شنیدم: 

 آقای مدیر!  بیداری؟ 

 برخاستم و از اتاق بیرون آمدم.

قاطر آماده  با دو  ایوان  صادق را دیدم که  پایین  ی حرکت، 

 ایستاده است.                             

                                                                                     کنم و میایم پاین. الآن آقای صباغ را بیدار میصادق!    -

     صادق لزگی.                                                                                     
به اتاق برگشتم. اقای صباغ از سر و صدای من و صادق بیدار شده بود. ما حضری برای 

صبحانه برداشتم و داخل ساکم نهادم و سوار قاطر شدیم و راه قسطین رود را در پیش  

 گرفتیم . 

 از این جا تا شروع ارتفاعات الموت یک ساعت و نیم راه بود. 

انباشته شده    از شاهرود که گذشتیم ارتفاعات پوشیده از برفی که از زمستان روی هم 

می مخاطره جلوه  پر  اما  زیبا  را  منظره  و هیچ  بود  بود  پوش  سفید  چرا که همه جا  داد. 

 علامتی از راه به چشم نمی خورد. 

البته نگرانی ما بیهوده بود چرا که این قاطرها به علت رفت و آمد زیاد حتی در تاریکی  

 را از حفظ بودند کما این که نزدیک ظهر مارا به قسطین رود  شب هم به خوبی راه 

ی  رساندند. ماموریت صادق در این جا تمام می شد و بقیه 

های   ماشین  با  بایستی  را  روسی  ریوراه  تنها    ارتشی  که 

های پر از برف و پر پیچ و  ماشین قادر به عبور از این جاده

 دادیم.خم خاکی بود ادامه می
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ی قسطین رود بساط صبحانه را پهن کردیم. سه نفری صبحانه را که حکم  خانهدر قهوه 

نهار هم داشت خوردیم وکرایه صادق را دادیم که بر گردد. اما او پیش بین کار بود و  

تا یکی دو ساعت  اظهار داشت:   از قزوین حرکت نکنه من  این هوا ممکنه ماشین  که در 

 کنار شما می مانم اگه ماشین نیامد خودم می برمتان قزوین. 

صباغ ساکش را زیر سرش گذاشت و روی همان تخت دراز کشید. من و صادق بیرون 

 آمدیم و راه پر فراز و نشیب قسطین رود تا قزوین را از نظر می گذراندیم.

وزید مثل خرده  ها می گذشت و مدام میباد سردی که در آن ارتفاعات از روی برف 

 شیشه صورتم را می سوزاند گر چه صادق از این سرما هیچ ابایی نداشت.  

 لحظاتی گذشت که صادق اشاره به دور کرد و آمدن ماشینی را بشارت داد. 

یک ساعت طول کشید تا ماشین پیچ و خم جاده های پر از برف را طی کرد و به جلو  

به  قهوه ماشین،  کابین  داخل  نفر  دو  جز  به  همه  که  را  مسافرانش  راننده  و  رسید  خانه 

بود  دیواره پاهاشان کرخت شده  سرما  اثر سوز  بر  اغلب  و  داده  تکیه  اطراف  ی چوبی 

دیدند تلوتلوخوران  ها که قدرت حرکت را در پاهای خود نمیپایین ریخت. آن بیچاره

 خانه رساندند. خود را به گرمای قهوه

ی ریو رفت و با هم خوش  به صادق پیشنهاد کردم که مراجعت کند اما او سراغ راننده 

سوار   ماشین  جلو  بروید  صباغ  آقای  و  شما  گفت  من  به  و  برگشت  و  کردند  بشی  و 

 ام.شوید. من با راننده صحبت کرده 

سوار   بالا  قسمت  در  نبودند  نفر  هشت  هفت  از  بیشتر  که  مسافرها  دیگر  و  سوار شدیم 

 شدند. ماشین به راه افتاد و صادق هم راهی گرمارود شد.  

گر چه جلو ماشین هم سرد بود و ماشین بخاری نداشت اما هر چه بود بهتر از بالای بی  

 در و پیکر ماشین و در مجاورت بادهای سرد بیرونی بود. 

ی فرد نزد باقر آقا که  خانهنزدیک غروب آفتاب به قزوین رسیدیم. به همان مسافر      

شناخت رفتیم و شب را در آن جا ماندیم. صبج روز بعد ساعت ده از قزوین با  مرا می
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کردند هایی که دهه  چهل در اصطهبانات مسافر کشی میهایی همانند اتوبوس اتوبوس 

ی خاکی به دروازه قزوین تهران  راه افتادیم و پس از چهار ساعت طی طریق در جاده

ای به خیابان ناصر خسرو آمدیم ودر یک دیزی سرا  رسیدیم.  بلافاصله با سواری کرایه

پس از صرف آبگوشتی چرب به گاراژی در خیابان بوذرجمهری آمدیم. ساعت چهار  

 عصر بود که سوار اتوبوس راهی شیراز شدیم.  

فعلی   هجرت  خیابان  در  واقع  پارکینگ  به  شیراز  در  کوفته  و  خسته  بعد  روز  صبح  ده 

 رسیدیم.  

صباغ با من خدا حافطی کرد و با تاکسی به سمت منزلشان خیابان قدمگاه به راه افتاد و  

تا دروازه پیاده  اتومن  به گاراژ  مقداری سوغاتیِ دم  ی اصفهان خودم را  میهن رساندم. 

استفراغ  بوی  که  اتوبوسی  بر  سوار  و خوشحال  دوازده خوش  ساعت  و  دست خریدم 

 .   مراه افتادداد! به سمت موطن مألوف بهآن مشام جان را نوازش می  داخل و خارجِ

ی خاکی پر از دست انداز و پر از سر  و  دانم چه اندازه خسته بودم که در آن جادهنمی

های ماشین، به خوابی عمیق فرو رفتم و زمانی بیدار شدم که گنبد  صدای برخورد شیشه 

 پیر مراد را از دور مشاهده کردم. 

به   نمود که گویی  می  آیند  بیابان شهر، زیبا و خوش  و  برایم در و دشت وکوه  چقدر 

 ام.بهترین جای عالم رسیده

 ها  شمار بود. لذا آن  که هیچ، ماشین سواری هم انگشت آن موقع در صابنات تاکسی

 که وسایلشان مثل من منحصر به یک ساک بود ساکشان را برداشتند و پیاده راهی خانه 

 ماندند تا باربران بارشان را هاشان شدند و آنان که بارشان بالای اتوبوس بود منتظر می

 . برسانندهای دستی یا بر کول به محل مورد نظر صاحبانشان پیاده کنند و با گاری  

 گذشتم.  ها میسرخوشانه و امیدوار از کوچه
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ها فضای کوچه را  از بعضی خانه   ناجیاِسبفی  گردهو    نون شیرین و نون زردوبوی پختن  

 هوای بهاری بود و آسمان آبی بدون دود و دم.  .پر  کرده بود

با   کردم.  مشاهده  شیرین  نان  پختن  مشغول  تابه  پای  را  همه  شدم  خانه  وارد  که  همین 

عواطف   گرمی  این  بود  زیبا  چه  وه  آویختند.  من  بالای  به  و  پریدند  جا  از  من  دیدن 

 بوسید.  های مادرم که از شوق می ریخت و مرا میبخصوص اشک 

ها قبل از هر چیز باز کردند و محتویاتش را هر  ساکم را که به زمین گذاشته بودم بچه 

می  دلشان  قسمت  طور  خود  بین  هم  مرا  شخصی  لوازم  حتی  نمودند.  تقسیم  خواست 

 کردند که بعداً متوجه شدند و پس دادند.

فریاد    که  سوخت  کوتاه  غفلتی  علت  به  تابه  روی  شیرین  بونان  دنبال    امواَی  به  مادر 

ای بیاد ماندنی بود. مادر از وضع حالم در گرمارود پرسید. یادم به سنگ  داشت. صحنه

بری کوفتن میخ اَ  گردی افتاد که مادر دربین وسائلم نهاده بود. علت را پرسیدم گفت:  

بودم.  گذسته  دیوال  نباشه  گفتم  قد  دس ُّت  دم  منگی  و  سنک  ساتی  او  خندهشاید  ام . 

 . ت و دِه هر چی دلت باخوا سنگ فرََونه !ننهها هم خندیدند. گفتم: گرفت و بچه 

هاشان  این نکته را از آن جهت آوردم تا یاد آور شوم: چقدر مادران در بند راحتی بچه

 هستند.

ننه چی خو نحوردی بیشی تا ماس با نون شیرین برت بیارم  :  گفتقبل از هر جیز مادرم  

 ام.چقدر آن نهار بی موقع در . مثل این که به او الهام شده بود که نهار نخوردهکه گشنته

 میان جمع خانواده چسبید. 

 اظهار بی اطلاعی ها جویا شدم. از آمدن دوستانم پرسیدم که از حال بستگان و همسایه

 کردند. 

 ای تا شب کنار ما ماندند و از هر دریطولی نکشید که بستگان به دیدنم آمدند و عده

 ها گفتنم. جدًا همه چیز زیبا بود.سخن 
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ها را از آشنایان گرفتم.  آن موقع نه ما تلفن داشتیم و نه دوستان.  صبح روز بعد سراغ آن

 اند وچند تاشان هنوز نه. معلوم شد دوتاشان آمده

هم    و  دوستان  دیدار  چقدر  شد.  جمع  جمعمان  و  کردیم  پیدا  را  همدیگر  زودی  به 

 گفتیم.  هامان میصحبتی با آنان لذت بخش بود خاص ه وقتی که از گذشته 

می دوستان جمع  از  یکی  منزل  در  روز  با صحبتهر  محفلی  شدیم  انگیز،  های خاطره 

رفتیم و گاه تا  . هر از گاه به صحرا و  بیابان و کوه و دشت می برقرار بوددوست داشتنی  

زدیم بخصوص که هوا هم بهاری بود و همه  پاسی از شب در اطراف صابنات پرسه می

 چیز عالی.  

دانم آن  حدی پایین تر از متوسط بود. اما نمیتا    ی ماهمهوضع مالی و امکانات زندگی  

گرفت. همه چیز رنگ دلخواه   همه رضایتمندی و خورسندی از چه و از کجا نشأت می

 هایگرفتیم حتی از الاغ ها و مرغ و خروسداشت. از همه کس و همه چیز سراغ می

 همسایه. . .

به   یادمان رفته بود و زمانی  از  این سرخوشی ها غرق بودیم که گذر زمان  آن فدر در 

 ی بلیط بر گشت به محل خدمت.خود آمدیم که دهم فروردین بود و هنگام تهیه
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 1345سال   دور بیست و یکم.

 
 باز گشت به اَلَموُت.

 

 چقدر سخت بود دل کندن از این همه شادی و جمع خانواده و دوستان.                

میهن رفتیم و برای ساعت شش صبح دوازدهم بلیط شیرازگرفتیم. اگر  با هم به دفتر اتو 

می  کاملًا حس  اما  بودیم  مأنوس  و  همراه  خانواده  و  دوستان  با  دیگر  روز  دو  تا  -چه 

جایش دلهره و اضطراب  شوند و به ها تکه تکه از خاطرمان کنده میکردیم که دلخوشی 

 ؛ ما سرباز بودیم و مقید به قانون. ای نبودنشیند. چارهسفر می

ی ساعت پنج صبح با دلی غمگین و چشمی گریان به   خاطر    جدایی  از همه          

ناظر چشمان گریان اعضاء خانواده و دلبستگی  هایش ساکم را برداشتم و در حالی که 

عزیزانم بودم از زیر قرآنی که مادرم بالای سرم نگاه داشته بود رد شدم و تا جلو درب  

ای که از گلو  ها را رد و بدل کردیم و با نالهکوچه عقب عقب می رفتم و آخرین نگاه

 .. بر می خاست: خدا حافظ و صدای ریزش آب محتوی سبزی در پشت سرم.

 

ی نشیب و فرازش به گرمارود ساعت ده صبج چهاردهم فروردین خسته و کوفته با همه

رسیدم. به خانه رفتم و روی تختم دراز کشیدم و به زودی به خواب رفتم. وقتی بیدار  

 شدم که کوبیدن در اتاقم را شنیدم. در را باز کردم. یکی از دانش آموزان کلاس اول

 ها را خبر کنم به  آقای مدیر می خواسُّم ببینم آمدی تا بچهبود که  سلام  کرد و گفت: 

 مدرسه بیان.  
. در را بستم و دوباره خوابیدم. ساعت دو بعد از ظهر دوباره با  : بگو فردا ص ب بیانگفتم

صدای کوبیدن دربیدار شدم. از منزل آقای اسکندری برایم نهار آورده بودند. پس از  
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گشتم. با کدخدا و رئیس انجمن و  صرف نهار از اتاقم بیرون آمدم وقدم زنان در ده می

 آقای اسکندری معلم راهنما ملاقات کردم و مجملی از رفت و آمدم را گزارش دادم.  
 

 tos anqoliقُلی: تُس َان

 

بوی عید می آمد و مردم شادی و شعف  هنوز 

ای  نوروز را در سر داشتند به خصوص که عده

به   روستائیان  افواه  در  که  گرد  دوره  مطرب 

معروف بودند با ساز و طبل و رقص، محفلشان را هر از     (tos anqoli)  "تس انقلی"

 کردند.گاه گرم تر می

ق لی اضافه  اَن  و  عمو  پسر  یعنی  جا  آن  مردم  گویش  کلمه  به  به     "تس"ی  آن  اول  در 

را در بر داشته باشد و هم    طنز گونه است که هم گرمی پذیرش  خاطر طرح یک عبارت

نفرت از  چنینی    شانحاکی  این  مشاغلی  به 

 است.

جای   گویش،  در  معمولاً  الموت  مردم 

مضاف و مضاف الیه را عوض می کنند. مثلا  

گویند. لذا  درخت گردو را گردو درخت می

ترکبب   انقلی"در  وکلمه  "تس  انقلی  جای  مستهجن نیز  است.    "تًس   "ی  شده  عوض 

باشد که هم گرمی پذیرش و هم نفرت    "پسر عمو تُس"مفهوم این عبارت قاعدتاً باید  

 قبول در آن مستتر است.

این گروه شش نفره به پسر جوانی لباس زنانه  

به   شاید  او  چشم  بر  عینکی  و  پوشاندند  می 
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  او را عروس می خواندند. و زدندجهت زیبا تر شدن می 

 کرد.  ی عروس بازی مییکی شان لباسی عجیب و غریبی می پوشید که در نقش رباینده

و در حاین  بزرگان روستا  منازل  متفقاً میان جلو  پسرهضور تماشاچیان  ی نواختند و آن 

 کردند.رقصید و به این ترتیب طلب اعانه میزن نما می

گروهشان شش نفر بودند که هر کدامشان با  

می شناخته  که   شدند:عنوانی  نفری  دو  به 

-زد نوازنده مییکی ساز و دیگری طبل می

و   بود  پوشیده  زبانه  لباس  که  گفتند. جوانی 

که   مردی  داشت.  نام  عروس  رقصید  می 

در   چماقی  و  بود  عروس  کنار  در  همیشه 

و  و آن که چهره  خَش  1اِسبیدست داشت   لباسی عجیب  به  ملبس  ای خشن داشت و 

ای بر و به آن یکی که توبره  سیاه خَشغریب بود و تصمیم به دزدیدن عروس داشت،  

  گفتند.می توبره کشها و کمک های مردمی را در توبره می ریخت پشت داشت و اعانه

کار سیاه خش این بود که هر از گاه به عروس که در حال رقصیدن بود به قصد ربودن 

کرد که  کشید و چنین وانمود میگرفت و میاو حمله ور می شد و دست عروس را می

که چماقی در دست داشت و    اسبی خشتصمیم دارد عروس را بدزدد. در این هنگام  

به   داشت  عهده  بر  را  عروس  مدافع  خشنقش  تحمل    سیاه  برای  ضخیم  حائلی  که 

ضربات چماق اسبی خش در زیر کتش  داشت حمله ور می شد و با چماقش ضرباتی  

 بر پشت سیاه خش وارد می نمود و عروس را از دست او نجات می داد. 

می لذت  معرکه  این  از  که  هم  وتماشاچیان  آنبردند  چون  گرداگرد  بودند.  جمع  ها 

میواقعه آنان  خوشحالی  باعث  خش  سیاه  دست  از  عروس  نجات  اسبی  ی  برای  شد، 

 
 سبی به گویش محلی به معنای سفید. اِ - 1
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آمد زدند. در بین این نمایش، توبره کش در جلو مردم به گردش در میخش کف می

کمک توبرهو  در  و  جمع  را  تماشاچیان  جنسی  اغلب  و  و  نقدی  پشت های  بر  که  ای 

-داشت می ریخت و در فرصتی خارج از معرکه بین مجریان برنامه بالسوی ه تقسیم می

 کرد.

 
 ترفندهای مجاز.

 

بچه             و  شد  شروع  تا  کلاس  همراهی  این  اما  بودند.  همراه  من  با  آمادگی  با  ها 

 اوایل تابستان بیشتر طول نکشید.  

امر   در  بودند  ناگزیر  دخترها  بخصوص  شاگردان  اغلب  و  شد  آغاز  کاری  برنح  فصل 

نشاء برنج با خانواده همکاری کنند. در این همکاری نقش دختران پر رنگ تر بود. چرا  

های خرد و کوچک خانواده را در چادری بر پشت ببندند تا  که اینان ناگزیر بودند بچه 

برنج را در میان مزرعه بتوانند نشاء  انجام  مادرانشان  پر از آب و گل از صبح تا شام  ی 

 دهند و این یعنی تعطیلی کلاس درس. 

 از آقای اسکندری معلم راهنما استمداد طلبیدم. 

 ای نیست و این وضعیت همه ساله در این فصل حاکم است.  گفتند: چاره

ای بودم  دادم و به  دنبال راه چارهدانم چرا من به این وضعیت ظاهراً طبیعی رضا نمینمی

 که دانش آموزان از تحصیل باز نمانند.

 شود در  اعلام کردم که دانش آموزان بعد از غروب آفتاب که کار  مزرعه تمام می 

 کلاس حاضر شوند.  

علت   به  آموزان  دانش  اغلب  داشت.  دنبال  به  را  خودش  خاص  مشکل  هم  کار  این 

خستگی روز، بعد از گذشت اندک زمانی به خواب می رفتند و ادامه این وضع هم ابتر  

 ماند. 
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ترفند جدیدی به خاطرم رسید: به دانش آموزان گفتم که روزها بچه بر دوش بیایند که  

 های گاه گاه کودکان نتیجه ی دلخواهی در پی نداشت. این وضعیت هم به علت گریه

ی همین گیر و دار پر سر و صدای کلاس ترفند دیگری به کار گرفتم: روزی در میانه 

 شود به درس ادامه داد تصمیم گرفته ام برایتان قصه بگویم. گفتم: حالا که نمی

داستان داشتم.  من  خاطر  به  بود  گفته  برایمان  کودکی  در  که  پدرم  از  بسیاری  های 

انجامید و چون خودم هم  هایی که نقلش اغلب بیش از یک ساعت به طول میداستان 

ها را در طول زندگی برای دیگران نقل کرده بودم کاملًا  مرکوذ ذهنم بود.  این داستان 

ت شروع کردم. دانش آموزان  ها داشای  بیشتری برای بچه ها را که جاذبهلذا یکی از آن

بر زدن بچه  نق  و  گریه  از  جلوگیری  برای  برمیدوش  جا  از  همراهشان  -های کودک 

خواستند و در پشت همان میز، خود را تکان می دادند تا بچه ساکت شود و خود بتوانند  

 مند شوند. از شنیدن داستان بهره

ای بسیار دل انگیز قطع کردم و دنباله را به کلاس فردا موکول نمودم.  داستان را در نقطه

ای که در  دانش آموزان با التماس درخواست کردند که ادامه دهم اما من به امید نقشه

 سر داشتم عمداً به روز بعد موکول و کلاس را تعطیل کردم.

عده  در  فردا  دوش  به  بچه  معدودی  و  شدند  حاظر  کلاس  در  ها  دوش  به  بچه  از  ای 

 بیرون کلاس پشت در کلاس ایستاده بودند. 

 بخشی از درس کلاسی را ارائه دادم و دنباله داستان را به مدت ده دقیقه نقل کردم و باز  

 ای حساس بقیه را به کلاس فردا موکول کردم. در نقطه

همه تقریباً  روز  آن  دوشفردای  بر  بچه  رسمیت  ی  کلاس  و  آمدند  بچه  بدون  ها 

 همیشگی را پیدا کرد.  

بعد در کلاس درس مشغول تدریس بودم   روز 

پای گلی جلو  که عده با دست و  والدین  از  ای 
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رئیس انجمن را هم با    ذوالفقار  کدخدا و حاج  نبیکلاس جمع شدند و در حالی حاج  

  حاج   نبی کد خدا                                                                       خود آورده بودند.

      

این کارتان کار   با  نمودند که شما  متهم  مرا  نمودند و  اعتراض  به تشکیل کلاس  اینان 

می  آجر  مارا  زمستان  نان  و  مختل  را  ما  را  نشاء  ما  کودکان  اینان  اگر  که  چرا  کنی. 

نیستند. آن به نشاء در شالیزار  این وضعیت  بردوش نگیرند مادرانشان قادر  مرا مقصر  ها 

 دانستند و مصرانه خواهان تعطیل کلاس بودند. می

ها را که مجد انه  رئیس انجمن آقای حاج ذوالفقار اسکندری که آدم فهمیده ای بود آن

 خواهان تعطیل کلاس بودند مخاطب قرار داد و گفت: 

 دهد. های ما درس میآقای مدیر که کار بدی نکرده او دارد به بچه  

-گه. ای بچه های قشنگ مینه! براشو قصه: یکی از مادران حرف او را قطع کرد و گفت

این را میها هم قصه دوست دارن میان کلاس.   ادامه داد: من هم  انجمن  و  رئیس  دانم 

های ما  ی بچه ها به کلاس است و مدیر فکر آیندههمین کار مدیر هم برای کشاندن بچه 

 اش را بردارد ببرد.  است. حالا هم هر که دوست دارد بچه

به سر  عده با کمی غر غر کردن  انجمن کوتاه آمدند و  با سخن رئیس  ای از معترضین 

هاشان را گرفتند و در  کارشان بر گشتند. تنها سه نفرشان وارد کلاس شدند وبازوی بچه

ها را با خود کشیدند و کردند، آنها از این کار نگران بودند و گریه میحالی که بچه

آن  از  یکی  چه  اگر  نفرشان  بردند.  دو  تنها  و  گشت  بر  به کلاس  صبح  فردا  دوباره  ها 

 دیگر تا اتمام کار نشاء در کلاس حاضر نشدند. 

. . . و با این ترفند کلاس درس را تا پایان خدمت فعال نگه داشتم و سعیم بر این بود که  

به جز روزهای تعطیل رسمی حتی یک روز هم کلاس تعطیل نباشد و همین روش به  
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ی دانش آموزان با استعداد باعث شد که دانش آموز کلاس اول در پایان همراهی علاقه

 ظرف  چهارده ماه از کلاس اول به کلاس سوم راه یابد.  1345سال 

میانه در  دانش  سپاهی  گاه  هر  زمان  آن  در  که  است  توضیح  به  تحصیلی  لازم  سال  ی 

پایهتشخیص می آموز هر  دانش  دارد  داد  که  را  بالاتر  به کلاس  یابی  راه  آمادگی  ای 

گذاشت و ایشان ماجرا را به سرپرست منطقه منعکس  جریان را با معلم راهما در میان می

کرد برای گرفتن آزمون از دانش آموزان  کرد و سرپرست در تاریخی که معین میمی

می مراجعه  نظر  چنانمورد  مینمود.  موفق  امتحانات  در  آموز  دانش  کارنامه  چه  شد 

 گردید.                                                   کلاس بالا تر برای او صادر می 

استعداد و توانایی  نِ گرمارود سفلی به جز معدودی از  در مجموع دانش آموزان آن زما

ی پیشرفت آنان به دست از نحوه   ردار بودند و با اطلاعی که بعداًذهنی قابل قبولی برخو

آوردم همین امر باعث موفقیت آنان در روند زندگی و دست یابی اغلب آنان به مشاغل  

  آبرومند گردید.

 

 

 دستشویی خودکار: 

 

 ای از وضع بهداشت آن زمان گرمارود بنویسم:بد نیست شمه         

 کنم که گرمارود در شیب تند ارتفاعات البرز شمال به جنوب قرار دارد.یاد آوری می

ها به پایین لیز بخورند و جابه جا  همین شیب تند باعث شده بود که هر از گاه کل خانه

شوند. اولین موضوعی که مرا به تعجب وا داشت این بود که متوجه شدم در پایین محله  

-هم نه مثل دستشویی که بالغ بر سی خانوار بودند تنها سه تا دستشویی وجود داشت آن 

های معمول. بلکه اتافکی را بر روی جوی آبی که بخشی از آب رودخانه را به باغات  

ی جوی  کرد ساخته بودند و کاربر پاها را در دو لبههای کشاورزی هدایت مییا زمین 
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ها آب  ای چند بار از این جوی داد. چون هفته گذاشت و امر تخل ی را انجام میآب  می

برد و با این کار،  کرد الزاماً هر چیز بر سر راه را با خود به باغات و مزارع میعبور می

 گردید.شد و هم بخشی از کود باغات و مزارع تأمین میهم کثافات زائل می

ی خود  با دیدن این وضعیت بر آن شدم تا از مردم روستا بخواهم هرکس برای خانواده

 یک دسشویی اختصاصی درست کند.  

 این تصمیم را به پاکار منتقل کردم و او نیز به اطلاع مردم رساند.

 ی صدر داشتند که ابتدا عدم امکان این دستور را به من نگفتند.  آن  قدر این مردم سعه 

( سراغ من آمد و گفت: آقای  ابراهیم اسکندریروز دیگر یکی از روسنائیان ) مشهدی  

 زحمت بیا ببین عمق این چاه برای دستشویی کافی است؟مدیر بی

 شان رسیدم در کنار دیواری گودال پر از آب نشانم داد و گفت: چون به نزدیک خانه

 حالا به نظر شما چه کار کنم؟ .آقای مدیر من حدود نیم متر کندم و آب بالا آمد

 گفتم: جای دیگری چاه بکن.  

 گفت: هر کجای گرمارود گودالی حفر کنیم بلا فاصله از آب پر می شود. 

آلونک شدم:  متوحه  من  که  بود  جا  روی جوی آن  بر  که  دستشویی  هایی  عنوان  به  ها 

به اتاقم برگشتم  و آن دستور  , اند به چه دلیل بوده است. سرم را پایین انداختم  ساخته

 نسنجیده را ملغی اعلام کردم. 

 

 

 بهره وری از انرژی فضول :

 

 ها بود و با  یک روز بعد از کلاس عصر خواستم به بالا محله که محل اسکان مراقی
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فاصله در  تندی  پایین  شیب  متری  هفتاد  ی 

محله قرار داشت بروم. در بین راه پیرزنی را  

مقدار   گاو  دو  کنار  در  که  کردم  مشاهده 

قابل توجهی مدفوع گاو فراهم آورده بود و  

کرد و  ها را با دست مخلوط با خاک میآن

ای به قطر بیست و ضخامت به صورت گرده

چسباند. با مشاهده این وضعیت رعایت  آورد و به دیوار می متر در میتقریبی پنج سانتی

 بهداشتم گل کرد و از پیرزن سؤال کردم: 

 دهی؟  ها را چرا انجام میاین کثاقت کاری 

 بی آن که خودش را ببازد و از کار خود شرمنده شود گفت:
 آغای مدیر! اینا سوخت زمسُّون ماست اگر شما هم لازم داشتی برای شما هم میاریم. 

 از این حرف آخرش بیشتر  دلم به هم زد.  

که  دادم  او  به  اکید  دستور  و  کردم  احضار  را  پاکار  فاصله  بلا 

ی گاوی چسبیده به دیوار  ی روستا را بگردد و هر کجا تپالههمه

 دید بکند دور بریزد. 

مغازه کوچک  در  مراقیی  بزرگ  حمزه  میرزا  که  پدر  مراقی  ی 

ای هم برخوردار بود نشسته بودم که  دانش آموز کلاس اول بود و از استعداد فوق العاده

خوشرویی   با  پرسی  احوال  از  پس  آمد.  هم  انجمن  رئیس  اسکندری  ذوالفقار  حاج 

ی الموت هیزمی نیست که مردم از آن به عنوان سوخت  گفت: آقای مدیر در این منطقه 

ها پیش تنها سوخت مردم همین پهن گاو است که سوخت پخت  استفاده کنند و از سال

زمستان آن و گرمای  پز  میو  تامین  را  در  ها  نانی  نه  بگیرید  را  آن  و چنانچه جلو  کند 

 زمستان جان سالم به در برد.  توان از سوز سرمای کشندهجا پخته خواهد شد و نه می این 

 میرزا بزرگ هم حرف رئیس انجمن را تأیید کرد. 
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مانده بودم که چکار کنم. این دومین گند کاری بود که دستور آن را صادر کرده بودم. 

 لذا برای رفع غائله گفتم: خودتان هر طور صلاح می دانید عمل کنید. 

 چای را که میرزا بزرگ برای او ریخته بود خورد وخدا حافظی کرد و رفت.

 "التجربه فوق العلم  "این جا بود که مصداق این عبارت برایم روشن شد که:  

 ی تسلیم سر بنه حافظ بر آستانه

 که گر ستیزه کنی روزگار بستیزد. 

 

 یی به اسم حمام:1مار و موشکو 

 

کوچه کدخدا  در  منزل  از  تر  پایین  بسیار    آلونکیای 

و   مار  به  بیشتر  بود که  برقرار  نام حمام  به  ابتدایی و حقیر 

 موشکویی که شرح آن را در زیرنویس آوردم شبیه بود. 

با    بود  مشتری  از  خالی  که  ساعتی  در  بازدید  برای 

 راهنمایی استاد حمام وارد آن شدم.  

با   رخت کنی به  عرض یک و نیم متر و طول دو و نیم متر و ارتفاع کم تر از دو متر 

همان دیوار سنگی بدون ملات با سکوی کوتاهی در دو طرف آن، فضای گرمخانه را  

داد بوی تعفنی بود که فضای این  ای که مشام را نوازش میداد. اولین رایحهتشکیل می

انتها، راهی به عرض کمی بیشتر از نیم متر و   محوطه را پرکرده بود. در سمت چپ و 

می متصل  گرمخانه  به  را  کن  رخت  متر  یک  سوراخ  ارتفاع  این  از  عبور  برای  کرد. 

 
بسهمیشه  اتاقکی    -  1 خانه تدر  مکتب  در  مکتبی ه  ملا  که  قدیم  و  ها  های  ایجاد رعب  در  برای  کودکانِ وحشت 

دانش آموز، داخل آن را پر از مار و عقرب و رتیل و هزار پا و سوسمار و دیگر جانوران موذی  معرفی و شایع می  

می آن  در  هنگام  را شب  نخوان  و درس  انضباط  بی  هر شاگرد  که  را میکردند  در  و  تا صبح  اندازند  که  بندند 

 به همین مبحث در جلد اول مراجعه شود. ی آن جانوران شود. طعمه 
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بایستی خم شد و با احتیاط عبور کرد. نور کمی از سقف، فضای رختکن و گرمخانه را  

به طول رخت    بی ملاتهای  کرد.گرمخانه هم با همان سنگ چین تا حدودی روشن می

قدرتمند تعفنی  بوی  با  همراه  متر  نیم  و  یک  عرض  و  دو  کن  در  کوتاه  سکویی  و  تر 

حوض   آن  داخل  که  راست  سمت  متری  یک  ارتفاع  در  سوراخکی  و  داشت  طرف 

ی حمام را تشکیل می  کوچکی به ابعاد یک و نیم در یک و نیم و عمق یک متر خزینه 

این سوراخ برای برداشتن آب گرمی بود که استاد حمامی در اذاء دریافت مقرری    داد.

ی گار و گاه چند  که سالانه از مردم روستا به صورت غیر نقدی دریافت می کرد با تپاله

می نگه  گرم  خاص  ساعاتی  هیزم  روزهای  تکه  و  مواقع  در  مردان  و  زنان  تا  داشت 

پیاله با  و کثافت    آب ایمشخص  رفع چرک  و  ریزند  تن خود  و  بر سر  و  بردارند  آن 

 کنند. 

  مار و موشکو با دیدن این اوضاع عطای حمام را به لقایش بخشیدم و برای همیشه از آن  

 بیرون آمدم. 

روستا  ی  ای که در پایین ترین نقطهآب رودخانه  درچون فصل تابستان بود استحمام را  

نه و  داشت  جریان  سال  طول  تمام  می  یتاًادر  شاهرود  این    ریختبه  البته  کردم.  بسنده 

قبولی   قابل  عمق  که  رودخانه  از  جایی  داشت:  را  خودش  خاص  مشکلات  هم  روش 

 .  بود داشت بیشتر محل استحمام عموم مردان و اغلب شلوغ

در این نقطه آب رودخانه از بین دو سنگ بسیار بزرگ که با فاصله  نیم متر از هم قرار  

ریخت می  پایین  به  زیاد  و حجم  سرعت  با  وضعادامه  .داشت  این  مدت،   ی  دراز    در 

به سنگ  دو  این  پایین  در  گودالی  که  بود  شده  استحمام  باعث  برای  که  آید  وجود 

 مناسب بود. 

می   بار   یک آبتنی  گودال  همین  در  راهنما  معلم  اسکندری  آقای  همراه  به  کردیم  که 

ایشان دو دستش را به دوطرف آن دو سنگ بزرک استوار کرد و پشت خود را در جلو  
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به طوری داد  قرار  بالای شانهریزش آب  از  می   ایشانهای  که آب رودخانه  پایین  -به 

 ریخت.  

ای نیاز داشت که آقای اسکندری بارها و بارها  البته انجام این کار به نیروی فوق العاده

تونی   میدر طول عمرشان تجربه کرده و آموخته بودند. ایشان ازمن سؤال کردند: مدیر! 

ای  توجه به عواقب کار و برای عقب نماندن، بی هیچ تجربه؟ و من بیچنین کاری بکنی 

ها زدم. اما به مجردی که پشتم را در  ها را به دو طرف سنگو به تقلید از ایشان دست 

مقابل آن حجم زیاد و سریع آب قراردادم گویی ماشینی از پشت محکم به پشنم کوبید  

 و مرا چرخاند و به سنگ بزرگی در  کف رودخانه کوبید.

درد شدیدی در پشتم احساس کردم. سعی کردم به روی خود نیاورم. اما درد شدید تر  

بهانه به  و  پوشیدم  لباس  و  بیرون آمدم  از آب  بتوانم تحمل کنم.  بود که  ی دیر  از آن 

شدن کلاس از آقای اسکندری خداحافظی کردم و به خانه آمدم.  شدت درد هر لحظه  

ود  ب  کرد. محل درد هم جایی بود که نه دسترسی به آنشد و طاقتم را طاق می  بیشتر می

 شد در آینه دید.تا مرحمی برآن نهم و نه می 

ناگزیر آقای ابراهیم اسکندری را که آدمی نجیب و راز نگهدار بود صدا کردم و ماجرا 

ی کمک  را به شرط باز گو نکردن آن به او گفتم. از او خواستم تا با بتادین که در جعبه

آن درب شیشه متعاقب  و  را شستشو دهد  داشتم محل زخم  اولیه  ی کوچکی که  های 

نیز   بپاشد و  بیوتیک بودباز کردم و از او خواستم که بر روی زخم  محتوی پودر آنتی 

ها قرار می دهند به او دادم تا بر روی ها و شکستگی چسبی که بر روی محل در رفتگی

 محل زخم و درد بچسباند. 

باعث تعطیل   و  نیاورم  به روی خود  اما سعی کردم  نکرد  مرا رها  تا یک هفته آن درد 

کم فراموشش  ی دوم بود که درد پشنم رو به بهبودی رفت و کمکلاس نشود. از هفته

 کردم.
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 قولی  واهی. 

 

-ای بود و در منزل آقای اسکندری با ایشان اختلاط می روز جمعه          

 کردیم  

ناگاه   اسکندری  1طهماسب که  آقای   گفت:   خادم  و  گشود  را  در 

است. آقای اسکندری از جا برخواستند و من  محضردار معلم کلایه به دیدن شما  آمده

لباس  با  قد  کوتاه  تقریبا  فردی  که  برخواستم  ایشان  حرمت  به  هم 

ی سیاه بر سر و عینکی دودی بر چشم وارد شد. با روحانی با عمامه

 آقای اسکندری روبوسی کردند و من هم با ایشان دست دادم.

و  حرکات  از  نشست.  فرش  روی  بر  اسکندری  آقای  و  من  بین 

وقفه  . بیگیردشان آب زیادی میلولینآمد که  سکناتش چنین بر می

می کمی  حرف  با  و  ریخت  نعلبکی  در  استکان  از  بلافاصله  آوردند  چای  برایش  زد. 

ی عینکشان را پوشاند. چای، مِهی روی شیشه فوت دادن بالا کشید. بر اثر صعود بخار  

داشت   قبا  جیب  در  که  دستمالی  با  تا  برداشت  از چشم  را  عینک  از صرف چای  پس 

پاک کند که من متوجه شدم که یکی از چشمانشان نابیناست.  میوه اوردند صرف کرد  

تن   به  سپاهی  لباس  من  که  وجودی  با  و  بود  اسکندری  آقای  با  سخنش  روی  مدام  و 

 داد.داشت عنایتی به من نشان نمی

 
ارشد  فرزند مولود اسکندریخانم خدمت  تهران که در ایدر جلسهام اما را طمراس ذکر کرده  این نام راقبلا نام  1

صحیح   "طهماسب "  اظهار داشتند که به میان آمد ایشان  بودیم و صحبت از طمراس  آقای حاج فتح الله اسکندری

 که در تداول برخی از اهالی طمراس گفته می شد.  است.
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دانه مرتب  که  داشت  در دست  میتسبیحی  جایجا  ذکری  هیچ  بدون  را  آن  کرد.  های 

درخواست چای دیگری کرد و تسبیح را رها نمود. من فرصت را مغتنم شمردم و برای 

آقا   گفتم  همزمان  و  بردارم  را  تسبیح  تا  بردم  دست  رنگ  کم  هرچند  ارتباطی  ایجاد 

-اجازه هست ما هم یک دور سوار شویم؟ که متوجه شدم تسبیج را با نخی به جا دکمه 

ای قبایش گره زده است. همین که اندکی کشیدم با لبخند تمسخر آمیز گفت: به غریبه  

 یی هست او را رام کنم. تصیم گرفتم به هر نقشه. دهد. باز هم خیط شدمسواری نمی

 آن موقع روحانیون نفوذی نداشتند که قادر باشند سپاه دانشی را کن فیکون کنند.

نیم ساعتی از هر دری صحبت کرد و از جیب قبایش کاغذی چهار لا در آورد و آن را  

 توانی این شعر را درست بخوانی؟  باز کرد و به آقای اسکندری داد و گفت: می 

آقای اسکندری دقایقی به آن نگریست و کاغذ را به طرف من دراز کرده وگفت: شاید  

 مدیر که اهل شعر و شاعریست بتواند بخواند. 

 روحانی نیم نگاهی به من کرد و سرش را پایین انداخت.

 روی کاغذ با خطی نه چندان خوش چنین نوشته شده بود: 

  

 دوش در بزم خواجه مستو       فی شنیدم که از در آمد نو

 سر داری نوجوان کردم        تح سین شعرهای قافیه مو 

 زون سلاطین اعظم سلا       طین اعظم محمد خسرو          

 هر کس این شعر بی غلط خواند     کله قندی ورا دهم به گرو

 گاه کردم که ناگاه متوجه واقعیت ُلغُز بودن آن شدم. یکی دو دقیقه با آن ن

رو به روحانی کردم و سؤال کردم: این کله قندی که از آن نام برده شده حقیقی است  

 یا مجازی؟ گفت: حقیقی است. 
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خوانم. خودش را چمع کرد وگفت: شاید غلط  گیرم و بعد میگفتم اول کله قند را می

دهم. نگاهی متحیرانه به من کرد و گفت:  خواندی. گفتم با یک کله قند اضافی پس می

 کند.آقای اسکندری ضمانت می

 به آقای اسکندری گفتم: قبول است ؟ گفتند آری. 

فاصله   را  بین خطوط  ظریفی  که  است  نثری  بلکه  نیست  شعر  مکتوب  این  دادم:  ادامه 

 چنین خواندم:  گذاشته  تا ظاهری شبیه شعر پیدا کند و بعد برایش این 
 دوش در بزم خواجه مستوفی شنیدم که از در آمد نوسرداری نوجوان. 

  َکردم تحسین شعرهای قافیه موزون سلاطین اعظم سلاطین محمد خسرو. 

 با آدمی اهل شعر و شاعری بوده که  و ادامه دادم که این ترفند کار هر کسی باشد 

 ظرافت، نثری را به صورت نظمی چیستان گونه درآورده است. آیا کار خودتان است؟ 

در حالی که گویی وی را از آسمان به زمین کشانده بودم با تغی ر سری به علامت نفی  

به متکای   بادش خالی شود شل و ول شد و  اما احساس کردم مثل توپی که  تکان داد 

 پشت سرش تکیه داد. 

انداخت. لحظاتی سکوت   پایین  آقای اسکندری که صورتش سرخ شده بود سرش را 

بین ما برقرار شد و آقای روحانی دوباره حرکت بطی به  خود داد و رو به من نمود و  

 ی کحایی؟ آقای اسکندری جواب دادند: بچه ی شیراز.پرسید:  بچه

 گفت:      شدکم داشت عناتتش شامل حال من هم میدر حالی که کم

 درست! پس از سعدی و حافظ نشانی داری؟ 

ی طرف هم به آن کم  ها را بلدم. گمانم متوجه شد که سنبه گفتم: آره فقط آرامگاه آن

 کرد نیست. زوری که فکر  می

و محضراین  آمدند  اسکندری  آقای  دیدن  به  هم  اهالی  از  دیگر  نفر  دو  بود که  دار حا 

 عزم رفتن کرد.  

           دهی؟گفتم: آقا افتخار یک عکس به ما می
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 فرمودند: البته. همه از اتاق بیرون آمدیم و در کنار هم عکسی گرفتیم.  

گفتم:   دار  محضر  رفتنِ  نکلیف  هنگام  آقا  حاج 

 شود؟ کله قند ما چه می
  

مشهدی دار  محضر  اسکندری.محضردار.جلو  آقای  من  چپ  حسین سمت 

 .لزگی
می   را  عبایش  که  حالی  مگر  در  گفت:  تکاند 

 کسی تا به حال ازآخوند چیزی گرفته که تو دو میش باشی؟  

 . آرهگفتم: 

 گفت کی؟  

 گفتم عزرائیل.   

دستی   و  شد  اسبش  سوار  و  داد  تحویلم  لبخندی  تنها 

 تکان داد و رفت.  

می  داشت  که  اسکندری  گفت:  آقای  من  خندید  مدیر 

  دم. کله قند را می
از او نمی گرفتم. فقط خواستم کمی حالش را بگیرم و گفتم: اگر خودش هم می داد 

و این آقا فقط برای خواندن    آقای اسکندری ادامه دادند: انصافاً خوب حالش را گرفتی

 و طلبکارش هم شدی. که شما نانش را آحر کردیاین جا آمده بود به  همین شعرش 

 

 

 ایجاد مدارس راهنمایی. 
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ی ابتداییِ پنج ساله و  مقاطع تحصیل ابتدائی و متوسطه به سه دوره  1345در سال            

این طریق مدارس راهنمایی  راهنماییِ سه ساله و متوسطه یِ چهار ساله تغییر یافت و به 

 در سطح کشور به وجود آمدند. 

 
 

  

  ی هشتم:سپاهی دوره 
         

به   دیگری  دانش  سپاه 

با   اسکندری  آقای  همراهی 

خودش   یکی  که  قاطر  دو 

سواربود و دیگری بار و بنه 

شدند گرمارود  وارد   .اش 

جوانی تقریباً کوتاه قد کمی سبزه رو با اخلاقی شاد و خنده رو و شوخ طبع. نام ایشان  

 و اهل کاشمر بود.         محمد آذرپیراآقای 

      

 .  رایمحمد آذر پ ی آقا                                               

ساکن   من  اتاق  مجاور  های  اتاق  از  یکی  در  هم  ایشان 

 شدند. 

           من کلاس اول و سوم را تدریس می کردم و او کلاس دوم را.

اما دورهزیاد سیگار می   مرا هم سیگاری  کرد  به طوری که در مدتی کوتاه  ی  کشید 

متوجه   که  همین  و  نکشید  درازا  به  من  های  سیگاری  سرفه  شدم  وخامت  شب   نیمه 

 . .  .البته از نوع رجعی  به متارکه کشید  با سیگار کارمان

 
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برای شستشو در رودخانه نیاز به صابون داشتیم و صابون در روستا نبود از میرزا بزرگ  

مغازه از  که  بالا محله داشت درخواست کردیم که چند قرص صابون  ی کوچکی در 

قزوین برای ما بیاورد. ایشان چهار قرص صابون نخل زیتون برای ما آوردکه خریدیم و  

 در  خانه نهادیم.

 

 رأفتِ رودخانه: 

 

از آن صابون           استحمام  روز جمعه یکی  برای   به کنار رودخانه  و  برداشتیم  ها را 

به   شروع  و  گرفت  را  صابون  بود  شده  وارد آب  من  از  قبل  که  آذرپیرا  آقای  آمدیم. 

 شستن خود کرد.  

من هم وارد آب شدم. آب رودخانه کمی گل آلود بود به طوری که شن های کف آن  

: یپدا نبود. ناگهان آذر پیرا در حالی که داشت با صابون بدن خود را می شست فریاد زد 

های  مراکه همین قرص صابون بود به  ی دلخوشی گویی همهای وای صابون را آب برد.  

زیاد   نقطه سرعتش  این  در  به علت شیب  و  آلود  و گل  داد. آب رودجانه حجیم  آب 

 بود.

به همه این موانع مثل کسی که بچهمن بی توجه  افتاده و در شرف ی  اش در رودخانه 

-غرق شدن است از آب بیرون آمدم و در ساحل روددخانه و در جهت جریان آب بی

 شد  دویدم. پنجاه متری که از محل استحمام دور شدم عرض رودخانه زیاد می هدف می

 و آب در گستره ی وسیع تری در جریان بود. اما همجنان تند و گل آلود.

زیر آب رفت.    یک مرتبه احساس کردم که جیزی همراه موج به بالا آمد و دوباره به

 چند متر سریع تر دویدم و بی هیچ نشانه و علامتی دست در زیر آب فرو بردم.  
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ی است اما چون  در زیر آب چیزی به دستم آمد که چون لیز بود  اول فکر کردم جانور

 بیرونش آوردم همان صابون نخل زیتون بود که آذرپیرا به آب انداخته بود.

هدف انجام داده بودم و به پیدا  لحظاتی در جای ایستادم و گیج و منگ به کاری که بی 

می صابون  میشدن  فکر   . دادهاندیشیدم  دست  از  را  عقلم  یا  خوابم  زمانی  کردم  ام. 

گذشت تا بر خود مسلط شدم و پذیرفتم که معجزه آسا رودخانه آن قرص صابون  را به  

 ما باز گردانده است.

وقتی صابون را مجدداً به آذر پیرا دادم دقایقی مات و مبهوت به من می نگریست و فکر  

 کرد من سحر و جادو بلدم.می

 

 گُرگی:پَی

 

محله     مقیم   شخصی           نام  بود  بالا  عظیمیبه  که    محمد 

از  داشت    یتفنگ  با آن کبگی، کبوتری شکار میو هر  کرد. گاه 

 گردد. معروف بود که هیچ گاه دست خالی از شکار بر نمی

 محمد عظیمی                  به من پیشنهاد داد: یک بار با او به شکار بروم. قرار شد یک

 روز تعطیل با او همراه باشم.  

 روز پنجشنبه به من خبر داد که فردا برای رفتن به شکار آماده باشم. 

گفت: من صبحانه و نهار با    .ای مهیا کنمجمعه صبح زود بیدارم کرد. خواستم صیحانه

 ام. خود آورده

 ای برای او گفتم.پس از مقداری پیاده روی من سر سخن را باز کردم و خاطره
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 میریشکالها را  چنین نقل کردم که من چند بار با شکارچیان شهرمان که در تداول آن

داشتهمی تجربه  و  مهارت  در شکار صید  همگی  و  رفتهنامیم  شکار  به  یاد  اند  به  اما  ام. 

 ندارم که هیچ کدامشان توانسته باشند شکاری صید کنند. 

و همراه هر شکارچی که باشم موفق به    پَی گ رگیَممتفقاً اظهار می داشتند که من    اینان

 شکار نخواهد شد. 

خواستم می گفتند: اگر در هنگام  هنگامی که در این زمینه توضیح بیشتری از آنان می

 شود. گرکی همراه شکارچی باشد شکار چی موفق به شکار صید نمی شکار فردی پی

این را می گویی  به من انداخت و پس از لحظاتی گفت:    از روی تعجب  محمد نگاهی  

این حرف  ادامه داد:  به شکار نشدم ناراحت نباشم؟ و  بیشتر  که چنانچه من هم موفق  ها 

 افسانه است و اگر کسی اهل تفنگ و شکار باشد حتماً موفق به شکار خواهد شد. 

تجربه تعریف  من  زیاد شنیدهگفتم:  امر شکار  در  را  شما  به  ی  ماجرا  این  ناگهان  اما  ام 

 یادم آمد که برایت تعریف کردم.

اونگفت نیا  بدت  مدیر  آقای  شکار  :  و  تفنگ  و  کوه  اهل  گفتن  شما  به  این حرف  که  ها 

اند. حالا امروز خواهی دید که به  ها را ساختهی خودشون این داستان نبودن و برای تبرئه

 خواست خدا بیشتر از هر روز دیگر شکار خواهیم کرد. 

ی سخن را به موضوعاتی دیگر کشاندم و کم کم به محل موعود  در این جا من رشته

 که نخجیرگاه محمد بود رسیدیم.

ها بر نمی چرخیدند و شکار چی چشم از آنفوجی از کبوتران صحرایی در آسمان می

 ها را با چشم دنبال کرد تا بر زمین نشستند اما کمی دورتر از ما.  داشت. آن قدر آن

گفت:   من  بیایمبه  من  تا  نخور  تکان  جا  همین  کبوتران    تو  فوج  به  دول ا  دول ا  خود  و 

مینزدیک می فکر  من  قدر که  آن  ساچمهشد.  از  پر  فشنگ  با  ده  کردم  اقل   اش حد 

 پانزده کبوتر شکار خواهد کرد. 

 بر زمین نشست و تفنگ را در بغل گرفت و نشانه گیری کرد که ناگهان صدای نهیب  
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تفنگی دیگر در همان نزدیکی انعکاس شدیدی در هوا به وجود آورد و فوج کبوتران   

 به هوا برخاستند..

های سمت  خود را مجدداً به تفنگش رساند اما در این فاصله فوج کبوتران در پشت کوه

 از نظر ناپدبد شدند.  مشرق

به جوی آبی رسیدیم که در سایه سار درختانی چند در شیب ملایمی با صدایی دلنواز  

 در جریان بود و من هم خسته. 

پیشنهاد کرد که توخسته اگر هم گرسنه شدی  به من  اطراق کن و  ای همین کنار آب 

 عذا داخل این دستمال هست بخور تا من برگردم. 

کردم اما بیشتر خسته بودم. لذا دستمال غذا را زیر  اگر چه اندکی احساس گرسنگی می 

 سر گذاشتم و ترتم آب در کوتاه مدتی مرا به خواب فروبرد.

بیدار شدم.  نمی  با صدای محمد از خواب  دانم چه مدت در خواب بودم تا زمانی که 

ی درختی در کنار جوی آب تکیه داد و آبی به سر و صورتش زد و با تفنگش را به تنه

پف صورت  به  را  سبیل  و  لب  اطراف  آب  قطرات  عمیق  فاصلهبازدمی  تا  دور  نم  ای 

است. سؤال نکردم تنها  پرتاب کرد. چنین احساس کردم که هیچ موفقیتی نصیبش نشده

 اظهار گرسنگی کردم تا از موضوع شکار موقتاً غافل بمانیم. 

سفره باز شد. محتوی آن، نان و سبزی و کباب شامی بود. در حین خوردن محمد سؤال  

  Pei gorgi. پی گرگی؟ با لبخندی گفتم: ای که صیح گفتی چه بودآن کلمهکرد: 

: آره همون پی  جوید بریده بریده و نا مفهومگفت اش  را در دهان میطور که لقمههمان

 سگی، هر چه که هست واقعاً درست است. خرسی، پیگرگی، پی 
این عبارات خنده از  با شنیدن  پرتاب شد  بیرون  به  ناگهان  ام گرفت و محتویات دهانم 

 اش گرفت و کلی با هم خندیدیم.این کار من، او هم خنده

 پرسیدم: به صیدی برخورد نکردی؟ 

 های چند تایی کبگ برخورد کردم اما ؟ ای کاش برخورد نکرده بودم. چند بار به دستهگفت
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 کردند.هر کدام با پیش آمدی عجیب قبل از شلیک من به پرواز در می آمدند و مرا نا امید می

که تنها به شکار می آیی یا باید هر هفته برای   از این پسبه شوخی و خنده به او گفتم  

 خالی برگردی.   من کبگ بیاوری و الا من پشت سرت راه می افتم تا دست

 خندید و گفت گبگ که قابل شما را ندارد. چشم.

ای نهار خوردیم و مشغول تهیه آتش برای دم کردن چای شد که در همین اثناء پرنده

سیاه رنگ کمی بزرگ تر از گنجشک در فاصله پنج متری ما کنار جوی آب نشست. 

 از محمد خواستم که لا اقل آن پرنده را بزند. 

 . ی کوچک حروم کنیمحیفه که گلولَی برای ای پرنده: گفت

اما مثل این که ازحرف خود برگشت و تفنگش را که پشت سرش به درختی تکیه داده   

از   خوران  تلوتلو  قدمی  چند  پرنده  کرد.  شلیک  و  رفت  نشانه  را  پرنده  و  برداشت  بود 

ای به پایش خورده باشد ناگهان پرواز کرد و از  کنار آب دور شد و مثل این که ساچمه

 دید ما ناپدید شد. 

ی خستگی ما هم از تنمان پرواز  باز هم هر دو کلی خندیدیم گویی با این خنده ها همه 

 کرد.

دنب ک با  و  گذاشت  سرش  زیر  را  را  که  الهفشش  نکشید  طولی  خوابید.  خنده  همان  ی 

اگر اجازه  :  می کردگفت  ای حکایتاش از خندهبرخاست و در حالی که باز هم چهره

میدی بر گردیم که فایده ندره. اگه همون اول صبح به حرفت شده بودم این همه راه هم  

   گرگی فهمیدیم. . اما عیب ندره لا اقل معنی پینمی آمدیم.  نمی
شان رفت و من هم به اتاقم که در پایین  نزدیک غروب به بالا محله رسیدیم او به خانه 

 محله بود آمدم.

  

 

 جبران مافات
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 ی بعد دو نفر سپاهی دانش از علی آباد و وشته مهمان من بودند.عصر جمعه          

 دانستند که من غذا پختن بلد نیستم.  می 

 زند.با هم مشغول گفتگو بودیم که متوجه شدم یکی درب اتاق را می 

چون در را باز کردم محمد عظیمی را دیدم که دو کبگ برایم آورده بود. به او تعارف  

؟ گفتم آره دو نفر سپاهی مهمانم  مثل این که مهمان داریکردم که داخل بیاید گفت:  

 هستند.

 ای را که بر دوش داشت از دوشش پایین آورد و دو کبگ دیگر  به من داد. سعی توبره

 دو تای دیگر دارم آن هم برای خودمان.  کردم نگیرم و گفتم: برای خودت چه؟ گفت: 

 

ی سپاهی دانش به دعوت  که برای سومین بار پس از اتمام دوره  1404تعطیلات نوروز  

مراقی به گرمارود رفته بودم از احوال محمد عظیمی جویا شدم و اطلاع  ی  آقای حمزه

 است.ها قبل از دنیا رفتهیافتم که سال

 خواستارم.   زنده یاداش را برای آن از خداوند منان رحمت واسعه 

 

 

 اَو برگشته:   از 
  

ای  در ولایت ما زمانی به کار برند که از دست رفته   "از آب برگشته   "اصطلاح           

  :که امید باز گشتش نیست به وضعیت اولش بر گردد. برای مثال

امید کرده و مقدمات کفن و دفنش را هم او قطع  از  نموده  محتضری که همه  اند  مهیا 

 ناگاه به حال طبیعی باز گردد و روال زندگی را از سر گیرد. 

این گونه اتفاقات مثل این است که چیزی در کنار آبی روان و حجیم و سریع از دست  

هیچ    مدتی که  از  همان شئ پس  اما  ببرد  با  خود  را  آن  و آب  رها شود  کس  کسی 



 هشتاد دور گردش به دور خورشید                          40                                                  خاطرات                                      

 

 

صاحبش   نزد  اول  جای  به  و  کند  حرکت  آب  جریان  جهت  خلاف  نیست  منتظرش 

 برگردد که این امر خلاف قانون طبیعت است. 

 گویند: "از او برگشته "به چنین فرد یا شئی در تداول اصطهبانات 
 ای بی چارا با ای ر ودای پَد وم 

 بیس دفَِه ج ون اَ خدا میدنَ تا ش وم 

 مِثُِّ مسُّا لَپ  و ل ه توَ می خورن 

 بَس بالَو پاین زدَه هَی اَو می خورنَ

 ـالَن همَه ش و گر چه غرق ت رشـ

 الن همه شوباز خـــدا زدا خوشـ

 لامت رسیدیمـی شکر ســکه اله

 گر چه خَو بودیم پ رَی جاش ندیدیم

 بَخَل ش خَو برده بخـت برگشتَه 

 "از اَو بـــرگشنَه "نمی د ونـَه که  
 307و    306و اما بعد . . .  صفحات 

 و حالا مستند این تمثیل:

شمردم   غنیمت  را  وقت  بود.  عمومی  تعطیل  پاییز   اوائل  روزهای  از  یکی  چهارشنبه 

وبرای رفتن به حمام و خرید مایحتاح به قزوین آمدم. شب را  در 

مسافرخانه از همان  پس  پنجشنبه  ظهر  و  کردم  بییتوته  کذا  ی 

استحمام و خرید در بالای ریو ارتشی عازم الموت شدم. چند نفر 

های چوبی اطراف، مسافر زن و مرد مسافر دیگر هم پشت به نرده

همین ماشین بودند از جمله یک جوان تقریباً بیست ساله و همسن  

رشتی  همراه داشت و در طول مسیر بی وقفه یک صفحه که آهنگ    ی من که گرامافون

 گداشته بود در کنار من نشسته بود.   "،   خیاطی کاره حلیمه چکاره"

 از کلاس بالایی برخوردار بود.  Tepaz  تپاز   نوع آن موقع گرامافون بخصوص

 ی نخ ریسی  اسم من ناصر است و در کارخانه: جوانی زود آشنا بود. خودش را معرفی کرد
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ی وشته هستم و یکی دو ماهی است که به دیدن مادرم نرفته رشت مشغول به کارم. بچه

 ام برای دیدن مادرم. ده روز مرخصی گرفته ام.

اسمی از پدرش نبرد حدس زدم که پدرش مرده و یا مادرش مطلقه است. اضافه نمود  

بیشتر برای دیدار   نامزد کرده است. می شد حدس زد که  که یکی دو ماهی است که 

انداخته بود ونسبتاً سر و   پالتو مشکی رنگی بر روی دوشش  نامزدش عازم وشته است. 

-بالا خانهوضع قابل قبولی داشت. اما از زیاد حرف زدنش بیشتر به افرادی شبیه بود که  

 . اجاره است شان کم و بیش

 من لباس سپاهی به تن داشتم. او محل خدمتم را پرسید. 

پایین  با خندهگفتم  و  اندکیگرمارود. خوشحال شد  از  پس حماقت گفت:   ای حاکی 

 ایم. خدمت برسیم. همسایه

 نا به قسطین رود رسیدیم بیش از پنجاه بار اهنگ حلیمه چکاره را پخش کرد. 

خانه شدم تا جای  خانه رسیدیم. سریع پیاده و وارد قهوهنردیک غروب بود که به قهوه 

بیتوته آقا هاج و ی شب رزرو کنم. اما طولی نکشید که متوجه شدم ناصرمناسبی برای 

 گردد. خانه دنبال من میواج در شلوغی قهوه 

تا چشمش به من افتاد مثل کسی که ده سال است با هم رفیق گرمابه و گلستانیم  

گفتم: نه   آغای مدیر چرا این جا لم دادی؟ مگه نمی خوای بیری گرمارود؟با تعرض گفت: 

های  مانم چون تا گرمارود راه زیادی است و حرکت در این راهمن شب را این جا می

 پر پیچ خم و ناشناس عاقلانه نیست. 

با تمسخر گفت بر زانویم گذاشت و  ببحشید  :  کنار دستم نشست و دستتش را 

بکنی؟ دفاع  کشورت  از  قراره  و  مملکتی  سرباز  شما  حالا  درس  گفتم:    ای  فعلاً  کارم  من 

 .  نه من کفالت مادرمم: ؟ گفتتوسربازیرفتی .دادنه

 . خوابم تو دوست داری برو. من امشب را این جا میگفتم: 
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ما   اطراف  اهالی که  از  نفر  دو سه  دار که  به خرج  و سماجت  زد  وِر  قدر   آن 

همین منطقه هست و بلد، اگه سریع    یلا که دو نفر هستید و او هم بچَّهحابودند گفتند:  

 . رسیدبرید دو ساعته از میان ب ر می 

بود. ناصر سااکم را برداشتم و از قهوه بیرون آمدم. هنوز هوا کمی روشن  خانه 

و گفت آباری دوردست کرد  به یک  جا   اون چراغا می:  اشاره  همون  روشنه؟  که  بینی 

که نمیاست  وشته ما  از میان.  بریم. مستقیم  راه  از  تا وشته یک ساعته  بر  می خوایم  ریم 

خانه می مدیری شب  آغی  که  هم  شما  گرمارود.  رسیم.  برو  زود  و صبح  بخواب  ی کدخدا 

 .هسُّی ات   انهخ در هفت  صبح 

 

 

 اعتماد به بند پوسیده. 

 

 با  دل نگرانی پذیرفتم و به راه افتادیم غافل از آن که:           
 هر کس که بی رفیق موافق سفر کند 

 ویش می برَد ـــافله تـبا خود هزار ق  

به شاهرود رسیدتا کنار شاهرود که سرازیری بود می م ازآن  یدویدیم  و چون 

   شد.ها شروع میپس سربالایی

 ماه کم تر از بدر در آسمان تلألو داشت و این برای من قوت قلب بود.

کرد. ناصر را  خود نمایی می  ی ابر سیاهیآسمان انداختم. لکه  شمالنگاهی به   

ی ابر سیاه را تماشا کن  که پیشاپیش در حرکت بود مخاطب قرار دادم و گفتم: اون لکه 

جا دارم زمانی نحواهد گذشت که همین تکه ابر  ای که من از آب و هوای اینبا تجربه

برگردیم  راه  از  نشده  دیر  تا  بیا  بدهد.  دستمان  کار  باران  بارش  و  گیرد  فرا  را  آسمان 

 ای تمسخر آمیز گفت: این ساکت را به من بدهوخطر احتمالی را به جان نخریم. با خنده
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 تا بهتر بتوانی بیایی. گفتم: نه نیازی نیست دست خودم باشد.  

فضای   بود  بر روی دست گرفته  از گرامافونش که  هنوز صدای حلیمه چکاره 

کرد. خوشحال بودم که روشنایی ماه، راهِ پر از چاله چوله و پر سنگلاخ  اطراف را پرمی

می  روشن  را  سیاه  ما  ابرهای  پشت  در  ماه  که  نکشید  درازا  به  این خوشحالی  اما  کند. 

 گسترده در آسمان از نظر ناپدید شد. 

دانستم که اگر باران شروع به باریدن کند در  چشم چشم را نمی دید. این را می

 راه در آن وضعیت نخواهیم بود. ی کوتاه مدت سیل به راه خواهد افتاد وما قادر به ادامه

نه مسیر رفتن مشخص بود و نه راه برگشت نزدیک. جز ادامه در مسیری    دیگر

 که غایت آن نا معلوم بود.

میانه هولناک  در  برقی  را  جا  همه  و  شکافت  حنوب  نا  شمال  از  را  سیاه  ابر  ی 

مثل روز روشن کرد و بلافاصله صدای رعدی که آسمان و زمین را به لرزه در  ای  لحظه

همه  آن گویی  متعاقب  و  آسای سوراخ آورد  و سیل  باز شد  زمان  در    های آسمان هم 

 خیس کرد. هیکل ما را کاملاً مسیر و ی العینی همه طرفه

  طرف آن را خیس شدن بر روی سرم نهادم و با دو دست دوکم تر من ساکم را برای  

اصر هم که تا لحظاتی  با خود نبرد و ن ظلمت سراگرفته بودم تا باد وحشی آن را در این  

  راند، از آن اشتیاق باز ماند و در کنار من درپیش سرمستانه به امید دیدار نامزد پیش می 

بود بی هیچ سر و خیس شدن وارونه بر سر نهاده  حالی که گرامافونش را برای کم تر

زانو  اختیار پایمان تا اه  بی داشت. گصدا و بی هیچ هدف مشخصی به هر سو قدم بر می

رو می رفت و گاه به سنگی برخورد می کرد و با وجود  در گودالی که پر از آب بود ف

داشتیم. نه ناصر نای حرف  شدیم و کورکورانه قدم بر میمتحمل آن نمی ،در د شدید

 زدن داشت نه من.  

 به آرامی گفتم: ناصر گرامت را در   تم که گرامافونش را زیاد دوست دارد،دانسمی
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 بگذار تا کم تر صدمه ببیند.     داخل ساک من 

 است.محتضری نا امید از حیات گفت: هر بلایی باید سرش بیاید آمدهمثل 

رسید آسمان سخاوتمندانه می بارید. از همه جا صدای ریزش آب به گوش می

. باران از مجرای آستینم  کردپوتین من پر از آب شده بود و راه رفتن را برایم مشکل می 

لباس و  بغلم وارد می شد  زیرم را خیس میبه زیر  این سیلاب  کرد.های  مارا در  آنچه 

 . حیاتی موهوم بودداشت امید به افسار گیسخته  به حرکت وا می 

خورد  افتادیم و یا پایمان به سنگی میاگر چه هر از گاه درگودال پر از آب می 

 آمد.وآه از نهادمان بر می

 زد. کور سویی نمی  ،هیچ امیدی در آن وحشت سرا 

 حسابی از تک و  دانست که خود را تا چند دقیقه پیش یکه تاز معرکه میناصرِ

های نحیفش بود که زنده بودنش را هنوز هشدار  تا افتاده بود و تنها صدای نفس 

 داد.می

ی  هااما از سر و صدای ریزش آب از دره   .دانم چه مدت زمان باران باریدنمی 

کجا خالی  داشت همه را ی  ه آب در چنته شد فهمید که آن ابر شوم سیاه هر چ اطراف می

را همراه با وزش باد بر سر و روی ما    ی قطراتین که با فشردن خودش تتمهکما ا  .کرد

از آن در پهنای  ریخت و  چون دیگر چیزی در بساط نداشت از هم گسیخت و هر تکه  

 . آسمان ناپدید شد

در    و  آسمان  میانه  در  پیش  از  بیش  تلألوی  با  خیل میانه ماه  که    ی  ستارگانی 

 فروخت.  ی خود را شسته بودند فخر میگویی همه چهره

مهتاب نور  زیر  در  بالادست   ،در  که  طوفانی  بودند.  خفته  برف  زیر  در  همه  ها 

پایین دست به صورت باران روزگار ما را سیاه کرده بود در بالا دست به صورت برف  

 ی ارتفاعات قابل مشاهده در زیر برف چه زیبا  خفته بودند.همه لذاباریده بود 
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از دره  بود و زورهتنها صدای ریزش آب  از  ها  فراوانی که پس  ی گرگ های 

 رسید.  گوش می این باران دهشتناک از دور و نزدیک به

طعمه   که  نبود  مهم  ناصر  و  من  برای  گرگدیگر  از  ی  بهتر  که  چرا  شویم  ها 

 افتادن هر از گاه  در آن گودال های پر آب وحشت زا بود.  

ناگهان در این گیر و دار ناصر  مثل محتضری که زنده بودن را به مردن ترجیح  

درست آمدیم و اشاره به دو درختی     !مدیر  !داده باشد به حرف آمد و فریاد زد: مدیر

اسم و  شنی صد متری ما بود کرد و گفت من این دو درخت چنار را می که در فاصله

 ام و تا وشته راه زیادی نمانده.بارها در سایه آن خوابیده

 بگو ما را درست آوردند. گفتم نگو درست آمدیم

 گفت کی؟  

می که  همونی  باراگفتم  اون  زیر  گفت:  خواست  کنه.  واصل  درک  به  را  ما  ن 

می اگر  که  فهمی  نمی  که  بهتر  گفتم  فهمم.  آمدن نمی  برای  اصرار  همه  این  فهمیدی 

 کردی. شبانه نمی

 هیچ نگفت و در فکر فرو رفت.  

 به کنار درختان چنار آمدیم. بر روی دوتا سنگ  در کنار هم نشستیم.  

کردم اما هیچ خوردنی قابل ذکری همراه نداشتم.  سخت احساس گرسنگی می

پالتو از جیب  بیوناصر  . سؤال کردم چه  گذاشتآورد و در دهان میرون میش چیزی 

از قزوین کباب کوب  امی خوری؟ گفت  مقداری  نان آن که یده خریدم و خوردم و    ز 

کردم    ی مزیاد بود در جیبم گذاشتم شما هم اگر دوست داری  بخور. دست در جیبش  

کباب    یبود اما بو  ینان خال  .گذاشتمیشده را در دهان م  ات ی و تکه تکه نان سنگک ب

 بود.  یبهشت  یامائده ییگو ی گرسنگ یداد که در آن وانفسا ی هم م

 گونه مراحل را درک کرده   ن ی ا بایخودمان آمد که چه ز  یبه گفتار سعد ادمی
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 بود:
 د یخوش ننما نیوـــآنکه تو را نان ج یا

 تو زشتست  کیمعشوق منست آن که بنزد

 راف ـود اعــــرا دوزخ ب یحوران بهشـت

 ـپرس که اع انیاز دوزخ  راف بهشت است ـ

لقمهیری گ لقمه  ن یهم  در که  شدم  متوجه  گلو  یاها  جو  ری گ  میدر  و   دن یکرد 

دهانم    میبرا در  شد. دست  تکهبردمشکل  که  کردم  مشاهده  ج   یا م  در  که    ب ی پارچه 

 رون ی کرده است. از گلو و دهان ب   ری گ  میام و در گلوپالتو ناصر بوده به همراه نان خورده

 دادم.   ادامه گرید ی هاو باز به خوردن لقمه  دمی کش

  .چنان برقرارهم یها تمام شد اما گرسنگ نان

  .م یگرفت ی اهرهم  رِسَها:  یمیهرچه بود به قول قد

رفت    یتا مچ در برف فرو م  مانینقاط پا  یکه در بعض  یو در حال  میراه افتاد  به

ساعت از  رس  یپس  وشته  سومیدی به  کور  ش  یی .  پشت  گرفته  ی هاشهی از    ی چه ی در  ی مه 

رؤخانه  یبعض به  مرا  گرم  یافراد  ن یریش  یایها  گرما  در  در   ، که  همان  ها  چه یپشت 

ناز م  یخواب  تجرنه  بویرا  برده  فرو  ام  دکردند  زود  دواری و  به  که  خانه  یبودم    ی به 

جوان  یسپاه  که  وشته  مت  یمی کل  یدانش  ش  ن ی و  اهل  و  ادب  با  به    رازی و  بارها  و  بود 

 شوم.یحول و هراس کشنده خلاص م  ن ی رسم و از ایگرمارود نزد من آمده بود م

خانه  یفانوس  ییروشنا  ریز  در در  کنار  کردم    زانیآو  یاکه  نگاه  ساعتم  به  بو 

  ی ساعته م  کی  یست یکه به قول ناصر با  یراه   یشب بود به عبارت   مه ی ن  ی ساعت دوازده

 .م ی شش ساعت در راه بود میآمد

 کند. یمرا همراه  یسپاه  یخانه  ناصر گفتم تا درِ به

 باز   هیهمسا یخانه   در را باز نکرد. درِ یاما کس میو در زد می و در زد میزد در
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  ی آقا  ن ی تاصر جواب داد: ا  د؟یکار دار  ی و با ک  ی هست   ی ک  د ی پرس  یرزنی شد و پ

 شما کار دارد.   ریگرمارود است با مد ریمد

 . ادیفردا م نی رفته قزو  روزیما د ریمدزن گفت:  ری پ

 کد خدا ببر.    یناصر گفتم مرا به خانه به

پ چند  گذشت  چ ی از  خم  محوطه  م ی و  به  رس   ی اتا  خانه میدی باز  در    ی.  کدخدا 

فضا    ن یخشمگ   ی پاس سگ  یکه ناصر در زد صدا  یفضا بود. به مجرد  ن یاز هم  یا گوشه

اما در باز    .ترساندیما را م  یتربلند  یزد سگ با صدا  یرا لرزاند. هر بار که ناصر در م

جات  .نشد در  ییا  از  ب  رونی ب  یسر  یبالادست   یخانه  یچهیکه  و  گفت:   یآمد  مقدمه 
 .   انینم  گهید یهفت  هید و تا هفته هس رفتن مشَّ ییکدخدا با زن و بچه، 

 اش باشم.منتظر دنباله دیاستنباط کردم که هنوز عذاب من تمام نشده و با  ن ی چن

د  صالی است  ناصرکه آرام  دیمرا  ب  یبه  مد  ی لی م  یو  خانه  ریگفت:  م   یبه    یما 

-برف  یانهیرا در م  گری و خم د  چی نداشتم.  چند پ  یگری راه د  شنهادش ی قبول پ  ؟جزییآ

گذاشت سر  پشت  سرما  سوز  و  کو  می ها  در  درِ   ک یبار  یاهچ تا    ی کوچک   یچوب   به 

پ میدی رس زد  در  در    یرزنی .  دست  مادرش  شد  وارد  ناصر  کرد  باز  را  در  آلود  خواب 

بوس را  او  و  او کرد  مرا هم    نی هم   دی گردن  ناصر  مادر  که من هم وارد آن دالان شدم 

 منصور؟  یو در حال گفت: مادر تو هم اومد دی بوس

کش  ناصر را  ماردش  ا  دی دست  مادر  گفت:  ن  ن ی و  گرمارود    ریمد  ست ی منصور 

تنش هس    یلباس سرباز  دمیدبه اشتباه خود برده بود گفت:    یکه پ  چارهیب  رزنی است. پ

  . قکر کردم منصوره
 ما هم سربازه.  منصورآره : ناصر ادامه داد

تنها    ی فضا  نیا  در و    کی کوچک  بود  کوچک تر که    یانبار   ک یاتاق محقر 

 ها بود.محل نان پختن آن احتمالاً
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ف  ی ق یدقا  ا  ،سرد  ی اضدر همان  به دست  با حوله  ستادمیساک    ی که مادر ناصر 

انبار کوچک شد و به من تعارف کرد که آن    یحمام که در دست داشت وارد همان 

  . دیجا بخواب نیا دیشما با  دیخش ببانداخت و گفت:   سردجا بروم. حوله را کنار تنور 

 

 خوابی همسو با شکنجه.

 

تعجب نکردم چرا که    حوله بدون بالش. اصلًا  کیسرد و خاموش و تنها    انباری

 دهند که:   یاتفاقات به من هشدار م ن ی زدم که ایامشب حدس م یهاآمد ش یاز پ
 سحر است  ج یهنوز از نتا نی تا صبح دولتت بدمد       کا  باش

بر   بت ی و ه   إتی پر از آب و همان ه   نی سرم گذاشتم و با پوت   ریرا ز  سمی خ   ساک

ها  . خواب که چه عرض کنم تا اذان صبح که خروسدمی بد بو دراز کش   یحوله  یرو

 حان کندم.  و دمی پهلو به آن پهلو غلط ن یاعلان کردند از ا

  ی هاکه مادر ناصر در جلو اتاقشان به راه انداخته بود  از شکاف  یآتش  ییروشنا

به کنار آتش آمدم. مرتب   دمیمتعدد در د بلند شدم و ساکم را برداشتم و  و بلافاصله 

 نزنم ومنجمد نشوم.   خی نیاز ا شتری چرخاندم تا ب یرا در برابر آتش م  میپشت و رو

گرما  دمیدیم اثر  بر  کم  کم  م  آتش،  یکه  بلند  هوا  به  اطرافم  از  آب    ی بخار 

 شود. 

اندک   ن یهم حاف  یبرا  روی ن   یکه  خدا  بدون  کردم  احساس  تنم  در  از    ظیرفتن 

قطعاً که  بود  ناصر  نداشت    در خواب  را  اتاق  از  آمدن  بیرون  روی  یا  شان    و  خانه  از 

 گررفتم.   ش ی آمدم و راه گرمارود را درپ رونی ب

بر زم   ین یخاطر برف سنگ  به ناپ  ن ی که    و هم راه رفتنِ   ودی  دای نشسته بود هم راه 

 نبود. سری م عیسر

 بود.  دهیسرما امانم را برسوز بود و  ش یگرگ و م هوا
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و با    دمی چ ی را در آوردم و دور سر و گردنم پ  یس ی خ  مین  راهن ی از داخل ساکم پ 

 دادم.  یبه راه خود ادامه م یابودم در دره مودهی چند بار پ  که قبلًا یری توجه به مس

از نظرم   عاًیکه سر  دمیدیرا م   یکردم اشباح یدر ه را نگاه م  یهر از گاه که بالا  

 . امشده  اوهامدچار    یخواب  یمفرط و ب  یکردم به علت خستگیشدند. فکر میم  د یپدان

-یم   یخواب  یو ب   یحالت را تنها خستگ  ن ی واقعه تکرار شد اما من عامل ا  ن یچند بار ا

 پنداشتم. 

راه   کم به سه  د  کیکه     دمی رس یم   یکم  راه  و  به شاهرود  آن  به    گریراه  آن 

  .رفتیطرف گرمارود م

رس   یصدا گوشم  به  قاطر  چند  نزد  دی زنگ  من  سمت  به  گرمارود  از   کیکه 

 شدند.یم

شدند. سه نفر بودند.   کیها هم به من نزدسوار راه گرمارود شدم که قاطر   وارد

 شد.   ادهی مرا شناخته بود پ ییها که گواز آن   یکیتر آمدند کینزد

  ! ریمدو تعجب سؤال کرد:    یبا نگران  دیبود. تا مرا د  ن یقزو  یصادق بود که راه  

 ؟ یکن یجا چکار م نیهوا ا نی وقت ت و ا نیا
تو که آدم حساب و کتاب   ریمدگفتم. با اعتراض گفت:    ش یاز ماوقع برا  یاشمه

  ی دیگرسنه هست نترس  یاه  که دور برت پر از گرگ  یسرد برف  یهوا  نیتو ا  یهست  یدان

اند  ن چند تا گرگ تورا احاطه کردهآ   ینیب  ینگاه دور برت بکن م   ؟یها بش گرگ  یطعمه

پاره   تکه  آورد   ؟کنندات  که  رس  یفقط شانس  ما  آن  می دیکه  از چنگ  بود  الا محال  ها  و 

 . یجان سالم به در ببر

 اند.  ها بودهگرگ  ن ی هم دمیدیکه آن اشباح که در اطراف م دانستم

نفر همراهش که همچنان سوار قاطر بودند کرد و گفت: شما    صادق به دو  رو 

 گردم.  یرسانم و بر میرا تا اول گرمارود م ریمن مد .دیآرام آرام برو

 گفت و بر قاطرش سوار شد و از من هم خواست که پشت سرش سوار  ن یا
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رو  سوار  شوم.  را  ساکم  و  م   هیتک  میپا  یشدم  تعجب  و  چرا  یدادم  که  کردم 

  د ی زود به دادم رس  ی لی که خ ،مرا نگه نداشت  ی گری و حرمت سپاه  امدی ن  راه اده ی خودش پ

 ام را داد:  دهی و حواب سؤال نپرس

اند  ها گرسنهرگگاست   نی مز یکه برف بر رو  یو تا وقت  ی برف  ی روزها ! ریمد یآقا"

عقبشان    یکنند و با پا ی به قاطر. پشتشان به قاطر م  یکنند حتیحمله م  یبه هر جاندارو  

پاش به  م  دنیشروع  قاطر  چشم  در  خستگ یبرف  از  قاطر  که  جا  آن  تا  سرما    یکنند  و 

  . کنند  یکنند و او را تکه پاره میبه او حمله م  یکه  نشست  دسته جمع  نیهم   . ندیبنش 

 کنند. یها راحت حمله مادهیمن سوار شدم چون به پ  نیهم ی برا

ها جان سالم به  و الا محال بود از چنگ آن  میدی رسما  که    ی تو شانس آورد  ر یمد

ِ". یدر ببر

منطقه کم تر    ن یبارش برف هم در ا  زانی شد و میم  دای کم سواد گرمارود پکم

 کرد و برگشت.  ادهی مرا پ میدی گرمارود رس کیکه به نزد ن یبود. هم

  رون ی . ابتدا تمام لباسم را بدمی هشت صبح بود که زار و نزار به خانه رس   ساعت

و کردم  آوردم  را خشک  بخاردمی پوش  جدید  یهالباس  .خودم  از    ینیعلاءالد  ی.  که 

آفا اخت   یاسکندر  یمنزل  رو   ارمی در  بر  و  کردم  روشن  بودند  دراز    یگذاشته  تخت 

رو  دمی کش بر  را  لحاف  ظ  انداختم خود    یو  مدمی خواب  اهراً و  فکر  دوره  ی .    ی کردم 

 خودم هستم.   یانهخدر  نکیو هم ا دهی رس  انیعذاب به پا

  ی درد آور  پلشتِ  ی هاخواب   آن مدت،اما در تمام    دمی دانم چه مقدار خوابینم

ب  ستی . در همان حالت خواب دانستم که حالم خوب ندمیدیم شدم همه    داری و چون 

 کرد.یبدنم بد جور درد م  یجا

 

 کوزه یا استکان.
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بود  میبرا  ی آموز  دانش  آورده  مرغ  تخم  اوچند  دنبال    .  به    ذوالفقار   حاجرا 

 :  دی پرس دیآمد. حالم را که د عیم. سردفرستا اسکندری 

  رته؟ ی چه خ  ریمد یآقا

بااز ماوقع گفتم. گفت:    یمجمل بنداز  دیبه نظرم  .  دمی . منظورش را نفهمیکوزه 

  ه یشب   ی زی که چ  ی در حال  اسکندری  میابراه  یبعد به اتفاق مشهد  یرفت و لحظات   رونی ب

 پارچه به همراه داشت وارد شدند. یک و مقداروچک یگل یزید

پا  خواستندمن    از تخت  از  بنش   میای ب   ن یی که  اتاق  کف  بر    حاج .نمی و 

انداخت دی ذوالفقارپرس  کوزه  بحال  تا  انداختن    ؟ی:  کوزه  عدم  یعن یگفتم  از  چون   چه؟ 

است    هتریاست    اد یکوزه ز  ریمد  یگفت: برا  میابراه  یمن آگاه شدند به مشهد   یآگاه

 . میندازی استکان ب

-یو نگاه م   دمیکش  ی آوردم فقط درد م  ی سر در نم  چ ی از کوزه و استکان ه  من 

استکان کم  یکردم.  و  در   یآوردند  و  زدند  آتش  و  کردند  آغشته  الکل  به  را  پارچه 

چپ من    یاستکان را بر پهلو  یمرا بالا زدند و دهانه  راهن ی استکان انداختند و همزمان پ

همه  کیچسباندند.   کردم  احساس  از  ی حوزه  اتیمحتو  یمرتبه  خارج    شکمم  بدنم 

 چه شد. دمی نفهم  رگیشدند و در جا حالم به هم خورد و د

خ   که  یزمان بدنم  تمام  که  مشاهده کردم  کنم  باز  را  عرق    س یتوانستم چشمم 

م  میابراه  یذوالفقار و مشهد  حاجشده و   دو  اما من    ت ی همانند  ندارند.  به چهره  رنگ 

است. در واقع زمان و مکان را گم کرده بودم. افتاده  یه اتفاق چتم کجا هستم و  دانسینم

کم  یق یدقا تا  اوضگذشت  متوجه  ل  اعکم  هم  یآب  وانی شدم.  دادند.  دستم  که    ن ی به 

به  کمی  احساس کردم    دمی نوش ذوالفقار    یآوردم. مشهد  ادیحالم بهتر شد و ماوقع را 

ب   عیرس وارد  معلم راهنما    یاسکندر  ایبعد به اتفاق آق  ی ق یرفت و دقا  رونی برخاست و 

 ی حوصله ؟چه شده ریو تعجب سؤال کرد: مد یبا نگران آقای اسکندری  شدند. 
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 نداشتم.   ییجوابگو 

 کرد.  بازگورا که در ابتدا به او گفته بودم   یذوالفقار مطالب  حاج

اسکندری   شد  مچآقای  تب  آهسته گفت:  و  گرفت  مرا  دارد لازم    یدیدست 

تا فردا صبح   دیبا شهیم کی اما الآن هوا داره تار. میببر ه یاست که او را به درمانگاه معلم کلا 

کن مشهد  .میصبر  به  رو  گفت:    م ی ابراه  یبعد  و  مدتا    ماشکرد  کنار  اگر   ریصبح  بمان 

  ارش ی شد کمکش کن ب  رچنان چه حالش بدت  .یتو هم پهلوش هسُّحالش بهتر شد که  

  نیگفت: مثل ا  م ی ابراه  یمشهد  ؟ یو ادامه داد: شام خورد  میمنزل ما تا ازش مراقبت کن 

 که نهار هم  نخورده. 

ذوالفقار ار    حاجو با    ارنی گم سوپ درست کنن براش ب یخوب الآن م  ار ی بس_  

 اتاق خارج شدند. 

 مشهود بود.  کاملاً  متبی شدید عارضم شده بود که از طرز نفس کشدن

قرار نداشتم و به این ور و آن ور می چرخیدم. مشهدی ابراهیم مرتب سؤال می      اصلًا

دلم هیچ نمی خواست ققط احساس می کردم که    آب می خوای؟ چای می خوای؟کرد:  

 کنند. ی اعضای بدنم در وضعیتی غیر طبیعی کار میهمه

دست   با  گذاشت.  من  جلو  ابراهیم  مشهدی  آوردند.  اسکندری  آقای  منزل  از  سوپ 

ااشا اما  بردارد  از جلو من  باید کمو اصرار می ره کردم که  کم بخورم. دلم از  کرد که 

 اما مشهدی ابراهیم مصر بود که باید بخورم.  خورددیدن هر خوردنی به هم می

کرد و من با اکراه و بی میلی بسیار کند پایین  قاشقی آورد و با آن سوپ به دهانم می  

 بردم. می

پلک قاشق  چند  خوردن  از  نمیپس  گذاشتم.  بالش  بر  سر  و  شدند  سنگین  دانم  هایم 

لباس و  بدن  تمام  کردم  باز  را  دوبارده چشمم  وقتی  اما  کشید  طول  خیس  چقدر  هایم 

 مشهدی ابراهیم از خواب  ،ی من کردم. با سرفهعرق بود اما احساس سبکی مطبوعی می
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 ی سوپ را برایم آورد. این بار خودم با میل بیشتزپرید. آب خواستم و پس از آن بقیه 

 چند قاشق خوردم و دوباره به خواب رفتم.   

خدا هم  صبح شده بود که آقای اسکندری با اسب خودشان آمدند و گفتند مادیان کد

 آماده است. 

 شده بود.  حالم خیلی بهتر

ح  معتق گفتم:  اسکندری  آقای  اما  نیست.  درمانگاه  به  رفتن  به  نیازی  و  است  بهتر  د الم 

-هتر است تنها نگرانی آقای اسکندری این بود که آیا من میبودکه رفتن به درمانگاه ب

 نگه دارم یا خیر که در صورت اخیر یکی را هم برای  اسب ین م را بر روی زتوانم خود

 همراه بیاورند. ، نگه داشتن من بر روی اسب 

 گهداری خود هستم. ساس کردم قادر به نسوار شدیم و اح

ها به صورت راه رفتن معمولی عازم  آقای اسکندری جلو و من به دنبال ایشان  و اسب 

 معلم کلایه شدیم. 

کردم تا جایی که آقای اسکندری  گذشت احساس سلامتی بیشتری می هر چه زمان می

گشتیم. اما ایشان  را مخاطب قرار دادم و گفتم: حالم خیلی بهتر شده است کاش بر می

 ایم بهتر است دکتر مرا ببیند. نظرشان این بود: حالا که تا این جا آمده

اشتن گوشی به سینه و پشت من و اندازه گرفتن فشار  درمانگاه رسیدیم و دکتر با گذبه  

خونم لبخندی زد و گفت: خطر رفع شده و در عین حال چند قرص و آمپولی تجویز  

  تزریق کردند.کرد که آمپول را همان جا 

ایم سری به منرل برادر خانمشان حالا که تا این جا آمده  :آقای اسکندری پیشنهاد کرد

 بزنیم. حسینی صدیقی سید یوسف 

 برای نهار هم ما را نگه داشتند و ساعت سه بعد از ظهر مراجعت کردیم. ساعت پنج به  

 ف به گرمارود بود احساس می ای دیکین که مشرِت روس گرمارود رسیدیم. از ارتفاعاتِ
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آمدیم   جلوتر  که  کمی  اند  شده  جمع  هاشان  خانه  جلو  در  گرمارود  مردم  که  کردم 

 متوجه دودی شدم که از ظروفی که بر دستان بعضی هاشان بود بلند می شد. 

آمده استقبالمان  به  که  این  مثل   : گفتند  اسکندری  ادامه  آقای  زیبا  لحتی  با  بعد  و  اند 

 دادند: البته پیشواز آقای مدیر. 

چه سعی کردم اشک شوق نرزیم نشد و می  استقبالی که من هرحدسشان درست بود  

من    غربتریحتند. شاید اشک اینان به خاطر  دیدم که برخی از زنان مسن هم اشک می

قبل در دل من   از  تر  پیوندی عمیق  بود  مادرانه دلشان می سوخت. هر چه که  بود که 

 .  نهادینه شدنسبت به محبت و رأفت این مردم باغیرت 
 است ی روشن دلیهـــوانان مای ــدوستی با نات

 شود ع محفل میـــموم چون با رشته سازد شم

 رشته پیچ و تاب داد را فلک، چون کس جسم هر   

 ـعاقبت شی     شود. یـــت دل مــی جمعیرازهــ

.  

 ایجاد راه ماشین رو. 
 

یام بود که با دخالت سرپرست سپاهیان دانش بخش معلم کلایه و با کمک در همین ا

جاده روستا  هر  مهندس  زیر  ای شوسهاهالی  چند  در    نظر  لار  قسطین  تا  معلم کلایه  از 

ظرف مدت کوتاهی با بیل و کلنگ ساخته شد که گر چه پر پیچ و خم و پر از دست  

حمل   جهت  بار  وانت  و  جیپ  ماشین  دو  یکی  شد  باعث  بود  که  هرچه  اما  بود  انداز 

اقدام هرچند ناقص این  باشند و  بین معلم کلایه و قزوین در رفت و آمد  بار    ، مسافر و 

 توانست تا حدی مشکلات مردم روستاهای واقع در مسیررا مرتفع سازد.

 
 

 دیداری با دوست.
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در  و  بو   بودمکلاس    پنجشنبه  دادن  درس  ناگهان   مشغول  که 

دانش   سپاهی  که  همکلاسی  و  همشهری  زهرادوستی  بود   بوئین 

 . جلو کلاس ظاهر شد

از دیدنش بسیار خوشحال شدم . از کلاس بیرون آمدم و یکدیگر 

شادی  و  کردیم  بغل  نمودیم.را  یادها  عابدی  حاج    زنده  بود احمد 

 که محبت کرده بود و زحمت این همه راه را تقبل کرده بود  و به دیدنم آمده بود.

به یکی از دانش آموزان گفتم که ایشان را به اتاق من راهنمایی کند تا من هم متعاقباً به  

 ایشان ملحق شوم. 

نوشیدن  به  و  کرده  دم  چای  خود  که  دیدم  را  احمدآقا  آمدم  خانه  به  کلاس  از  بعد 

 مشغول است. از حضورش بسیار خوشوقت شدم. 

 ها از هر دری سخن گفتیم و تجدید خاطرات گذشته کردیم. ساعت

خودمان   که  اضافی  مرغ  تخم  چند  با  که  آوردند  برایم  اسکندری  آقای  منزل  از  نهار 

 درست کردیم  چه با صفا قناعت نمودیم. 

 پس از استراحتی کوتاه  از خانه بیرون آمدیم و عازم کنار رودخانه شدیم.  

آقای عابدی پس از سه روز عازم بوئین زهرا شدند و قرار شد من هم در اولین فرصت  

 به دیدار ایشان بروم.

 
 

 

 

 بوئین زهرا.
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ی آتی تعطیل بود برای دیدن آقای عابدی عازم  دو هفته بعد صبح پنجشنبه که شنبه هفته

 بوئین زهرا شدم.

ها بیست  بوئین زهرایی که بر اثر زلزله با خاک یکسان شده بود و کشور ژاپن برای آن

ی مردان آن  و پنج واحد ساختمانی ساخته بود. روستایی کوچک و بی درآمد که همه

جا  برای کار به تهران رفته و تنها زنانشان و دو مرد یکی کور و دیگری پبنه دوز در آن

حضور داشتند و بیست نفر دانش آموزی که ترک زبان و شاگردان آقای عابدی بودند. 

کرد که کلاس درسش هم  های اهدایی زندگی میآقای عابدی در یکی از همین خانه 

به   بود  حاکم  آنجا  مردم  زندگی  بر  بار  رقت  بسیار  اوضاعی  اقتصادی  لحاظ  از  بود. 

 توان گفت برخی حتی به نان شب محتاج بودند. طوری که می 

 هر چه که بود با دوستم دیدار تازه کردیم و عصر شنبه به گرمارود برگشتم.

 
 

 . بی لگامبارانی 

اری مدرسه را با نقتی که از طرف آموزش و پرورش در  رفت و بخَهوا رو به سردی می

 کردیم.گذاشتند در مواقع سرما روشن میاختیار سپاهیان دانش می

با سرمای زمست  به اصطلاح صنار سه شاهی انسرمای شست سال قبل قزوین    های فعلی 

ی باریدن باران و برفش که بعد از اتمام خدمت سپاهی  همچنین نحوه   اختلاف داشت.

 به یاد ندارم. اش را در هیچ  کجانمونهدانش 

 : کنمنقل می یک مورد از بارندگی آن جا را که خوب به خاطر دارم 

 فاصله اتاق من تا دستشویی که وصفش را در صفحات اول همین جلد شرح دادم حدود 

از بارش باران نبود. در  هیچ اثری    .سی متر بود. وقتی تصمیم رفتن به دستشویی گرفتم 

زمانی که در دستشویی بودم برقی مهیب در آسمان جستن کرد و متعاقب آن  ی  فاصله
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رعدی وحشی زمین و زمان را لرزاند. و همزمان گویی سوراخ آسمان باز شد و بارانی  

این سیلاب   ابرها فرو ریخت. دقایقی صبر کردم که شاید  از  ناودانی  نه قطره قطره که 

رعد و برق پشت سر هم آسمان و زمین را به هم    چنین نشد.آسمانی فروکش کند اما  

آفتابه خالی به دست راه    ،دوخت و من از ترس صاعقه ناجار شدم در زیر همان بارانمی

فاصله پیش گیرم.  را در  از دسی اتاقم  متری  پیمودم. ت ی سی  به سرعت  اتاقم را  تا  شویی 

اتاق ر جلو  ایوان  زیر سقف  به  نهمین که  اتاق  وارد  دقیقه  دو  یکی  تا  شدم چون سیدم 

ریخت و نخواستم که این همه آب در  آب جاری از سر و رو و لباسم بر کف ایوان می

ی لباسم را بیرون آوردم و به داخل . چون وارد اتاق شدم همان پشت در همهبریزداتاق  

لباس جدید پوشیدم و دقایقی پشت و    ،ایوان پرت کردم و پس از خشک کردن خود  

 م شدم.ری علاءالذین چرخیدم تا اندکی گررو به بخا 

 :  دهمها را شرح میو اما را جع به بارش برف هم خاطرات غریبی دارم که یکی از آن

 
 .ملال آوربرف 

 

بود. تازه از خواب بیدار شده بودم که متوجه    1345صبح یکی از روزهای آذر ماه سال  

می  را  اتاق  در  کسی  همه  شدم  و صحرا  دشت  و  کوه  کردم  باز  را  در  چون    را کوبد. 

 .دیدم  سفید پوش کاملًا

آ اجازه! امروز    گوید:دانش آموزی همانند سرکلاس انگشت سبابه اش را بالا آورده می 

ی  که صدای آقای اسکندری را شنیدم که دنباله؟  ؟ گفتم: بله. چرا باز نباشدمدرسه بازه

 صحبت مرا ادامه داد و گفت: نه دختر مدرسه  تعطیل است. 

 با ایشان سلام و احوالپرسی کردیم و سؤال کردم چرا مدرسه تعطیل است؟ گفتند:  

نیم متر برف روی زمین افتاده و بیم خراب شدن سقف    ؟بینیها را نمیمگه برف  !مدیر

 مدرسه است. گرچه زیاد راضی به تعطیلی مدرسه نبودم اما دستور راهنما بود و با  
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 ای که از موقعیت منطقه داشتند راضی شدم.تجربه

برف روی  بر  شب  هر  هفته  یک  زدهتا  یخ  ضخامت های  بر  و  بارید  می  برف  قبل  ی 

میبرف افزوده  بود. ها  تعطیل  هم  مدرسه  نتیجه  در  و                                                    شد 
 پاهی دانش وشته آقای براتی س                                                

ر دیگر  مجاورمدارس  شد  وستاهای  تعطیل  سپاهیان    ند.هم 

هم      خیابانیو    براتیآقایان  آباد  ی شته و علدانش روستاهای و 

 .اق کردندآمدند و یک هفته اتر من  نزد به

قبلا گفتم که من آشپزی بلد نبودم اما شنیده بودم که حضرت زهرا )س( برای زنان و  

 اند:و رکعت نماز خواندهد پاچه پرغندو  پسه پهنمردان 

هر روز در دشت و    کار شده بودندعموماً  دانش آموزان که بی 

  هابرروی برفای می دویدند که  های گرسنهصحرا دنبال کبگ 

ها چون دانش آموران را به دنبال  این کبگ..  در  حرکت بودند

 . کردنددیدند پرواز میدوان می خود
 باد سپاهی دانش علی  آ  آقای محمد خیابانی                                                     

-ها به دنبال پناهگاهی می ماندند و بر روی برفاما به علت گرسنگی از پرواز باز می 

نبود سرشان را زیر برف می پناهگاهی  بهگشتند و چون  پنهان    خیالکردند و  خودشان 

تنهمی آن که  از  غافل  برف کاملًا  شانشدند  دانش   در روی  و  است  به    نمایان  آموران 

کرده   گرفتند و در داخل پیراهنشان که دامن آن را در داخل تنبانشان  ها را میآن   راحتی

  .بودند می انداختمد

 آوردند.ها یکی دو تا هم برای من میبرخی از آن  

 ی توری ی اتاقم را که مشرف به ایوان بود با پارچهیکی از اهالی، جلو یکی از دریچه

 محصور نمود و کبگ ها را پشت آن جای داد و برایشان آب و دانه گذاشت و بدین   

 . طریق غذای سپاهیان میهمان فراهم گردید
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کردند و دور  هر روز دو سه گبگ را سر می بریدند و خودشان غذا تهیه میمیهمان ها  

می  آوردن کبگ   .  خوردیمهم  با  روز  هر  را  این کمبود  نیز  آموزان  های جدید دانش 

 کردند. جبران می 

جز   اتاق  داخل  در  ما  و  بارید  برف  هفته  دیگری    خندهیک  کار  گویی  اراجیف  و 

 نداشتیم.
 شود مهمان ما میزبان ماست هر کس می        رزق ما آید به پای میهمان از خوان غیب 

 تکف در اتاق.  یاد دارم که روز پنجشنبه بود و ما همچنان مع

 ها امروز چند شنبه است؟ی تبریز بود سؤال کرد: بچه سپاه دانش علی آباد که بچه

به  بود. من  تقصیر هم نداشت چون  بیکاری مدام حساب هفته از دستش در رفته  علت 

. به او گفتم:  آخ جون فردا هم جمعه تعطیلهزد:    ی فریادگفتم: پنجشنبه است.با خوشحال 
 قدر خوشحال شدی؟ کنی که به خاطر فردا که تعطیله اینمگه شش روزه چکار می 

 صدایش را پایین آورد و برای رفع گندکاری که به بار آورده بود به آرامی گفت: 

 . د ر سَّه. و لی جمعه چیز دیگیَّه 

 
 اسمش نیار و بیار.

فروردین   تا  که    1345از  آمدم  گرمارود  به  خدمت    46دین  فرور  15مجدداً  که 

یاد ندارم که گرداگرد کوه به  اتمام رسید روزی  به  های اطراف رودبار  سپاهیگری من 

  مکرر های ها در ارتفاعات و بارش برفالموت پوشیده از برف نباشد. وجود همین برف

می  ایجاد  زمستان  در  منطقه چنان سوز سرمایی  برای در  بخصوص  مردم  برای  کرد که 

بچه که  بودمن  فرسا  طاقت  بسیار  بودم  جنوب  بهی  بحازی  طوری.  وجود  با  که 

علاءالدینی که همیشه در اتاق روشن بود اغلب غذا را با لباسی که به تن داشتم بر روی 

می لحاف  زیر  در  و  خواب  به  تخت  را  ماجرا  و  شد  طاق  طاقتم  که  جایی  تا  خوردم. 
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می موافقت  اگر  کرد  پیشنهاد  ایشان  گفتم.  انجمن  کرسی  رئیس  اتاقت  در  تا  کنی 

 بگذاریم. 

ی  دانستم که آتش زیز کرسی از همان تپالهگر چه می

آن   بردن  بین  از  به  قبل  مدتی  که  است    فرمان گاوی 

به      داده بودم زدم و گفتم: زحمت    تسامح اما خود را 

بیاورند. برایم  بگویید  و  طول   بکشید  ساعتی  از  بیش 

وارد   کوچکی  کرسی  با  ابراهیم  مشهدی  که  نکشید 

هم   کرسی  آن  با  متناسب  لحافی  آن  متعاقب  و  شد 

اتاق بود انداختند و همان پیر زنی که او را به    یکنارهآرودند و بر روی کرسی که در  

منقلی گلی که   با  بودم  قرار داده  تعرض  پهن گاو و خاک مورد  خاطر مخلوط کردن 

بود  آم با مشهدی  د و  همان آتش کدا در داخلش  قرار داد و لحظاتی  در زیر کرسی 

ابراهیم در کنار کرسی نشستند و از من خواستند که پاهایم را در زیر لحاف کرسی قرار  

 دهم. 

انصافاً گرمای مطبوع و لذت بخشی داشت و همین که پاهایم گرم شدند احساس چنان   

از   اما  نیاورم  به روی خود  پیرزن  آرامشی کردم که گر چه سعی کردم در حضور آن 

 کردی؟ دیدی مدیر چقد خوبه، حالا اگه سوخت نداشتیم چه میوجناتم دریافت و گفت: 

می دهان  به  زبان  ای کاش  بر سرم خراب کردند که  را  دنیا  و عجالتاً  گویی  به   گرفت 

 یادم نمی آورد

خدا را شکر که با سکوت  و  خدا را شکر که غیر از مشهدی ابراهیم کسی آن جا نبود  

 در الموت قزوین   ی زمستان از سوز سرمامن به خیر و خوشی همه چیز تمام شد تا بقیه

 .  به عون اللهخشک نشوم.  
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 بازار شعر.

 
در جلد اول خاطرات نوشتم که سرودن شعر را از کلاس هشتم که چهارده ساله بودم  

گفتم در یک دفتر صد آغاز کردم اما در گرمارود در مواقع بیکاری اشعاری را که می 

ها را  که درخاطر  کردم که برای خالی نبودن عریضه چند بیتی از آنبرگی یادداشت می 

 آورم:دارم و در زمان خدمت بر دیواراتاقم زده بودم در این جا می

کتاب   یابیدر  کارنگی    اثر  آیین دوست  خود  دیل  با  الموت  در  که  همراه  آمریکایی 

آوردم. از جمله دیدم آن متن را به  صورت شعر در میداشتم هر گاه فراز دلچسبی می

 این عبارت: 

ای از روی  . هر گاه موفقیتی به دست آوردی و در میان مردم شاخص شدی حتماً عده. .  

حسادت از تو انتقاد خواهند کرد اما به یاد داشته باش که کسی به سگ مرده لگد نمی زند  

 د. در دمل نارسیده نشتر فرو نمی کن و

 : من این فراز را به صورت ذیل سرودم

 چون که توفیقی بشدحاصل تورادرکارخویش 

 ادت بیشتر ـاد و انتق ـــو گردد زیـــخصم ت

 ند مردم کی زنند ـــارغ باش، دانشمـلیک ف

 ارس دمل را نیشتر؟ ــرده لگد، نـــبر سگ م

 

 :  که به این صورت سرودم  و یا این یکی که باز هم فرازی است از همان کتاب
 ت توقع ز کسیــمعرفت را نتوان داش  

 و هیچ   کجا معرفتی ـکاو ندیده ست ز ت 

 سگ بیچاره که بینی به در صاحب خویش 

 ت به نان و نمکی ـمی زند بوسه، اجیر اس 

 

 یا این یکی از فراز دیگر: 
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 خوشبخت آن که بهره برد از مضار خویش 

 روشن کند بدان دل غمگبن  و تار خویش

 ـور نه ه  د ز سود خودـــر  ابلهی بتوانــ

 ود غمگسار خویش ــپیدا کند رهی که ش 

 
از   بعضی  که  من  دوستان  از  یکی 

به دیدن من می آمد  شب یادها   زنده 

اسکندری جوانی    بود.  محمدرضا 

سواد   با  و  کارآمد  و  وباهوش  زرنگ 

که معدن نمک گرمارود را که نمک 

پسند  مورد  و  مرغوب  بسیار  آن 

دست   پایین  در  و  کارشناسان  

 گرمارود بود در اجاره داشت.  

اشعار   اعتصامیبه  ی  علاقه  پروین 

می  من  از  آمد  می  من  دبدار  به  وقت  هر  و  داشت  از  خاصی  بعضی  که  خواست 

آقای   داماد  و  دلپذیر  و  گرم  همنشینی  کنیم.  معنا  و  بخوانیم  را  پروین  اشعاردیوان 

 .اسکندری معلم راهنما بود

مرا    یو  جاده  نزدیک  و  رودخانه  کنار  تا  خدمتم  پایان  از  پس  بودکه  نفری  آخرین 

 همراهی کرد و بارهای مرا در داخل وانت بار نهادند و با هم خداحافظی کردیم. 

ها پس از این ماجرا همدیگر را در شیراز تخت جمشید ملاقات  ضمنا یک بار هم سال 

 کردیم و ساعاتی در کنار هم بودیم. یادشان گرامی باد. 

 
 
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پاکار بود آمد و   از شنبه هوا آفتابی و کلاس درس شروع شد. فرج الله اسکندری که 

کلاس ها را پایین ریخت و  بدین سان تا پایان زمستان دو بار دیگر   های پشت بامبرف

 برف شدید بارید و سه روز کلاس تعطیل شد. 
 
 

 
 پایان خدمت سربازی. 

 

پنحم اسفند   به  سراغم آمدند.    1345بیست و  سیصد و شست  بود که آقای اسکندری 

پایان خدمتم را به  ی  آخرین حقوق سربازی و دفترجهتومان ) سه هزار و ششصد ریال (

پادگان و آموزشی در آن عالی قید شده بود  همن دادند. دفترچ که  ای که تمام نمرات 

 هنوز هم نگه داشته ام. 

خاطر آن  همه انسانیت و مهمان نوازی بسیار تشکر کردم و چنان  آقای اسکندری بهاز

 ام را بگیرم.   شرمنده اش بودم که هنگام بوسیدن رویشان نتوانستم  جلو گریه

و فراز   ی ی سربازی من در گرمارود الموت با همهبدین سان خدمت چهارده ماهه. . . و 

 و نشیبش به پایان رسید.

 

 

 ی پایان خدمت دفترچه                                                
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 

 

به ترک گرمارود گرفتم  و              شب عید سال هزارو سیصدو چهل و شش تصمیم 

عزم رحیل به استهبان نمودم. آقای آذرپیرا سخت علاقه مند بود که تعطیلات عید را در  

گرمارود بمانم چون خودش  هم قصد رفتن به کاشمر را نداشت.آقای اسکندری هم از  

بعد از تعطیلات نوروز   به  تاریخ خروج از گرمارود را  پیشنهاد استقبال کردند. لذا  این 

 موکول کردم.

بنام مش پیر مردی خوش مشرب و زنده دل  با  حضور  لزگی    هدی حسیننعطیلاتی که 

ما در همه بازدیدکه همراه  و  بسیار دلنشین  ی دید  ها  و در همه محافل حضور داشت 

آن دوران را بارها و  ی  ها پس از این واقعه  خاطرهوخوش آیند بود به طوری که سال

شده    ام و باعث انبساط حاطرآنانهای خانوادگی و دوستانه نقل کردهبارها در دور همی 

 .است

افتاد که بعضی از اهالی که از پایان خدمت من  ها اغلب اتفاق میدر این دید و بازدید

  ی معلم  در کسوت کردند که من پس از استخدام رسمی دوباره  مطلع بودند پیشنهاد می

فرمودند: آقای ها میبه گرمارود برگردم. اما آقای اسکدری در جواب این درخواست
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قطعاً  و  کرد  نخواهد  انتخاب  را  معلمی  شغل  سربازی  خدمت  از  بعد  عنوان    مدیر  به 

 های ایران مشغول به کار خواهد شد.. . . ؟ استاندار یا فرماندار یکی از شهر

 
 

 

روز عزیمت خواستم آن چه را اهالی در طول سال برایم هدیه آورده بودند مثل برنچ  

به   باکار  الله  فرج  طریق  از   .  .  . و  مرغ  تخم  لوبیا  چرزوغن  برگردانم  برایم  اهالی  که  ا 

 دستگیره بود و حجم آن هم زیاد.

از این کار مطلع   ذوالفقار اسکندری  حاج  چون رئیس انجمن 

سم ما این  رشد به سراغم آمد و با تعرض گفت: آقای مدیر  

-نیست که چیزی که هدیه دادیم پس بگیریم. اگر بردن آن

با خ برایت مشکل است  ببر و سر راه در رودخانه ی  وها  د 

 شاهرود بریز اما از برگرداندن صحبت نکن.

ها را بسته بندی کردم و با خود به اصطهبانات آوردم که باعث  لذا با کمک اهالی آن 

 شادی اهل بیت هم شد. 

ها  که چشمان من و هم آن ی در حالتدای گرمارود ابتا مرد مرا  ای زن وروز تودیع عده 

 .رقه کردندبد دادبر میخ  از تأثر جدایی تلخی

 از همه مشایعت کنندگان به   ، کان دستبدون هیچ صحتی و تنها با ت تدای گرمارود در اب

آمدند   جاده  کنار  تا  من  با  که  نفری  سه  از     جز  یکی  که 

یادها  آن اسکندری  رنده  ضا  دیگری     محمدر  زنده  و 

 خدا حافظی کردم.  بود علی آقا اسکندری یاد

که   رودخانه  کنار  در   ساعت  از یک  بیش 

وانت   نا  ماندیم  منتظر  بود   جاده  به  مشرف 
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ار دادند و یکی  باری که از معلم کلایه عازم قزوین بود آمد و بارهای مرا بالای وانت قر

مسافری که ج دو  بار  از  قسمت  به  بخواهد  او  از  آن که کسی  بی  بود  نشسته  ماشین  لو 

دیگرکه دیدار بعدی اتفاق افتاد،    سی و شش سالرفت و من نیز با سه نفر همراه برای  

 افظی کردم  و راهی سرنوشت نا معلوم خود عازم شیراز شدم.  خدا ح

 
 
 

 

 میراث.   همچوننامه ای 

 

برای یکی ازمراقی ها بنام     46نامه ای که در ذیل مشاهده می فرمایید دوم خرداد سال  

یاد   نامهزنده  جواب  در  احمدی  اسماعیل  داشته حاج  ارسال  و  نوشته  حاج  اش  ام. 

به پسرش    بعد از اوفوت شده و این نامه    1373یعنی سال  سال قبل  و یک  اسماعیل سی  

 .  رسیده و او نیز این نامه را همچون میراث نگه داشته است

در گرمارود اورا    1404پسرش بنام حاجی محمداحمدی که من برای اولین بار نوروز   

 58ای که  ( با من تماس گرفت و گفت: نامه  1404ملاقات کردم دیشب ) سی ام اسفند  

اید دراختیار من است. آیا مایلید عکس آن را  برایتان در ایتا  سال قبل برای پدرم نوشته

بفرستم؟ از اییشان که این نامه را تا کنون نگه داشته و از آن مراقبت نموده بسیار تشکر  

 کردم و خواستم که برایم بفرستد. 

 ی ارجمند این واقعیت را در یابیدکه تا چه  آورم تا شماخوانندهتصویر آن را در ذیل می

 میزان بین من و این مردم با اخلاص صفاو یکرنگی برقرار بوده و همچون یکی از افراد  

 و داریم: فامیل با هم مراوده داشته

 
 
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 1356 وم سال دور بیست و د 
 

 . ماخواسیم چه بشه چه شد

 

-هر جوانی پس از خدمت سربازی تا مدتی دچار یک نوع دوگانگی فکری می معمولاً

داند و نه خود را با محیطی که سال ها  شودکه در واقع نه خود را از محیط قبلی جدا می

نماکرده و  نشو  آن  مأنوسدر  محیطی  است  در  وقفه  بی  سال  یک  که  من  بخصوص   .

دیگر هم سرباز بودم هم معلم هم آمر به امور بهداشتی و تحت تأثیر یک فرهنگ جدا  

 ها تجربه آموخته بودم قرار داشتم.  از فرهنگی که در آن سال 

 ه موقعیت اولیه برگردم.بدر واقع نیاز به یک پوست اندازی داشتم تا دوباره 

مهر   اول  تا  این مدت  استخدام رس  1346برای من  ات  می در روزنامه اطلاعکه آگهی 

 طول کشید.   شدآن موقع درج 

کارنماندم و به کار سیم کشی خود  ی پایان خدمت تا زمان استخدام باز هم بیدر فاصله

 را مشغول کردم.

 
 مقتصد یا لئیم؟ 
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ای که کار سفت کاری آن تمام شده بود و زمان لوله گذاری برق  آن بود به  در خانه

حاج آقای  حکمتاتفاق  اصغر  هم    علی  کنار  در  اوقات  اغلب  نوجوانی  زمان  از  که 

 زندگی می کردیم مشغول کار بودیم.

 من شنیده بودم که صاحب خا نه آدمی بسار ثروتمند اما حساب گر و مقتصد است.  

کردم این صاحب  ها دیده بودم و فکر میمن معنای مقتصد و حسابگر را در لغت نامه 

 خانه آدمی است صرفه جو و میانه رو. نه مسرف است و نه ممسک. 

 کردیم.  ی آن مرد کار میداستان از این قرار است که در خانه

ی آن سوراخ کوچکی بود  ی آبی آورده بود که میانهایشان ببرای رفع تشنگی ما کوزه

پیچیده و درآن  و برای جلوگیری از خروج آب تکه پارچه باریکی  بر یر چوب  ای را 

مرد خجالت   این  گفت:  دید  را  وضعیت  این  که  آقای حکمت  بود.  داده  قرار  سوراخ 

کوزه این  که  و نکشیده  درست  ظرف  یک  آیا  آورده؟  ما  برای  را  سوراخ  آب  ی  

این کوزه به  نداشته که  آبخوری، یک فلاسک درخانه  بسنده حسابی، یک  ی سوراخ 

 خورند؟کرده؟ آیا خودشان هم در   خانه از همین کوزه ها آب می 

همزمان با گفتن این عبارات، من باب سرگرمی چوب داخل سوراخ را کشید و با پیچ  

قبلی   را گشاد تر کرد و چون چوب  اختیار داشت کمی سوراخ کوزه  گوشتی که در 

ی  تری پیدا کرد و پارچهدیگر قادر به جلوگیری از آب داخل کوزه نبود چوب ضخیم

 چوب قبلی را بر سر آن پیچید و سوراخ را مسدود کرد.

به کارمان مشغول بودیم که صاحب خانه جهت بازدید وارد شد و پس از چاق سلامتی  

گرمی که از خصوصیات بارز او بود نگاهی به کوزه که در کنار دیوار تکیه داده شده  

انداخت. نمی این دو تکه چوب را  بود  فاصله ی دور اختلاف ضخامت  دانم چطور از 

تشخیص داد که ناگها به سراغ کوزه رفت و اندکی آن را ورانداز کرد و همان طوری  
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که هنوز نشسته بود و گردن کوزه را گرفته بود با صدای بلند همراه با اعتراض گفت:  

 اید؟ کدامتان سوراخ این کوزه را گشاد کرده

 ما هردو خود را به نشنیدن زدیم و سرگرم کار شدیم.  

با شما دو تا هسم. بری چه سوراخ کوزه را گشاد کردین؟  :  دوباره با صدای بلندتری گفت

 چه ت و کرده بود که ای طورَ سر ش ا ردین؟ 

فرض کن کار ما باشه الآن میریم یی کوزی نو می خریم    حاج آقا  من از بالای نردبان گفتم:

 زاریم جاش. ای خو ناراحتی ندره حاجی! و می

من کاری کوزی نو و کهنه ندرم می پرسم چرا سوراخ ای  با تعرضی طلبکارانه ادامه داد:  

 کوزو گشادش کردین؟ فحشوتو داده بود؟ چی ازوتو ماخواس؟  

با لحنی جدی تر گفتم:   اصلا ما سوراخ کردیم پولش چنه تا دو  از نردبان پایین آمدم و 

 برابر الآن بدمت. ای خو اوقات تلخی ندره! 

کاریه پول ندرم. ماخوام بودونم ای کوزیه چتو کرده بود که سولاخش گشاد کردین    :گفت

 انگلتو گرفته بود؟  ؟

و  کوبیدم  زمین  به  محکم  و  کردم  بلند  دیوار  ازکنار  را  کوزه  گفت  را  عبارت  این  تا 

   من سوراخ کردم و حالا هر کاری دلت ماخوا بکن.گفتم: 

ی سوراخ هم از دستش در  کنه و همان کوزهوقتی متوجه شد که کار داره بیخ پیدا می 

خیله خب حالا ای آغاش بفرس تا یی کوزی هم قد ای  رفته با صدای تضرع آمیزی گفت: 

 کوزو بخرت و بیاد تا بعد بشینیم و دنبالی حرفامو بزنیم. 

 شد.نی ماجرا نداریم که کوزه گرفتیم و چه شد و چه کار به بقیه

جاست که آیا با در نظر گرفتن این که ما مهمان این آقا بودیم و مضافاً   کار  سؤال این

دادیم ودر کارآیی کوزه هم تغییر بنیادی حاصل نشده بود و حتی ما  منزل او را نجام می

ای نو برای او بخریم؛ آیا عکس العمل این فرد با آن همه مال و منال  حاضر شدیم کوزه
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ی اقتصادی است یا ریشه در پستی و زفتی و  در قبال اشتباه کوچک ما تذکر یک نکته

 ی بخل و خست دارد؟ لئامت و دنائت و گدامنشی این جرثومه

 مقتصد بودن به جاست اما با فرومایگی فرق دارد.  

بعد هم هر کجا به من برخورد می عجبا که تا مدت با حالتی که سعی می ها  کرد  کرد 

 کرد:بوی شوخی از آن برآید سؤال می
 آخر نگفتین چرا سوراخ کوزو گشاد ش کردین؟   

 
 
 

 . مشغول لوله گذاری بودمای نیمه کاره در  خیابان امامزاده پیر مراددر خانه          

ی دوم خانه شیروانی بود که هنوز کار تخته کوبی آن به انتها نرسید بود و  سقف طبقه  

های بلندی بیرون آمده بود در  ی بعضی از آن ها میخ های تخته فراوانی که از میانهتکه

ها عبور دهم.  ی خرطومی را از بالای تخته ها پخش بود. چون ناچار بودم لولهکف اتاق

میانه به  تخته ناچار  و  شیروانی  انجام  ی  را  گذاری  لوله  کار  و  نشستم  کوبیده شده  های 

تخته می ناگهان  که  فاصلهدادم  از  من  و  ریخت  فرو  بودم  نشسته  آن  بر  که  سه  هایی  ی 

متری به کف اتاق افتادم آن هم درست بر روی میخی بلند که از داخل یکی از تخته ها  

 بیرون زده بود.

متوجه   بلند کنم که  را  پایم  احساس کردم. خواستم  راستم  پای  دردی شدید در کف 

به   پایم  پشت  از  و  داخل شده  داشتم  پا  به  پایی که  دم  داخل  از  تخته  داخل  میخ  شدم 

 ی چهار پنج سانتی متر بیرون آمده است.اندازه

ابتدا خیلی ترسیدم. پای چپم را بر روی تخته گذاشتم و پای راستم را از بالا آوردم و به   

-این ترتیب میخ  را از پایم بیرون کشیدم. از این که خون قابل ذکری از آن خارج نمی

 شد تعجب کردم. 
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دوچرخه در  سوار  واقع  سوار  دکتر  آقای  مطب  به  را  خود  و  شدم  بود  همراهم  که  ای 

 ی میری رساندم. محله

چون ماوقع را به دکتر گفتم از آقای پزشک که مسوول تزریقات بود خواست که آن  

 سوراخ راشستشو دهد و واکسن کزاز تزریق نماید. 

 تا چند روز راه رفتن برایم مشکل بود به طوری که از کار کردن باز ماندم. 

 این اتفاق سبب شد که در طول تابستان موقتاً دست از کار کردن بردارم.
 

 

ارتباط من هیج گاه با مردم گرمارود قطع نشد. حتی زمانی که  

جسمی   سلامت  تأیید  قبیل  از  استخدام  مقدمات  اجرای  برای 

مرا به تهران فرا خواندند فرصت را غنیمت دانستم و به همراه 

که همراهم بود    علی  اکبر ندافیآقای    یکی از دوستان قدیمی

 م.  یدوباره سری به گرمارود زد

نامه ارتباط  ما که آناما  نامه گاه ای  برگشت یک  بود و رفت و  ارتباطی  تنها راه  موقع 

 ها ادامه داشت.ها به طول می انجامید سالماه
 

به صورت رسمی در  استخدام وزارت آموزش و پرورش در آمدم و    1346اول مهر ماه  

ماهه چهارده  و  پادگان  برتر  نمرات  به  توجه  با  قبولی   چون   نفر   اولین  سپاهیگری  ی 

استخدام کشور بودم بنا به درخواست خودم محل خدمتم را آموزش و پرورش فسا که   

جدید نیاز داشت انتخاب کردم چرا که   به معلم  و نزدیک ترین شهر به اصطهبانا ت بود  

 بهتر می توانستم به خانواده سر بزنم.

سال   در  پرورش  و  آموزش  در  استخدام  که  کنم  اضافه  ناگزیرم  نیز  را  نکته    46این 

معلمیمستقیمً بود و هنوز  نظر وزارت  پایگاه  از وجهه  ،ا زیر  و  بود  برخوردار  بالایی  ی 



 هشتاد دور گردش به دور خورشید                          75                                                  خاطرات                                      

 

 

ی فاخر و برجسته  ود و معلم جزو طبقهنشده بمعلم هنوز به اصطلاح آبکی و کم رنگ  

 و مورد احترام جامعه بود. 

اواخر شهریور حکم استخدام را وزارت آموزش و پرورش در تهران به من دادند و با 

به  آموزش و پرورش فسا  معرفی نمودم امید که    .در دست داشتن آن خود را  این  به 

اکبر آباد   مثل  چون اولین نفر هستم محل خدمتم را روستاهای نزدیک تر به اصطهبانات

تعیین محل خدمت و چرا که .  خیال واهی بیشتر نبود  همسردشت در نظر بگیرند. اما این  

جا  قدام در آن زمان بر اساس رابطه بود و کم تر ضابطه در آن دخالت داشت. اینیا هر ا

                 شد: تداعی شاهزاده لطفعلی خان زند برایم   شعربود که مصداق 
 ار معلومم شد ـــردش روزگــاز گ    . . . 
 "پیش تو چه دف زنی چه شمشیر زنی"

محل خدمت مرا آکبرآباد ششده در نظر گرفته بودند. به عبارتی بایستی برای رسیدن به  

ی خاکی پر از دست انداز با ماشین های عبوری که  کیلومتر در جاده  108محل خدمت  

کردم. هر چه وضعیت خود و خانواره را برای برای  اغلب کامیون بود رفت و آمد می

گوی دادم  شرح  فسا  پرورش  و   آموزش  لذا    ی مسؤولین  بود.  سندان  بر  مشت  کوبیدن 

 ناچار شدم دست به دامن رابطه بزنم.

 

 ی سیمرغی دیگر. در عرصه

 
 با کوله باری از یأس به اصطهبانات بر گشتم و ماجرا را با مادر در میان گذاشتم. 

بر هیجان   اما زود  برم  دلشکسته شد  به سر  او  از  باز هم دور  باید  این که  از  ابتدا  مادر 

نه! هر جا هسی دسُِّ خدا همرات  خود غالب آمد و گفت:   نه 

که   حالا  راضی  باشَه  خدا  رضای  به  هم  ما  غرُیبیَه  اَ  شانست 

 هسّیم. 
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ی من با آن همه انرژی و علاقه  سوخت که چرا به خواستهاما من دلم به حال خودم می

در آموزش و   علی اکبر معزی  میرزا  حاج   زنده یاد و عذر موجه وقعی ننهادند.آن موقع  

            علی اکبر معزی.حاج میرزا                   فساپرورش 

 بود.ای شاخص و شناخته شده و از ویژگی قابل قبولی برخوردار هچهر 

 یکی از معتمد ترین، با   محمد کشفیسید میر ایشان برادر خانم حضرت  حاج  

ترین روحانیان  شاخص ترین ومحبوب   نفوذترین،

بود و  ا  در همسایگی مشان  زمان بودند که خانه

مرا    وقت  هر   و  داشتند  خاصی  محبت  من  به 

 کردند.دیدند از حال و روزم سؤال میمی

الله   آیت  بزرگشان  فرزند  حجت با  جعفر  سید 

ها دوست و هم کلاس بودیم که از  سال  کشفی

کردند و به دروس یرستان را رها  ب د  ،کلاس نهم

                                                                                           ی روی آوردند.حوزو

در   بزرگوار  آن  سخت  سال  آن متاسفانه  ها 

بیرون آمدن از خانه را   مریض بودند و توانایی 

با   را  مشکلم  که  دیدم  آن  بر  صلاح  حال  عین  در  نداشتند. 

 ای بیابند. ایشان در میان بگذارم باشد که راه چاره

ایستاده   منزلشان  حیاط  در  رفتیم.  دیدنشان  به  مادر  اتفاق  به 

ی بالا وارد ایوان شدند. با حالی بسیار  بودیم که از اتاق طبقه

به   قادر  درستی  به  خود  پای  روی  حتی  که  کننده  نگران 

و   کردیم  سلام  نداشتند.  چهره  به  رنگ  نبودند.  ایستادن 
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مُ بودی؟  کجا  علی  پرسیدند:  دادند.  وضعی جواب  از  عرض  جملی  را  درخواستم  و  تم 

 کردم.

علی اکبر معزی نمی شناسم. از قول من به      میرزاگفتند: من در فسا کسی را به جز آقای  

او بگو که کارت را درست کند. تشکر کردم و خواستم بر گردم که دوباده مرا صدا  

 توانم کارت را درست کنم برو یک ماشین بگیر تا اگر فکر می کنی من می !علی : زدند

 همراه تو به فسا بیایم شاید بهتر باشد. 

تاده بود با ته آرنجش از زیر چادر محکم به پهلوی من  ایس  در این جا مادرم که کنار من 

 کوبید و به آرامی گفت: 

 ره  برمو تله در میاته! نکنه آغا ببریش فسُّا که تو ای راه از بین می 

راکاملًا ایشان  موقعیت  و  بودم  فکر  این  در  هم  می  البته خودم  اگر  درک  کردم وحتی 

به آمدن هم می  ایشان خداحافظی کردیم  و    ندکرداصرار  از  محال بود قبول کنم. لذا 

 خواستیم بیرون بیاییم که باز هم مرا مخاطب قرار داند و گفتند:
 باز هم فکرش بکن اگر صلاح دیدی بگو تا همرات بیایم .  

از مزاحمتی که برای ایشان با آن حالت نزار پیش آورده بودم سخت شرمنده بودم و با 

می فکر  میخود  نشأت  از کجا  مرد   بزرگ  این  ویژگی  که  تن  کردم  این  با  که  گیرد 

عام   و  خاص  که  بزرگواری  و  سیادت  همه  آن  با  و  نزار  حالت  این  و  آن  مریض    به 

یک لا قبا برای کاری که معلوم نیست به نتیجه هم برسد  منِ  حاضر است بخاطرمعترفند  

 ی خاکی پر از دست انداز را تحمل کند.  مشقات جاده

ایشان         تا هنوز هم که پنجاه  و هشت سال از آن ماجرا و پنجاه و پنج سال از رحلت 

اند و از کدام چشمه نوشیده اند می گذرد در این فکرم که اینان از کدام سفره خورده

 شوند؟ی تاریخ حتی کم رنگ هم نمی که تا هیچ گاه از خاطره

 راهشان هماره پر رهرو و یادشان تا همیشه جاوید باد.
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  پانصدو نه تومان و چهار ریال رابطه بازی ما کاری از پیش نبرد و ناچار با حکم ماهیانه  

و   نشد    ندادند  معلوم  آخر  به که   گاه  هیچ  هم  کامل    آن  صورت 

در  رفت،   آن به جیب چه کسی      نود و چهار ریال 

مسکن    درای  بیغوله ششده  اکبرآباد 

کلاس  معلم  سال  یک  و  گزیدم 

 .آن جا بودم دبستان آموزگارپنجم 
 تنها عکسی که از معدود دانش آموزان کلاس پنجم اکبرآباد دارم. 

 

 
 

 دور بیست و سوم 

 1347از توابع قره بلاغ. فسا.  )قاسم آباد ارجمند( دبستان قاسم آباد علبا 

 

این جا   اگر چه کمی راهم دور تر شده بود اما  احساس آرامش بیشتری می کردم.    در 

داشت.  قرار  روح  با  و  وسیع  و  باز  فضایی  در  که  داشت  پایه  چند  کلاس  دو  مدرسه 

ی تهران  که بچه  حسین ابحری  آقای  کرد بنام  هی دانشی هم در آن جا تدریس میسپا

ماه به پایان خدمتش نمانده بود. او    ششبیشتر از  یار موق ر و مهربان و یکرنگ.  بود و بس

 کرد و من کلاس دوم و سوم و جهارم. کلاس اول و پنچم را تدریش می

ای من شامل دو اتاق و یک ایوان در کنار مدرسه در باغی قرار داشت که  خانه ی اجاره

 با تزییناتی که در آن انجام داده بودم گیرا و فرح بخش بود. 

زبان   اگر چه ترک  آن جا  مردم  اما  داشت  تر  و جمعیتی کم  تر  آباد کوچک  اکبر  از 

می فارسی هم صحبت  به خوبی  اما  به  بودند  و  فهمیده  و  با سواد  بیشتر  مردمی  کردند. 

 معاشرت با آنان دلچسب بود. و بودندروز 
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ری و از دوستان آقای ابح  دیندارلوی در  و دیگر  دوگانکی در  دو نفر سپاهی دیگر هم ی

و  آمدند  می  آبا  قاسم  به  کلاس  پایان  از  پس  اوقات  اغلب  که  بودند  او  شهری  هم 

ابح بود. آقای  ری در آشپزی استاد بود بخصوص در طبخ آبگوشت ید  محفلمان گرم 

دعوت   دیگر  سپاهی  دو  آن  هم  و  من  هم  داشت   آبگوشت  هروقت  داشت.  طولایی 

 داشتیم بخصوص با ترشی های معرکه ای که از تهران با خود آورده بود.

می چون  و  رسید  می  پایان  به  نفر  سه  آن  خدمت  کم  و  کم  شعر  در  من  که  دانستند 

 های با صفا ترتیب  شاعری دستی دارم  در خواست کردند که به یاد بود این دور همی

 نتیجه این شد که می خوانید:  شعری در مدح آبگوشت بدهم.  
 من  بادا  فدای  آبگوشت   جسمتار  و  پود  

 آبگوشتجاویدان  به  این  دنیا  لوای   باد

 صوت پوران، تار فرهنگ، جاز ویگن؛ هیچ نیست 

 پیش بزم دیزی و صوت و نوای آبگوشت

 هم  سرای  اغنیا  زینت دهد  هم  مفلسان 

 هم نباشد به به ناخوش چون دوای آبگوشت 

 گر چه در وقت تهیه بس جفا باید کشید

 عاقل آن باشد که سازد با جفای آبگوشت

 در دهی سال چهل و هفت دو آموزگار 

 ، واله و شیدا، برای آبگوشت  مست و هر دو

 هر  دو  تا  از  صبح  دست شکر بالا داشتند 

 ذکرشان حرف شکم بود و دعای آبگوشت

 مختصر هرکس نهادی اندر آن محفل قدم 

 آبگوشتخدای  از بهر سجده می کردند 

 هم چنان  گرگ  گرسنه  از  یمین و  از یسار 

 حمله می کردند برنسل و بقای آبگوشت

 روز آخر آن یکی یعنی حسین آهسته گفت:

 چند بیتی گوی از جدُّ و نیای آبگوشت
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 بهر پاس حق شناسی  این  یکی  یعنی  علی 

 ذکر خیری کرد در مدح و ثنای آبگوشت:

 هاست لحن لیلی بهر مجنون بهترین آهنگ

 ای آبگوشت صدنیست خوش تز از    "حکمت"بهر  

 این وصیت بشنو از حکمت، حسین ابحری! 

 ها، سوای آبگوشت بکش دور خوراکی  خط
 قره بلاغ فسا  قایم آباد علیا  1347دوم بهمن  

 
 

 

 ا. هی مُرغقات

 

ماه بود چون  اسفند  بهمن و  تقریباً  هوا سرد، مضافاً  و  های  و    تا اصطهبانات راه  طولانی 

تر آخر  کم  ،اغلب اوقات بارانی بود   و ی رفت و آمد هم کم  وسیله  و  جاده هم خاکی 

میهفته  ولایت  به  سری  اخیراًها  اما  میهر  زدم.  چنین    رفتمگاه  مادر  کلام  فحوای  از 

ی  زندکه برایم زن بگیرد. اما از آن جا که نحوهکردم که دارد آستین بالا می احساس می

بود که در خانه کمتر ما چنین  به  این گونه صحبت   تربیت  میان می آمدخودم را  به  ها 

کردم که من مال زن گرفتن نیستم و  وانمود می  زدم وی علی چپ میاصطلاح به کوچه

ای که  شناخت و با تجربهبهتر از هر کس مرا می  زنید.  اما مادر  من نها را جلو  این حرف

در هر    این امر طبیعی لازم الاجراست. لذادانست که  دست مرا خوانده بود و میداشت  

برد و چون من با اغلب  شاوند یا همسایه را می خویفرصتی نام یکی از دختران دم بخت  

ها نداشتم و مادر  بازی بودم هیچ احساسی نسبت به آنها از کودکی مأنوس و یا هم آن

 خواند.ام میهم این عدم رغبت را از چهره

  آورد و نشانم می داد دختران دم بخت را میاز    ی سید که هر از گاه عکسجایی رکار به

می من  العمل  منتظر عکس  او  نمیماند  هیچ  ما  چرا  من کددانم  مذاق  به  خوش    امشان 
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نکند  نمی که  تفکر  این  با  و  شد  عاصی  من  پسندی  مشکل  از  مادر  که  جایی  تا  آمد. 

اصولاً یا  و  است  گیر  دیگری  جای  من  دار   گلوی  مشکلی  در    ممن  گرفتن  زن  با  که 

 تا مدتی دست از سرم برداشت.  ؛تعارض است

ا مطرح  وضعیت نامساعد بودن خانه ربرای این که ذهنش را از این مقوله دور نگه دارم  

تا حدودی  خانه بکشیم و    وضع  که بهتر است ابتدا دستی به سر و  دادمکردم و پیشنهاد  

 آن وقت صحبت زن و زن خواست به میان آوریم.  .ت فعلی بیرون آوریماز این صرر

اتاق یکی از بستگان   بازسازی در  که  مادر هم موافقت کرد و قرار شد در طول مدت 

 ساکن شویم.ی ما بودنزدیک خانه

شناخت خبر کرد  و کار بازسازی شروع ایی را که هم محلی ما بود و او را میبن   ،مادر 

 .شد

مادر فاصله  این  در  و  کشید  درازا  به  کار  این  ماه  دو  یکی  که    استادِ   خانمِنزدیک  بنا 

 ی ما رفت و آمد داشت.  ی ما بود هر از گاه به خانههمسایه

ای که  ها بین او و مادر چه گذشت که یک پنجشنبه جمعهدر این رفت و آمددانم  نمی

ده بودیم مادر دوباره صحبت  ز  ها دور اجاق حلقهولایت آمده بودم و با مادر و بچه  به

گفت: و  آورد  میان  به  من  گرفتن  زن  که    از  کردم  پیدا  برت  خوبی  دختر  یی  نه!  نه 

 اگرومو بدن  همه چی تمومه.  

 سعی کردم خودم را نبازم اما در دل با تعریفی که مادر کرد بی میل نبودم او را بشناسم.

 دختر همی اسُّی بنُّو که دره برمو کار می کنه. نام پدر و مادرش را پرسیدم گفت: 

 : مگه ای ا سوَ دختر دَرَه؟ پرسیدم

دره :گفت دختر  چارتا  سه  ها  هسَ.    . اَی  هشت مَم  کلاس  گویا  ا   گ ت وشَه.  دختر  :  گفتم ای 

 ؟ِمیشه ببینم ش

 تا بی بی ش بگم می نیم می تونه بیارت شَ خ ونم و. :ِگفت
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ام و  واش بفهمَه بووای دخیل تم اگَه بومنفی بود چرا که مادر بزرگش گفته بود:  البته جواب

 دَئن وم و میدَه، اصُّا و اَبَدا. 

 لا اقل یک عکس از اون دختر بیارید ببینم.   :به مادر گفتم

ما ی مرا به مادر بزرگ دختر که واسط ما بود انتقال داد و جواب این بود:  مادر خواسته

 عکس دخترمو دسُِّ  نامحرم نمی دیم. 
گفتم نکند تصمیم دارند دختر  سخت در کار خود مانده بودم.  از یک طرف با خود می

" الانسان حریص علی مامنع  "کر و کور خود را به ما قالب کنند و از طرفی به مصداق  

با سوفیالورن قرن ازدواج کنمفکر می با خود میکردم قرار است من  گفتم نکند  . گاه 

آمد که مادر من آن قدر خل و چل نیست که  ای در کار باشد و بلافاصله یادم مینقشه

در   و  بود  ماما  که  بزرگم  مادر  تأیید  بخصوص  گذاشت.  سرش  کلاه  راحتی  به  بشود 

 ها رفت و آمد داشت و از کم و کیف زندگی آنان با خبر بود. اغلب خانه

مادر    به  را  و رضایت خود  بردم  پناه  به خدا  و  دریا زدم  به  دل  بندی  این جمع  در  لذا 

 اعلام داشتم.

 ی دختر اعلام کرد و خود مقدمات کار را آماده نمود. مادر رضایت مرا به خانواده

بیش از دو سه روز نگذشت که قرار گذاشتند مراسم عقد در منزل خواهرم، بی سر و  

و  مادرم  و  خواهرم  شوهر  و  خواهرم  و  من  حضور  با  صدا 

 عروس و مادر و پدر و مادر بزرگش برگزار شود.  

و مرحوم شیخ احمد فقیهی  عاقدان شهید حجت الاسلام حاج  

 بودند. ملا حسین فقیهی  پدرشان 

ی عقد به  ای  داده بود که بعد از خواندن خطبهمادر به من حلقه

 انگشت عروس کنم. 

 ها در ته اتاق که تاریک تر بود نشسته بودیم.ما مردها در یک طرف اتاق و زن
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ی عقد جاری شد و از من خواستند حلقه را به انگشت عروس کنم. چون به طرف  صیغه

ی سبزی که سراپایش را  ها یکی در زیر پارچهها رفتم مشاهده کردم که در وسط آنزن

پنهان است. دستی از کناره پارچهپوشانده بودند  به  ی  بیرون آمد و من حلقه را  ی سبز 

انگشت او که از قبل آدرسش را به من داده بودند کردم و او نیز بی آن که همدیگر را 

ای به یکی از انگشتان من کرد و با چند صلوات پیاپی و مبارک باشه ایشالا،  ببینیم حلقه

 بنده هم متأهل شدم بی آن که بدانم زنم کیست. 

 حق الزحمه ی عاقدان خواستند خدا حافظی کنند که پدر دختر نزد من آمد و گفت: 

   ها بدهم.ها فلان مبلغ است بده تا به آنآن 

می ولی  گذاشتم  اختیارش  در  گفت  که  احمد  مبلغی  شیخ  حاج  مرحوم  که  دانستم 

نخواهد پذیرفت چرا که سیم کشی منزلشان را رایگان انجام داده بودم و محبتی نیز به  

من داشتند. اما پدر دختر  که از کیسه ی خلیفه می بحشید آ ن قدر اصرار کرد که عاقد  

 ناچارپذیرفت. 

ی مرا هم گرفت و فردا  قبل از ظهر  مرا به مجضر فراخواند و امضایی  پدر زن شناسنامه

 و تمام.  

ی دوم  روز بعد شناسنامه  برایم آورد در حالی که نام و مشخصات دخترش در صفحه 

 آن ممهور به مهر دفترخانه، وزن شناسنامه را سنگین تر از قبل کرده بود.

 بایست به روستا برگردم. این مرخصی نداشتم و میبیشتر از 
 

 بی زن ذلیل. 

 

ی عزیز مجسم کنم. درست  توانم وضعیت روحی آن روزهایم را برای شما خوانندهنمی

گویم. روی زمین راه  دانستم چه میزدم اما نمیمثل فردی مالیخولیایی با خود حرف می

 دارم.وزنی در هوا قدم بر میپنداشتم که در عالم بیرفتم اما میمی
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 گویم.  دانستم چه میدادم اما نمی سر کلاس، درس می

به دستم نگاه میهر از گاهی احساس می  کنند کردم دانش آموزان بخصوص دختران 

ایست که در انگشت دارم. خجالت می کشیدم و  ها به حلقهشدم نگاه آنکه متوجه می

داشتم. اصلًا عملکرد روحیم با جسمیم در یک راستا نبود. با  دستم را از روی میز بر می

 ای نداشتم.دیوانگی زیاد فاصله

بی نیر  اتاقم  لحظه  در  هر  د  داده  انجام  کاری خلاف  که  کسی  مثل  درست  بودم  قرار 

ها شنیده و  منتظر عقوبت است. شب اول گویی شب اول قبر بود که وصفش را از منبری

منتظر آمدن نکیر و منکر بودم. تا صبح ده بار چرت زدم و از خواب پریدم. نه شب غذا  

 خوردم و نه فردا صبحانه.  

 چون به مدرسه آمدم آقای ابحری پرسید: چرا رنگت پریده؟ 

حلقه به  نداشتم. چشمش  او  برای  جوابی  خندههیچ  افتاد.  داشتم  انگشت  در  که  ای  ای 

 ؟ِمبارکا باشه شما هم رفتی قاتی مرغا کرد و گفت:

 تکان دادم و او هم بیش از این نپرسید.سرم را به حالت تایید  فقط

اثر آشفتگی  اما ها و خستگی شب دوم بر  های روزهای قبل یکی دو ساعتی خوابم برد 

قلمی   و  کاغذ  و  کردم  روشن  چراغ  نیامد.  چشمم  به  خواب  دیگر  و  شدم  بیدار  زود 

 برداشتم و زبان حالم را به این صورت سرودم:

 
 تا سر کنم حکایتی از اتفاق دوش         !برای خدا بگوش خلق جهان بگوش!          

 تصمیم داشتم که نگیرم زنی، مگر       با شور دوستان، دل من خواستی اگر               

 بدوخت   دلمام بکوفت       پیراهنی ز عشق ز بهر می گفتم: ار که بخت در خا نه     

 اولیتر است رأی رفیقان در انتخاب       صائب تر است فکر عزیزان در انتصاب               

 در مدرسه به ساعت درس مثلثات      بودی به محور دل من این مشخصات:                

 ایگاه بصر هر زمان رژه ـــایکس دو چشم و ایگرگ زلف و زِدِ مژه      رفتی ز ج      

 از بحر و بر نبود ز جغرافیا نصیب       جز بحر چشم و زلف چلیپا مرا نصیب                 
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 ند به بال و پرم کمند ـبا این روش بشد سپری روزگار چند       تا این که او فک            

 تأهل درون شدم   وهماز لاله زار عشق تجرد برون شدم       در شوره زار               

 چون ازدواج پیش دو چشمم سراب شد      وان شور زندگی به دل من عذاب شد       

 ی عشق نهانیم ه ـــور جوانیم       شد بر ملا فسانـــبر باد رفت خنده و ش             

 ی دلم به رفیقان شد آشگار       گرمای صیف آمده بی مقدم بهار  افسانه            

 ام ام      گویی برای خویش مصیبت خریدهاو را ندیدهاست و من اکنون زن من          

 ای دوستان بهوش که دلباخته منم       دلبر در این مسابقه نشناخته منم           

 ته قصور امل از جوانیم ـــان سال قمار جهانیم       من باخـــمن قهرم            

 ایم  با عشق ازدواج نمودن شنیده ایم       وصلت برای عشق نمودن ندیده             

 راهی بجز پناه به یزدان نمانده است      او بذر عشق را به دل من نشانده است          

 بی بال و پر به وادی مبهم پریده است     یارب مدد نما که دل از جان رمیده است      

 این بذر عشق گر چه معماست بهر من                                        

   والاست بهر من.  "حکمت"غافل نیم که                                    
 . قره بلاغ فسا  فسا قاسم آباد علیا 1347بیست و هفتم بهمن                                                       

 

 خودم را گم کرده بودم و زمان و مکان برایم مفهوم دیگری پیدا کرده بود.  اصلًا

از   یکی  روزی  که  این  تا  تحمل کردم  امید  و  یأس  حالت  این  در  ماه  یک  به  نزدیک 

قرهاصطهباناتی  مقیم  مدرسههای  به  گفت:  بلاغ  سلامتی  چاق  از  پس  و  آمد  ما  ی 
از  خونواده بزار زمین و پیش  ی شما به من سفارش کردن که به شما بگم هر کاری داری 

 آخر برج حتماً بیا صابنات که کار واجبیت دریم. 

موقع وسیله  آن  کشور  هیچ  جاهای  دیگر  و  آباد  قاسم  بین  لفظی  پیغام  جز  ارتباطی  ی 

 نبود. لذا تا رسیدن آخر ماه  هزار جور فکرهای خوب و بد کردم.

 ؟  چه کار م داشتید چون به خانه رسیدم قبل از هر جیز پرسیدم: 

 ه. وَپس صبا خدا باخوا ر و واک ن و مادر با خوشحالی گفت 

 : ینی ماخوا چه بشه؟ پرسیدم 

 ای حاکی از شادی و شرم بر چهره داشت ادامه داد: مادر در حالی که خنده
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 بایه بیریم خونی عاروسا بعد از شیرینی خورون رو عاروس بزنی پس و همدیگه ببینین. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 /uva/kon/  ru  رو واکنو.

 

زجر         نمی دانستم خوشحال باشم یا نه. چرا که قرار بود برای اولین بار پس از یک ماه  

ای نبود. بالاخره پس از کنار زدن  روی همسرم را ببینم و این کار موضوع ساده روحی  

حجاب روی صورت خانم باید ابتدا حرفی برای گفتن داشته باشم و من که برای اولین  

 ی او هیچ خبر ندارم چه بگویم؟ دیدم  و از گذشتهبار او را می

فرض کنیم یکی از ما دونفر پیش قدم شد و سلام کرد بعد چه ؟ از کجا شروع کنم چه  

 بپرسم؟  

ی عروس دعوت  ای از طرف خانوادهتا پس فردا که مراسم شیرینی خوران بود و عده

بودند   آمده  و  میانهو  شده  در  که  هم  وصلهمن  همچون  آنان  به  ی  لباس  با  ناجور  ای 

و   سؤال  جور  هزار  داشتم  قرار  آنان  رنگ  همه  های  نگاه  زیر  در  و  دامادی  اصطلاح 

 جواب ساختگی در ذهنم پروراندم . 

ی مخلوطی  از آرد  از مهمانان، ابتدا با چای و شربت پذیرایی شد و متعاقب آن کوبیده

نخودچی و شکر در ظرفی که یک قاشق بر روی آن بود آوردند و جلو مهمانان گرفتند  

برد و هر مهمان قاشق را در آن معجون فرو می کرد و محتوی آن را در دهان فرو می

قاشق می  به  پودر  این  از  مقداری  از آب دهان،   قاشق  اثر خیس شدن  بر  به  که  چسبید 
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زدند و در  طوری که نفرات دهم به بعد چیزی شبیه گرز را به زیر محتویات ظرف می

 شد.بردند و در هر بار مصرف، به ضخامت سرِ گرز افزوده میدهان فرو می

تر این که گاه هنگام فرو بردن گرز در دهان،، پودر وارد نای کاربر می شد    خنده آور 

های شدیدی که به دنبال داشت محتویات خمیری دهان را تا آن  طرف اتاق  و با سرفه 

شد. اما یادم هست که با  ی حاضران می پاشید و باعث خندهبر روی میهمانان مقابل می

این اوصاف هیچ یک از مهمانان از فرو بردن این گرز در حلقش امتناع نکرد. در حالی  

 گرفت.  که در دهان نفرات آخر این گرز به سختی جا می

 پذیرایی پایانی جالب تر بود:  

و   کلوچه  شامل  که  شیرینی  و  تخمه  از  پر  نعلبکی  جندین  بزرگ  نسبتاً  سینی  یک  در 

نان فسایی بودبه میان مهمانان آورده   بادام و یک عدد  با  حاجی  شد. هر مهمان از قبل 

نعلبکی تخمه و  خود یک دستمال آورده بود که جلو خود پهن می  کرد و مقسم یک 

ریخت و صاحب دستمال آن را گره یک نعلبکی شیرینی در دستمال جلو هر کس می

گذاشت و به این ترتیب مراسم شیرینی خوران به پایان رسید و با  زد و در جیبش میمی

 رفتند.کردند و بیرون صاحب خانه یعنی پدر عروس خدا حافظی  

پس از رفتن مهمانان بساط شربت و چای و اضافات شیرینی از میان برچیده شد ودور و 

با  بری با پدر عروس و کم و بیش  اتمام رسیده بود  به  های عروس که کار پذیراییشان 

 کردند.گفتند و خدا حافظی لولیدم مبارک باد من که در میانه می

نمی ته و توی کار در  از  تا سر  معمولاً  بودند که  زنان  ماند  باقی  آوردند ول کن  آنچه 

 معامله نبودند.

ی زمین و هوا بودم. نه  ی تماشایی در میانه برگردیم به حال و روز من که در این معرکه

-استقامت نشستن نه فضایی برای قدم زدن دریبش رو بود. گیج و منگ به اطراف می

نمی  را  خود  تکلیف  و  همراه  نگرستم  به  عروس  مادر  با  بزرگ  مادر  ناگاه  که  دانستم 
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مادرم به کنارم آمدند و اشاره کردند که وارد همان اتاقی شوم که تا دقایقی قبل محل  

بود. همه باز میپذیرایی از میهمانان  ایوانی  به  بود.  ی درها بجز یکی که  شد بسته شده 

و هنود بوی چای و شیرینی و سیگاری که    و اتاق نیمه تاریک   هیج کس در اتاق نبود 

 رسید.کشیده بودند از در و دیوارش به مشام می

ناگاه خانمی محجبه وارد شد و پشت سرش در بسته شد. از ظواهر تازه وارد معلومم شد  

و  بزنم  را پس  ایشان  روبنده  دارم  وظیفه  من  و  باشند  بنده  باید همسر رسمی  ایشان  که 

 برای اولین بار او را ببینم.  

زدم   پس  را  خانم  روبنده عروس  و  زدم  دریا  به  دل  بودیم.  ایستاده  دیوار  کنار  هردو   .

 همزمان هردو به هم سلام کردیم. اما دیگر هیج حرفی برای گفتن نداشتیم.  

می در فکر  که  آمد  یادم  به  بپرسم  را  اسمش  خواستم  کنم.  شروع  کجا  از  که  کردم 

بپرسم ضایع میشناسنامه اگر  و  دیده  ام درج شده  مرا  بحال  تا  پرسیدم شما  او  از  شوم. 

 بودی؟

 گفت: نه.   

 پرسیدم: مگر شما به منزل مادر بزرگت رفت و آمد نداشتی؟  

 گفت زیاد.  

خانه که  است  چگونه  پس  مادر گفتم  با  ما  و  است  ما  همسایگی  در  بزرگت  مادر  ی 

 ام؟ بزرگ شما رفت و آمد داریم اما من تا بحال شما را ندیده

 ام.  گفت: من هم هیچ گاه شما را ندیده 

 ای ؟ پرسیدم پس چگونه رضایت دادی با کسی ازدواج کنی که هرگز او راندیده

 ها شنیدم.گفت: تعریف شما را از پدر و مادر و مادر بزرگ و قوم و خویش 

 بینی از انتخابت راضی هستی؟ ا میپرسیدم: حالا که مر

 ها راضیم.من انتخاب نکردم خواست پدر و مادرم بوده و من به خواست آن: گفت
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 هشتم. پرسیدم کدام دبیرستان؟ :  پرسیدم کلاس چندمی؟ گفت

دبیرستان هت روبروی دبستان مغربی  گفت: این جا یک دبیرستان دخترانه بیشتر ندارد.   

 خیابان سر آبشاری. 

 فهمیدم که او هم  سرنوشتی همانند من دارد.  

آینده و  خود  رو  این  از  است.  گونه  همین  دقیقاً  هم  من  وضعیت  خدا  گفتم:  به  را  ام 

 ام.سپرده

همین   : گفت  هم  داده من  مادر رضا  و  پدر  به رضای  دارم که ضرر طور.  اطمینان  و  ام 

 نخواهم کرد. 

از او نپرسیدم که آیا مرا دوست دارد یا نه. هم چنان که او هم این سؤال را از من نکرد  

ای بزرگ شده که  اما از ایمان راسخش به خدا، خوشم آمد و احساس کردم در خانواده

 زند. ایمان به خدا حرف اول را می

اگر چه هنوز نتوانسته بودم از لحاظ ظاهر او را ورانداز کنم و مطمئن باشم که همانست  

که دلم مشتاق آن بوده یا خیر اما از گفتارش استنباط کردم که اعتقاداتش راسخ و قابل  

 قبول است و این خود پایه و اساس محکمی برای تشکیل خانواده خواهد بود.

از ایستادن خسته شدم. نشستم و به متکایی که کنار دییوار بود تکیه زدم. او هم از من  

 تبعیت کرد و بر زمین نشست. 

بودم مانده  کارخود  در  منگ  و  مطلع .  گیج  که  نبود  ما  بین  مشترکی  وجه  هیچ   آخر 

 گفتگوی ما باشد.  

می  دوست  بارها  طرفین  که  امروزی  های  ازدواج  سیاق  و  سبک  با  من  و  البته  شوند 

به ازدواج نمیکنند و دیگری را میمتارکه می این روابط هم  انجامد  گزینند و معمولاً 

ی احتمالی بچه اش در میان  مگر زمانی که دختر ویار صبجگاهی خود را با پدر آینده

خانواده از  پسر  چنانچه  که  گذارد  آن  می  است  مهم  برایشان  آبرو  حفظ  که  باشد  ای 

ناگزیر خانواده  مترس در جریان میهاشاوقت است که  با هزار ترس و  را  گذارند و  ن 
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می صورت  ناخواسته  چند  هر  گونه  ازدواجی  این  که  چرا  نیستم.  موافق  اصلًا  گیرد، 

بوی  ازدواج همیشه  بکشد  درازا  احتمالاًبه  هم  اگر  و  ندارد  و حسابی  درست  اساس  ها 

دارد. به خصوص که تولد بچه در پنج شش  خیانت، دست از مشام جان طرفین بر نمی

دارد و این خود بر بی مقداری و  ماهگی پس ازدواج پرده از این ازدواج ناگزیری بر می

زند  و بوی ناخوش قضیه، بر زندگی والدین و غیر مستقیم بر هوسبازی طرفین دامن می

 زندگی فرزند در طول حیات وی دست بردار نیست.   

 پسندم. ی ازدواج خودم را هم نمی نمونه

همان دستور اسلام در مورد ازدواج بهترین است  "  خیرالاموراوسطها"  به مصداق    بلکه

 : که بر پایه این تنثیل استوار است
 نه به این بی صفتی  رأفتنه به آن الفت و

 " نه به این شوری شور و نه به آن  بی نمکی"

ی پدرش ماند و دیدار من متأهل شدم اما دختر تا چهار سال دیگر در خانه   در هر حال

 ما به هر از  گاهی موکول شد. حتماً می پرسید: چرا؟ 

می ازدواج  دختر  چنانچه  که  بود  این  قانون  موقع  او  آن  از  تحصیل  ی  ادامه  حق  کرد 

ی تحصیل همسرم بودم، راه بی قانونی را  شد و از آن جا که من مشتاق ادامه سلب می

 انتخاب کردیم: 

و هوای شناسنامه  زمان حال  از یک  آن  بیشتر  هر کس  نداشت که  امروزی  ها صورت 

جا کرد. افرادی  شناسنامه نتواند داشته باشد. دیجیتال هم نبود که نتوان درآن دخالت بی 

واجور   جور  مشخصات  پانزده  ده  با  شناسامه  پانزده   ده  قانون  از  فرار  برای  که  بودند 

 دادند. ها را ارئه میداشتند و برحسب لزوم در هر موقعیت یکی از آن

ازدواج ثبت بود و در   از دختران دو شناسنامه داشت در یکی  خانم من هم مثل خیلی 

-دیگری نه و با این دومی تا کلاس دوازدهم ادامه داد. اما اگر به اصطلاح عروسی می  
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می  پیدا  اطلاع  همه  استهبان  چون  کوچکی  شهر  در  ادامهکردیم  وامکان  ی  کردند 

 تحصیل وی میسر نبود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1348دور بیست و چهارم. سال  
 

 از این روستا به آن روستا. 

 

 مرخصی من تمام بود و ناچار به برگشت به محل کارم بودم.          

و   بیشتر حال  بودم که  مایل  طرفی  از  ابحری.  آقای  پایان خدمت  وزمان  بود  اسفند  ماه 

در   تحصیلی  سال  از یک  بیشتر  که  بود  این  باشم.  داشته  هم  عیال  مشق  و  درس  هوای 

 دستجه  در خواست انتقال به استهبان یا روستای  1348قاسم آباد نماندم و در خرداد ماه  

 نمودم که با شهرستان فسا سه کیلو متر فاصله داشت. 

دستجه شدم. از محسنات این    محمدیبا دومی موافقت شد و معلم کلاس دوم دبستان   

 روستا برای من این بود که دسترسی به وسیله نقلیه برای رفتن به ولایت بیشتر فراهم بود. 
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پس از یک سال درخواست انتقال به استهبان نمودم که موافقت شد و امیدوار بودم که  

 . اما این  هم خیال باطلی بیش نبوددر مرکز شهر به کار گمارده خواهم شد. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1349دور بیست و پنجم. سال  

 
 بوی ولایت.

 

معلم   رمحمدرضا کارگ  زنده یادبه همراه    1349مهر ماه                 

این روستا  مدرسه ی دستجرد خیر استهبان شدیم. معلمی من در 

هم دوام چندانی نداشت و هنوز یک ماه از خدمتم نگذشته بود  

 که به دبستان کوشش سهل آباد منتقل شدم.
 

بود. من کلاس دوم و سوم را درس میکلاس  پایه  این مدرسه چند  دادم و آقای های 
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تمایل  خانه  احمد  در  فرزندش  و  خانم  با  و  بود  مدرسه  مدیر  که  عنوان  هم  تحت  ای 

 کردند کلاس اول و چهارم و پنجم را دررس می داد.تعلیمات اساسی زندگی می 

 مردی به غایت مهربان و اجتماعی و خنده رو و مردم دار بود. 

پدر خانم من در این روستا چند آشنا داشت که در منزل یکی شان که انسانی ساده دل  

در خانه و  بود مسکن گزیدم  مهربان  تقوا  و  با  و  و کریم  مهربان  انسانی  دیگری که  ی 

 بود، اغلب روزها نهار مهمان بودم. 

کیلو متر بیشتر نبود مبادرت به خرید یک   15ی این روستا تا استهبان از آن جا که فاصله 

ژاپنی از فروشگاه فروردین در فسا به مبلغ چهار هزار    90موتور سیکلت هندا شکاری  

 آن موقع در استهبان  تومان )هشت برابر حقوقم ( نضف نقد و نصف ده ماهه نمودم. ) 
های  مغازه  سیکلت  موتور  فسا  در  که  بود  فروشگاهی  تنها  فروردین  فروشگاه  و  نبود  فروشی  سیکلت  موتور  ی 

 (  ساخته نمی شدموتور سیکلت ایران  در و هنوز خارجی داشت

 کردم. از آن پس راه خانه تا روستا را با این وسیله طی می

میانه  ما  در  نفری  دو  جمع  به  هم  اصطهبانات  اهل  دانش  سپاهی  دو  تحصیلی  سال  ی 

 ملحق شدند که در نتیجه من تنها کلاس دوم را تدریس می کردم. 

یادم هست که موتور دار شدن من با شروع ماه رمضان همراه بود و من هر روز پس از  

 گشتم.  شدم و برای افطار به خانه بر میخوردن سحری از خانه عازم روستا می 

روستا   در  کسی  مزاحم  غذا  برای  که  این  اول  داشت:  خاصیت  سه  من  برای  کار  این 

نبودم. دوم این که هر شب در کنار خانواده بودم و سوم این که موتور سواری هم که  

 ام بود هر روز برقرار بود.آن موقع مورد علاقه

از   استفاده  با  من  بود  برقرار  هندلی  تلفن  استهبان  اماکن  معدود  در  که  زمان  همین  در 

ی خودمان و همسرم یک سیستم صوتی کار آمد برقرار نمودم امکانات اولیه بین خانه

ها بین  کرد و هم از طریق گوشی و هم بلندگو قابل استفاده بود و سالکه با برق کار می
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خانواده و  به صورت کارآمد خدمت میمن  عیال  خبر  ی  با  همیشه  از حال هم  و  کرد 

 بودیم. 

 

 ساعت.بیست  چهارصد وای  چهار سال بر

 
بخشنامها                 که  بود  تابستان  تعطیلات  و واسط  آموزش  وزارت  طرف  از  ای 

کلاس  تأسیس  بر  مبنی  استانپرورش  مراکز  در  خدمت  ضمن  که  های  شد  صادر  ها 

آن   در  تابستان  چهار  مدت  به  مربوطه  امتحان  در  قبولی  از  پس  توانند  می  آموزگاران 

 های مدارس راهنمایی به تدریسی قبولی تحصیل و در کلاسها در رشتهکلاس 

مدرک   اخذ  به  نهایی  امتحانات  در  قبولی  از  سال پس  پایان چهار  در  و  مشغول گشته 

 کاردانی نائل گردند.

نیز در عداد قبولی  ها  عده ای از مععلمین ار جمله من در آزمون شرکت کردیم و من 

 بودم. 

ی تحصیلی من زبان انگلیسی بود که هر تابستان در معیت دیگر قبول شدگان که  رشته

شدیم و با هم به محل  اغلب از دوستان بودند در کلاس یکی از  مدارس شیراز مقیم می

گشتیم. افرادی  رفتیم  و با هم بر میی خاتون بود می دانشسرا که  در شیراز نزدیک فلکه

نادعلی شکیبا.،  زنده یاد  محمد اسدیان،  که با هم در یک مدرسه اسکان داشتیم: آقایان  

 محمدرضا کارگر،  و من.  زنده یاد حسن طاهری،  
انگیز بود اگر چه از خیلی مواهب بی بهره بودیم و  برای ما این زندگی مجردی خاطره

بین هر  فرصت هیچ کاری بجز کلاس رفتن و غذا پختن نداشتیم. همه  ی امور روزمره 

کرد و از زیر  شد که یکی مان شیطنت مییک از ما از ابتدا تقسیم شده بود اما گاهی می 

 ساخت. کار در می رفت و همین امر کل روند کار را مختل می
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1350دور بیست و ششم. سال 

 
 روی خوش زندگی. 

 

با رفتن به مشهد مقدس و مراجعت و پذیرایی نه    1350عروسی ما در تابستان                  

ی ما که در استهبان پایین تر چندان مفصل صورت پذیرفت و عیال مربوطه رسماً به خانه

محلهاز حسینیه بازار  گرفتن خانهی درب  قرار  از  و پس  داشت  قرار  اهر  در  ی  قبلی  ی 

خریداری کرده بودیم وارد شدند و زندگی مشترک ما آغاز    شهید فقیهی   مسیر خیابان

 گردید. 

انگلیسی را می حالا که من دوره   کردمفکر می زبان  مرا در مرکز  ی کاردانی  گذرانم  

.  این امید به یأس برل شدشوم. اما باز هم  شهر می گذارند و از رفتن به روستا آسوده می
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گویی مرا فابریک برای روستا آفریده بودند. کما این که سال تحصیلی جدید هم محل  

 خدمت مرا دبیرستان روستای ایج در نظر گرفتند. 

این  "  فعسی ان تکره شیأ فهو خیر لکم"اگر چه از این بابت نگران بودم اما به مصداق:  

 بیهوده بود و روند کار به نفع من بود. حتماً می پرسید چرا. نگرانی من 

 برای پاسخ به این سؤال برمی گردیم به روند تجصیلی عبال مربوطه:

سال   در  خدمتشان    50ایشان  محل  سال  همان  بهمن   در  و  شدند  دیپلم  اخذ  به  موفق 

 ایج تعیین شد.  زینب کبریی دبستان دخترانه

 کیلوواتی توسط یک شرکت   150از طرفی همزمان با رفتن من به ایج دو ژنراتور  

 چکسلواکی نصب و تازه راه اندازی شده بود و صاحبان منازل در صدد سیم کشی 

 منزلشان بودند.  

ایج از چاهی تأمین می شد که در منتهی الیه جنوب غربی روستا بود و  آب لوله کشی 

در   اوقات شبانه روز آب  البته در تمام  بود.  بر روی آن نصب شده  پمپی و ساختماتی 

بلکه صبحلوله نداشت.  سیلهها جریان  و  دید  ها چند ساعت  تا حدودی  ی شخصی که 

شد و مردم آب مورد لزوم خود را ذخیره  فنی داشت و مسوول این کار بود روشن می

 کردند و در دیگر مواقع موتور پمپ خاموش بود و آب در لوله ها جریان نداشت. می

را   منازل  کشی  سیم  تا  داد  پبشهاد  و  کرد  کشف  مرا  که  بود  آب  چاه  مسوول  همین 

 مشترکاً انجام دهیم.

اطلاع بود. اما در کوتاه مدتی با توجه به دید فنی که داشت  ایشان از امور سیم کشی بی 

 امور مقدماتی را فرا گرفت. 

 کردیم.لوازم را از اصطهبانات تهیه  و منازل متقاضیان را سیم کشی می

همین رفت و آمدها  بود که مرا با مردم ایج بهتر و عمیق تر آشنا کرد که این آشنایی  

 ای از آنان برقرار است.سال هنود با عده 54بعد از 
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اصولاً مردم ایج همانند مردم لار دیر آشنا و سخت دوست هستند و تا به کم و کیف  

شان  طرف مقابل کاملًا آگاه نشوند باب دوستی باز نمی کنند و کسی را به حریم خانه

دهند. اما همین که به در و توی فرد آگاه  شوند و اطمینان برقرار گردد، همانند راه نمی

ها برخوردی صمیمانه با او دارند.کما این که من توانستم با این مردم به  یکی از خودی 

 خوبی ارتباطی حسنه داشته باشم. 

با  همه من  و  داد  قرار  من  راه  سر  بر  خداوند  که  بود  خیری  امر  همان  اتفاقات  این  ی 

ی  ها نزدیک مدرسهی عربای مشجر و بزرگ در جایی از ایج به نام محلههمسرم خانه

 ی زینب کبری اجاره کردیم. این خانه سه اتاق و یک ایوان در جلو و  دخترانه

 د جات مورطوری که صیفیبه داشتحوضی در وسط حیاط با دو باغچه در طرفین آن 

آن    برداشت  و  داشت  و  کاشت  مسوول  که  آموز  دانش  دو  یکی  همکاری  با  ما  نیاز 

-شد که مشرف به حیاط بود و راه پلهشد. ورودی منزل به دالانی باز میبودند تأمین می 

 ای که در همین دالان به پشت بام راه داشت. 

این خانه تعبیه کردم  ناگزیر در  این مطلب اخیر را از آن جهت آوردم که حمامی که 

 قسمتی از آن با بهره گیری از همین راه پله بود که شرح آن به دنبال خواهد آمد. 

اما می ایج اگر هم حمامی در منازل وجود داشت من خبر ندارم  دانم که  آن موقع در 

 کردند.بیشتر مردم از یک حمام عمومی استفاده می

های فارس نبود چه رسد به روستاها.  لوله کشی گاز هم هنور در هیچ یک از شهرستان 

ورت قاچاق توسط چند  سوخت غالب مردم هیزم بود که از جنگل های شمال ایج به ص

در منازلشان، تابستان و    شد و مردم روستا آن را می خریدند و با ذخیزهمیمکاری بریده  

 بردند. ها بهره میزمستان از آن هیزم

 های ما هم محل نگهداری هیزم بود.یکی از اتاق 
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های ما پستوی کوچکی به عرض یک متر و طول سه متر وجود  در یکی دیگر از اتاق

داشت که کف آن سی سانت از کف اتاق بالاتر و موزائیک فرش بود ودیوارهای آن 

 با گچ سفید شده بود. 

و   دیوارها  پلاستیک  با  لذا  کنم.  استفاده  عنوان حمام  به  پستو  این  از  که  افتادم  فکر  به 

دیوار کنار  از  پوشاندم.  کاملًا  را  لولهسقف  بود  دالان  با  مشرف  که  پلاستیکی  ی  ای 

جهت عبور فاضل آب گذراندم. در بالای راه پله که درست پشت بام پستو بود اجاقی  

ی آب روستا را به بالای  ساختم و مخزنی دویست لیتری بر بالای آن استوار نمودم. لوله

ی خروجی را به  ی دوش حمام را به پایین مخزن وصل نمودم و این لولهمخزن و لوله

 داخل پستو هدایت کردم و انتهای آن را پس از گذراندن از یک شیر آب به دوش 

 حمام در سقف متصل نمودم. 

از کناره دالان هم با ساخت جوی باریکی، آب فاضلاب را به چاهی که در حیاط بود  

تنها   نه  یافتیم که  ابتدایی دست  به حمامی کار آمد هرچند  بدین سان  نمودم و  هدایت 

این حمام استفاده   خودمان که حتی در  غیاب من همکاران عیال در مواقع اضطرار از 

 نمودند. می

پله گرم می بالای راه  با روشن کردن هیزم در زیر مخزن کذا در  تا  این حمام که  شد 

 نمود. زمانی که در آن خانه بودیم کارآمد بود و حوائج مارا به خوبی برطرف می

در مجموع زندگی جمع و جوری در ایج داشتیم که هنوز هم عیال به عنوان دورانی به  

 برد. یاد ماندنی از آن نام می

کلاس در  انگلیسی  زبان  تدریس  ایج  در  من  اصلی  آن  کار  نهم  و  هشتم  و  هفتم  های 

بیش   و  دوستی کم  این  هنوز  تا  که  بدل شدند  دوستانی  به  آموزان  دانش  بودکه  زمان 

 برقرار است.
 
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 1351دور بیست و هفتم. سال 

 
 ی غیر مجاز.بخیه

 

نه  خاطره           و  است  جالب  گفتنش  نه  که  دارم  سال  این  در  دلچسبی  جندان  نه  ی 

 نگفتنش: 

روز   دو  از  زیاری  بسیار  برف  که  تعطیل  روزهای  از  روزی 

و  بود  نشسته  ارتقاعات  در  خاصه  زمین  بر  و  باریده  قبل 

ها هم قادر به رفت و آمد در آن شرائط نبودند برای ماشین

به   سیکلت  موتور  با  گرفتم  تصمیم  ضروری  کاری  انجام 
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نباشم تنها  این سفر  این که در  برای  بروم.  اسد  بنام آقای    یدانش آموز  از  اصطهبانات 

ایج و حتی سالمیرزایی   اقامت من در  اوقات که در تمام مدت  بیشتر  بعد از آن در  ها 

اش به  انیس و جلیس من بود و خداوند پاکی صفای باطن عحیبی در نهاد او و خانواده

   خواستم که با من در این سفر همراه باشد.ودیعت گذاشته بود  

ی  پیش برویم. چرا که هم در بالای گردنه  ی بدرهگردنهبه زحمت توانستیم تا نزدیک  

بدره برف زیادی بر زمین نشسته بود و هم سوز سرما قدرت مقاومت را از ماسلب کرده  

ی سفر منصرف شدم و از راه برگشتیم. پاهایمان به قدری سرد شده بود که  بود. از ادامه

من قدرت ترمز گرفتن را هم به خوبی نداشتم. اما چون سرازیر بود مشکلی در حرکت  

چرخ   داخل  در  چیزی  کردم  احساس  سرازیری  در  رانندگی  حین  در  نداشتیم.  موتور 

 چیزی نبود بِرید جلو. عقب گیر کرد. از اسد پرسیدم: چه بود؟ گفت: 

 با هر بدبختی بود خود را به خانه رساندیم.

 همین که اسد پیاده شد متوجه شدم که نمی تواند راه برود. تکیه به دیوار کرد.  

ی کفش او کاملًا کنده شده و به  نگاه به پشت پایش کرد که من متوجه شدم که پاشنه

پاشنهر  و جورابش   تخت کفشش آویزان است وچون کفش  پایش  را درآورد دیدم  ی 

 هم به طول شش هفت سانت پاره شده و عجبا که به علت سرما خون از آن جاری نبود. 

برایم مشکل شده  تا چند لحظه گرفتن هر تصمیمی  و  پای خود را گم کردم  دست و 

 بود.

چیزی نیست آقای حکمت. الآن میرم خونه با یی تکی  حیرانی مرا دید گفت:    اسد،چون  

  خوره. بندم جوش میپارچی می
سعه من  به  به  شرائط،  این  در  که  گفتم  آفرین  دل  در  نوجوان  این  و صبوری  ی صدر 

 داد. دلداری می

 یابد.دانستم که اگر این پارگی بخیه نشود به این سادگی و زودی بهبود نمیاما من می 
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کردیم. اما چگونه؟ نه  آن موقع در ایج درمانگاه نبود و می بایستی به استهبان مراجعه می 

 . به استهبان رفتشد در آن برف ماشینی برای رفتن بود و نه با سیکلت می

 

من طرز بخیه کردن را بارها دیده بودم اما امکانات لازم در اختیارم نبود. در عین حال  

  اسد طاقت میاری که خودم برات بخیه کنم؟گفتم: 

 شما می تونی؟ گفت: 

 ت ونَم. اگه تحم ل ش داشته باشی میگفتم 

 اورا به اتاقی که در آن بخاری روشن نبود بردم.

الکل و بتادین و باند در خانه داشتم اما سوزن ونخ بخیه در اختیار نداشتم. دل به دریا   

دست  و  گفتم  الله  بسم  و  نمودم. زدم  عفونی  ضد  بتادین  با  و  شستم  صابون  ابا  ر  هایم 

ی ریسمان سیاه باز کردم و همراه با یک سوزن خیاطی  مقداری نخ از دور یک قرقره

 کاملًا در بتادین آغشته نمودم.

 تنها امیدم این بود که چون پایش بسیار سرد شده کم تر درد را احساس خواهد کرد. 

در عین حال از او قول گرفتم که با من همکاری کند و تا حد ممکن طاقت بیاورد و او  

 پذیرفت. 

نیم دیگر خانم در مدرسه است و  ساعت ده صبح بود و می داستم که تایک ساعت و 

 کسی نیست که مانع کار غیر قانونیم شود.  

نخ را از سوزن گذراندم و به اسد گفتم نوک دماغت را بگیر و فشار بده تا کم تر درد  

 را حس کنی. 

دیدم که اسد به با بسم الله دیگری نوک سوزن را در پوست بالا یی زخم فرو بردم و می

لبهخود می بخیه دو  با شش  و  ندادم  از دست  نزدیک پیچد. وقت را  به هم  را  ی زخم 

 کردم. باز هم با بتادین شستشو دادم و به خوبی با باند بستم.  
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دیدم که هنوز اسد نوک دماغش را محکم گرفته و فشار  چون کارم به اتمام رسید می

 می دهد.  

گفتم:   او  کن. به  ولش  دماغت  دیگه  شد  تمام  شدم  اسد  مانع  که  شود  بلند  جا  از   .آمد 

 چوبی به عنوان عصا برایش آوردم تا  به آن تکیه کند و به  محل زخم فشار وارد نشود. 

 ؟ گی چه شدهخونه که رفتی میاز او پرسیدم: 

می گم حواسم نبود پا گذشتم رو  مثل کسی که از قبل جواب را آماده کرده بو گفت:   

 .  یی شیشَی رفت ته پام

 ؟  راجع به کفشت چه می گیپرسیدم: 

 .  می گم تَهش پاره شد انِداختمَ دورگفت: 

تا دو  شان با موتور او را بردم و به او گفتم:  ی دم پایی به او دادم و تا در خانه یک لنگه

ند ش  ا سه روز مدرسه نیا و رو پات راه نرو تا خوب جوش بخوره. منم هر روز میام خونتو ب

 کنم. عوض می

 چیزی نگفت و وارد خانه شد. 

ها درس انگلیسی  آن موقع اسد کلاس هفتم بود. زنگ اول صبح شنبه من با کلاس آن

داشتم. تا وارد کلاس شدم دیدم اسد با همان جوب کذا از جا بلند شد و محکم گفت:  

ام را بگیرم. لذا برای کنترل خودم رو به اسد کردم  برپا. خیلی سعی کردم که جلو خنده

   اسد ای چوب و چیه ا ردی سرِ کلاس؟و گفتم: 

 . آغا پا گذشتیَم رو شیشه پامو زخم شده ای چوغو می گیرم دس که فشار پام نیاگفت: 

  بهتر نیس یی دو سه روزی مدرسه نیَی تا پات بهتر بشه؟گفتم: 

میفتم. گفت:   عقب  درس  از  آغا  با  نمی  نه  ساله  دوازده  ده  نوجوان  این  برابر  در  دانستم 

 اش چه بگویم.ی پنجاه سالهتجربه

دو سه روز هم باند روی زخم را عوض کردم و بدین سان اولین عمل جراحی من بدون 

ها بعد از این  اتاق عمل و امکانات بیمارستانی به خیر و خوشی قسر در رفت. اما تا سال
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ماجرا و تا هنوز هم که پنجاه و سه سال از آن ماجرا گذشته هر گاه اسد مرا می بیند می  

 آقای حکمت یادت هس با سوزن و نخ ته پای من دوختی؟گوید: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 1352دور بیست و هشتم. سال

 
 قبولی در دانشگاه سپاهیان انقلاب. 

 

تابستان   در  که  آزمون    52اتفاقی  در  همکاران  از  تعدادی  همراه  به  که  بود  این  افتاد 

انقلاب شرکت کردم. آن موقع در  مکاتبه ای دانشگاه سپاهیان 

خواندیم  ساعته درس می   420های  دانشسرای شیراز در کلاس 

 ی آزمون آدرس دانشسرا را داده بودیم. و برای دریافت نتیجه

نتیجه آزمون  بزگزاری  از  پس  آقای  مدتی  قبولی  نصرالله  ی 

نتیجهکه در رشته  منشی ادبیات قبول شده بود آمد اما از  ی  ی 

من خبری نبود. دو سه روز متوالی به اتاق دفتر جایی که محل  
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ی من نبود. حقیقتاً  زدم اما اثری از نامه( سر می بالای یک فایل فلزی)ها بود  قرار دادن نامه

 . دانستمبرایم قابل هضم و تحمل نبود. حال خودم را نمی

یکی دو روز بعد مجدداً سری به اتاق دفتر زدم و یک راست به سراغ فایل کذا رفتم و   

بود.   افتاده  فایل  پشت  من  پاکت  تعجب  کمال  با  کردم.  جدا  دیوار  از  اندکی  را  فایل 

 ی علوم تجربی قبول شده بودم.گویی دنیا را به من دادند به خصوص که در رشته

 دانم کدام شیر پاک خورده عمداً یا سهواً آن را پشت فایل انداخته بود.  نمی 

 به هر حال، من به مراد خو د رسیدم و خبر قبولی خود را به دوستان دادم.

 پاکت را باز کردم محتوای آن چند جزوه مربوط به فیزیو لوژی گیاهی و حیوانی 

می  باید  که  میبود  جواب  بود  پاکت  جوف  در  که  سؤلاتی  به  و  به خواندم  و  دادم 

 فرستادم.آدرس دانشگاه می

خواندن و فهمیدن دروس علوم تجربی برایم راحت بود. تنها  

درسی که برای فهمش نیاز به کمک داشتم  ریاضی بود آن  

هم ریاضی جدید که با روح من سازگاری نداشت و ناچار  

 بودم از کسی کمک بگیرم.

ی  لیسانس ریاضی بودند که دوره  سجادی  احمد سروان سید  

 گذراندند. های استهبان میسربازی خود را در دبیرستان 

مردم دار و بی ریا که به من هم محبتی داشت. ماجرا را با ایشان    ،با سواد  ،انسانی شریف

های سنگی کنار  ای دو شب بر روی صندلیدر میان گذاشتم و ایشان پذیرفت که هفته

 آب نمای آبشار به من ریاضی جدید بی هیچ چشم داشتی یاد بدهد. 

اما این کار یک مشکل داشت و آن این که بایستی در طول سال تحصیلی  آن دو شب  

 ای نبود و قبول کردم.گشتم. چارهآمدم و دوباره بر میاز ایج به استهبان می
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کردم و هم دانشجوی  رفت. هم معلم بودم هم کار می اوضاع به روالی خوب پیش می 

 ای. ی لیسانس مکاتبهساعته بودم بودم و هم دانشجوی دوره 420های کلاس 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1353دور بیست و نهم. سال 

 
 قبولی در دانشــسرای عالی تهران.

 

رورنامه   1353تابستان   های  در 

وزارت   طرف  از  کثیرالانتشار 

یک   پرورش   و  آموزش 

درج   مضمون  این  به  آگهی 

دبیران   بود: آموزگاران و  شده 

که  می آزمونی  در  توانند 
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شود شرکت کنند و درصورت قبولی به صورت مأمور به تحصیل به  متعاقباً برگزار می 

در   سال  چهار  تهرانمدت  عالی  رشته  دانشسرای  تحصیل  در  راهنمایی  و  مشاوره  ی 

ها(  هنمود لیسانس  )برای  لیسانس  ( و فوق  ها  دیپلم  برای   ( لیسانش  به اخذ  پایان    و در 

 شهر خود باز گردانده خواهند شد.عنوان مشاور راهنمای تحصیلی به   نائل و به 

 م.  یای از همکاران در آزمونی که در تهران برگزار شده بود شرکت کردبا عده

 ی لیسانس بودم.  پس ار اعلام نتایج تنها من از استهبان نفر دومقبولی در دوره

 ساز زن کم بود که از میمند هم اومد. مثلی است معروف که می گوید: 

 کم گرفتار بودم که این یکی هم سربارش شد. 

همیشه در غربت بسر    1353تا    1344اصلًا راضی به رفتن به تهران نبودم. چرا که از سال  

ی خودمان به دلم مانده بود. از طرفی آگهی قبولی  برده بودم و آرزوی ماندن در خانه

روزنامه در  شهر  مرا  در  و  بود  گشته  دهان  به  دهان  و  بودند  زده  کثیرالانتشار  های 

 . ی خضر بودکسی که خبر نداشت خواجهکوچکی مثل استهبان 

گفتند و چنان چه در  و همین باعث شده بود که اغلب به طوع یا  کَره به من تبریک می

ادامه نمیتهران  تحصیل  بیی  و  جنبگی  کم  به  میدادم  متهم  میقابلیتی  اگر  و  -شدم 

 زدم.ها را میخواستم ادامه دهم باید قید خیلی چیز 

ساعته به پایان رسیده بود و از مدرک فوق دیپلم هم هنوز کامی    420های  تازه کلاس 

راه تهران را  گز می  بستم و برای چهار سال  نگرفته بودم که بایستی دوباره بار سفر می

 کردم. 
کرد که  در کار خود مانده بودم. اما شادی و خوشحالی خانواده و بستگان بمن القا می

ها را تا همیشه به  ی تحصیل در تهران را نداری و الا باید تف و لعنت آنراهی جز ادامه

 جان بخری. 

اولاً   که  آن  حال  شود.  نشین  پایتخت  خواهد  می  که  بود  خوشحال  همه  از  بیش  عیال 

نمی شهرستانی  زن  درد  به  اصلًا  روز  آن  به  تهران  او  خدمت  محل  انتقال  ثانیاً  خورد. 
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تهران شدنی نبود و چون این موانع را با او در میان گذاشتم خُلقش بسیار تنگ شد به  

-طوری که با تهران رفتن من هم موافق نبود. اما چون در برابر موافقت بی دریغ خانواده

اش قرار گرفت راهی بجز بذیرش تنها رفتن من به تهران نداشت و قبول کرد که تنها  

 در ایج بماند.

سالخانه طی  در  که  را  صاحبش  ای  به  بودیم  کرده  مجهز  خود  میل  به  ایج  در  ها 

 ی فردی موثق برایش اجاره کردم و با دلی  ی دوم خانهبرگرداندم و اتاقی در طبقه

ابراهیم  .با آقای  نه چندان راضی بار سفر تهران بستم و راهی شدم

رشته   بهرامی در  سال  همان  از که  یکی  در  صنعتی  بهداشت  ی 

در یک در تهران  های تهران قبرل شده بود قرار گذاشتیم  دانشگاه

 منزل زندگی کنیم. 

کرایه بهترین اتوبوس با شرکت سی ال ام که بعداً به ایران پیما تغییر نام داد از شیراز تا  

تهران چهار تومان یعنی چهل ریال بود. جاده ظاهراً آسفالت بود اما 

شانزده  متوسط  طور  به  که  انداز  دست  از  پر  و  باریک  و  دوطرفه 

 ساعت در راه بودیم.

 شهدای سوم ساختمانی در خیابان ژاله که بعداً به  در اتاقی در طبقه

دوست و همکلاسی  که    یرضا صدافتتغیر نام داد با راهنمایی آقای  

های همان طبقه اسکان داشت خود در یکی از اتاق قدیمی من بود و 

 مسکن گزیدیم.

امام فاصله میدان  تا  را  راه  از  بخشی  که  طوری  به  بود  زیاد  تقریباً  دانشسرایعالی  تا  مان 

می حسین)فوزیه پیاده  سابق(  درب  ی  که  خاقانی  خیابان  ابتدای  تا  جا  آن  از  و  رفتیم 

آن در  دانشسرا  اتوبوسوروری  با  بیشتر  داشت،  قرار  میجا  طریق  طی  طبقه  دو  -های 
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بین   متوسط  طور  به  حال  این  با  این    45کردیم.  و  بودیم  راه  در  ساعت  یک  تا  دقیقه 

 کردیم. فاصله را روزی دو بار بایستی طی می

ی دویست  نهار کافی و وافی را در سلف سرویس دانشسرا که در خیابان بهار  در فاصله 

قرار داشت با ژتون ده ریالی در اختیارداشتیم. اما تهیه صبحانه و    دانشسرا  و پنجاه متری

 شام بر عهده ی خودمان بود.  

دانشسرای قدیمی  ساختمان  از  قسمتی  عکس  میاین  نشان  را  تهران  در عالی  که  دهد 

 های ما  زمان رضا شاه و در قسمت جنوب حیاط دانشسراساخته شده و کم تر کلاس 

 در این جا برگزار می شد.

 عالی آن موقع در جنوب خیابان انقلاب) شاهرضا سابق( و غرب حیابان  دانشسرای

بهار و شرق  خاقانی و جنوب خیالان 

سابق(  )روزرلت  مفتح  شهید  خیابان  

با  و  مشجر  باحیاطی  داشت.  قرار 

 درختانی بزرگ وکهن.  
 کلاس های قدیمی دانشسرای الی تهران                           

نامه  53اول مهر    به  معرفی  ی خود را 

کارت   برایم  و  دادم  دانشسرا  دفتر 

 دانشجویی صادر کردند.

نزدیک  کیوسک  از  چیز  هر  از  قبل 

رسماً   سان  بدین  و  گرفتم  تومان  قیمت شش  به  را  هفته  یک  نهار  ژتون  ورودی  درب 

 نمک گیر دانشسرایعالی شدم.

ای که داشتم بایستی به یکی از مدارس راهنمای  کار دیگر من این بود که با معرفی نامه

می  موظف  تحصیلی  تدریس  برای  و  می  14رفتم  معرفی  را  هفته خود  در  کردم.  ساعته 

 شد.بایست ارتباط تدریس قطع  میچرا که من مأمور به تحصیل بودم و نمی
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می مدرسه  مدیر  از  را  تدریس  ساعت  چهارده  گواهی  بود  لازم  ماه  به  هر  و  گرفتم 

می ارسال  استهبان  وپرورش  آن  آموزش  در  مندرج  غیبت  میزان  حسب  بر  و  داشتم 

شد که البته برای من چنین اتفاقی  های بعد از حقوق ماهانه من کسر می گواهی، در ماه

به تحصیل گرفته    نیفتاد چرا که مدیر آن مدرسه  مأموریت  از طریق  لیسانسش را  خود 

دانست که با توجه به حجم درسی که دارد موفق به حضور  بود و مشکل دانشجو را می

همه در  موقع  میبه  تشخیص  و  نیست  ساعات  بیشتر  ی  گواهی  و  تدریس  این  که  داد 

  ی فورمالیته دارد نه چیر دیگر.جنبه

 های درس بنویسم: از حال و هوای کلاس

کلاس درس ما کلاسی مختلط شامل ده دانشجوی زن و بیست دانشجوی مرد بود که  

ی ما را در کوتاه  اغلب متأهل بودند. به همین خاطر  درد مشترکمان یعنی غربت، همه

استاد غیبت گاه   به طوری که مراقب هم بودیم که  با هم مأنوس و جلیس کرد.  مدت 

گاه  دانشجوی غائب را متوجه نشود. از همه حساس تر در مواقع لزوم و بحران، نماینده  

لذا  بودند  استادان هم ترک  اغلب  و چون  بود  تبریز  اهل  و  زبان  تُرک  که  بود  کلاس 

ها  را  نمایده با زبان چرب و نرمی که از آن برخوردار بود راحت می توانست قاب آن

ها بگیرد و یا  بپیچد و ذهن آنان را چنان مشغول کند که فرصت حضور و غیاب را از آن 

با فارسی که هر دو را خوب  زیرچاق بود روند  با زبان ترکی مخلوط  با طرح  سؤلی 

کردن   غیت  هنگام  دانشجو  هر  رو  این  از  کند.  متوقف  یا  و  منحرف  را  استاد  تصمیم 

کافی بود که از نماینده بخواهد که هوای او را داشته باشد. البته دانشجویان هم دست  

نمی بر  شهرشان  از  نماینده  خالی  وجنات  از  چه  اگر  داشتند.  را  نماینده  وهوای  گشتند 

 مشخص بود که هیچ توقعی از خدمتی که می کرد نداشت.  

 haf and hafعینکی بود و زیاد پیپ می کشید همراه با توتون 
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افتاد نزد  افتاد که برای دانشجویی که به خاطر یک نمره از یک درس میبسیار اتفاق می 

با وساطت، استاد را متقاعد می استاد آن درس می  بارعایت ارفاق مانع  رفت و  کرد که 

 افتادن دانشجو از آن درس شود که اغلب هم در این ماجرا موفق بود. 

همدلی  همه همین  که  بود  شده  سبب  عاطفی  برخوردهای  و  رشتهها  دانشجویان  ی  ی 

 مشاوره ارتباطی دلاویز با هم داشته باشند. 

 و اما تدریس اساتید:

بیشتر استادان مشی و روش مطلوبی داشتند اما معدودی چنان تسلط بر درس و تدریس   

 داشتند که کلاسشان مهبط دانایی و درک و فهم بود. 

 کردند.  از جمله خانم دکتری بودند که درس فیزیولوژی اعصاب را تدریس می

برای   تنها حضور در کلاسش  بودند که  و مجرب  توانمند  تدریس  در  آن چنان  ایشان 

 های کلاس که در اغلب ساعات  یادگیری و امتحان کافی بود. هیچ کس حتی بابا شمل

می  روند عادی کلاس  ترفندی، مخل  به  به  درس  را  از کلاس  دقایقی  معمولاً  و  شدند 

دادند که با حرکات و سکنات خود  کشاندند به خود اجازه نمیوادی جک و سخره می

 ای از وقت کلاس این خانم دکتر به بطالت و بیهودگی بگذرد.لحظه

ی لحظات درس این استاد به اقع علم بود  و علم. هیچ گاه جزوه و کتابی به همراه همه 

با خودش داشت مقداری گچ رنگی بود که در   نداشت تنها چیزی که جهت تدریس 

داخل کیفش به همراه داشت. کلاسش سکوت محض بود که در آن، دانشجو خود را  

 دید. در ورای سپهر علم در پرواز می 

در طول ترمی که با او کلاسداشتیم هیج کس  خنده و اخم این استاد را ندید. مستقیم  

-رفت پس از اتمام کلاس از پای تخته خدا حافظی میاز بیرون کلاس به پای تخته می 

 شد.کرد و خارج می
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گوشه در  تنهایی  به  آزمون  میهنگام  امتحانات  سالن  نقطه ی  به  و  می  ایستاد  مبهم  ای 

به   به تقلب نداشت. چنانچه دانشجویی  نیاز  به سؤالات  پاسخ  نگریست و هیچ کس در 

نمی را  به سؤالی  پاسخ  نمیاحتمال ضعیف  اچازه  به خود  داد که عزم  دانست هیچ گاه 

 سوء استفاده و تقلب کند.  

بود،   بخشیده  زینت  را  استادی  عنوان  حق  به  که  شریف  انسان  این  شخصیت  در  من 

 بزرگی و شجاعت و شهامت ومحبت و درایت و عظمت  علم را به نهایت متجلی دیدم.

 های دیگری هم داشت: این استاد منحصر نبود که نمونه 

به ما یاد می فیزیولوژی خواب  ی آموزشی  داد. هیچ وسیلهآقای دکتری بود که درس 

 جز زبانش و نگاه نافذش نداشت حتی یک کلمه بر روی تخته نمی نوشت.

می دانشجویان  روبروی  کلاس  عالمانهجلو  گفتار  با  و  مدت  ایستاد  به  را  همه  اش 

 کرد. یکساعت و نیم مسحور می 

صحبت  به  جز  به  زنگ  کلاس  صدای  با  همزمان  و  نداشت  توجه  جا  هیچ  به  او  های 

 برد.کرد و همه را در غم نا تمام ماندن مطلب فرو میکلاس را ترک می 

معجزه  که  بودند  علم  پیامبر  حق  به  هر   اینان  که  بود  تدریسشان  روش  و  علمشان  شان 

 شد.جلسه به حقانیتشان و پیروانشان افزوده می

ها در دانشگاه انگشت شمار بود و باید اضافه کنم که این  ی این ناگفته نماند که نمونه

کارشان  پای  یک  معمولاً  که  بودند  مدرسیینی  دیگر  مدیون  وعظمتشان  گیرایی  گروه 

می لنگید: یا در روش تدریس کمیتشان لنگ بود یا چنته شان از علم کافی و وافی پر 

 نبود و یا شخصیت یک معلم واقعی را نداشتند.

ی تعلیم به معنای  واقعی را  جا  که هماهنگی این سه ضلع مثلث است که پیکرهاز آن 

و  می مختل  است  شایسته  که  گونه  آن  را  آموختن  تواندبنیاد  می  کدام  هر  نبود  سازد، 

 تعل م را ابتر سازد.
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گیرد و معلم یا باید بی نظمی جای تحصیل را در کلاس درس می در این جاست که بی

بی بر  این خود  باشد که  پاچه خ   نظمیتفاوت  به  یا  و  افزاید  می  رو    تشحودااری  بیشتر 

 . نقض غرض استبیاوردکه هر دو 

به   رغبت  امر  در  مهمی  شاخص  خود  درس،  موضوع  که  کنم  اضافه  هم  را  نکته  این 

 یادگیری است. 

چه بسا دروسی که برای پر شدن ساعات درسی در برنامه می گنجانند که نه برای دنیای  

این جاست که در   بر دارد.  او در  برای آخرت  بشارتی  نه  و  به درد می خورَد  دانشجو 

است    دور شدن از هدفشود یا عاصی که هر دو  هایی دانشجو یا غائب میچنین کلاس 

 لزوم این گونه دروس را در برنامه ارائه می دهند. آنانند که طرحو مسبب 
 

 تغییر یافت. دانشگاه تربیت معلمدر همین سال نام دانشسرای عالی به 

چه مرتب بین من و دوستان و  بیش از یک ماه از آمدن من به تهران می گذشت. گر  

رتباط تلفنی  جهت ا   دوستانه ارتباط مکتوب برقرار بود و نیز هر جمعه تنها یا با  خانواد

رفتیم و با ی سابق(  که مرکز مخابرات در آن جا قرار داشت میخانهبه میدان امام ) توپ

 :  کردیم اما به مصداقخانواده ارتباط صوتی هم برقرار می

 خم سپهر تهی شد ز می پرستی ما

 "کفاف کی دهد این باده ها به مستی ما"

نمود.  این مختصر، زیاده طلبی ما را جوابگو نبود و زیارت یاران از اوجب واجبات می

ن گذاشتم و ایشان ضمن قول همکاری  ی کلاس در میاناگزیر مراتب را با نماینده

پاکت خالی توتون هاف اند هاف از داخل کیف سامسونیتش  

بیرون آورد و به همراه یک اسکناس پنجاه تومانی به من داد  

علی جون در شیراز توتون هاف اند هاف فراوون پیدا  و گفت: 

پاکت را گرفتم و پول را  بسته برای من بیار. می شه لطفاً سه 
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 گیرم. این پول باشه اگه آوردم پولِش میبه او پس دادم و گفتم:  

 بار سفر بستم و عصر پنجشنبه عازم ولایت شدم. عصر جمعه به استهبان رسیدم. 

هر   که  نیست  من  احساس  تنها  این  دارد.  دیگری  بوی  و  رنگ  ولایت  چیز  همه  جداً 

 استهبانی دور از وطن در بدو ورود به استهبان این برداشت را تجربه کرده است.  

جمله  نقل  سبب  استهبان  به  استهبانی  دلتنگی  حدت  و  شوخ  شدت  فرد  از  معروفی  ی 

 طبعی شده که می توان گفت در بین مردم استهبان مثل گردیده است:

 هر صاب ناتی هر جی  دنیا که باشهَ اگه موسمِ انجیرِ ترَ  یا شوَ چارچ و "

 "س ر ون اَ ت و صابنات ش ندیدین، آگهی خَتم ش بزنین که حتماً مردَه. 

همهچون عصر   بود  در  جمعه  نزدیک غروب  اما  بودند  هم جمع  دور  افراد خانواده  ی 

 معیت عیال راهی ایج شدیم. 

همکاران که از آمدن من مطلع شدند تا چند روزی که من در ایج بودم هر شب منزل 

آن   شوم  یادآور  که  آوردم  آن جهت  از  را  نکته  این  بودیم.  دعوت  شام  به  شان  یکی 

به دانشگاه برای مردم بخصوص طبقه  ی تحصیل کرده اهمیت  موقع تا چه میزان ورود 

دانشگاه تعداد  اولاً  که  چرا  استان داشت.  مراکز  در  معدودی  به  محدود  در  ها  و  بود  ها 

قبولی در آن هم کار چندان ساده لذا  پذیرش هم محدود.  ثانیاً مدرک  نتیجه  نبود.  ای 

هنوز   التحصیل،  فارغ  تعداد  به علت محدودیت در  لیسانس  و  قدر  دیپلم  و  آن  بی رنگ 

 لعاب نشده بود. 
 این رسم زمانه است که هر کمیابی ارزشمند است و هر فراوانی کم اززش. 

می استهبان  به  تهران  از  که  سفری  هر  در  که  بیاورم  کردم  فراموش  را  نکته  آمدم این 

یا جزوه کتاب  میباخود  با خود  داشتم  غیبت  آن  که در کلاس  به  ی درسی  و  آوردم 

پرداختم  ی اوقات را به مطالعه میاستثنای مواقعی که در داخل اتوبوس خواب بودم بقیه

توان گفت که تا  لذا می  پری می شدسها  و چون هر ماه چند روزش در این رفت و آمد



 هشتاد دور گردش به دور خورشید                            114                                                  خاطرات                                      

 

 

بطالت نمی به  برگشت ها  این رفت و  مفید  حدود زیادی وقت من در  برایم  و  گذشت 

 فایده بود.

به مصداق    شکل گرفتدوستی که در همین دوران    بنای لم  "  و  لم یشکرالمخلوق  ان 

است که    ناصر مدبر  حاج  آقای موظف به اظهار آن هستم تشکر قلبی از  "  یشکرالخالق

ای فروگزار نکرد و از هر جهت  ج از اظهار حق دوستی با من لحظهمن در ای  غیابدر  

نموده    ایشان  به  تهران  به  زمان هجرت  در  را  سفارشش  که  من  خانم  از  مراقب  امر  در 

لحظه  تا  بودم   را   دین  این  که  طوری  به  نمود.  خود  منت  رهین  مرا  و  نماند  غافل  ای 

 کنم. همیشه برگردن خود احساس می 

 ( آغاز 1350دوستی من با این انسان شریف از زمانی که سپاهی دانش ایج بودند )سال 

 گذرد به قوت خود باقیست. سال از آن می 55که شد و تا هم اکنون 

ی این همبستگی  احیاناً تزلزلی هرچند مختصر پیش آمده قطعاً کوتاهی  اگر هم در میانه

 از من بوده و گذشت  از ایشان.  

ی فرزندان من  ارتباط خانوادگی ما در حدی نزدیک و صمیمانه بوده و هست که همه

 کنند. ایشان را عمو خطاب می

برای این مرد پاک طینت و همسر و فرزندان ارجمندش از خداوند سبحان سلامت و   

 سعادت  و پیروزی و بهروزی خواستارم.
 

 به تهران برگشتم ضمن این که سه پاکت توتون هم برای نماینده گرفته بودم. 

شان پر بار برخی بینابین و معدودی شان به  ها همان گونه که معروض افتاد بعضی کلاس 

ها بودیم چرا که  کفر ابلیس هم نمی ارزید. اما هر چه که بود ما ناگزیر به یادگیری آن

 ی قبولی شرط موفقیت در امتحانات بود.گرفتن نمره

تحصیل   به  از خانواده  دور  که  متأهل  مردان  برای  بخصوص  دانشجویی  زندگی  اصولاً 

دوره دارند  هم  اشتغال  دارند،  را  درس  از  ماندن  عقب  نگرانی  هم  است.  خاصی  ی 
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به موقع رسیدن به کلاس درس  گرفتاری تهیه  ی مایحتاج زندگی شخصی، هم درگیر 

از وقتشان را می لباسکه هر روز دو ساعت  اتو زدن  و  های خود در  گیرد، هم شستن 

برای یک هفته  تعطیل  از خانوادهروزهای  دلتنگی دوری  پیش رو، هم  استرس    ،ی  هم 

 یار خود.درفت و برگشت به شهر و ررفت و برگشت و پیمودن راه  

 از همه مهمتر آماده شدن برای امتحانات پایان ترم که اساس کار است.  
 

 

 قدرت اراده. 

 

 هر چند دانشجویی که با هم به   های تفریح معمولاًرسم بر این بود که در زنگ          

رو چای و کشیدن سیگار بود دور یک میز  مخور بودند در بوفه که محل سِاصطلاح دَ

-شدند هر کس سیگاری بود سیگار و فندک و یا کبریت خود را روی میز میجمع می

دقایقی رفع    ظاهراً  دادند و در آن محیط دنج و پر دود و دمگذاشت و سفارش چای می

 کردند.خستگی می 

نوشتم که طلاق قبلی از نوع    )قبلاً در این نشست و برخاست ها دوباره من هم سیگاری شدم.   

ای بلکه منحصراً در همین مکان بوفه روزی دو نخ. اما البته نه سیگاری حرفه  رجعی بود(

 ی معتادان به سیگار در آمدم. هرچه که بود من هم در جرگه

 کرد.ی شبانه شد که ازخواب بیدارم میهمین دو نخ سیگار منتج به سرفه 

بولوار شه  صبح زودی  بیرون از خانه که آن موقع در  به دانشگاه  رفتن  به قصد  بود  دا 

ی سابق(که ایستگاه اتوبوس در  ) فوزیه  میدان امام حسینآمدم. حدود بیست دقیقه تا  

اتوبوس آن تعداد  موقع  آن  پیاده طی کردم.  بود  فاصلهجا  و  نبود  زیاد  هر  ها  رسیدن  ی 

 رسید.اتوبوس به اییستگاه به ده دقیقه هم می
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می  را سوار  مسافران  ایستگاه  در  اتوبوسی که  میدان شدم  وارد  کرد حرکت  همین که 

دادم تا شاید  کرد و من برای رسیدن به آن حدود سی متر راه دویدم و دست تکان می

به   هم  راننده  خوشبختانه  بایستد.  و  شود  متوجه  از    حرمت راننده  که  بودنم  دانشجو 

بغلم معلوم بود از داخل آینه دید و توقف کرد. سوار شدم در حالی که   کلاسور زیر 

 زدم.قلبم به علت دویدن می تپید و تند تند نفس می 

 ی سقف گرفتم و ایستادم.های اتوبوس پر بود ناچار دست به میلهصندلی

صندلی ردیف اول سمت شاگرد که محل نشستن سه نفر بود طوری نصب شده بود که   

هم که دستم  مسافرانش رو به داخل اتوبوس و پشت به خیابان بودند و من

میله به  به  بودم  ایستاده  صندلی  همین  مسافران  بروی  رو  بود.  بالا  ی 

که در جیب کوچک کتم بود در دید  که پاکت سیگاروینستونی  طوری

 رس مسافران روبرو بود.

با چهره میانسالی  من  مردی  بود.  نشسته  من  بروی  رو  درست  مهربان  ای 

کند.  متوجه شدم که این آقا به پاکت سیگاری که در جیب کوچک کتم بود نگاه می

 در همین موقع نگاهی به من کرد و مهربانانه پرسید: 

جوون چن سالته؟ با تعجب از این سؤالش نگاهش کردم و جوابش ندادم. دوباره ادامه  

 داد:
 ؟  خیلی دویدی تا به اتوبوس رسیدی 

 . گفتم: نه خیلی زیاد

 و بار هم ادامه داد: 
 ؟ می دونی علتش چیه  _

به پاکت سیگار داخل جیبم اشاره می کرد:   از  در حالی که  بیشتر  الا تو  اینه و  علتش 

 سی سال نداری و نباید با کمی دوندگی این طور نفس نفس بزنی! 

 اهم را به جای دیگری معطوف داشتم و ادامه ندادم.گن
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دانشگاه   به درب  رسیدن  تا  و  پیاده شدم  اتوبوس  از  و  رسیدم  ابتدای خیابان خاقانی  به 

 کرد.گفتار آن مرد داخل اتوبوس به ذهنم چسبیده بود و رهایم نمی

ازجیبت   را  سیگار  پاکت  الآن  همین  ندارد  کاری  که:  زد  هی  من  به  درون  از  نیرویی 

 بیرون بینداز و زیر پایت له کن و تمام.

تا خواستم به ندای ذهنم پاسخ دهم و سیگار را زیر پا له کنم دوباره گفت: نه، نه، این  

 خری.روی و پاکت سیگار جدیدی میکار فایده ندارد. چرا که دوباره می

 سر   نطر من این است که پاکت سیگار را در همین جیبت نگهداری. قوطی کبریت هم

راه   باشی  راسخ  تصمیمت  در  اگر  نکشی.  و  ببری  خود  با  هم  جا  همه  و  باشد  جایش 

 . .  . درست این است 

 به دانشگاه رسیدم و وارد کلاس شدم.

رنگ تفریح مثل هر روز با رفقا وادر بوفه شدیم و هر کس سیگار و کبریت و فندک  

 خود را روی میز گذاشت. من هم همین کار را کردم. اما سیگاری روشن نکردم.

نزدیک من  به  دوستان  دیگر   از  که  قم  اهل   داشتم   نمی  دوستی  چرا  پرسید:  بود.  تر 

 کشی؟

 ی دارم و فعلًا میلی به سیگار ندارم.دگ گفتم: کمی حالت سرماخور

نکشیدم در حالی که در همه حال سیگار و کبریت در   آن روز گذشت و من سیگار 

 جیبم بود. 

ی ابتلاء به سرماخوردگی از کشیدن سیگار  فردا هم همان اتفاق دیروز افتاد ومن به بهانه

 طفره رفتم. 

روز سوم همان رفیق شفیق که بو برده بود که تصمیم به نکشیدن سیگار دارم دست مرا 

 گرفت و مرا باخود از بوفه بیرون آورد و گفت:  
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مِ  است که  بهتر  داری  ترک سیگار  قصد  اگر  وبزم علی جون!  نیایی  بوفه  داخل  بعد  ن 

 دیگر رفقا را به هم نزنی.  

سه ماه تمام آن پاکت سیگار و آن کبریت در همه جا همراهم بود. هروقت کتم را به  

داشتم و در جیب کتی که  دادم سیگار و کبریت را از داخل آن بر میخشک شویی می

قرار میمی باز هم  پوشیدم  آن پس  از  و  دادم  ادامه  ترم چهارم  پایان  تا  این کار   . دادم 

با خود آورده  آن از ولایت  ابتدای آمدنم  نینداختم و در داخل چمدانی که  ها را دور 

ی  سیگار در داخل چمدان بود تا در  بودم  انداختم. همین طور این کبریت و باقیمانده

به منزل ما در استهبانات   ناصر مدبرکه فارغ التحصیل شده بودم و آقای حاج    58تابستان  

ها را در داخل  چمدان دید.  سؤال کرد این سیگار و کبریت این جا چه  مده بود آنآ

 ها را نقل کردم و ایشان گفتند: حالا که تو نمی کشی پسکنند؟ و من شرح حال آنمی

 ها را برداشت. کشم و آنمن می 

  لازم است یاد آوری کنم که ایشان هم بعداً کاملًا سیگار را ترک کردند.

امید آن که هیچ  گذرد که من سیگار را سه طلاقه کردهسال می  49از آن قضیه   به  ام. 

 گاه محللی پیدا نشود و این حرمت همچنان برقرار بماند.

 آری بعضی لحظات، یک اشاره کافی است که عقل آدمی را تنبیه و ارشاد کند.

 

 
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 1354دور سی ام. سال 
 خوشحال از  در به دری.

عده حضور  که  شوم  آور  یاد  باید  را  دانشجویان  مطلبی  از  ای 

جمع   هم  دور  تعطیل  روزهای  معمولاً  که  تهران  در  همشهری 

گفتیم و می خندیدم به  شدیم و فارغ البال از هر دری میمی

تخلیه در  مؤثری  سوپاپ  در  اصطلاح  که  بود  ما  هیجانی  ی 

آن با  هفته  درگیر  طول  آقایان  بودیم.    ها  با  همچنان 

    تر حضور  و از همه مهم  ابراهیم بهرامی،  محمدحسین غفرانی

ی ما  که هم خانه  احمد فتاح آقای  .          علی محمدی   یآقا        
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ی ما بود وحضور او در هر محفلی باعث شعف و شادی دیگران  نبود اما اغلب در خانه

برای    ،شدمی را  وطن  از  دوری  به  انصافاً                                                                                     ما 
                                  فتاح.  احمدحاج                        
 تر می کرد. مراتب سهل 

که اهل دشت میشان    علی محمدیسال آخر که آقای غفرانی عازم تبریز شد؛ آقای   در 

خوزستان بود و مردی بسیار متدین و معتقدو هم کلاسی من بود به جای ایشان هم اتاقی  

 ما شد.

و   شلوغی  علت  به  بار  چهار  از  بیش  بودیم  تهران  در  که  ونیمی  سال  سه  این  طول  در 

ها ما را از خانه شان  صاحب خانه  ،ی ما بر پا می شدتجمعی که روزهای تعطیل در خانه

ی جدید گشتیم. هنوز در خانهی جدیدی میرون کردند و ناچار بایستی به دنبال خانهب

درست جا نیفتاده بودیم که باز هم به علت شلوغی و رفت و آمد های زیاد عذر ما را  

 کردند. خواستند و بیرونمان میمی

 احمد فتاح علت این تجمع همان طور که شرح دادم حضور پر سر وصدا ی آقای حاج  

 کرد. ها را عاصی میبود که صاحب خان

دادیم که کم تر سر و صدا کند و کم تر باعث خنده شود  هر اندازه هم به او تذکر می

پای حرف  می نیستم و عجبا که  گفت: من تا لحاف شما را در کوچه نگذارم ول کن 

 خودش هم می ایستاد.

-ی کوزهی ما که در محلههمشهری در خانه  دوستبیش از بیست    ایبعد از ظهر جمعه

شد از او می خواستیم که کفش یا پوتینش  کنانی بود جمع بودند. هر کس که وارد می

ی بالا می نشست هنگام را به داخل اتاق بیاودر تا صاحب خانه که پیرزنی بود و در طبقه

 پایین  آمدن متوجه حضور این همه مهمان نشود. 

کردند که کفش خود را به داخل  با این همه باز هم بعضی از این مهمانان فراموش می 

بیاورند. لذا پیرزن صاحب خانه در حین پایین آمدن متوجه تعداد زبادی کفش در پشت  
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زند. جون در را باز کرد و آن همه جوان را در داخل اتاق دید  شود و در می در اتاق می 

 با عصبانیت پرسید: ببینم شما چند نفر هستید؟ 

ادامه داد:    فردا صبح بساطتون جمع کنید که دیگه  چون ما جوابی برای گفتن نداشتیم 

 جای شما این جا نیس. 
الحمدا لله که خندید و می گفت:  انداخت و می آقای فتاح پس از رفتن پیرزن بشکن می

 از ای خونو هم انداختنتو در. باید از ایَه بعد بیرین تو پارک بخوابین. 

  شد.می  ی حاظرانکه باز هم باعث شادی و خنده

 مان را در تهران آوردم تا نشان داده باشم که برای خوشحال بودن این گوشه از زندگی

 ای باشد برای دمی خوشحال  حتی حاضر بودیم از خانه بیرونمان کنند تا این خود وسیله

 بودن و کم تر رنج غربت را تحمل کردن.

 
 
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 1356و  1355دور سی و یکم و سی و دوم سال  

 
 بوی کباب.

 

به 1355در بیست و یکم آذر    عیال به استهبان منتقل شده بودند و اولین فرزند ما          

 . دنیا آمد

زدم و اغلب  که زیاد به حضور او خوشحال شده بودم بیشتر به استهبان سر می  از آن جا  

 خواندم.درس ها را در اتوبوس می 

 گرفتم راضی بودم. ی الف میی امتحانات که اغلب نمرهاما از نتیجه

 امتحان بود و انتظار.  و کلاس بود و درس بود و رفت و برگشت بودهمجنان 
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بود به طوری که دانشجویانی که    بو به ندرت    الفنمرات امتحانی من قریب به اتفاق  

ی کلاس بارها با دیدن ی نماینده کم تر با من آشنایی داشتند و یا نمی شتاختند به گفته

این   که  بودند  داشته  اظهار  اعلانات  تابلو  در  نمرات  همه  حکمتاین  که  ی  کیست 

 است و هیچ گاه هم در کلاس نیست. الفنمراتش 

شد که دیگر  چنان مرکوز ذهنم میها در کلاس آنتوضیح دادم که من یک سری درس

هایی بودند که درموقع  ی مجدد نداشتم. گروهی دیگر درس برای امتحان نیازی به مطاله

ها در کلاس نبودم. گروهی دیگر آنان که درکِشان برایم آسان نبود و نیاز  تدریس آن

مطالعه بودند که در داخل  به  یا کتاب های همین گروه دوم  بیشتر داشت که جزوه  ی 

پرداختم. از همه مهم تر این که در یادگیری  ها میاتوبوس با خود همراه داشتم و به آن

 دروس حفظی استعداد قابل قبولی داشتم. همکاری این چند عامل رمز موفقیت من در 

 اخذ  نمرات در سی بود.  
 

 

 

 که از مرد بخت برگردد    چون

 شب  اول  عروس  نر  گردد 
 

استاد گوش می به درس  بود و در کلاس  نماینده وارد کلاس  زمستان  دادیم که آقای 

به من و صمد که نمره اول و دوم بودیم داد و  به همراه داشت  بلیطی را که  شد و دو 

کنسرت   بلیط  این  سیناتراگفت:  نفری    فرانک  هزار  یکصد  استودیوم  در  که  است 

اند که بنا  های تهران دادهشودو تعدادی هم به دانشگاهآریامهر به نفع نابینایان برگزار می

 شود.  ها قرار داده میبه دستور رئیس دانشگاه در اختیار نفرات اول و دوم رشته
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 شب بود. کنسرت هم همان تاریخ اجرا

روی بلیط بهای آن را پنجاه ریال نوشته بود که در زنگ تفریح دیگر دانشجویان تا پنج  

ها بود که من و صمد از  فروختن بلیط  هزار ریال هم از ما خریدند. همین بازار گرمی

ای باشد  هایمان امتناع کردیم و به امید این که این کنسرت باید چیز خفن و فوق العاده

 نگه داشتیم. 

از   آن جا هم  رساندیم.  استودیوم  به  را  انوبوس خود  دو  تعویض  با  ساعت چهار عصر 

جمعیت غوغایی بود و فریاد بلیط کنسرت فرانک سیناترا تا بیست هزار تومان به آسمان 

بلند بود. من و صمد خوشحال بودیم که بلیطمان را به پنج هزار تومان نفروخته بودیم.   

 چند پاسبان، امنیت جلو درب ورودی استودیوم را بر عهده داشتند. 

 خود را به درب ورودی رساندیم و بلیط را تحویل دادیم که مأمور مربوطه نصف آن را  

 کند و نصف دیگر را که شماره ی صندلی بر روی آن قید شده بود به ما داد. 

قاعده ناقص  مخروط  همانند  که  شدیم  سالنی  وارد  و  گذشتیم  دالانی  و از  بالا  آن  ی 

رأس ناقص آن پایین بود. دور تا دور آن صندلی چیده شده بود و در وسط سکویی بود  

 هاست.  که مشخص بود محل اسکان مزغون چی

گوها  های ایرانی و خارجی مرتب از بلندهای وسط بود. آهنگ جای ما تقریبا در ردیف

ی  در میانه  ،شد. افراد دست فروش با آویزان کردن سبد کالای خود به گردنپخش می

داشتند: آدامس، بیسکوییت، چای، قهوه،  گشتند و متاع خود را عرضه میها میردیف

 تخمه، نوشابه، ساندویچ. 

هم در صندلی مجاورش بود دو تا ساندویچ   فرزندشزنی که کنار صمد نشسته بود و   

خرید و شروع به خوردن کردند بوی خوش و دلچسب آن اشتهای ما را هم تحریک  

 داد.ها در چنین محیط گرانی نمیی چنین ولخرجی اما پول ما اجازه .کرد



 هشتاد دور گردش به دور خورشید                            125                                                  خاطرات                                      

 

 

ها خاموش  های سالن پر بود. همهمه فضای سالن را پر کرده بود که ناگاه چراغصندلی

ها را روشن کرد و  شدند و پروژکتورهای سقف با انوار رنگارنگ سکوی مزغون چی 

قد مردبلند  که  طرب  گروه  سفیدهمزمان  موی  با  اندام  خوش  آنی  پبشاپیش  ها  در 

 حرکت می کرد از همان دالان وارد و بر روی سکو مستقر شدند. 

خواند آن هم به زبانی که برای من و صمد نواختند و آن مرد موسفید بلند قد هم میمی

نا مفهوم بود. شاید من تک و توکی از کلمات را می فهمیدم اما صمد که فوق دیپلم  

 شد.حرفه و فن بود چیزی دستگیرش نمی

نگاهی به صمد کردم ببینم او در چه حالی است. متوجه شدم که بیچاره فقط نگاه می  

 کند اما سر در گم و حیران.  

میاشاره و گفتم گمان  او کردم  به  آغا،  ای  این  از  بعد  و    فرانککنم  آید  از   منگمی 

 دلمون می بره. خانمی که کنار دست صمد نشسته بود حرف مرا شنید و گفت:  

 است.  فرانک سیناتراهمین آقا 

 گویی آسمان را بر سر من و صمد خراب کردند. 

بلیط    های ما حاضر شدند برای خریدآخر اگر این آقا فرانک است چگونه هم کلاسی

آن نکند  ؟  بدهند  تومان  پنج هزار  بودندما  من و صمد خیال کرده  مثل  فرانک    ها هم 

سیناترا یک خانم است. پس تکلیف جماعتی که جلو درب استودیوم بلیط را تا بیست  

 شود؟ خریدند چه میهزار تومان می

بلیط   بهای  به  توجه  با  هزارتومان  بیست  چهار  اتوبوس  آخر  که  شیراز  تهران  موقع  آن 

  ششصد تومان است به پول امروزی برابر با    یک  ملیون و دویست هزارتومان و امروزه  

می                                                           شد. ملیون 
    50ی فرانک سیناترا در دهه

سرمایه چنین  که  ما  سر  بر  خاک  ی  ای 

که   فرانک  نحس  اسم  خاطر  به  را  بزرگی 
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انجام می دهد  فکر می کردیم خانمی است و در حین کنسرت عملیات آکروباتی هم 

 مفت و مسلم از دست دادیم.

هب  فرانک سیناترا زن است یا  کردیم که این لامذلااقل از یک پدر آمرزیده سؤال می 

بکند؟ غلطی  چه  خواهد  می  می  مرد؟  تصمیم  وقت  سر  آن  بر  خاکی  چه  که  گرفتیم 

که دیگر نه راه پبش داریم و نه راه پس. بلیطمان راهم که نصفش کنده    کنیم. نه حالا 

ی یگری قالب  بودند که لااقل در بیرون استودیوم به نصف قیمت به یک شانس برگشته

 کنیم.  

خانم                        همان  که  حالی  در  کردیم  ترک  را  استودیوم  سرگردان  و  حیران  دو  هر 

کرد و شاید به حماقت ما در دلش  کنار دسیت صمد تا مسافتی نگاهش ما را تعقیب می

 می خندید.    

 بد تر از همه این که اگر دانشجویان همکلاسی از کم و کیف کنسرت از ما سؤال  

 کنندچه جوابی بدهیم. 

تنها   ما  بگوییم  بودیم؟  گرفته  عوضی  ما  بگوییم:  بود؟  مرد  سیناترا  فرانک  بگوییم: 

 درسمان خوب بود نه درکمان؟ بگوییم: غلط کردیم؟   

 بگوییم........   

 کردند.بله ما بوی کباب به دماغمان خورده بود غافل از آن که خر داغ می 

می رنج  حماقت  همه  این  از  هنوز  من  من  بهتراز  دیدگاهش   هم  صمد  نظرم  به  و  برم 

                                                                         نیست.

 ی عمرش با  آن دست به گریبان است.  فرزند آدم ژنی از پدر در نهاد دارد که همیشه

ب این حماقت پدر خودش را درآورد.او سیب یا گندمی ممنوعه خورد و  باید    ا  ما هم 

که در  بارهاتکرار کنیم و خوشحال باشیم     این گونه اشتباهات را در تمام عمر بارها و

 : نا خلفیم :غیر این صورت به قول حافظ
 تا نبندد ادب عشق زلیخا را چشم 
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 چشم یعقوب محال است که بینا گردد 

توانست روند زندگیم را طور دیگری رقم بزند زیاد  من از این اشتباهات که عدم آن می

   ای از آن خواهم پرداخت.ام که در همین مجلد باز هم به شرح نمونهاز سر گذرانده
 چو مستعد نظر نیستی وصال مجوی

 که جام جم ندهد سود گاه بی بصری 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1357دور سی و سوم. سال 

 
 خود غلط بود آنچه می پنداشتیم.

 

خواست کردیم که برای ما  ده واحد  برای زود تر تمام شدن تحصیلات از مسوولین در

 نباشیم.   57در تعطیلات تابستان ارائه دهند تا ناچار به گذراندن ترم دوم سال 

دروس مربوطه اعلام آمادگی کنند چنین کاری عملی    انبه ما قول داندن که اگر استاد

 1357خواهد بود. خدا را شکر برخی از استادان آمادگی خود را اعلام داشتند و تابستان 
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دوره توانستیم  ما  که  آن شد  نتیجه  و  کنیم  پاس  درسی  واحد  ده  ی چهار  موفق شدیم 

 فارغ التحصیل شویم.  1357ساله را به سه سال و نیم تقلیل دهیم و در بهمن ماه 
 
 

دفتر   به  و  کنیم  اخذ  حساب  مفاصا  و  مراجعه  مربوطه  دوائر  به  که  کردند  اعلام  ما  به 

 دانشگاه تسلیم نماییم تا ابلاغ مراجعت به شهرستان برایمان صادر کنند. 

ها را گرفتیم و به دفتر دانشگاه ارائه دادیم. اما برای امضاء ابلاغ بازگشت  مفاصا حساب

باید به دفتر مدیر کل راهنمای تحصیلی که استاد یکی از دروس ما در ترم آخر بودند  

 می رفتیم. 

روزی که برای امضاء ابلاغ رفتم هوا بارانی بود و به زحمت خودم را به دفتر مدیر کل  

 رساندم.

 به مجردی که وارد اتاقشان شدم ایشان داشت پالتو خود را می پوشید به اصطلاح شال و  

 می کرد که از دفترش به جای دیگری برود. کلاه

فعلًا   دادم گف:  دستشان  به  را  ابلاغ  بمجردی که  و  دادند  ایشان جواب  و  سلام کردم 

جا    بنویسم و شش ماهی به آن  بیجارجایی حلسه دارم شما فردا بیایید تا ابلاغتان دا برای  

ی مشاوره را برای منظوری خاص در  بووید چرا که در نظر داریم نمره اول و دوم رشته

 همین اطراف تهران نگه داریم.

 . خراب شد بر سرم دنیا گویی یدن این حرف آقای مدیر کلباز هم با شن 

خانواده سرپرست یک  من  مدیر کل  آقای  برایم  عرض کردم:  و  هستم  نفری  ی شش 

 ها باشم.دشوار است که دور از آن 

ی دیگر هم تراشیدم و  ها را هم به بیجار بیاور. چندین بهانهگفت: این که مهم نیست آن

های من نبود و برای او مرغ  تحویلش دادم اما مثل این که اصلَا گوشش بدهکار حرف

 یک پا داشت. 
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 های من نشد و رفت. در حالی که داشت از اتاقش خارج می شد دیگر متحمل حرف

کردم  را زمزمه می  صائبمن هم در حالی که در دل به حال خود زار می زدم این بیت  

 از اتاق مدیر کل بیرون آمدم: 
 ه زندان ـه افتید بــغربت مپسندید ک

 بیرون ز وطن پا نگذارید که چاه است 

رسد و از طرفی شوق  می دانستم که از چک و چانه زدن با این آقا کارم به جایی نمی 

 گذاشت. ای آرامم نمیرفتن به ولایت لحظه

 برای رهایی از دست این مدیر کل، راه حلی به نظرم رسید:

سی ال ام که به تازگی به ایران پیما تغییر نام داده بود    فروش بلیط  از همان راه به دفتر 

پرسه   ساعتی همان جا  بر نگشتم. دو سه  به خانه  دیگر  بلیط شیراز را گرفتم و  و  آمدم 

 زدم و نهار هم همان جا خوردم و ساعت یک بعد از ظهر سوار اتوبوس و عازم شیراز 

 شدم. 

 صبح خیلی زود به شیراز رسیدم. هوای شیراز هم بارانی بود. ساعت دوازده ظهر با اتو  

 میهن به استهبان آمدم. استهبان هم به شدت باران می بارید.

یاد   زنده  محفوظیسراغ  برای    حسنعلی  را  حال  شرح   و  رفتم 

 ایشان گفتم.

ایشان هم نظر مدیر کل را تأیید کردند و گفتند: قطعاً ماندن در  

 تهران به نفع تو است. 

با   من  درآوردی  یارائه اما  من  ایشان    دلائل    که   قبولاندمبه 

است اولیتر  استهبان  در  من  دیدند    ماندن  مرا  اصرار  جون  و 

                                                          خب حالا میگی بایه چه بک نیم؟ : گفت

برویم    محمدخان صادقیبه نظر من با هم به منزل آقای    گفتم

ی مجلس که از دوستان  ای به نمایندهو از ایشان بخواهیم نامه
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اوست بنویسد تا از طریق نماینده به مدیر کل راهنمای تحصیلی فشار آورده شود تا از  

 . زنده یاد محمدخان صادقی                                              من در تهران صرفتظر کند. داشتن نگه 

آقای محفوظی با این که با این تصمیم من مخالف بود پذیرفت و قرار شد سر شب به  

 محمد خان صادقی برویم. زنده یادی  خانه

بارید. آقای صادقی در کنار بخاری دیواری که در آن آتش افروخته  باران به شدت می

 .ی روزنامه مشغول بودمطالعهبه  بود در یک طنبی بزرگ تنها 

 با چای از ما پذیرایی کردند و آقای محفوظی شرح ماجرا را عنوان نمود.

آقای صادقی رو به من کرد و گفت: به نظر من پبشنهاد مدیر کل را بپذیر و در همان  

 ی بهتری در پیش خواهی داشت. تهران بمان که آینده

 برای ایشان هم یک سری بهانه های بنی اسرائیلی سر هم کردم وایشان را متقاعد نمودم

 که برای نماینده نامه بنویسد. 

ای به نماینده که از دوستان نزدیکشان بود نوشت و اضافه نمود  چون اصرار مرا دید نامه

 کنم تا کار شمارا پیگیری کند.که تلفنی هم با ایشان صحبت می

نامه را   نماینده را در مجلس شورای ملی ملاقات نمودم و  به به تهران برگشتم و آقای 

این   نامه را خواند گفت: آقای صادقی تلفنی در  ایشان دادم. چون 

کل  مدیر  با  چندانی  ارتباط  من  اند.  کرده  صحبت  من  با  مورد 

 راهنمای تحصیلی ندارم. 

ای رفیق هستم. نامه   جمشید آموزگاراما با نخست وزیر جناب آقای  

 به ایشان می نویسم. قطعاً مؤثر خواهد بود. 

ی ای از نمایندهنامه را گرفتم و به دفتر نخست وزیری آمدم. به رئیس دفترش گفتم: نامه

مجلس برای آقای نخست وزیر دارم. نامه را گرفت و خواند و پشت پاکت پاراف کرد  
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و گفت: نیازی به نخست وزیر نیست. نامه را به من برگرداند و گفت همین را ببر برای  

 مدیر کل.  

 صبح روز بعد نامه را به دفتر مدیرکل راهنمای تحصیلی بردم. تا مرا دید گفت: 

ابلاغت را برای بیجار بنویسند؟ گفتم خیر. نامهحتمًا آمده ای از دفتر ای تا دستور دهم 

 گفتم برای این که بنده را به استهبان بفرستید.؟ ام. گفت: برای چی نخست وزیر آورده

برای   من می خواستم  نبود.  وزیر لازم  نخست  از  نامه  که  استهبان  به  رفتن  برای  گفت: 

 ی تو کاری کرده باشم. آینده

با   نامه را نگرفت و ابلاغ قبلی را که روی میزش بود امضاء کرد و جلو من انداخت و 

 غیظ اشاره کرد که برو بیرون.

به استهبان   بیرون آمدم. وسایلم را جمع کردم و  بودم،  این که موفق شده  از  خوشحال 

                                       مراجعت نمودم. 

 

 

 ی خود را به دست خود تباه  ام و آیندهبله من چند بار نادانسته به بخت خود پشت پا زده

ی زندگی در غربت ترسیدم و یا سرپرستی خانواده را بهانه  ام. چرا که یا از ادامهکرده

 دانستم. ی آمال میکردم و یا در عمق نگاه، زاد گاهم را قبله

 . "آمد به سرم آن چه نبایست"با این طرز تفکر،  
 ای بسا نعمت که یادش به ز ادراکش بود  

 اش با یاد وطن ـــساختم ای کیــاز  وطن م

-نا گفته نماند که من سخت به مقدرات پای بندم. اما ما زمانی از مقدرات صحبت می

 است. کنبم که آب از سر گذشته و آن چه نباید بشود شده

در واقع دل خود را به وضع موجود     این جاست که پای مقدرات را پیش می کشیم و 

 اندازیم.  ها ی خود را به گردن قضا و قدر میداریم و قصور و ندانم کاریخوش می
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ام را  های احتمالی گذشتهها و پشت پا زدن به موفقیتی عقب ماندگی من شخصاً همه 

می  قابلیت خودم  عدم  از  نیست  ناشی  من  مشکل  تنها  قابلیت  عدم  این  و  و لاغیر.  دانم 

 های استهبانی است. بلکه درد مشترک اغلب  ما  بچه 
 ت  باغبان  نگرفت ــگلی که  تربیت  از  دس

 ی خورشید سر کشد خودروست چشمهاگر به

ی نهنگ به نهنگ بالغی تبدیل شود باید قبل از هر چیز برایش اقیانوس  برای این که بچه

نهنگ در   پرورش داد ولی  ماهی  استخر می توان  یا  ساخت. چرا که در داخل حوض 

 ماند.میرد و یا یچه نهنگ باقی میهای خرد یا میآب

زمان  از  درخشانی  استعدادهای  مظهر  خدادادی  هوای  و  آب  این  با  پیش  استهبان  های 

نویسندگان و  این ادعاء دانشمندان و فیلسوفان و شعرا و  بوده و هنوز هم هست. شاهد 

  ی را در نوجوانی و جوانی به شهرها   مهندسین و پزشکانی هستند که دست تقدیر آنان

 اند.ر آوردهسر ب بزرگ رهنمون شده و از آسمان علم و ادب و فنون مختلف عصر ب

در   این ظرفیت را  ایجاد محیطی است که  به  منوط  ابتدا  فرزندان  قابلیت در  ایجاد  پس 

 ی ظهور  درآورد.ها به منصهنهاد آن

 دقت فرمایید منظور من از محیط شایسته، شهر یا کشور بزرگ نیست. 

ی استهبان از همین  همه می دانیم که اغلب فضلا و دانشمندان و شعرا و حکمای گذشته

 شهر کوچک و روستاهای آن برخاسته اند.  

 دیگر دانشمدان بزرگ دنیا نیز اغلت از روستا و روستازادگانند. 

-ی صدر است که فرد را در برابر هجمهمنظور من از بزرگی محیط، وسعت دید و سعه

 آورد.های جورواجور روزگار قوی دل و بلند نظر بار  می

اما فردی  لند نظری در فرد تأثیر مثبت دارداگرچه محیط بزرگ خود در شکل گیری ب

معلم یا  والدین  نظر  تحت  کودکی  در  آمدی ین که  پیش  هر  از  خود  که  یافته  رشد  ی 
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نداشته را  ناملایماتی  هیچ  با  برخورد  جرأت  و  بوده  یافته هراسان  پرورش  ی  اند چگونه 

 ها  قدمی بردارد.تواند در بزرگی منشأ اثر باشد و در استقبال سختیاومی
 ش       ـاقته از هستی، بخــذات نای  

 کی تواند که شود هستی بخش؟  

  وکسی قادر به خواهدسعه ی صدر و دلیری و شهامت و شجاعت و بی باکی ریشه می 

 انتقال چنین اوصافی است که خود نیز ریشه در این اوصاف داشته باشد. 

دیده کرات  اما  به  نبوده  برخودار  قبولی  قابل  هوش  و  استعداد  از  که  را  اشخاصی  ایم: 

اند و در کشاکش دهر برجسته و موفق عمل کرده  بلند و جامع و فراگیر داشته  نظری 

 اند. 

هایی که در ابتدای موفقیت به نان بخور و نمیری قانع  بر عکس تیز هوشان و با استعداد

بخشیدهشده آتی  افتخارات  لقای  به  را  آنی  موفقیت  عطای  و  مگر  اند  نیست  این  و  اند 

 عدم وسعت دید و بی قابلیتی که در ضمیرچنین افرادی نهادینه است.
 تکیه بر تقوی و دانش در طریقت کافریست 

 راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش

 

 خلاصه کلام:

ی تلاش خود را در راه  صحبت از تقدیر و مقدرات زمانی جایز است که شخص همه

ی توانایی های خود را هزینه نموده اما موفق نشده رسیدن به مقصود به کار گرفته و همه 

این مستندات تشبُّث جست:   به  باید  این جاست که  فعسی ان تحبّوا شیأ  فهو شر    "است. 

 "لکم
 یا به قول حضرت حافظ :  

 رضا به داده بده وز جبین گره بگشای 

 که بر من و تو در اختیار نگشاده است 
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آن  به مزجات قانع شدن کفران نعمت است و    ،اهب استعدادیی موبا داشتن همهو الا  

 که:   وقت است
 تو را ز کنگره ی عرش می زنند سفیر

 نشیمن تو نه این کنج محنت آباد است 

 

 

 

 از هول هلیم. . . 

 

 ی نهضت و نزدیک شدن به اما آمدن من به استهبان مصادف بود با بحبوحه          

 پیروزی انقلاب اسلامی: 
 یک عمر به سودای لبش دیده به ره بود 

 روزی که  لب آورد  ببوسم  رمضان  شد 

 ابلاغیه را به دفتر آموش و پرورش تحویل دادم اما کلیه ادارات نیمه تعطیل بود و همه 

 در صف تظاهرات با شعارهای :  

 نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی.

 این وطن وطن نشود.    تا شاه کفن نشود  

 کشیم. شاه تو را می  با قلب سنگ بغلی،

 نهضت ادامه دارد.     تا مرگ شاه خائن 

 گوش به فرمان توایم خمینی.    ما همه سرباز توایم خمینی 

 رهبر ما خمینیه.      نهضت ما حسینیه

 کارتر وسادات و بگین.       مرگ بر سه مفسدین 

 ای به یاد دارم که شنیدنی است: در مورد شعار اخیر خاطره



 هشتاد دور گردش به دور خورشید                            135                                                  خاطرات                                      

 

 

 آب بخش به سمت امامزاده پیر مرادبا  یکی از دوستان در صف تظاهرات از میدان 

 پیش می رفتیم. 

 . مرگ بر سه مفسدیندادند: ی اول شعار میدسته 

 کارتر و سادات و بگین.گفتیم: ی دوم که ما هم در آن بودیم میو دسته

مردی بلند قد بی سوادی که کار او حمل بار با گاری دستی بود در کنار ما همچنان با  

می شعار  بقیه  و چون  رفت  می  پیش  به  نمیجدیت  عبارتی   داد.  متوجه  ذهنم  چرا  دانم 

 شد که او فریاد می زد. 

 کارت نِ سادا تو بگیر. بیشتر دقت کردم.  او می گفت:  

 به دوستم گفتم: فلانی ببین این آقای بغل دستی من مثل این که چیز دیگری می گوید. 

 

 

                                  

              کارتر             سادات            بگین                                                   

و   سادات و    کارترو با دقت بیشتری به گفتار آن آقا گوش دادیم و دریافتیم که به جای   

که آن موقع به ترتیب، رئیس  جمور آمریکا و رئیس جمهور مصر و نخست وزیر   بگین

 . کارت نِ  سادا  تو بگیراسرائیل بودند می گفت: 

 به هر حال هر چه که بود تظاهرات به نتیجه رسید و انقلاب به پیروزی.
 

 

رهبری   به  ایران  اسلامی  خمینیانقلاب  بهمن    امام  دوم  و  بیستم  پیروزی   1357در  به 

 رسید و ادارات نیمه تعطیل کار خود را در نظام جمهوری اسلامی آعاز کردند.
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های شاه و فرح از بالای سر رؤسا پایین آمد و عکس امام جایگزین شد. رؤسای  عکس 

انقلابی   نیروهای  و  شدند  گذاشته  کنار  دیگری  از  پس  یکی  اغلب  ادارات  و  مدارس 

 جای آنان  را گرفتند.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1358. سال چهارمدور سی و 

 

 از ما بهترون. 
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فروردین   هشتم  تاریخ  حاج    1358در  مرشدی آقای  محمد  آموزش    سید  رئبس  اولین 

 وپرورش استهبان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بودند.  

آقای   و  من  از   سید  حاج ایشان 

ناصحی تا    حسین  خواستند 

موردراهکارهای پرسشنامه در  ای 

و  تعلیم  تر  سریع  و  بهتر  پیشرفت 

از  و  تهیه  مدارس  در   تربیت 

کنیم.  آموزگاران و دبیران در این مورد سؤال و نظر خواهی

 این کار چندین ماه وقت ما را گرفت.

روزی من و آقای ناصحی در اتاق کار آقای مرشدی نشسته بودیم که دو خانم محجبه  

  که از ظاهرشان معلوم بود خیلی انقلابی هستند وارد اتاق شدند و پس از خوش و بش

های اولیه از آقای مرشدی خواستند که به جای من و آقای ناصحی دو نیروی انقلابی به  

گفتند:   دارند؟  مشکلی  چه  نفر  دو  این  مگر  پرسید:  مرشدی  آقای  گمارند.      . هیچکار 

اما خوباین  تر ها خونبد  بسیار خوب آن خوب    هاتر هم داریم. آقای مرشدی گفتند: 

 .ها محول کنیمکار را به آنتشریف بیاورند تا 

دقیقاً نمی دونم  ی انقلابند؟ گفتند:  من از آقای ناصحی سؤال کردم: این خانم ها چکاره

 اما به نظرم چن تا صلوات بیشتر از من و تو فرسیدن. 

ی تدریس داریم و هم  ها! من و آقای ناصحی هم حوصلهخانم:  من به حرف آمدم و گفتم

 سوادش را  و از ای کارایِ دس و پا گیر هم اصلاً خوشمون نمی یاد. 

ها برای این کار استفاده کنند از  تر خوبمرشدی لطف کنند و از همان  حاج  گر آقای  ا

 ایشان بسیار سپاسگزارخواهیم شد. 
 

 یاد حاج محمد طبیب زاده.  زنده                                                                                    
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ی دوم ساختمانی نزدیک ترمینال قدیم  دفتر مشاوران در طبقه

یاد حاج   و آقایان زنده  قرار داشت  امامزاده  محمد  در خیابان 

زاده، ناصحی  سیدحاج    طبیب  خرمی حاج  و    حسین   خداداد 

 مشاوران قبل از من بودند که من هم به جمع آنان اضافه شدم.

ی جمشید آموزگار  مشاور مدرسه  ابلاغی به سمتبا  اگر چه  

و    گمارده شدم نداشت  بر  من  سر  از  روستا دست  هم  باز  اما 

ای دبیرستان ایج  های مشاورهای هشت ساعت بایستی کارهفته

 دادم.را هم انجام می

مهر   از  دبستان     54خانمم  به  ایج  از 

منتقل شده صدیقه استهبان  ی رضایی 

بود و هم اینک  فرزند اول ما دوساله  

 آقای خداداد خرمی                                                                             بود.

که معلم راهنمای ایج بودند هماهنگ کردیم که یک روز    ابوالحسن حامدی  زنده یاد با

 هفته باماشین لندوری که داشتند مرا هم با خود به ایج ببرند و برگرداند. 

ی جمشید آموزگار و هم در دبیرستان ایج  کار من هم در دفتر مشاوران، هم در مدرسه

 هم پشت سر گذاشته شد.   57-56بود و بدین سان سال تحصیلی 

 
 

 
 معلم راهنمای صلواتی. 

 

های مرکز شهر شدم.کاری بسیار پر مشغله و زمان  راهنمای دبستانبا صدور ابلاغی معلم 

 بر: 
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های آن موقع در شیفت صبح ده مدرسه و در شیفت عصر نیز ده مدرسه  تعداد دبستان 

بود.  هر مدرسه شش کلاس داشت. اگر برای هر کلاس نیم ساعت وقت می گذاشتم  

حضور داشته باشم. یعنی سی و شش ساعت    بایستی روزی شش ساعت در هر مدرسه

دوازده ساعت   و  بود  و چها ساعت  بیست  من  موظف  تدریس  آن که  و حال  در هفته 

 اضافه کار می کردم. 

علاوه بر این ناگزیر بودم با ماشین خودم لوازم آزمایشگاهی را از مدارسی که داشتند  

 امانت بگیرم و با خود به مدارسی که نداشتند ببرم و به دانش آموزان نشان دهم.  

افتاد  ذیل  در  که  اتفاقی  به  که  گفتم  جهت  آن  از  را  مطالب  این 

   .اداره آموزش  و پروزشحسین قدمیاری معاون حاج محمد                                    برسم:

اداره  و پرورش    روزی ماجرای فوق را در حضور رئیس و معاون 

وضعیت  در  گفتند  نمودم.  کار  اضافه  خواست  در  و  مطرح کردم 

ایثار   و همه جا حرف  نیست  مطرح  اصلًا  چیزها  این جور  و  کار  اضافه  کنونی کشور، 

 هست و ایثار.  

گغتم: بسیار خوب. چون برای حمل اوازم آرمایشگاهی نیاز به وسیله دارم مرا با ماشین  

 اداره به مدارس برسانید. 

 فرمودند: ماشین برای این کار در چارت سازمانی دیده نشده است.

می   انجام  را  کار  این  خودم  ماشین  با  من  خوب.  بسیار  اد گفتم:  حق  دهم  من  به  اره 

 ی آن را بدهد.الزحمه

 ای برای این کار نداریم. گفتند: در حال حاضر بودجه

 . پرداخت کنیدگفتم: لا اقل پول بنزین ماشین را 

گفتند: فعلًا اوضاع انقلابی است و اگر حقوقت را هم ندادند باید همچنان جانب ایثار را  

 رها نکنی و ادامه دهی. 
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دیدم عجب شغل با برکتی دارم که باید از جای دیگری مخارج زندگی را پیدا کنم و  

 در آموزش و پرورش هزینه کنم.

  . ی اول ما سه ساله بودی دوم ما به دنیا آمد و بچهدر این سال بچه

ی این کار هم روی دستمان  ی دوم ناچار خانمی را استخدام کردیم که هزینهبرای بچه

 نهاده شد. 

 علتش هم کار دو شیفت من در مدارس بود.

جنبه هیچ  اخیر  گفتار  این  در  بفرمایید  در  باور  ادارات  عموم  که  نیست چرا  شوخی  ی 

 کردند.تنگنای مادی دست و پا می زدند اما با جان و دل کار می

 ای اشاره کنم:  جا به نکتههمین 

با وجود و حضور آن همه نیروهای خود جوش و ایثار گر و متعهد انقلابی چه شد که  

از   ریخته شد  انقلاب  پای درخت  به  آن همه خونی که  با  از گذشت چهل  سال  پس 

کجا سرو کله ی این همه زالوهای اختلاس گر پیدا شد و کَی و چگونه این همه ثروت  

مردم را به یغما بردند و اغلب به حای امن فرار کردند و زمانی مسوولین ذیربط متوجه  

 جا تر بود و بچه نبود؟ شدند که: 

 ای زیر نیم کاسه بوده یا هست. کاسه : نمی خواهم عنوان کنم که

این    نه از سیاست چیری بلدم.  من یک معلم بازنشسته ام اما آیا  من نه اهل سیاستمخیر،  

 حق را دارم که در ذهنم این سؤان مطرح شود که:

که    )ع(  زمان  امام  گمنام  ریگیسربازان  گروه   عبدالملک  رهبر 

ننگینش   عمل  سزای  به  و  آوردند  زیر  به  آسمان  از  را  جندالله 

ماه و  بر هم  رساندند، روزها  اختلاس  بنای  داشت سنگ  هایی که 

می نطفه  گذاشته  این  گرفتن  شکل  متوجه  چرا  و  بودند  کجا  شد، 

 ی کثیف و حرام نشدند؟های
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اگر کشف این گونه کثافت کاری ها بر عهده ی سربازان گمنام امام زمان نیست، آیا  

نباید گروه یا سازمانی در پیدا و پنهان  در ایران انقلابی که از آسمان و زمینش هر لحظه  

بمباران تبلیغات ضد خلق و ضد نظام  فرو می ریزد و می جوشد، وجود داشته باشد که  

 همیت آن را زیر نظر داشته باشند؟ چنین عملکرد های ینیان کن و عاملان بی

رفع  امیدواریم  که  داشته  یا  و  دارد  ایراد  کار  جای  یک  هست  که  چه  هر  حال  هر  به 

 نقیصه شده باشد.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13  59دور سی و پنجم. سال

 
 . دبیرستان انقلاب اسلامی
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حاج ناصحی رئیس دبیرستان امیر کبیر بودند. دبیرستانی بسیار پر جمعیت. تصمیم    قایآ

ن را به دبیرستان  ای اقتصاد و ادبیات آن دبیرست بر این گرفته شد که دانش آموزان رشته

 دیگری انتقال دهند. 

ی ایمان بود که بعد  آن موقع دبستان  مخق در محل داعی عزالدین جنب دبستان دخترانه

ی  شهید رجایی تغییر نام یافت .تقریباً نوساز و در حیاطی وسیع و  از انقلاب به  مدرسه

آن   حیاط  از  قسمتی  جای  جای  که  بود  شده  بنا  قدیمی  قبرستانی  محل  در  که  مشجر 

 کرد. ی تازه طلب میقبرهای فرو ریخته دهن باز کرده بود و مرده

رشته  محصلین  یعنی  کبیر  امیر  دبیرستان  اضافی  آموزان  با  دانش  اقتصاد  و  ادبیات  های 

نمایی   هم خود  انقلاب  و ضد  خلق  مجاهد  و  بینشان کمونیست  در  که  مربوطه  دبیران 

را  می نامش  که  محل  این  به  اسلامی کردند  انقلاب  و    دبیرستان  نمودند  مجتمع  نهادند 

این کاروان همه رنگ را به من کم تجربه محول   این که مسوولیت  رنگین تر  از همه 

 کردند. 

ها جلو  پس چرا خوب تر  نه شیر میش حق برَّه است؟ها در این فکر بودم که مگر  مدت

 ی چرب و نرم را به من واگذاشتند. نیامدند و این لقمه

 طلبد. ه حدی در این یک سال عذاب کشیدم که شرح آن کتاب مجزایی میب

خوب به  را  مهم  این  که  نمودم  درخواست  پرورش  و  آموزش  اداره  از  چه  ها  تر هر 

 ".آن که البته به جای نرسید فریاد من بود"واگذار کنید 

می  نقل  نمونه  قدری  برای  به  خود  کجروی  در  آموزان  دانش  از  تعدادی  که  کنم 

 سماجت به خرج دادند که بالاخره اعدام شدند. 

دبیرانی هم که مسبب انحراف این جوانان بودند یا به خدمتشان خاتمه دادند ویا به جای  

 دیگر انتقال داده شدند.

 شد.ترور می  منافقین ی یکی از ایادی ها به وسیلههر از  چندی یکی از امام جمعه



 هشتاد دور گردش به دور خورشید                            143                                                  خاطرات                                      

 

 

های انقلاب هر روز با بلوایی از برخی نقاط مرزی دست   کشود در تب و تاب پس لرزه

 به گریبان بود. 

گسترده  جنگ  سال  همین  شهریور  یکم  و  سی  دستور  در  به  عراق  بعث  دولت  را  ای 

آن    یروزیاگر  چه  کرد که هشت سال به درازا کشید و  بر ایران تحمیل    صدام  حسین

بسیار جوانان   و چه  را گرفت  مردم  و  اما رمق دولت  بود  راه  ایران  این  در  که  غیوری 

 شهید شدند.

سی فروردین  از  استهبان  دانشگاه  1359ام  به  واهی  امید  به  که  من  راه  و  شد  تعطیل  ها 

ی تحصیل باز مانده بودم  و دوباره به ادامه راغب شده بودم بسته  آمده بودم و از ادامه

 شد.

 اسمعیل پاکدلآقای حاج   با کمک معاونین  

حاج   آقای  تودجی  و  حسین  هر محمد  به 

و   رسید  آخر  به  تحصیلی  سال  بود  فلاکتی 

و  رفتم  اداره  سراغ  به  بار  چندمین  برای 

 .  نمودمدرخواست قبول استعفاء 

 محمد حسین یادم است که در یکی از همین مراجعات که رئیس و معاون آقای حاج 

حضور داشتند، آقای قدمیاری از من سؤال کرد: چرا در کار استعفاء این قدر    قدمیاری

 دهی؟ سماجت به خرج می

آن  قرار دهند  دیگری  در دهان کس  را  اگردندان مصنوعی کسی  گفتم: تصور کنید: 

 بیچاره چقدر عذاب می کشد؟

 من درست حالت همان بیچاره را دارم. 

سال  این که  من شدند. کما  اوضاع  متوجه وخامت  تا حدودی  و شاید  بسیار خندیدند 

 بعد دلشان به رحم آمد و مرا از غل و جامه  آزاد ساختند.
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ای دیگر از این سال پر نشیب و فراز دارم که به شنیدنش  خاطره

 می ارزد: 

دفتر دار دبیرستان جوانی بود که هم درکارش مجرب بود و هم  

داد. مسوولیت پذیر که در این دبیرستان  امور دفتری را انجام می

 بود. حسین امیرینامش آقای 

آن زمان من به ناراحتی گوارشی مبتلا شدم و همیشه قرص و شریت آنتی اسید همراهم  

 بود. 

یعنی سال   بعد  ه مدرسه  1365پنج سال  ادبیات  انقلاب را تدریس می کردم  که من  ی 

منتظر شروع  با دیگر همکاران  از شروع کلاس جلو درب مدرسه  قبل  یک روز صبح 

به میان آوردند که فوق تخصص   امیری صحبت از دکتر زارع  کلاس بودیم که آقای 

 گوارش و از بستگان خانمشان هستند.

خاله دختر  شوهر  آقای حکمت!  دکترشهاب  گفت:  اقای  بنام  من  بواناتی  ی  فوق  زارع 

می مریض  عصرها  شیراز  مطهری  شهید  درمانگاه  در  و  است  گوارش  بیند.  تخص ص 

 موافقی نوبتی بگیرم و همراه هم به ملاقاتش برویم.

 قبول کردم و ایشان هم نوبت گرفتند و به اتفاق به ملاقات دکتر زارع رفتیم.  

فراوانی زدند نوبت    یعق خشکهپس از چند مریض که هنگام آندوسکوپی به اصطلاح  

 به من رسید. 

ای که  ای در دهانم قرار داد که درحین کار نتوانم دهانم را ببندم. آنگاه لولهابتدا حلقه

چرخاند و بالا و  ام فرستاد و به اطراف میبر سر آن  دوربینی استوار بود به داخل معده

می مریضپایین  چرا  فهمیدم  که  بود  جا  این  اصطلاح  برد.  به  قبلی  پقهای  و  راه   عق 

 انداخته بودند. 
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دید. چند نمونه از  ی کامپیوتر میدکتر همزمان وضعیت داخل معده را بر روی صفحه

وسیله با  معده  مشکوک  تنگ  جاهای  در  و  بود جدا کرد  لوله  همان  انتهای  در  که  ای 

 کوچکی که حاوی الکل بود انداخت و کار تمام شد.

روز تجویز کرد و دستور داد که من چای داغ و پر   15سی قرص سایمیتیدین هم برای  

 رنگ نخورم مضافاً حتی الامکان قند هم با چای نخورم.

شان    خانه  به  هم  با  که  خواست  من  و  امیری  آقای  از  بودم  آخری  مریض  من  چون 

 برویم. 

امیری مقداری گوجه  ی خانمش هدیه آورده  ی درختی از خیر برای دختر خالهآقای 

 بود و ناچار به محل زندگی دکتر که  در حیاط بیمارستان خلیلی بود رفتیم. 

 خانم دکتر هم متخصص کودکان بودند. 

نمی   چای  چرا  پرسید:  نخوردم.  و  خواستم  معذرت  من  آورد.  چای  خوری؟  برایمان 

اند چای نخور. دکتر زارع که گوشش به صحبت ما بود  گفتم آقای دکتر زارع فرموده

گفت: من کی گفتم که چای نخور؟ گفتم چای داغ و پر رنگ نخود و ترجیحاً بدون 

 قند بخور.  

 ی من در صرف  چای بود حذف کردید. گفتم: آقای دکتر شما آن چه مورد علاقه

به درد من   ماند یک آب سرد و زرد بیمی بهتر که    نمیخاصیت که هیچ  خورد. پس 

 اصلًا نخورم. 
 
 

 ام. سال می گذرد و من در این فاصله چای نخورده 50اولا از این قضیه                 

دانم. فقط از خطر داغی و پر رنگی آن  من از چای شاکی نیستم و نفع و ضرر آن را نمی

انسانی وقتی عزمش را   اراده  این حقیقت را گوشزد کنم که  صحبت کردم و خواستم 

عهده از  کاری  هر  کند  میجزم  بر  دورهاش  در  اگر  لذا  و  دبیرستان  آید  مسوولیت  ی 
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بیش از حد عذاب کشیدم این خاصییت هم داشت که با راهنمایی آقای  اسلامی  انقلاب  

 .ناراحتی معده دست از سرم برداشتامیری 

هاست دکتر زارع با خانواده به  آمریکا رفته و مقیم  از آقای امیری شنیدم که سال    اخیراً

 جا هستند. نآ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1360دور سی و ششم. سال 

 
 از فرط ناچاری. 
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مدرسه انگلیسی  زبان  معلم  خودم  درخواست  به  الهدی بنا  بنت  و  فاطمیه   راهنمایی  ی 

 شدم.

بهتر از رفتن به کلاس و درس    باشد هیچ کاری  توانایی تدریس داشته  برای کسی که 

 دادن نیست. 

 سال بی درد سری را پشت سر گذاشتم.  

ی  ساعت در هفته، اوقات فراغت زیادی داشتم و نیز راه ادامه  24از آن جاکه  باتدریس  

گشاییش   به  اقدام  مدبر  ناصر  آقای  با  ناچاری  فرط  از  بود  شده  بسته  رویم  به  تحصیل 

در بولوار    شرکت تأسیساتی  بهارانو تأسیس    الکتریکی آزادی

 ی هم کف  منزل مسکونی خودمان نمودم.قائم طبقه

آقای   که  گفتم  هم  بهانقبلًا  تعمیرات    جواد  کار  در  هم 

همکاری  دستگاه  مکان  همین  در  ما  با  تصویری  و  صوتی  های 

 کرد.می

رفت لذا  ی جدیدی به شمار می از آن جا که نصب تأسیسات حرارتی در استهبان ایده

 آقای حواد بهان                 کار ما در کوتاه مدت رونق قابل 

 توجهی پیدا کرد و این مشوقی شد برای من که انرژی بیشتری را صرف این راه کنم.  

 63و    62های  ها در سالهمین رونق و تشویق باعث شد که پس از باز گشایی دانشگاه 

ی  ام بود صرف نمایم و به ادامهبیشتر هم  و غم  خود را در کارهای فنی که مورد علاقه

می آزارم  هنوز  هم  اشتباه  این  یادآوری  که  طوری  به   نیاورم  روی  این  تحصیل  دهد. 

 پیش آمد هم از اثرات همان کوتاه نظری است که در مورد آن قبلًا نوشتم: 
 در این بساط من آن آدم سیه کارم 

 که فکر دانه برآورد از بهشت مرا 
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 
 

دولت و    ی تنگناهای مالیمرشدی در دوران ریاست خود با همه  حاج سید محمد  آقای

های  آموزشی و  تحولات چشم گیری ر ا در زمینه   ،در گیری با جنگ تحمیلی گسترده

 . از جمله:  پرورشی شهرستان ایجاد نمودند

 مدرسه از طرح شهید رجایی.   154ساخت 

 ی میری از صرفه جویی تغذیه.  آغاز ساخت مدرسه جنب چاه محله

 ساخت سه مدرسه در روستاهای رونیز و گرده و بنوان خیر.

 ساخت مدارس استقلال، وحدت و هنرستان شهید مرشدی. 

 برگزاری سمینار قرآن با جضور شهید باهنر و آیت الله حائری شیرازی.

 تأسیس صندوق وام ضروری کارمندان آموزش و پرورش. 

د شعله جابر خوشخو  تشکیل جلسات شعر خوانی با حضور خودشان و آقایان حاج محم

ی آموزش  های ادارهفر معزی و من و چند نفر دیگر در یکی از اتاقظهوشنگ قنبری م

 شد.  و پرورش که در هفته یک شب تشکیل می

اشاعه  در  زیادی  پیشرفت  باعث  اقدام  شرک این  برای  خوانی  شعر  و  شعر  سرایش  ی 

 کنندگان و حتی عموم بود. 

 های جمعه در منازل شرکت کنندگان:تشکیل جلسات دعای کمیل در شب

آقایان محمد اسدیان، اسماعیل پاکدل، اسدالله پیشوا، علی پیشوا، نادعلی شکیبا، احمد 

ابراهیم قدمیاری، محمد حسین قدمیاری، محمد رضا کارگر،   صمیمی، حسن طاهری، 

احمد مدبر، تاصر مدبر، سید خلیل مرشدی، سید محمد مرشدی،  محمد معمار پور و 

 من. این جلسات تا مدت هشت سال ادامه داشت. 

 
 
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 این بوته را برای گداز آفریده اند. 

 

  76به دنیا آمد و در خرداد    58مرداد    19دومین فرزند من بود که در     زنده یادحمیدرضا

موفق به اخذ کارشناسی از دانشگاه آزاد اسلامی فسا   79موفق به اخذ دیپلم شد. در سال  

  و اما بعد. .به دست خدا نشناسی شرور درهنگام توزیع کتاب    83دیماه    13گردید. و در  

 . به قتل رسید. 
 از خاکدان دهر سلامت طمع مدار     

 اندکاین بوته را برای گداز آفریده   

 

  اند که به همین مناسبت سروده   1384ذیل را آقای حاج ناصر مدبر در سال    ترکیب بند

 جا بیاورم:در همین   جا دارد
 خاطرِ دوست 

 

 پشت میــز، مردی       بشُّاش ولـی دلــش پر از خونبنشسته بـه     

 لبخـند پریـــده از لبـانش       گردیده سفـــید مــوی شبگون                          

 یِ ناصحی است بی چونگر پــای نصیحتـــش نشینی        فرزانه     

 هم طـــنز نویس و قصــه پرداز            

 هم شاعـر و صابــری زبـردست    

 من شاهـــد روزگـار اویم        چون کوه همـشه استوار است       

 ها بهـار است  در عمــر نداده ره بـه پاییز       پیشـش همه فصل      

 ناداده به غصـــه هــا سواری       بر صـــبر همیشه پایدار است 

 افسوس کــه از فـلاخن دهر 

 ی ظـــریف بشکست آن آینــه

 او قصـــه زیـــاد دارد از غـم       نزدش همــگی چو سحــرِ  باطل

 اســتاد سخـــن بود ولیـــکن       در بــزم رفیق چــون محـــصل 
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 ی دلهر شخـص کز او گرفته خ رده       جا داده بـــه کنج خانـــه   

 افسوس کـــه از جفــای دوران                           

 فــرزند عـــزیـــز داده از دست                         
 1384هشت ناصر مدبر اردیب                

 

 

 

 حمیدرضا حکمت                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                               56کان پی

 

با ده هزار کیلومتر کارکرد  از شیراز خریدم   56یازده هزار و صد تومان پیکانی مدل  با  

 و ما هم تا سی سال دیگر ماشین دار شدیم. 
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می  سازی  زیر  آسفالت  را جهت  امامزاده  خیابان  تازه  موقع  که آن  هست  یادم  کردند. 

کردم هیچ ماشین دیگری در اطرافش نبود و  هرگاه یاشین را در کنار خیابان پارک می

می مردم  حال،  اغلب  رعایت  خاطر  به  هم  من  و  است  من  مال  ماشین  این  که  دانستند 

 گذاشتم. ماشین را کم تر در خیابان می

های    ماشین  وفور  علت  به  هم  بعد  ل  سا  پنج  تا  چهاز  که  گفتم  جهت  آن  از  را  این 

بهتر و نوتر از ماشین من، خجالت می کشیدم همان ماشین را در خیابان   جورواجور و 

های  خانه پارک کنم و این به علت بهتر شدن وضع اقتصادی مردم و ثبت نام مکرر کار

ماشین سازی برای تحویل خودرو بود که از سیاست های دولت اوائل انقلاب بود که  

 گردد.هنوز هم در بر همان پاشنه می

 

 خری.   انجیر

 

میوهی بهتر  56سال         نوع  انجیر  ن  صدیک  ی  انجیر  به  که 

ها و کردند و ماهمعروف بود و از آن فانوس انجیر درست می

ها بر روی آن می نشستند و تمتع ها آویزان بود و تنها مگس ها و خانه ها در دکان سال

 بردند، هر کیلو سی ریال بود  می

 ی مارمالت از آنها قبل از  آن نوع انجیری که امروزه جهت تهیهدراین سال و سال

 استفاده می کنند به علت رنگ تیره و ریز بودن و نداشتن خریدار به الاغ می دادند و به  

 معروف بود.   انجیر خری پ

های و انجیرانجیر خری و ریشمیز خورده  با باز شدن راه  صادرات به کشورهای خارج،  

به ثمن بخس هم نمی نیمه که   انجیر و  خریدند  نصفه  انجیر پرسی و مارمالت و پودر  به 

تغییر نام داد و این تنها میوه را که خوراک لاکچری خران زبان بسته بود از   شربت انجیر



 هشتاد دور گردش به دور خورشید                            152                                                  خاطرات                                      

 

 

ها گردید. و ثمن بخس آن روز  ها حذف و وارد سبد خوراکی انسان سبد خوراکی آن

صدیک   انجیر  که  همچنان  رسید.  امروز  تومان   هزار  پنچاه  و  سیصد  کیلویی  به  هم 

نیم   و  دو  کیلویی  و  امروز  پرک  انجیر  به  هم  روز  آن  تومان  سه  سهکیلویی     ملیون   تا 

 تغییر مسیر داد.  روز متومان  ا

وپرادو  لنکروز  و  تویوتا  به  دوده  و  شینه  و  زرده  الاغ  که  شد  باعث  حال  تغییر  همین 

هیوندا تغییر ماهیت دهد و پیکان من و دیگر معلمین و کارمندان طبق درخواست دولت  

به مراکز ضایعات تحویل داده شود و تاکسی و اتوبوس و استپ و قطار شهری جای آن  

ها هر از گاهی پیاده و سواره خود را  هایی  شود که با شارژ آن را بگیرد و سهم ما کارت 

 به دکتر و بیمارستان و محل کار ومحل ختم و تشییع جنازه برسانیم.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 1361سی و هفتم. سال دور 
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 ستاد تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی. 

 

فروردین                 هشتم  یاد  1361از  مهدی   زنده  محمد 

پور انتخاب    ابراهیم  استهبان  پرورش  و  آموزش  ریاست  به 

 شدند. 

محمد اسفندیاری  مسوولیت ایشان پس از یک سال به آقای  

آقای   جهرمی سال  یک  از  پس  مجدداً  که  گردید  واگزار 

 در این سمت باقی ماندند.  1368ابراهیم پور به سمت قبلی خود بازگشتند و تاسال 

به    61فرودین    31ی  دانشگاه آزاد اسلامی در نماز  جمعه 

 شکل گرفت . هاشمی رفسنجانی  اکبرآیت الله پیشنهاد 

آقای   استهبان  وقت  فرماندار  ش  تلا  کشفیبا  هادی   سید 

این دانشگاه در استهبان نیز مجوز تأسیس به دست آورد  

دانشجو رسماً کار خود را آغاز    230با  1365که در مهر  

 کرد. 

 

 من مسوول ستاد تجهیزات کارگاهی و  ابراهیم پوربا آمدن مجدد آقای 

طبقه   ستاد  مدارس شهرستان شدم. محل کار  در آزمایشگاهی  اول ساختمانی    ی 

امام خمینی روبروی آبشار که سال انتهای خیابان  ژاندارمری  نبش  ها پیش محل 

ستاد این  در  من  همکاران  داشت.  قرار  یاد  بود  بنازاده    زنده  محمد    آقای و محمد 

 مستقیمی
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لوازم    تعدیل  ما  کار  و  بودند 

   کارگاهی و آزمایشگاهی بین مدارس  

 شهر بود.     .آقای محمد مستقیمی     

شیراز   از  اداره،  دستور  به  بنا  ضمناً 

آزمایشگاهی   و  کارگاهی  لوازم 

 زنده یاد   محمد بنازاده.                 دادیم.خریداری و در اختیار مدارس متقاضی قرار می

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 63و  62دور سی و هشتم و سی و نهم.سال های 
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ساخت دستگاه مولد الکتریسته ی ساکن. 

 )ئاندوگراف(

 

در                 حمیده(  )خانم  من    23فرزندسوم 

سال    1362شهریور   آمد.  دنیا  اخذ    80به  به  موفق 

و   انگلیسی    84دبپلم  زبان  کارشناسی  اخذ   به  موفق 

ی این  ازدواج کرد و ثمره  ی عبادیسید حمزهبا آقای مهندس    85شد و در سال  

  سیده آوا و     سیده سباهای  ازدواج دو دختر به نام 

 است.

رشته  87سال   زباندر  ارشد  کارشناسی  های  ی 

باستان در دانشگاه علوم تحقیقات تهران قبول شد  

 فارغ التحصیل گردید. 89و در 
                                                                                                        

   دستگاه تولید الکتریسته ی ساکن)واندوگراف(                              

های گوناگون آغاز  ابتدای پیروزی انقلاب تحریم از 

ی ساکن  شد از جمله برخی از لوازم آزمایشگاهی مانند دستگاه تولید الکتریسته

 . ها بود وارد ایران نشدواندوگراف( که مورد نیاز آزمایشگاه های دبیرستان )

ی  تنها یکی از این دستگاه در آزمایگاه دبیرستان شهید بهشتی بود که تکافوی نیاز همه 

 را نمی کرد. هادبیرستان

ها بودم به فکر افتادم که از این دستگاه  تجهیزات آزمایشگاه   ستاد از آن جا که مسوول 

 بسازم. 

ردم بازار مسگر های شیراز به  و ب گرفتم  کلاهک دستگاه را ا ز آزمایشگاه شهید بهشتی  

 لومونیوم  بسازند.که سه تا از آن نمونه را از آ
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آب  کارگاه  به  نبود  صیقلی  آن  که سطح  جا  آن  تا  از  بردم  کاری  را    کروم  آن  سطح 

ی اجزاء را نیز هر کدام از جایی تهیه و کار سر هم بندی را آغاز کردم بقیه  صیقل دهند.

 از طریق مهندسی مأکوس کار را به اتمام رساندم.   و دقیقاً

اگر چه در بادی امر جواب لازم را نداد اما با تغییرات جزئی  

 در آن توانستم الکتریسیته ساکن را با آن دستگاه تولید کنم. 

خانم  به  و  بردم  استقلال  دبیرستان  به  را   عذرا  دستگاه 

ایشان از آقای    منتصری که رئیس دبیرستان بود نشان دادم. 

ایشگاه شهید بهشتی بود دعوت  مکه مسوول آز احمد جوادی

 کرد تا کارآیی دستگاه را ببینند و تأیید کنند. 

آن   که  خواستند  من  از  منتصری  خانم  کرد  تأیید  را  دستگاه  کار  جوادی  آقای  چون 

 دستگاه را به دبیرستان بفروشم. 

 .هایی که کرده بودم مبلغ سه هزار تومان بودهزینه 

ما  گفتند  دادم.  توضیح  یکی  یکی  سه    برایشان  همین  از  بیشتر 

به   شما نمی دهیم و من هم پذیرفتم و دستگاه  در  هزار تومان 

                                                                                             اختیار دبیرستان قرار گرفت.

 
 

 همراه با علمدار. 
 کرد.ی زیارت حرم خدا و حرم نبوی بنام من و خانم اصابت قرعه 63سال 

در این هنگام سه  فرزند داشتیم. دو دختر و یک پسر. فرزند کوچک ما در آن زمان   

ها را به خدا سپردیم و نیم شبی از  یک ساله بود. همه را به پدر خانم و مادر خانم وآن

 فرودگاه شیراز در معیت دیگر همشهریان به جانب جده پرواز کردیم. 
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 .                    پس از دو ساعت در فرودگاه جده پیاده شدیم

طی    بعد در    85از  اتوبرس  با  متر  کنار  کیلو 

می که  شدیم  پیاده  آنساختمانی  جا  گفتند 

هاست. در همین  و یکی از میقات  مسجد جحفه

اتوبوس  جا   با  کیلو    190محرم شدیم و  دوباره 

به   صبح  اذان  از  قبل  و  پیمودیم  راه  دیگر  متر 

دیوار پشت  و  رسیدیم.                     مکه  مسجدالحرام  های 
 79ی سال مسجدجحفه                                                                                      

و   سوراخ  هر  از  که  داشتیم  سر  در  کعبه  دیدار  شوق  زائران  دیگر  و  من  هم  قدری  به 

 دیدیم.شکافی از دیووار مسجد به داخل می نگریستیم  اما کعبه را نمی 

که در اتوبوس دیگری سوار بود به ما رسید و فرمان داد که   رضایی  مدیر کاروان آقای 

بهتر است ابتدا همگی با همین اتوبوس به  هتلی که محل اسکان ماست و اندکی دور   

 تز از مسجد است برویم و پس از استراحتی کوتاه به مسجد باز گردبم.

 اش در  هتل که چه عرض کنم یک ساختمان چهار طبقه بود که صاحب خانه با خانواده

از    و در این بیست و هشت روزی که ما در آن جا بودبم  ی چهارم اسکان داشتطبقه

با ساز و آواز    اذان صبح  تا  ما که در طبقه  هاینیمه شب  ی سوم  عربی مزاحم خواب 

 ی دیگر و زیز زمین آن در اختیار کاروان ما بود.  سه طبقه  اسکان داشتیم بودند.

 در   هااتاق ها بدون تخت بود و برای هر نفر یک تشک ابری و یک پتو در کف اتاق 

 مدت بیست و هشت روزی که در مکه بودیم پهن بود. 
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 خور و خواب و محل نشستن ما بیست و هشت روز بر روی همین تشک ها بود.

آقایان   و  کیانی  حاجمن  یادو    اکبر  یادو     بنایی  خلیلحاجزنده  قانعی  حاجزتده  خلیل 

 ی سوم بودیم.  اتاق و در طبقه هم

ی زیر زمین هم محل  ی اول بودند و طبقهی دوم و سایر زوار در طبقهنسوان در طبقه

 انباری مایحتاج و آشپز خانه بود. 

 نه سالن  غذاخوری نه سالن اجتماعات و نه هیچ شباهتی به هتل داشت. اما برای ما تازه  

 بهشت موعود بود.  63حاجیان سال  

پس از اندکی استراحت و صرف صبجانه در همان اتاق خواب، هر کس به نوبت غسل  

بر تنمان بود و تا قبل از طواف حق خروج از آن را   لباس احرام که هنوز  با  کردیم و 

نداشتیم دوتا دوتا یا چند تا چند تا با هم با آدرسی که به ما دادند به طرف مسجد که 

 بیست دقیقه پیاده روی داشت حرکت کردیم.  

تا   دهند  نشان  رهگذران  به  شدند  گم  اگر  که  دادند  کارتی  هم  گروه  هر  به  ضمناً 

 راهنماییشان کنند. 

 گروهی از زن و مرد با رهبری مردی از همین کاروان که قدی نسبتاً بلند و ادعای درک  

 ای که بر سر چوبی و فهم بیشتری هم داشت به طرف مسجد حرکت کردند. او با آفتابه
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-بلندکرده بود در جلو  و بقیه پشت سر او و با نگاه به آفتابه از فرد راهنما تبعیت می  

منوال   همین  به  هم  مراجعت  در  و  نشوند  گم  مسیر  این  در  تا  کردند 

 برگردند. 

بتوانیم از  همه عجله داشتیم که اعمال را هر چه سریع تر انجام دهیم تا  

حوله تا  دو  که  احرام  بیم    لباس  لحظه  هر  و  نبود  بیشتر  مردان  برای 

می  اسافل  آشکار شدن  و  و افتادن  سیر  به  آسوده  و  شویم  آزاد  رفت 

 سیاحت بپردازیم.

روز   چون  بام  پشت  بالای  پرژکتورهای  نور  زیر  در  الحرام  مسچد 

 روشن بود و هوای صبحگاهی هم بسیار خوش آیند. 

حرم  تا  را  راه  این  نفری  هفت  کاروانی  صورت  به  هم  هامان  خانم  با  نفر  چهار   ما 

 یافتیم. ای همدیگر را میهای لحظه پیمودیم و با اندکی گم شدن 

به محل    ابراهیم خواندیم و مجدداً  طواف کردیم و دو رکعت نماز هم در پشت مقام 

ی بین راه و  ها نسبت به هر مغازهاسکان باز گشتیم. البته نه به این سرعت. چرا که خانم 

می موظف  را  خود  بودند  کرده  پهن  بساط  که  فروش  دست  قیمت  یا  که  دانستند 

بودند که اینان می بایست    یاجناسشان را از صدر تا ذیل سؤال کنند و اگر پارچه فروش 

ی پارچه هاشان دست ببرند و نرمی و زبری آن را لمس کنند و پهنا و درازای  زیر همه

ای از آن را بر دوش بیفکنند و زیبایی آن را از هم سؤال کنند  آن را بپرسند و گاه گوشه

فروشنده خداحافطی  بدون  و  نخرند  هیچ   آخر  در  به و  و  بگذارند  کار  سر  را  بینوا  ی 

سمت ما که برای حفظ آبرو چند متری دورتر ایستاده بودیم و آخر این دید و بازدید را  

 کردیم، بیایند و با هم حرکت کنیم.پیش بینی می

بودند    داشته  مان  نگه  پا  سر  ساعت  نیم  اقل  حد  که  ما  از  خواهی  معذرت  بدون  آنان 

او آبیو خیلی مرحم بود و او  های ریز و درشت پارچه و:  صحبت از نرمی و زبری و گل
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بر  تو دل  پارچی  بفهمی جیق میووگل خاریو  اما  بود  بری ی  یو  باقالی  گل  او چارقد  و    زد 
 و از ای حرفا. زنای پا به سن خوب چی بود و کاشکه بری مادر شوگرم اسده بودم 

ها داشتیم برای خالی نبودن عریضه به حرف می  ما که کم و بیش گوش به حرفای آن

بوسونین. :  آمدیم و می گفتیم مادر شوگروتو  بری  یو  باقالی  ماخواسین چارغد گل   خب 

 که بلا فاصله با اعتراض  آنان روبرو می شدیم که:  
 سین که بوتونیم سر اسقومت یی خاکیَ سر خودومو بکنیم؟   مگه شما بری آدم وی می

آن منتظر  فقط  ما  که  این  فروشندهضمن  عاقبت  و  آخر  به  و  بودیم  ایستاده  بخت  ها  ی 

 کردیم. برگشته فکر می 

که   بودیم  نرفته  قدمی  چند  آنمغازهی  البسههنوز  چشم  دیگری  میی  را  و  ها  گرفت 

نو.  دوباره   از  روزی  نو  از  و  روز  قیمت کردن  و  زدن  مظنه  و  گذشتن ایستادن  کار    سر 

 .  مغازه دار

ساعت   آمدیم  بیرون  حرم  از  که  صبح  نه  ساعت  بهازده   دوخلاصه  نیم  مان  هتل  و 

با اعتراض رئیس کاروان روبرو شدیم که مگر نه قررار بود برای  این  جا هم  رسیدیم و  

 در هتل باشید که وقت صرف نهار است؟  12ساعت 

ته   سرو  ببخشید  و  خواهی  معذرت  یک  با  نداشتیم  را  واقعیت  گفتن  که جرأت  هم  ما 

 . آوردیمبه هم می قضیه را عجالتاً

طبقه  به  میزنان  خودمان  طبقه  به  هم  ما  و  خودشان  بر ی  را  خود  از خستگی  و  رفتیم 

 کشیدیم. راحتی می  س ی کف اتاق می انداختیم و  نفروی تشک پهن افتاده

که ما نیم ساعت دیرتر از    اما جای یک خوشحالی هم بود و آن این که همان روز اول

مق  راهنمای  موعد  با  که  نفری  بیست  گروه  آن  از  نفر  دوازده  بودیم  برگشه  هتل  رربه 

یکی   یکی  دیگر  وز  دور  تا  و  شده  گم  بودند  رفته  دست  به  آفتابه   یوسیلهبهعلمدار 

 ها را به هتل بر دانستند شناسایی و آنها که آدرس  همدیگر را میرؤسای دیگر کاروان

 گرداندند. می
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خنده دارتر از همه زمانی بود که عصر روز سوم علمدار آفتابه نشان به هتل باز گشت.  

 ها که گم شده بودند با دیدن علمدار چنان سر او داد می  زدند که:  ی آنهمه
   مگه تو نگفتی که هر که زود تر اومد ویستَ زیر همو چراغ سبزو؟

و  ومگه تو نگفتی که من زود تر از همه میرم کنار چاه زمزم همی آفتودیگری داد می زد:  

 می زنم سر چوغ تا هر که هر جا هس بپاد و بیاد نزیک من؟

 گفت: علمدار که خیلی اوقاتش تلخ بود  و سرش را پایین انداخته بود می
گشتم. سپرده بودم دس یی پیره مرد صابناتی وقتی  می  و وآفتو  آخه من کلی وخت دنبال 

و از سر چوغو  ورفتم سراغش مردکه خو رفته بود نمی دونم کدم آدم فضول اومده بود آفتو 

 و وشته بود و رفته بود. ووئشته بود و چوغش گذشته بود اَ همو جا و آفتو

 ای پیره مردخفتوکو هم خو بوده نفهمیده بود. 

ی پیدا کنم حتی تو دسشویی مسجدَ م رفتم همه جاش لوله بود  و کلی گشتم که یی آفتو

ی همو رنگی  خریدم و برگشتم.  وه خبری نبود. تا رفتم در یی دکونی و یی آفتوواز آفتو 

 وختی اومدم بفهمی دیر شده بود. بیگی  یکی تو اون جا نبودین. واقعا خجالت دره. 

 با فریادگفت:  شده بودری کفپیرمردی که از دست علمدار 
ی بی صاب شدی تو  ومردکه ما یی سات ونیم هممو دورخونی خدا سرومو بالا دنبال آفتو

 کردی؟  می گشتیم مئلومه تو کجا بودی و چه غلطی می

ما چار نفر هم اتاقی که از خنده روده بر شده بودیم و دلمان نمی خواست این دعوا به  

 این زودی تمام نشود مرتب از طرفین پرس و جو می کردیم که بیشتر به جان هم بیفتند. 

سؤال کردم:   علمدار  از  گم  من  چه  بری  مینیم خودت  بگو  د ر س،  حرفات  ای  همَی  خب 

 شدی و بعد که گم شدی کجا رفتی؟ 

از کار خودش خنده بخندد و آن حالت  در حالی که  نمی خواست که  بود  اش گرفته 

ای قد از دس ای چن تا زن و مرد خرفو که همرام بودن  طلبکارانه را از دست بدهد گفت: 

و گم گور شدن اَ جر بودم که اصُّا حواس م یی جا پرت شده بود. جمز ای که بیام رو سمت  

با   اَ او راهی که  بالی مسجد، رفتم رو در قبلی مسجد. مشتی که رفتم دیدم اصُّا ای راهو 

 بچا اومدیم نمی بره . 
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اَ یکی که داشت رد می شد آدرسو نوشونش دادم. ای مردکه هم نگو که عرب بود. مشتی 

هوَل هوَل کرد و با دسش اشاره کرد رو جلو. منم از همو راه رفتم. ای قد رفتم که کم کم  

 دیدم ای واویلا درم میرم رو صحرا. 

راه برگشتم. خدا  و  وگشنه و تشنه همو چوغو هم که آفتو  از همو  بود  سرش بود رو کولم 

که بین راه برخورد یی کاروانی کردم که از مسجد برمی گشتن. رفتم  میونوشو و  سازی بود

آدرسو نوشونوشو دادم هیچ کدموشو آدرسو بلد نبودن. با خودوشوم بردنَ هتل خودوشو. 

 اشو یبامرزه اگنه از گشنی سقط می شدم.  ودادنم تحویل ریس کاروانوشو. خدا بو

گرفتارر من  فعلاً  گفت  کاروانو  پیش ئیس  و  ببرمت  استراحت  سرِ  تا  بومون  جا  همی  اَ    م. 

نِگَر م داشت تا امرودم غروبی مشتی پیاده مشتی با    شریکات. بندی خدا دو روز و دو شو

 ماشی ا ردم این جا. 

 او می گفت و زن و مرد کاروان ما مدام می خندیدند.  

خب تو ماخواسی برگردی  می خواست داستان تمام بشه که آقای قانعی به  علمدار گفت: 

بچای کاروان که می مدن حرم  پیداشو می کردی همراشو می مدی و مزاحم مردمَم    . حرم

 نمی شدی. 

اشو می  وبه، به، مگه می ذشتن بیام. برشو مسولیت داشت صبا دولت بوعلمدارجواب داد: 

ولش کنین برت بئمون خدا؟ ای قد    حق داشتین یی حاجی ایرانی تو غربی س ز ند که چه  

می دنسم با هواپیما خودوشو ا م می برن ایران اصا ریم نبود بیام  ازم پذیرایی کردن که اگَه  

 این جا. مگه هتلی داشتن. مگه خورد و خوراکی داشتن. خدیش آدم کیف می کرد. 

آغی . . . ای خو کاری ندره دوباره صبا برو  ها که ذاتا زن شوخی بود گفت:  یکی از خانم 

اَ  همو جا لف بشو. ما هم یی    حرم همری همونا بفتو برو بوگو دوباره گم شدم و تا آخرش 

 علمدار عاقلی پیدا می کنیم که دیگه گمم و گورومو نکنه. از شر تو هم خلاص می شیم. 

کرده  پیچ  سؤال  را  بیچاره  آن  و  نداشتند  بر  علمدار  سر  از  دست  نیمه شب  نزدیک  تا 

اش را بگیرد و  به طوری که خود علمدار هم نتوانست جلو خنده  .خندیدندبودند و می

ای خدا نونو تو ببره که بد ذاتی اَ سرم  در حالی که بلند می شد تا به اتاقش برود گفت:  

 ا ردین . مشتی ته ک ری با قاده هِرُّیم کردین. پا تمرگین بیرینَ پی کاروتو که کم کم صوبَه. 
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 های از هتل تا حرم  وبالعکس. به همراهی با علیا مخدرات و رفت و برگشت بر گردیم

و خانم برمی گشتیم  و  رفتیم  می  تا حرم  هتل  از  پیاده  بود  همین  ما  کار  روز  در  هر  ها 

ها از آدامس  ها باز بودند به بررسی کم و کیف محتویات مغازه مراجعت که عموم مغازه

 . سرگرم می شدند کم بها گرفته تا تلوزیون گران قیمت

اما هیچ   کدام چیزی نمی خریدند و ما شوهران ساده دل از داشتن چنین همسرانی که  

 اقتصادی می اندیشند و فقط قیمت می پرسند و نمی خرند کیف می کردیم. 

حافظه آن  با  خلقت  عجائب  این  که  و  نگو  طول  و  و جنس  رنگ  و  نوع  خدادادی  ی 

قیمت و آدرس همه مو در  حافظهعرض و  به  مو  بینند  را که می  کوتاه  ی  ی آن  چه 

کردند و در مواقع استراحت در هتل یا قبل از خواب همه را  خود ثبت و ضبط می  مدت

مرتب   فایل های  مجدداً  و  مقایسه صورت می گرفت  و عملیات  باز  خوانی  از حافظه 

 کردند. خود خود ذخیره می  یی هزاران گیگابایت شده را در حافظه

انداختند و با اطلاعات طبقه  آنوقت بود که مردان خودرا با سخنان نغز و فریبنده جلو می

دانستند که چه متاعی را از کدام مغازه باید بندی شده که آماده در ذهن داشتند و می

ی خریداری شده را  کردند و از این دکان به آن دکان و امتعهخرید  شروع به خرید می

فروشگاه   داخل  دستی  گاری  جا حکم  این  در  که  خویش  همسر  دوش  بر  یکی  یکی 

ریختند تا جایی که آن بینوا کم کم در زیر آن همه متاع های بزرگ امروزی داشت می

با   و  بود  پیدا  امتعه  زیر  از  هایش  کفش  فقط  تعزیه  مراسم  کتل  همانند  خریداری شده 

همین هیأت و هیبت در حالی که خانم در پبشاپیش این کتل در حرکت بود ودارد هتل  

آن ن  نسوا  طبقه  در  را  محموله  بود  موظف  مرد  و  شدند  خانم  می  اطراق  محل  که  جا 

 ی خویش را از قید آن همه حمالی برهاند.است تخلیه و تن خسته و مانده

 حتماً فکر می کنید کار خرید تمام شد و مرد بیچاره هم از قید  رهایی یافت.

 خیر اصلا و ابدا ؛که تازه قسمت بد قلق آن شروع شده بود:



 هشتاد دور گردش به دور خورشید                            164                                                  خاطرات                                      

 

 

 ای از قماش و لوازم و ابزار در  ی نسوان که هر خانم به فراخور جیب، تپه های طبقهاتاق

 ها هر یک در پشت تپه ای تبدیل شده بود که خانم برابر خود فراهم آورده بود به تیمچه

 ی متعلق به خود مشغول نمایش تک تک اجناس خریداری شده به یکدیگر بودند.  

ی  اگر جنسی مورد تأیید عموم قرار می گرفت فهوالمراد. چنانچه متاع خریداری شده

یکی زیباتر یا ارزان تر  از متاع دیگری تشخیص دادنه می شد آنوقت بود که فردمغبون  

ابتیاع آن جنس فاخر را از خریدار می بینوا را که  آدرس محل  گرفت  و دوباره شوهر 

 نکرده بود به تندی صدا می زد که:  ش بیرون هنوز خستگی حمل از تن
تو همی یی خیابونو بلدی. شوگر خانم . . . از خیابون دیگی رفتن یی چیا خریدن که چیش  

تا تموم   بیریم  او خیابون دیگو  از  بیدیمش پس  ببریم  نشده  تا دیر  بیا  کور روشن میشه. 

 یه. ونکرده بوسونیم که خدیش چی تو دل برو 

آمد در حالی که هنوز خواب  مرد بیچاره که جز اظهار سمعاً و طاعتاً کاری از او بر نمی 

گیرد و خمیازه کشان به  ی اجناس مرجوعی را بر دوش میاز چشمانش می ریزد بقچه

مغازه راهی  پلیس  چنگ  در  و  پشیمان  سارقی  همانند  خانم  که  دنبال  شوند  می  هایی 

 اند.  جا خرید کردهدیروز یا روزهای قبل از آن

دهد و بار را جلو مغازه بر زمین می گذارد و در نقش یک باربر به دیوار نکیه می  ،مرد

فروشنده می به  طلبکارانه  که  است  یا پس گرفتن  این خانم  تعویض  و درخواست  غرد 

 کند.  متاع فروخته شده و استرداد وجه می

باد  این  از  که  ومیفروشنده  لرزیده  زیاد  از  ها  طبقه  این  برابر  در  مقاومت  که  داند 

بی   گیرد  می  را  جنس  نیست  پذیر  امکان  زمینی  این  موجودات  که  کند  دقت  که  آن 

ای از  آیا مقدارش کم و کثر نشده به گوشهیا نه،  همان جنس خریداری شده از اوست  

کند و جون اصلًا یادش نیست که این زن راست می گوید یا نه، تنها می  مغازه پرت می

 پرسد: 

 ؟ و هر مبلغی که خانم بگوید می شمارد و به او پس می دهد و خود را از چن پول دادی
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 رهاند.این هول و ولا می 

ماوقع می این  منازع  بلا  فاتح  تتمه زن که خود را  به  حمل  امر  تغیُّر شوهر را  با  ی  داند 

 کند.  ی دیگر و درگیری دیگر میبقچه تا مغازه

اروا چیشاتو ماخواسین گول های پی در پی و خالی شدن بقچه با گفتن:  بعد از پس دادن 

پرسد و خانم از پیش و شوهر از  های جدید را از این و آن میآدرس مغازه  ؟من بزنین

داده  نشانش  زوار  دیگر  که  نظر  مورد  اجناس  خزید  برای  که  دنبال  نیست  معلوم  و  اند 

کند و بدون آن که آن متاع ی دیگر را جستجو میها مغازهآدرس هم درست باشد ده 

باشدمی اولی  از  بهتر  نیست  معلوم  که  دیگری  چیز  کند  پیدا  را  نظر  علی  مورد  و  خرد 

 الظاهر خوشحال در حالی که به زن آدرس دهنده هم اعتراض می کندکه: 
آدرس دیمی   ضیفه همو بلد نیس که درس آدرس بده. خدا دونه از کجا خریده همی طو یی

بخوره بلدم. سرش  من  ینی  که  برسه    ،میده  تا چه  نیس  بلد  د ر س  صابناتم  همو خیابونی 

 خیابونَی مکه! 

شده خریداری  مجدداً جنس  را  جدید  می  ی  نمایش  به  زوار  دیگر  دیدگاه  گذارد.  در 

زیبا   شوهران  از  بخت  که  است  آنگاه  کند.  جلوه  زیبا  دیگران  چشم  به  که  وامصیبت 

  ای لحظهشود و این روند تا آخرین  ها آغاز می گردد و دوران حمالی آنپسندان بر می

 هوا پیما از باند فرودگاه جده به   سمت  ایران کنده و به هوا می پرد ادامه دارد. . . که  

  

 تنزول ختایی. =                Tamzu  khattei     تَنزُو ختََی.
 

 چندبن روز به پرواز به سمت ولایت وحی مانده بود. هنوزدر استهبان                 

آمدند و خوش  ها برای گفتن التماس دعا به دیدار عیال ما میهر روز گروه گروه خانم

ی هم از خانم کرده  گفتند. یکی از همین ملتمس دعاها درخواست دیگربه سعادتتان می

  بود:



 هشتاد دور گردش به دور خورشید                            166                                                  خاطرات                                      

 

 

 ریَش مث که خدا چن ساله درم دوا درومون می کنم بچه گیرم بیا از شما چه پنهون دده 

م بی فایده بوده. رفته بودم در  بچه گیرم نومده. هر چقدر هم دوا و درمون کرده  نیس و .  

بیاره و مصرف کنی برو    اصلو   یی عطاری ازم گفت اگر کسی دری که از مکه برت تَنز و ختَی

برگرد ندره و بچه گیرت میا. محض خدا زحمت بکش و برم بیار هر چه قد هم پولش بشه  

 رو سر می ذارم. 

   تنزو ختَیی یادداشتش عبارت زن ما هم دلش به حال این خانم می سوزد و در دفتر چه 

 یادداشت می کند. 

به در دنبال خریدهای روزمزه بودیم که  ابوسفیان در  بازار    روزی مثل دیگر روزها در 

نوشتهحاج خانم در دفترچه به  یادداشتش چشمش  بهانهمی  تنزو ختیی  ی  به  و  ی  افتد 

 کند. این که ثواب دارد، مرا مأمور خرید آن می

هر چه فکر کردم که این شیء عجیب و غریب را در کدام مغازه دنباش بگردم عقلم قد 

 نداد. 

 مثل می زنیم.   تنزو ختیها هر چیز بسیار کمیاب و ارزشمند را به آخر ما استتهبانی 

گرفتم که  فروشنده با تکان  می  تنزو  خریدیم سراغی هم ازای که چیزی میدر هر مغازه

 خبر است. به من می فهماند که ندارد و از آن بی   لادادن دست و گفتن 

می نکند  با خود  مایه  تنزوگفتم  در  مواد  چیزی  دیگر  و  بنگ  و  و حشیش   تریاک  ی 

خواهند در مورد آن صحبتی به  افیوی باشد که همه با تکان دادن دست و گفتن لا  نمی 

 میان آید.

 همین تفکرات مرا بیشتر به دیدن و تشخیص تنزو راغب کرد. 

 اش یک نفر افغانی بود و فارسی هم  به یک عطاری کوجک برخورد کردم که فروشنده

سراغ   سلامتی  چاق  از  پس  بود.  ختیبلد  و   تنزو  شدم  خوشحال  دارم.  گفت  گرفتم. 

 خواهم.  گفتم: می
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برای   کند  فکر  آقا  این  و  باشد  مخدر  مواد  نکند  که  ترسیدم  خودت؟  برای  گفت: 

 مصرف خودم لازم دارم. گفتم: نه برای خانمی می خواهم که در ایران است. 

چه هست و مورد مصرفش چیست؟ گفت: از یک درخت مخصوصی    نزو پرسیدم: ت

 ی دیگر مخلوط است. و باچند ماده 1است که نوع مرغوب آن در شهر ختا می روید

 کند. خورد؟ گفت: هر درد بی دوایی را معالجه می دوباره پرسیدم به چه درد می 

  : ای در آستین دارد. پرسیدمحدس زدم که باید متاع خیلی گرانی باشد که چنین معجزه

 ای بیرون  کرد، بستهقیمت آن چند است؟ در حالی که دست در کشو پیتی جلو خود می

 آورد و کاغذ سفیدی را که به دور آن پیچیده بود باز کرد و چیزی شبیه قلم شیرینی که 

سانت و   25زمان بچگی هر یکی را ده شاهی می خریدیم بیرون آورد. هر قلم به طول   

 رنگ خردل. تکه ای از آن را شکست وسطش به رنگ سفید بود. هب

کنیم. هر یک قلم آن  در حالی که یک قلم آن را درترازو می گذاشت گفت: وزن می

 نقریباً پنجاه گرم می شود ده ریال.

 ریال ایران بود.  150ده ریال سعودی آن روز برابر با 

هر   است  درمان  بی  درد  هر  دوای  که  دارویی  است  ممکن  چگونه  که  کردم  تعجب 

 ریال باشد.  150گرم آن 50

با توجه به این که با یک ریال سعودی آن موقع می شد یک نوشابه ی قوطی  که امروز 

ریال برابر با چهار ملیون و پانصد هزار تومان با قدرت    150سی هزار تومان است خرید   

 خرید امروز پول ایران می شود که مبلغ زیادی نیست. 

دو قلم از او خریدازی کردم و بیست ریال به او دادم و خوشحال ماجرا را برای حاج  

 خانم بازگو کردم.

 
 .یختایدرخت سنبل  - 1
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از قلم های   ایران جاج خانم یکی  به  به همان خانم که بی صبرانه    تنزودر مراجعت  را 

 منتظر آن بود به صورت هدیه داد به این شرط که هنگام زایمان ما را دعا کند. 

 را بر بچه دار شدن آن زن  تنزودو سالی از این ماجرا گذشت و من یادم رفته بود که اثر 

و باردار شدن آن خانم را گرفتم. حاج خانم که    تنزوسؤال کنم. تا روزی سراغ تأثیر   

بود گفت این مسأله  پیگیر  این که شوهرش رفته زن دیگری گرفته و زن  :  مرتب  مثل 

 !را امتحان کند  تنزواولی هم طلاق گرفته و منتظر شوهر بعدی است تا خاصیت 

 
 

 

 دست اندازهای ترفیع.  

  

وزارت                  مسوولین  از  یکی  بودم  پانزده  گروه  ترفیع  دنبال  که  بعد  سال  دو 

برگز برای  داشت  همکاری  آزاد  دانشگاه  مرکزی  دفتر  با  که  پرورش  و  اری  آموزش 

بود، آمده  استهبان  به  باره  آزمونی  در  ایشان  من  از  پانزده  گروه  به  ترفیع  چگونگی  ی 

یا    15سؤال کردم. گفتند برای دریافت گروه   باشید و  تألیفاتی قابل قبول داشته  یا  باید 

 ی آزمایشگاهی ساخته باشی.وسیله

 اه واندگراف را آن موقع من هنوز کتابی تألیف نکرده بودم. سؤال کردم: من یک دستگ

ام که الآن در دبیرستان استقلال کار می کند آیا قابل کوس ساختهاز طریق مهندسی مع

 قبول است؟ 

 گفتند : باید ببینم.  

 دستگاه را از دبیرسان آوردم و  طرز کارش را به ایشان نشان دادم.

قبول است اما باید این دستگاه  را به وزارت ارسال دارید تا پس از تأیید    گفتند: بله قابل

 شما تأثیر دهند.   15در گروه 
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من هم که دستگاه را فروخته بودم ومالک آن نبودم. سؤال کردم دوباره به من بر می  

 گردانند؟ گفتند: پس از دو سه روز سعی می کنم آن را بر گردانم.

 در میان گذاشتم و حاضر شدم پول دستگاه را بدهم و آن عذرا منتصریماجرا با خانم  

 را به تهران ارسال دارم.  

اگر   اما  فروخت  توان  نمی  و  است  دبیرستان  اموال  جزء  این  که  داشتند  اظهار  ایشان 

 گردانی موقتاً ببر مشروط که سریع برگردانی.دوباره بر می

 علی اصغر سلیمانی   حاج   دستگاه را بسته بندی کردم و تحویل آقای 

ز ایشان خواستم تا  ش بود دادم و ا که عازم وزارت آموزش و پرور

 لین حتی الامکان باز گرداند.پس از رؤیت مسوو

هم صادر شد اما دستگاه را نگه    15دستگاه مورد تأیید اولیاء امور قرار گرفت و گروه  

 داشتند و گفته بودند بایستی در همین جا بماند.

 به آن آقایی که قول داده بود دستگاه را برگرداند تلفنی تماس گرفتم ایشان هم جواب  

 . ندادند

بد    و  نبود  میسر  مدت  در کوتاه  اما  بسازم  دبیرستان  برای  دیگری  دستگاه  توانستم  می 

 قولی به دبیرستان آزارم می داد.

در کار خود حیران ماندم. نه می توانستم گروه را پس بدهم و دستگاه را بگیرم و نه می   

 شد دستگاه دیگری را در زمانی کوتاه ساخت. 

یکی دو ماه از این قضه گذشت و من خون دل خوردم تا این که مجدداً حاج سلیمانی  

م به سراغ همان آقایی که  من گفت کاری در تهران نداری؟ گفتعازم تهران بود و به  

 این شر را به پا کرد برو و بگو: 
 از طلا گشتن پشیمان گشته ایم        مرحمت فرموده مارا مس کنید. 

 بگو طبق قولی که دادید آن دستگاه را که متعلق به دبیرستان است باز گردانید.
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خوشبختانه این بار تیرمان به هدف خورد و خداوند کمک کرد و دستگاه توسط آقای   

 حاج سلیمانی برگشت داده شد. 

 

 

 نا گفته نماند که این گروه به آن همه رنج و محنت اصلًا نمی ارزید. 

 فضلی موشی روشه!که  بشهشرا او قاب پلویی           به قول صابناتیا: 

 
 
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 1365و   1364دور چهلم و چهل و یکم. سال های 

 
 تولد دانشگاه آزاد و تربیت معلم.

 

کشفیآقای   هادی  ترتیب    سید  استهبان  فرمانداری  در  خود  کار  دفتر  در  نشستی 

 و من در آن جلسه حضور داشتیم.  وحاج ناصحی  حاج مرشدی و آقایان دنه بودداد

آقای فرماندار خبر افتتاح قریب الوقوع دانشگاه آزاد اسلامی در استهبان مطرح و  

 ار آقای مرشدی خواستند که سرپرستی این واحد دانشگاهی را بر عهده بگیرند.

آقای حاج مرشدی نیز با ابلاغی آقای ناصحی را به عنوان معاون آموزشی و مرا  

 به عنوان معاون اداری مالی انتخاب کردند. 

افتتاح   منظور  به  کمک  گرفتن  جهت  مرشدی  حاج  آقای  با  که  هست  یادم 

ازطرف   تومان  ملیون  مبلغ یک  و  مراجعه کردیم  تهران  مرکزی  دفتر  به  دانشگاه 

 دفتر امام خمینی در اختیار واحد استهبان قرار دادند.

بلند   بالا  تنها اسم  از دانشگاه داشتیم  ابتدا چیزی که  واحد  در  اسلامی  آزاد  دانشگاه 

بود. حتی کاغذی که ابلاغ من و آقای ناصحی را بر آن بنویسند نداشتیم.  استهبان

 نه خودکاری نه کاغذی نه محلی نه زمینی نه ماشینی.

 شد.ی ما برگزار میازجلسات اولیه دانشگاه در داخل مغاره  به طوری که بعضی 

دانشگاه  اداره  اختیار  در  پیکانی  ماشین  و  اولیه  التحریر  لوازم  نیز  پرورش  و  آموزش  ی 

 انی در خیابان امیر کبیر کار ثبت نام دانشجو دردانشگاه مقرار داد و با اجاره کردن ساخت 
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 آزاد اسلامی واحد استهبان آغاز گردید.  

ی  فضیلت از طرف آموزش و پرورش  ای در انتهای کوچهمحل کلاس ها نیز مدرسه

 استهبان در اختیار دانشگاه قرار گرفت.

 آمدند.استادان اغلب به اصطلاح پروازی و از شیراز می

در محدوده امااگر چه کار  آغاز گردید  از آن جهت  این واقعیت  ی کوچکی  را  ها 

از خود   و  اهتمام  با  از گذشت مدت کوتاهی  آوردم که عظمت کاری که پس 

ی نو پا  مرشدی در پیشبرد این مؤسسه  حاج  گذشتگی و صبر و شکیبی که آقای

با   کشوری  فاخر  و  نمونه  واحدهای  از  یکی  وبه  دادند  خودبروز  هزار    12از 

و   پیشرفته  تأسیسات  و  امکانات  انواع  و  کشود  سراسر  از  هکتار  دهو  دانشجو  ها 

 زمین و باع تبدیل شد، بهتر نشان دهم.

ی  استهبان را در ایران  شناختهانصافاً نحولی خارق العاده به وقوع پیوست که نام نا

زن ومرد که در همین واحد موفق    بلند آوازه کر د و چه بسیار دانشجوی بومی از

اخذ مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد شدند و از این راه به کشور خدمت    به

 کردند. 

 
 
 

 

  سید  ای در منزل آقای حاج جلسه  محمد مهدی ابراهیم پور   زنده یاد  64تابستان سال  

و من    نصرالله منشیمحمد  مرشدی با حضور آقایان حاج مرشدی، حاج ناصحی،  

 تشکیل دادند. 
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از  پس  و  نمودند  عنوان  را  استهبان  در  معلم  تربیت  مرکز  افتتاح  بشارت  ابتذا 

تعریفی که از حضور و جود این مرکز در استهبان بیان داشتند  از ما خواستند که  

 در تدریس دروس این مرکز با ایشان همکاری نماییم.

به    ابراهیم  آقای  یادم هست که آقای منشی رو  پور کرد و گفت: آقای  ابراهیم 

می بینید که من ریشم را می تراشم. نکند فردا روزی آقایان بهتر از ما بر من    ! پور

 ایراد بگیرند و  اسبات تاراحتی برای شما ایجاد کنند.

دنباله می  من  ما  زبان  از  سخن  جانا  گفتم:  و  گرفتم  را  منشی  آقای  صحبت  ی 

 گویی.   

لبخندی    آقای که  حالی  در  پور  ابراهیم 

برلب داشت گفت: من این قول را به شما  

   که هیچ کس به شما ایراد نگیرد.  دهممی
 خانم اعظم السادات برهان                 خبیر.                    آقای عبدالحسین 

مهر   ابتدای   1364اول  بندی  کمر  خیابان  در  معلم  تربیت  مرکز 

ی  با مدیریت و معاونت داهیانهی خلوت  کوچه

خانم   خانم    فصحتسرکار  اعظم وسرکار 

 طاهره  حسینی همکاری خانم  با   السادات برهان

خانم  عزت    عصمت  و  گردید. شمس                                                        افتتاح 
 خانم طاهره ی حسینی                                                                                                                                       آقای محمود میرزایی   

 . مرکز بودند دفتردار ییمحمود میرزاحسابدار و آقای  عبدالحسین خبیر آقای

ی اول  ی هم کف و خوابگاه در طبقهها در طبقهاین ساختمان دو طبقه بود که کلاس

 قرار داشت. 
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هر   که  دختر  دانشجویان  اجتماع  شدم  معلم  تربیت  ساختمان  راهرو  وارد  که  مهر  اول 

بر چمدان و رختخواب و بسته های وسایل خود تکیه داده و یا  در راهرو ساختمان  کدام  

ها  دو تا سه تا کنار هم بی هیچ  آشنایی با نگاه های گنگ و مبهم خود آمد و رفت هر  

می اول  را  روز  یاد  به  که  برد  فرو  تنهایی  و  کسی  بی  غم  یک  در  مرا  چنان  نگریستند 

پیاده  مرکز  در  خودم  افتادمسربازی  شیراز  غریبی  از    .  درکی  هیچ  بی  آشنا،  نا  و 

  نبال یکی بودند تا با راهنمایی او ها بود. دی آنسرنوشت آینده واین درد مشترک همه

 اندکی از این غربت و سر در گمی بکاهند. 

 
 

 

 . بی عُرضهترکشِ  

 

 دیریفارم آباداناین تصویر نمی دانم چرا هیچ گاه از خاطرم نرفت تا زمانی که شبی در  

اداره    1365سال   رئیس  معیت  در  به    یادزندهکه  همکاران  از  تعداددی  و  پور  ابراهیم 

منتظر   فانوسی  نور کم رنگ  زیر  در  تنها  مقدم  سنگر خط  در  بودیم،  اعزام شده  جبهه 

متری از    150ی  بودم تا نوبت پاس دوم نگهبانی فرا رسد و عازم محل نگهبانی در فاصله

ناگاه صدای سقوط یک خمپاره   و همزمان    60سنگر شوم که  زمین  به  آن  برخورد  و 

 برخورد ترکشی به زیر گلویم حواسم را پرت کرد.  

 سوزشی جانکاه احساس کردم و فکر کردم کار من هم تمام است. 

کردم یک کردم دست به زیر گلوی خود ببرم و آن ترکش را که فکر میجرأت نمی

 سر دیگرش از آن طرف گردنم بیرون زده است لمس کنم. 

 هیچ کس جز من در سنگر نبود که از او کمک بخواهم.   
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أت کردم آهسته دست به محل  ها گذشت طول کشید تا جردقایقی که برای من ساعت 

که دستم به محل    اصابت ترکش که اندکی از سوزش آن کاسته شده بود ببرم. همین

گرم بود از محل سوزش کنده شد    ی فلز سیاه رنگ که هنوزاتکه  سوزش برخورد کرد

 و در کف دستم افتاد.  

دنباله اش در گلو و پشت گردنم گیر کرده است. دل به دریا زدم و    با خود گفتم حتماً

 ی ترکش به جستجو پرداختم اما هر چه گشتم کم تر یافتم.  برای یافتن دنباله

انعی در کار نیست و مثل  گردنم را به چپ و راست بالا و پایین چرخاندم دیدم هیچ م

ام را می جنبانم. دست بر جای برخورد ترکش کشیدم  کشم و کله نفس می   حسابی  آدم

 بود و برشته. نه خونی بود و نه  زخمی. شده فقط کمی گود  

همه  دریافتم  کمکم تکهکه  همان  ترکش  اندازهی  به  رنگ  سیاه  فلز  عدس ی  یک  ی 

 بوده که من می پنداشتم از آن طرف گردنم بیرون زده است. 

آن تمسخر  مورد  همیشه  تا  الا  و  نبود  سنگر  در  هیج کس  را شکر که  می  خدا  قرار  ها 

یک   اندازه ی  به  اگر  گفتم:  می  باخود  و  رفتم  ور  ترکش  آن عدس  با  گرفتم.دقایقی 

 ؟ای می کردبا من چه معاملهانگشت بود 

 

دانشجویان   اجتماع  تصویر  و  کشیدم  سنگر  دیوار  پناه  به  خود  با  را  فانوس  چراغ 

شعر   قالب  در  بودم  دبده  استهبان  معلم  تربیت  مرکز  مهردر  اول  روز  که  را  سرگردان 

 ریختم. 

کتاب زمزمی دیگر آمده   213ی  در صفحه    "باریک تر از مو"این سروده که با عنوان  

تأیید   مورد  بسیار  یاد  است  بحرالعوم دکتر  زنده  که    محمود  تقریظی  در  که  گرفت  قرار 

 آن کتاب آورده اندمشهود است:بر
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 باریک تر از مو 
یان خیمه ی شب چلچراغ اختران می سوخت م  

 ز چشم هر ستاره انتظار صبح می بارید 

 ز راهی دور می آمد ستاره 

 پیکرش خسته، نگاهش ژرف، سکوتی سخت طولانی، 

بر ساحل آینده می پاشید   "چرا "های که هر موجش صدف   

 ستاره خسته بود اما مصمم قصد رفتن داشت 

زهر نابودی است   "ماندن "دانست ستاره خوب می  

کرد ی فردا و فرداهای دیگر جستجو میاز غنچه "شدن"و او نوشِ   

 نگاه گنگشان آشفته از بی همزبانی بود

 ولی پیوند دل هاشان غم نا آشنایی بود

"چاووش"تا فرمان دهد  "ناهید "نشسته منتظر  

خاموش     "ج دَیُّ"بنشسته بر گرد   "فرَقَدان"و   "س ها  "   

گیسوان خویش را آذین  "گیسو  "به دامن کرده   

"ی پروین خوشه"ی خود نشسته بر سر ره توشه   

از دور دست دور  "س هیل "گذر می کرد پاورچین   

..  . . . . . . . . .  شراب نود در جام عقیق . . . .   

  .آمده است  "زمزمی دیگر"کتان   216تا  213که در صفحات  این سروده 
 

 

که    "حدیث قفس  "در میانه سال تحصیلی بودیم که یکی از اشعار من با عنوان   

ی  آمده است در یک مجله". . . اما بعـــــد و " ی شعرمجموعه 59ی صفحهدر

مشترک  یماهنامه وابسته به سپاه چاپ شد. من اشتراکی با این مجله نداشتم اما آقای منش

برای دانشجویان خوانده بود.س برده بود و آن شعر راکلاس دربود و لذا آن مجله را در  

خود را جهت اصلاح نزد من  های ، سرودهانشجویان علاقه مند به شعرد دبه بعاز آن  

شب    است دانشجویاندرخو ین سروده ها به تدریج زیاد شد باآوردند و چون تعداد امی
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  پور حاج حسینی بیت معلم باحضور آقایان حاج مرشدی ابراهیمشعری در مرکز تر

گردید. مسوولین مرکز برگزار ی دانشجویان و مدرسین و همه و پاکدل حاج  

منشی  را قبلا آقای شان   اشعارآقای منشی مجری برنامه بود. بعضی از دانشجویان هم که 

د ید کرده بود اشعار خود را خواندنتأی  

یف  ای قرائت کرد که ردفسا بود سرودهیکی از دانشجویان که اهل میانده  ر این بین. د

ی درست و حسابی نداشت.و قافیه  

چون مضمون شعر   .بررسی کرده بود یا خیر دانم آقای منشی این سروده را قبلًانمی 

صعوبت یادگیری دروس و سر و  گیری از مرکز و امتحانات مکرر  و همه و همه ایراد

های  ی شمال مرکز و صدای گاه گاه ماشین ی چلنگری واقع در کوچهمغازهصداهای

گرانی زعفران و وجود مساجد مکرر و  گاه مناسب در استهبان و عبوری و نبودن تفریح

ی روبروی مرکز و در مقابل مغازهن دچک بوکو مستضعف بودن اغلب مردم استهبان و

ای چشم گیر و آب هوای  ه فراوان و میوهزادگاه خود که صاحب امکانات  تعریف از

 مطلوب است. 

  ها شنیده بودندخواند و دیگر دانشجویان که معلوم بود از قبل این اراجیف را بار او می 

خندیدند. ند در این آشفته بازار قاه قاه میدانشجو هماهنگ شده بودو با این   

.  برای مسوولین افت بود معلوم بود که این گونه ادعاهای واهی تحملش    

 همان جا دو بیت جوابیه سرودم و به آقای منشی دادم و ایشان خواندند و آبی بود بر

آتش. اما دلم به این مختصر رضا نداد و دنباله آن دو بیت را در دو شب متوالی سرودم  

رتی باشد  عب  بیاید و شانحساب کار دست   و در کلاس درس برای دانشجویان خواندم تا

 برای دراز کنندگان پا از گلیم. 

: و اما جوابیه  
 

 جواب سرازیر 
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 سر است ـــم میــ ـبر برایـــی تو گر چه خیالم مکدر است       اما هنوز صاز گفته          

 آن هم تذکری که تو را حکم گوهر است       و را    ـــتدهمرـــتذکتهـــنکدو یکیاما             

 است و نه سفله پرور است ـــاین شهر مرد خیز نه اهل دو رنگی است       به اهل ادع        

است خاک بستر هاش بالش و اینکشد        چون گیوهیــ ـت دونان نمـــت و منـــآزاده اس       

                    در ناملایمات صبورانه ساکت است       در کارهای خیر حریصانه یاور است 

         بی زرق و برق و ساده، از این رو مشام جان        از عزت و مناعت طبعش معطر است

                  در شهر ما مزاحم بی بند و بار نیست        پیر و جوان منطقه در خط رهبر است

             نه راست می روند نه چپ، خط مستقیم       زان رو بود که در کنف حیّ داور است

                    کفران نمی کنند و رضایند جملگی       بر هر قضا که از طرف حق مقدر است

                       استسری ما میهمان شود       اقدام او همیشه به چشم است و برای به خانه هر بنده

           با اهل عرش ارج و مقامش برابر است        مهمان به چشم مردم این شهر مرد خیز   

                  اما اگر که موی دماغ کسی شود       طولی نمی کشد که بساطش دم در است
 

؟حالا شما بگو که چرا بین این همه       تنها خیال حضرت علیا مکدر است   

        آیا همان مقوله که گفتی به اسم شعر       پاداش میزبانی ما روزآخر است؟ 

     صد آفرین به پیش کش شعر گونه ات       چون لایق مباحثه و ثبت دفتر است

             ها پشت جوهر استخواهم لگام شرم بیندازم از قلم       تا بنگری چه فاجعه

                     تر استزند نهیب       خاموش باش چو ن که گذشت از مسناما دریغ، عِرق حیا می

استبی درترسم که مشتبه شودت شهر  ما اگر سکوت کنم در برابرت         ا            

 ناچار در جواب نکاتی که گفتهای       نها اشارهای کنمت چون نکوتر است 
 

خر است؟و یا نه، سلفچه هست؟       شغلت مفتشی استکه شما شغلتان  ایناول سؤال  

       تر است؟جا بهای کشک       از زعفران و قیمت انجیر کمآخر تو را چه کار که این

 ناراحتی که نیست سوپر روبروی تو       یا آن دکان روی به مرکز محقر است

              ها       اما همین که هست نظیف و مطهر استگیرم که کوچکند تمام مغازه

               این جا اگر برای تجارت تو آمدی       بازار بورس و پیله وری جای دیگر است

 آخر تو را چه کار به شغل مفتشی       تفتیش کار بازرس است و کلانتر است

 اما تو اهل علمی و تحصیل کار توست       دیگر تو را جه کار به پتک چلنگر است؟ 

زنی که در این جایگه چرا       تحقیق و امتحان و تتبع مکرر است؟فریاد می  
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چون معاد       حکم سرای دیگر  و پاداش و کیفر است   ،تحقیق و امتحان ز اصول است   

 کافی است از اصول معادش کنیم حذف       بینی همین سرای چو صحرای محشر است 

 زنهار تا ز ترس شب امتحان و درس       در فکر الفرار نباشی که بدتر است

 با آن همه عطوفت و مهری که بین ماست       در حیرتم هوای چه جاییت در سر است 

 گر نیستی به فکر فرار این چه حکمت است       گوشت همیشه منتظر بوق خاور است؟ 

است؟مرکز زهرای اطهر  آخر کدام قصر مجلل در این محیط       بهتر تو را ز    

مطهر است اسمش صاحب همچوکهعلم و دین       جاییوشرم است عفت ومهدکهآن جا  

ایم       زان رو بود که آب حیات است و کوثر است نموده ی خلوتکوچه پهنان اگر به  

استحج اکیر  جا برای بی خردان چون فشار قبر       اما برای زنده دلاناین  

بند واری و دلگی جای دیگر است بحث       بیو درس است وحجابوکار این جا محیط  

                             ای       این آشیان برای تو در حکم سنگر استآخر تو هم کبوتر این آشیانه 

ای       استاد ناخدا و عوامل چو لنگر است مرکز به مثل بحر و تو همچون سفینه  

 بی ناخدا و لنگر اگر شد، وجود تو       بیهوده در میانه دریا شناور است 

ای       مرکز به نور جمع شماها منور است تو به این جمع بسته  ،آری عزیز من  

بر است ازخوب همواست خواندهدرسسال       همدو مدتدرکهآنکسی ستخوشبخت  

             چون پا نهد به طرف سپهر معلمی       در آسمان مدرسه چون مهر خاور است

ت اس  مضطر  ،شود معلم اطفالاما کسی که خورده و خوابیده روز شب       چون می  
 محشور چون همیشه به اوهام بوده است         در وادی تعلم و تعلیم  ابتر  است  1

 چنین شخص، کافر است از ضعف خویش گر متوسل شود به چوب       آموزگار نیست

 بر سر است   "ر2یَحمِلُ اَسفا   "اینان به گاه رفتنشان زین محیط علم       بینم کلاه    
 

 بگذار تا به اصل سخن باز بنگریم       کز دست این گروه دل من چو مجمر است           

 شاید از آن مقوله که  گفتی، به زعم تو       این است ضعف ما که مساجد مکرر است   

محل سجده و الله اکبر است  های هرزگی       مسجددر شهر ما بجای مکان                 

                ایراد  تو بهمسجدوبازار وکوچه هاست       کاین یک چقدراطول و آنیک چه   اقصر است   

ت تر ز گلابی قمصر اسدرشت    گویی آخر چه حکمت است که انگور شهر تو          

نخ های زعفران چه گران و چه لاغر است     :   زنینوبت به شهر ما که رسد، داد می             

 
 اصلی تغییر یافته است. ی با نسخهدر مقایسه ی دو مصرع کی – 1 1

 ی جمعه. سوره  5ی قرآن کریم آیه . . . حمار یحمل اسفارا ثم لم یحملوهاکمثل ال للذین حمل التورات  مثل ا - 2
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                   همچو مهر       در شهر ما هموست ولی کورک اختر است  ،در آسمان شهر شما، ماه 

           گفتند از قدیم که یک بام و دو هوا       یک بام و صد هوای دگر چیز نوبر است

 کس ادعا نکرده که این شهر بی صدا       از بهترین نقاط دلارام کشور است

 اما قبول کن که هر اندازه بد بود 

سرکار بهتر است میانده   قطعاً که از  

 

یز در کتاب زمزمی دیگر آمده است. وده ناین سر   
 
 

 

 

 

 

از اقدامات دیگر آقای ابراهیم پور ساختن چند   

مرکز بود. غربی ی شمالدوش حمام در گوشه  

خانه موتور  ساخت  نصب  که  و  شوفاژ  ی 

کلاس  گرمایشی  بر  سیستم  خوابگاه  و  ها 

با یاری ی من گذاشته شد که به زودی  عهده

استاد   فنی  کشفیهمکاران  کوهگرداستاد    یادزندهو  غلام  نژادو     احمد  طالبی  به   علی 

   قرار گرفت. سرانجام رسید و مورد بهره برداری

 
 
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 1366دور چهل و  دوم. سال 

 
 جیب بری در حرم.

 

از طرف دانشگاه به من و آقای حاج ناصحی نوبت رفتن به سوریه و زیارت حرم  

 ی خودمان داده شد. حضرات زینب کبری و رقیه با هزینه 

سومین   و  همسر  با  من  و  همسرشان  با  ناصحی  حاج  آقای 

 .حافظ اسد                                     فرزندم عازم سوریه شدیم. 

اسد جمهور    حافظ  حد سوررئیس  تا  سوریه  مردم  و  بود  یه 

                                                                           زیادی از لحاظ رعایت مسائل شرعی بی بند و بار.

های مشروبات الکلی با برندهای گوناگون عرضه می  در هر کوی و برزن بطری

 خورد. ها به چشم میشد وکم تر زن سوریِ محجبه در خیابان

نمی را  اسلامی  شئونات  رعایت  هم  بند  مردان  بی  به  رفتارشان  بیشتر  و  کردند 

 وباری نزدیک بود تا حیای اسلامی. 

های پنج ستاره به مسافران آلبومی نشان  این را هم از دیگران  شنیدم که در هتل

زنمی عکس  آن  در  که  به دهند  تمایل  مسافر  چنانجه  هست.  شماری  بی  های 

تلفنی   است  مدیر هتل موظف  باشد  داشته  را  ازصاحبان عکس  با هرکدام  دیدار 

 را به هتل دعوت و به در اختیار متقاضی قرار دهد. منتخب آن خانم

 ی اول هتلی که بیشتر به مسافرخانه شبیه بود ما را اسکان دادند. کار ما در در طبقه
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به    15مدت    رفتن  اقامت،  رقیه  روز  و  کبری  زینب  حضرات  و  زیارت  بود 

 . های جولانبازگشت به هتل و یک بار هم دیدن بلندی

های  دست می داد  و هر بار متوجه فریاد خانم   حضرت رقیه هر روز توفیق زیارت  

می  در حرم  را  که جیبشان  می شدیم  که  زائری  می شدند  متوجه  زمانی  و  زدند 

 جیب بر کار خودش را کرده و از معرکه بیرون رفته است. 

زمان ضریح  دیوارهای    چککو  آن  از  یکی   رفتگی  فرو  واقع در  رقیه  حضرت 

ای قرارداشت که از سه طرف  حرم و نیم متر پایین تر از سطح سالن حرم به گونه

-محصور و تنها از سمت سالن باز بود. لذا تنها یک صف یک نفری از زائر می

ی کم بود که زائرین  زیارت کند. در همین فاصله دور ضریح بگردد و    توانست

می قرار  فشار  در  ممعمولاً  همین  در  نیز  و  راحتی  عبگرفتند  به  بر  که جیب  بود  ر 

 کرد.جیب زائران را خالی می

  . روزی تعدادی زن و مرد تبریزی برای زیارت به حرم حضرت رقیه آمده بودند

 ها به هوا برخاست که آی دزد! آی دزد! ناگاه فریاد یکی از همین زن

ی سرقت یکی ازمردان تبریزی که بلند قد و هیکلی بود متوجه شده  همان لحظه

سر مال باخته دارد پول های دزدی را در زیر دامنش    بود که زن جوانی در پشت

 کند.جاسازی می

 کشد.بلافاصله بازویش را می گیرد و او را از صف زائرین بیرون می

من خود شاهد بودم که آن مرد تبریزی به یکی دو زن    به بعد  از این جای قضیه

های  ی بدن و لباسها هم ترک تبریزی بودند دستور دار که همهکه احتمالا آن 

 آن خانم مشکوک را کاملاً بازرسی نمایند.

 . اوردندهای او بیرون های جورواجور از زیر لباسقطعه اسکناس صدها 
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بر که عربی صحبت می کرد معترضانه فریاد میز تبریز ن جیب    ی زد و آن مرد 

ی صورت او  های محکم به صورت جیب بر می نواخت که همه هم چنان سیلی

ها تیز عربی حرف می زدند بر سر  سرخ شده بود. درهمین احوال چند مرد که آن

 و روی مرد تبریزی ریختند و از جیب بر پشتیبانی کردند.

همه  فریاد زد که  مشاهده کرد  را  این وضعیت  تبریزی چون  نامردها  مرر  ی شما 

 شریک این زن جیب بر هستید. 

 گرفت.ی آن ها را به باد کتک میاین عبارت را تکرار می کرد و همه

انصافاً مرد دلیرو باشخصیتی بود. تنها زنان بودند که توانستند جیب بر را از این   

 اش کنند. معرکه برهانند و به بیرون حرم روانه

داشتند   همراه  به  که  ماشینی  در  را  بر  جیب  خانم  گشت  پلیسِ  هم  جا  آن  در 

ها هم چنان بر می آمد که همان  ی رفتار پلیسگذاشتند و با خود بردند. از نحوه

 ها هم در کار جیب بری آن خانم شریکند.

 ها که شاهد این صحنه بودند می زدند. البته این حدس را اغلب آن 

جیب خانم  طرفداران  را  دیگر  دیدند صحنه  علیه خود  بر  را  اوضاع  چون  هم  بر 

 ای فرار کردند. ترک و هر کدام از گوشه 

ها را فرا  شنیدم که همان مرد تبریزی تا چند روز در حرم نشسنه بود و مال باخته

 گرداند.ها بر میها ربوده بود به آنمی خواند و مبالغی را که آن جیب بر از آن

 
 
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ی آن جا هم هیچ رعایت انصافی مشاهده  ی کسبه ها در خرید و فروش               

داشتند مگر این که  شد. هر کجا برایشان میسر بود حتماً کلاه مشتری را بر مینمی

 طرف آن قدر زرنگ باشد که مراقب کلاهش باشد.
 
 

دختر من آن موقع چهار سال داشت که با دیگر دخترانی که با پدر و                 

بودند آمده  زیارت  به  را  مادرشان  دخترانه  باری  وسائل  دیگر  و  از    عروسک 

 شدند.کمدی که در داخل سالن بود بر می داشتند و به بازی مشغول می

که    ندبه عنوان هدیه برای حضرت رقیه آورده بود  انزائر   ها را  این اسباب بازی

 در آن کمد ها نگهداری می شد.

  امام حسینی  ها هر زائر را به یاد دختر سه سالهبازی دخترکان با این اسباب بازی 

شد که به قول برخی  می انداخت و این خود باعث یاد آوری غربت و زجری می 

ها آن دختر سه ساله در سفر اسارت به شام و ماندن در خرابه به همراه عمه  منبری

ها را به ضجه و شیون وا می داشت و من  اش از سر گذرانده بود که همین امر آن

 ها بودم. بار ها شاهد این گونه صحنه

 
 

 ابلاغ سرِ ِکاری.

 

ماه   عنوان    1366سال  مهر  تحت  کردند  صادر  من  برای  مدارس  ابلاغی  ارزیاب 

که با این ابلاغ کار    معلوم نشدکه تا آخر سال برای خودم نیز  راهنمایی مرکز شهر

 من در مدارس راهنمایی چیست و چه کار باید بکنم؟  
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می راهنمایی  مدارس  می  به  سؤالاتی  همکاران  از  بعضی  دفتر  اتاق  در  و  رفتم 

ی فنی داشت و من هم تا جایی که اطلاع داشتم جواب می  کردند که بیشتر جنبه

 دادم. 

حقیقتاً یادم نیست که آن سال من برای آموزش و پرورش چه خدمتی انجام دادم.  

 شاید هم هیچ.

 گذشت. اما بیشتر وقت من در انجام امور دانشگاه می
 

 

 مدرس ضمن خدمت. 
 

یاد   طبیبی زنده  کلاس  ابراهیم  خدمت  مسوول  ضمن  های 

ی آموزگاران و مدیران و معاونین  بودند. کلاسی برای همه

شیفتها  دبیستان در  که  بودند  داده  در  ترتیب  تعطیل  های 

 کردند.این کلاس شرکت می

 های پرورشی ارائه می شد. هم روش تدریس و هم آموزه ،هادر این کلاس 

 ها را  به عهده بگیرم.آقای طبیبی از من خواستند که تدریس در این کلاس

-به نام من میی انجام آن  دانم چرا هر کار بی اجر و مزد پیدا می شد قرعه  نمی

 افتاد.

 کردم. ها برقرار بود و من هم صادقانه تدریس می ها این کلاسماه 

روزی معاون یکی از مدارس در کلاس درس از من سؤال کرد: چه کار کنیم که  

 ها در خانه سلام کردن را یاد بگیرند؟بچه
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گیرد نه با گفتن و  ها شکل میدر بچه  ،جواب دادم: مسائل تربیتی بیشتر با دیدن

 تذکر دادن.

 برای این کار باید پدر و مادرعلاوه بر این که به هم در مواقع ضرور سلام می   

 ها هم در فرصت های مناسب سلام کنند.کنند، به بچه

 مثلا هنگام برخاستن کودکان از خواب یا هنگام وردربه منزل.

ی این روند  دهند. با ادامهدرست همان گونه که پدر و مارد این کار را انجام می 

می شکل  کودک  در  حرکت  میاین  در  او  عادات  جزو  و  ملکه گیرد  و  ی  آید 

 شود.ذهنش می

 آموزند. ها که کودکان در طی رشد از والدین میی رفتاربقیه همانند

من به دستور شما عمل کردم و   ،استاد:  مدتی بعد همان معاون در کلاس گفت

ام که کلاس دوم است سلام کردم اما او هنوز یاد نگرفته است که  هر روز به بچه

 . سلام کند

 ن است.  چون تنها راه همیخسته نشوید و به این روش ادامه دهید : گفتم

کردم تا این که یک روز  استاد هر روز به بچه ام سلام می:  باز مدتی بعد گفت

 هنگام ورودش به منرل فراموش کرددم سلام کنم.پسرم گفت: 

 ؟ امرو انگا سلامت گربه خورد  !  بابا

پرسیده   درستی  سؤال  پسرت  دادم:  ادامه  من  و  خندیدند  بسیار  همکاران  دیگر 

ای بوده، چرا امروز سلام  است.چرا که اگر سلام کردنت کار درست و به قاعده

بی کار  اگر  و  کردی؟نکردی  شروع  اول  از  چرا  بوده  باید     موردی  شما  لذا 

 دادی. کردی و به همان روش ادامه میمعذرت خواهی می
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هنگام   بگیرد  یاد  هم  پسرت  که  زمانی  تا  همیشه.  تا  گفتم:  تا کی؟  استاد  گفت: 

 ی خالی سلام کند.  ورود به هر کجا ولو خانه 

 نپه وارس ما نمی شه. با تعرض گفت: 

گفتم: هر امر تربیتی در واقع جا افتادنی است. به این معنا که آن قدر باید تکرار  

گردد تا مرکوز ذهن شود. مثل حرف زدن؛ که کودک نزدیک به یک سال هر  

را می افراد  دیگر  و  والدین  هر ساعت سخنان  و  به هم خوردن لب  روز  و  شنود 

های آنان را در هنگام صحبت می بیند تا پس از یک سال یکی دو کلمه آن هم  

 ناقص بتواند بر زبان آرد. 

شامل   عموماً  تربیتی  الف   "امور  والتکرار  حرف  که    "الدرس  امیرالمومنین  است  مولا 

رانندگی با    روزه. که اگر جز این بود خود شما یک  به آن اشاره دارند) ع (    علی

 دوچرخه و ماشین و قطار و هواپیما را یاد می گرفتی. 

معاون محترم بگویم که آن  را هم  نکته  این  اهل مطایبه و شوخ طبع  البته  اندکی 

 بود و بی میل نبود که در جمع چیزی بگوید که دیگران بخندند.

اما هر چه که بود من راه علمی قضیه را مطرح کردم و همین گفت و گوها خود   

 ها انتظار داشت.همان هدفی بود که ضمن خدمت از این کلاس

ها که با همین آموزگاران حسب تصادف حشر و نشری اتفاق می  همچنان که بعد

 مندی از آن مطالب مطروحه در آن کلاس ها صحبت می کردند.افتاد از بهره

 
 

 

 



 هشتاد دور گردش به دور خورشید                            188                                                  خاطرات                                      

 

 

 

 

 

 

 1367دور چهل و سوم. سال  

 
      ی منجفر.شکل گیری نطفه

  

 

 دکنتر شهیدی                    علی معلم                        ناصر مردانی                  علامه ی جعفری.  

بزرگانی همچون:  اری در کازرون با حضور  ناز طرف دانشگاه آزاد کازرون سمی
جعفر   سید  دکتر  جعفری،  محمدتقی  علامه 

مردانی ناصر  معلم،  علی  بزرگانی    شهیدی؛  و 

مدعوین   که  بود  شده  داده  ترتیب  دیگر 

 اغلب رؤسا و معاونین و کارکنان دانشگاه  
 آقای اصغرغضنفر نژاد                                                                                                                                                                     اقای جابر خوشخو/    

 آزاد کشور بودند. از استهبان آقای حاج مرشدی، آقای حاج ناصحی، آقای حاج 

 و من در این جلسه شرکت اصغر غضنفرنژادایازی، آقای جابر خوشخو، آقای  
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 داشتم. 

 ی پرباری بود اما آنچه برای من در این جلسه تازگی داشت و دست مرا هم  جلسه 

 قرائت کرد: ناصر مردانیدر حنای جدیدی گذاشت شعری بود که زنده یاد  

 
 دهیی نان میبوی عطر تازه       دهیبوی گندم بوی باران می

 دهی بوی ابر و باد و باران می       بوی دریا بوی ساحل بوی موج 

 دهی بوی مردی، بوی ایمان می       بوی گلگون جامگان سربدار     

 دهی بوی مسجد بوی قرآن می       هابوی   باغ خرم گلدسته      

 دهی بوی پایان زمان انتظار       بوی آن خورشید پنهان می             

 

که تا مدتی بعد  چرا این شعر به ذهن من چسبید و رهایم نکرد به طوری  دانمنمی

آن، واژهایی   یکردم و هم وزن و قافیهمیاز این جلسه ناخواسته برای خود زمزمه

رفت  که در کنار من راه می   اصغر غضنفر نژاد کردم به طوری که آقای  سر هم می

 گی؟ دَری چِه می: گفتخندید و میمی

این    بالاخره برگشتم  استهبان  به  چون  و  داد  دستم  کار  ناخواسته  چسبندگی  این 

 ای شد برای سرودن دیگر اشعار محلی: شعر از ذهن و قلمم تراوش کرد و انگیزه 

 
 های شهر ما کوچه باغ

 

 دهیراسون میـــبا تو هستم شهر خوبم ای نجف       با تو که بوی خ     

 ـوش پیر ِمراد       بوی مئلی تیــبا تو که بوی خ       دهیون میــرونجـ

   دهیگَلک ون میو یَی خَنگبوی لَی زرَگی و کِِئل کیبریتی       بوی سیَ         

 دهیوری و دَور ون میــبوی شوَ چارچ و س رون و چَک چکَو       بوی اَئش 

 دهیبو  رَف و گنجینَه و تاخچَی بالا       بو غ ول وم گرد ون و دال ون می     
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 دهیزی ب ون میــی و نیگ و نوَد ونَه       بو پِلند و اِشکِــبو دایَی و هل  

صفحات   در  که  دیگر  بیت  شش  و  بیست  اشعار  مجموعه  23تا    21و  "  ی 

 آمده است.  "ِ. د. .ــــــبعواما

این اولین شعر محلی بود که سرودم و فتح بابی شد برای سرودن دیگر اشعار که یکی  

 ی حیات گذاشتند.پس از دیگری به ذهنم آمدو در طی چندین سال پا به عرصه

این کار تشویق بازار  علت تداوم  های مکرر دوستان و همکاران و حتی مردم کوچه و 

 آیند بود و تازگی داشت. بود که این گونه سرایش برایشان خوش

من زیاد شد  شعر  گونه  این  مشتری  در  چون  را  روز  موضوعات  و  زدم  دریا  به  دل  هم 

 دادم.ریختم و گرم و تازه و مجانی تحویل مشتری میمیگویش محلی قالب 

می تایپ  در کامپیوتر  را  اشعار  من  بگویم که  تکثیر  یادم رفت  نسخه  دو  یکی  و  کردم 

ها نیز بنا به تقاضای دیگر خواستاران، خود  دادم و آن نمودم و به دوستان نزدیک میمی

 کردند.یا مشتریان هر چند تا که دوست داشتند تکثیر می

شدم شنیدم، متوجه می اما هنگامی که بازخورد همین اشعار را از مردم کوچه و بازار می 

کرد. لذا  کنند و این اشکال اجر مرا ضایع میها را درست تلفظ نمیکه بسیاری از واژه

روی   بر  را  اشعار  که  فتادم  فکر  این  به 

 کاست ضبط کنم.  

گشتم که صدایی متناسب با  دنبال کسی می

 جو  این گونه اشعار داشته باشد. 

از جمله   چندین نفر داوطلب این کار شدند.

از   الهه صیاد که پاکدل و خانم    ، ندافی  ،کارگر  ، آقایان افتخاری

هر کدام کاستی تهیه و کیفیت ما حصل را از این و آن جویا می  

بیشترین    ابراهیم افتخاریشدم. نتیجه آن شد که صدای آقای  
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 امتیاز را آورد. 

آقای   موسیقی  گروه  و  برداری  صدا  تشکیلات  با  ها  شب  اغلب  پس  آن  مجید  از 

 شدیم وبرای ضبط یک کاست بارها و بارها تکرار می ی ما جمع می در خانهفرهمند 

 آمد. کردیم تا بالاخره کاستی تقریبا بی عیب و نقص از کار در می

شنیدم که علاقه مندان در کوچه  شد در کوتاه مدتی میهمین که وارد بازار مجانی می

 های بیشترند.  کنند و طالب کاستو بازار سرخوشانه تکرار می

 کئربابهو    ی منجفرننه،  منجفرمسائل تربیتی را با هنر نمایی سه شخصیت مجازی،  

 کردم.  که دوتای اولی نقش منفی و کئربابه نقش مثبت داشت کارگردانی می

از مردم حتی طبقه از سؤالاتی که زیاد  بارها می شنیدم  یکی  و  بارها  ی تحصیل کرده 

 اند؟ ی منجفر کی هستند؟ مال کدام محله این بود که: این منجفر و ننه

این   از  را  پا  بعضی  میحتی  فراتر  میهم   و  ا ش  گفتند:  گذاشتند  ننش  و  منجفر  ما 

 مال فلان مئله نیس؟؟ خونشو هم بلدیم. فلان کس نیس  میشناسیم. 

برداشت  گونه  این  میاز  خیلی  اینان  ها  که  چرا  جعفر    منجفررنجیدم.  محمد  با  را 

شد تصمیم بر این گرفتم  عوضی گرفته بودند. چون تعداد این جماعت گمراه زیاد می

که کاسِتی فراهم آورم و منجفر و مادرش را آن گونه  که در ذهنم بوده معرفی کنم تا  

نامشان   که  افرادی  رهگذر  این  و   محمد جعفراز  نگیرند  خود  به  را  اشعار  این  است 

 یا فامیل کسی را به ملعبه و تمسخر گیرد.  آگاه شوند که هیچ کس حق ندارد اسم 

 عنوان سروده:  حالا ببینیم منجفر کیست و کجاست.
 آخه منجفر چه صیغَیَّه دیگه؟       ای ننو بچه مال کیهّ دیگه؟   

 

 ما شهرتوای ازپبش سالچاریکی بود یکی نبود غیر خدا       از سه           

 ـفر بودن       دنبال دعوا و شرُّ و جـیی پ ری دنبال منج            ر بودنــ

 که ای منجفر چه صیغیُّه دیگه      ای  ننو بچه ما کیُّه دیگه 
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 کارومو گذشتن نکنه  می گیم اَ هر که تو هسی میگه نه       سرِ 

 چون دیدن راهی نمونده برشو       ت رِ کئربابه رفتن همه شو 

 ه گفت خوش اومدین بد نباشه؟ وشو        کئربانه اومد از جاش پا بشه                  

 کشیماز کارای ای منجفرزجر می       بد نبینی آویجی خیلی هَشیم  

 راس ور و بَ تو قافه یا همی دَ کئربانه! بوگو منجفر کجاس       اَ

 ا اَ دس بیدی وتو اگر آدرس منجفر بیدی        بِلگه ای از ای بو

 ریم اَ پبش منجفر       چه پیاده چه با ماشین چه با خر خودومو می
 

 ای مختصر و غرا کرد: کئربابه سر شَ بالا کرد        کوکه

 که خدی نخواسه یی وخت نکنه        ا تو بند هف تیراتو بخوره             

 هر کسی که طالب درد سَرَه       عاشق زیارت منجفرَه                    

 بیشینَه فکر ب ک نه یی ساتی       نکنه بیشتر از ای بدذاتی                   

 می بینه تا منجفر یی وجبه       آب در کوزه و خود نشنه لبه:                    

 
 منجفر  الگوی رفتار بده        منجفر شاخص و معیاره دده                       

 هر یک از حرفای اون یک عددیست        هر کدم علامت کار بدی است:    

 او از کَلمَی ملعَنَتَه         مال آومای دو رنگ و کلکه  "میم "                   

 منجفر ندونم کاریَه        مال نادونی بد قارقاریَه  "نون"                 

 جروک بد آبرو برَه       که همَش غیبت و ب هتون می هرَه  "جیم"                 

 ینی فات و فیسی هس و ن ن ر      که ماخواد جلو باشه مث د ب ر   "ف "      

 هَسَن لج  ینی ردَّه خونی که کج هَسَن       با همی آدما ذاتاً  "ر"       
 

 اگه خودخواهی و عین د ب ری    ها بله اگر کج و اهل جری                       

 اگه نادون و دو رنگ و کلکی       اگه اهل کلک و ملعنتی               

 رگ راسی تو همَی جون ت نیس       غیر ج ورَک داخل خون ت نیس         

 متصل غیبت و بهتون می هرَی       آبرو بری کسی نمیگذاری          

 ترسی از خدا و محشر نَدرَی       دیگه شک نکن خود ت منجفری           

 منجفر جان که شاخ و دم ندره        منجفر مثُِّ من و تو بشرَه         

 فرَم مشکلی نیـــی منججفر تونسیُّش بیبینی       نَنَهــاگه من       
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 اگه یی وقتی تو کوچه ندیدیش      شوم که برگشتیَ خونَه میبینیش      

 الم وللله و تموم ـــوالسلام ع                                

 ی ش وم. ی ما و شما زردهوعده                                
 

اما  "ی شعر  کتاب مجموعه  360تا    304بیت در صفحات    224این سروده در   و 

 آمده است."د. . . ــــــبع

شد کم  خیلی  منجفر  جویای  افراد  تعداد  سروده  این  انتشار  از  که  ندبعد  چرا   .

 متوجه شدند که منجفر الگوست و هر کسی می تواند باشد.

دانستم  های منجفرنامه همیشه بیم داشتم و میاما از پخش یکی از مجموعه سروده

که هنوز عوام الناس ظرفیت تجزیه و تحلیل آن را ندارندو نشر آن قطعاً دردسر 

 آفرین خواهد بود.

پس از مدتی مکتوب آن را به یاران همدل دادم. اما از ضبط آن بر روی کاست  

 کردم: خودداری می
 نا نمونی تو ا تو صابنُاتهَ        ا ی ولایت تا قیومت ای ذاتَه           

 

 ا درد و بلاـون شمـــود غیر        دور از جـــود یکی نب ـــیکی ب 

 عوََضیچیش بود همهای شهر وای       کهپبش ازسالهشَوشَسدر حدود

 ردم این شهر خراب       آسمَون ج ل بودن و قادمَه رِکاب ـــبیشتر م     

 ودَن بیشتَریش وــفرق نداشت زندگی و م ردگی ش و       عَینه و لِبدی ب   

 ه سواد       که خدا کند او طو سالی نیاد . . . ــه لباسی نـــبه غذایی ن        

 اَ ت و خوَ حرف وش و گیر کرد با خدا     ه هوا     ـــفَرِ سربـــنَنَه ی مَنجِ     
 

 ـاَ تَو یی کوشک درَاَندَشت عظیم       پسِ یَی رَح      لی خداوندِ کریم ـ

 رصی زدَه بود ـی قاش نِشِسَّه بود       آینکَ بادـو زیر پـــپ وس آه   

 همه جا پ شتی بود و غالی و فرش       هَمی توَ لاله و مرَزنَگی تا عرش    

 که دَور و برَ شـتاس ک لی مشکی قشنگی رو سرش       یَی کرور ملائ
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 س مائدهـد و بیـی یکصداشت برَی ا ونا می خوند با قاعده       آیه

 رآن و پیچید ـهی و قــفر از دور ش دید       صَدقَ اللُّـی منج»»»َتا نن    

 فه ورانداز ش کرد ــاز بالاش ضَی    ود راس ش کرد    ـدسَّه ی آینکِ خ      

 س ر ند ور میا ون ورَ واینک لاشخار ند       شب م شتیو ریش شکردفکرکمی    

 اش بیارَه ـه بفهمَه چه کارَه       نَت ن س ضیفه د ر س جـهر چی زور زدک

 ـبا صدایی ب  وص خدا       گفت: بنده تو کجا این جا کجا؟ـم و مخصـ

 ی نیم اَئل ک جَی؟ـور مـپیش بیا ضیفه ببینم چه کاریَ؟       شکَری بخ        
 

 ابناتم ـدی خاکِ پاتم       مَئلومه بندَه مالِ ص رماشهَ میای چه ف 
 

 صابنات چَه با ما شوخی یَنی چِه؟       تو دیگه ضیفه اَ دَسُِّ ما ندَِه   

 وخی نَدرَیمــراسَه که صابرم و خیلی کریم       اما اصلاً ددََه ش            

 ی لذت ببری       می بینم اَصُّا تو جَنبَش ندریــماخواسم ایقَّچ        

 ار تو واز ب ک نمَــا جِر نش دم       تا گرِِند از کـــزود جواب م بِدِه ت     

 ه بِبَندَن تَه فلََک. . . ـــاَگَنَه جار می زنم چار تا ملََک       هَمی اَلآن             
 نا تمام       

اضافه به  مجموعه  282ی  که  کتاب  در  که  دیگر  شعر  بیت  .    "ی   . بعـــد  اما  در  و 

 آمده است.  318تا  294صفحات 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   بارش نقمت. 
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فرهنگی معدودی  طنز بود و گویای بی  ،اگر چه این سروده هم همانند دیگر اشعار سبق

ی صدر بیشتر نیاز  از عوام التاس. اما  درک عمق داستان به اندکی فهم و تیز بینی و سعه

ها بودند که آب را گل آلود  داشت که متأسفانه گروهی نو دین فاقد آن بودند وهمین 

-کردند که شاید ماهی بگیرند اما خرچنگ گازشان گرفت و زمانی به حماقت خود پی 

کشورهای خارج    ایران و  ها ممنوعه سر ازبه زعم آن   یِی همین سروده بردند که آوازه

 در آورد و برای خود صاحب اسم و رسمی فاخر شد.

باید عرض کنم که من خود به این معضل واقف بودم و برای همین هم از این سروده،  

این   بر  افتخاری مبنی  اما اصرار آقای  به نوشته آن قناعت نمودم.  کاست تهیه نکردم و 

می ضبط  هم  را  سروده  این  میکه:  نگاه  خود  نزد  و  دوستان  کنیم  برای  تنها  و  داریم 

گذاریم مرا بر آن داشت که کاست  کنیم و در اختیار هیچ کس نمینزدیک پخش می  

   .آن را هم تهیه کنیم

ای از آن هم نزد آقای افتخاری به امانت گذاشته شد. غافل از آن که همین اقدام  نسخه

 عجولانه کار دستمان خواهد داد.

و   دوران فحش  و  بازار شنیدم  و  را در کوچه  آن کاست  نکشید که صدای  زیاد طول 

 خفت شنیدن من هم فرا رسید.

  

 بودند.  صلواتیمسوول سازمان تبلیغات آن زمان آقای 

تبلیغات که آن موقع محل مهدیه ی امروزی بود مرا صدا زد و  روزی در برابر سازمان 

خوابنامه شعر  من  حکمت  آقای  و  گفت:  محتوا  پر  بسیار  ام.  شنیده  را  منجفر  مادر  ی 

-تر از موعد خودش سرودهگیراست. اما باید  عرض کنم که این شعر را پنجاه سال زود

 ای. 
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بردم اما با سپاس  و تشکر از ایشان، سر وته این قضیه  اگر چه به عمق دید گاه ایشان پی

 را هم آوردم و خدا حافظی کردم به راهم ادامه دادم. 

 کردم که کارم ی کوتاه نظر درک میاما در کوچه و بازار از تجزیه و تحلیل همان عده

الناس دارند بد   بین عوام  پایگاهی هم  پیدا کرده و گروهی کم عمق که متأسفانه  بیخ 

می  پیچ  فتیله  مرا  حیثیت  پنبهجور  و  دایرهکنند  حتی  که  جایی  تا  زنند.  می  مرا  ی ی 

 اند.شکایت خود را به برخی مقامات هم کشانده

روزی برای کاری به سازمان تبلیغات رفته بودم. آقای  صلواتی خوش آمد گفت و ار  

از   به میان آمد. در همین حال تلفن سازمان زنگ زد و آقای صلواتی  هر دری سخنی 

 من فاصله گرفت و برای جواب دادن به سمت تلفن رفت.

گر چه دور از ایشان ایستاده بودم اما از فحوای کلامش متوجه شدم که یکی از همان  

 دهد. ها دارد خرمن مرا به باد میمعترض

حدسم درست بود کما این که آقای صلواتی همچنان که مشغول صحبت و ریختن آب  

 بر آتش گوینده بود به من اشاره کرد که نزد او بروم.

از    و  بود  خانمی  که  او  بشنوم.  را  طرف  صدای  هم  من  که  گرفت  طوری  را  گوشی 

کرد که فرصت  تاخت و مرا هجو میصدایش او را شناختم چنان با مرکب نافهمی می 

 داد.  جواب به آقای صلواتی نمی

 فرمایشات ایشان:  از جمله

 این مردک اصلاً دین ندارد. خدا را نمی شناسد نجس است.   

 شناسَه. خدا ننی منجفر ش نمیگفته: 

 خدا صابنات بلد نی.  گفته: 

 صابتات مقاسمی شیطونه.  گفته:

 ای بایه سوار گو زرد ش بکنن و تو کَل وکوچاش ب س ر ونن. 
 ای بایه  تو اوبخش دارش بزنن. 
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و گفت:نه   مغتنم شمرد  را  آقای صلواتی فرصت  نفس عوض کردنی  بالاخره در یک 

گویند  ید. به این گونه مطالب  میاهی ایشان نشدهمشیره شما درست متوجه  عمق گفته

ریزند که  طنز. یعنی برای جا انداختن یک معضل اجتماعی مطلب را در یک قالبی می 

 بهتر در عمق جان شنونده بنشانند . . . 

کاست که او را جری تر  های اعتراض گوینده  نمی ما این آب ریختن ها نه تنها از شعله ا

معروف  هم می  به قول  البته آقای صلواتی هم  گیر کرده  کرد.  تو پشم خود ش  دندون ش 

این را در خود نمی  بود دید. آخر طرف خود را صاحب بلا  و جرأت مقاومت بیش از 

 دانست.  منازع انقلاب می

ی قضیه را پخته و  من از گوشی کناره گرفتم و پس از دقایقی آقای صلواتی هم سر وته

 نپخته هم آورد و به نزدیک من آمد و با حالتی که تأثر از آن پیدا بود گفت:  

 دیدی آقای حکمت. عرض کردم پنجاه سال زود گفتی؟ 

 ها را نداشته باشیم. روزی نیست که ما چند تا از این جور تلفن  

 
 

 

کردم و برای همین هم بود  ها را از قبل میبینی این جور برداشت ها و قضاوت من پیش 

وسیله به  آن  تکثیر  از  میکه  طفره  کاست  راه ی  و  بود  افتاده  که  بود  اتفاقی  اما  رفتم. 

 برگشتی وجو د نداشت. 

 جز پناه به برای اثبات بی گناهی خود در بیدادگاه جور این گونه افراد قشری راهی به 

 خدایا تو از ضمیر مخلوقاتت آگاهی.  : گفتمخدای متعال نداشتم و هر آن با خود می 

 عاقبت این کار را ختم به خیر کن.  
 : آن گاه که برای گلایه، ماوقع را با آقای افتخاری در میان گذاشتم گفت
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ه بودم برای کاری از  که میهمانم بود گذاشت  شبی این کاست را برای آقای دکتر . . .  

با خود برد و قطعاً تکثیر کار   بیرون رفتم و او در غیاب من کاست را برداشت و  اتاق 

 تقصیرم.   اوست و من بی 

می اما در عمق جانم  نیست.  تدبیر  را  من  به  خود گفتم: خود کرده  با  که خدا  دانستم 

 . "ان الله لا یضیع اجر المحسنین"است و   

 کما این که همین طور هم شد.
 

ایستاده    مغازه خودمان  نزدیک غروب جلو  پنجشنبه  این قضیه عصر  از  بعد  چهار سال 

-بودم که دو خانم از تاکسی پیاده شدند و به جانب من آمدند. یکی از آن دو را می

شناختم و چون به حرف آمد و سلام و خوش و بش کرد مطمئن شدم که همان خانمی  

 ها داد و ناسزاها نثارم کرد.است که چند سال پیش تلفنی خفت

از کجا می  ببخشید آقای حکمت  و گفت:سلام کرد  خانم جلو آمد   کتاب  ما  ای  تونیم 

 گن ما ندریم.  ننی منجفر دس بیاریم. اَ هر جا رفتیم می
 خوره.  خانم ! ای کتابو که به درد شما نمی گفتم:

    ه؟وَمگه ما چه مو گفت: 

 بعضیا گفتن ای کتابو نجسُّه بایه با انبر بگیرن. گفتم: 

ای قد بچُّای ما خاطر ای کتابو ماخوان که از ای سر و اوسر    .هر کَه گفته غلط کردهگفت:  

 خندیم. گیرن و می خونن و کلی میامونت می

 گین خودم درم الآنه برتو میارم. اگه ای طوره که می: گفتم

. دست در کیفش کرد گفت: الهی خیر ببینیکتاب را آوردم و به او دادم. گفت:  

 این هدیه است و پول لازم نیس. گفتم:  چن بدم خدمتتو؟

 ای خو بدطوریه. نپه زحمتی بکش برومو یی چیَ م توش بنویس.  گفت:
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هایی که گفته بود بیندازم اما  هیچ عکس العملی نشان ندادم که او را به یاد آن اراجیف 

 در دل به لطف و عنایت خداوند ثنا گفتم و باز یادم آمد که: 

 "ان الله لا یضیع اجر المحسنین  "

 ی این دولت داد هاتف آن روز به من مژده

 ور جفا صبر و ثباتم دادند ـــکه بر این ج

 گیرم که در همان لحظاتی که آن خانم درخواست همان کتاب  خدا را گواه می

اینمیرا  نجس   و  آن  کرد  دریافت  برای  راه  می همه  حالش  به  دلم  بود  -آمده 

 : سوخت و این دو بیتی بابا طاهر به خاطرم رسید
 اری که بر پا سنگت آیو     ـنکن ک

 راخی تنگت آیو ـجهان با این ف   

 چو فردا نامه خوانون نامه خوانند     

 ه خواندن ننگت آیوـتو را از نام   

 

 
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 1368دور چهل و چهارم. سال  

 
 ویژگی شعر محلی.

 

راه  از   این  در  و  بوده  مرسوم  فارسی  شعر  سرایش  آن،  پیش  شاید  و  رودکی  زمان 

بزرگانی همچون فردوسی و نظامی سعدی و حافظ این مهم را به اوج رسانده اند و نهال  

 اند:های فاخر خود به  صورت درختی کهن در سراسر عالم  رشد دادهمعنا را با سروده 
 تخم معنی کاشت فردوسی ،نظامی آب داد 

 سعدیَش خرمن بکرد و حافظش بر باد داد

راه    این  در  و  زده  را  اول  شعر حرف  غنای  در  ایران  قافله  ادبیات  بوده همیشه  سالار 

 است.

و   با شعر خوانی  بوده  تا  ایرانی  یاد آور شوم ذوق  از آن جهت آوردم که  را  نکته  این 

 ای نیست.شعر گویی انیس و جلیس بوده و امر تازه

واژه  با  شعر  سرودن  کوتاه اما  عمر  قوم،  یک  گویشی  چهای  طرفی  از  و  دارد  ون  تری 

های محلی برای مردم آسان ها و سپردن به ذهن در سرودهدرک جزئیات و ریزه کاری



 هشتاد دور گردش به دور خورشید                            201                                                  خاطرات                                      

 

 

ها  ی گفته تر از اشعار کلاسیک است و مضافاً کاربرد واژهای محلی در عصری که همه

 گیرد، برای مردم جذاب و خاطره انگیز است. ها با زبان معیار صورت میو نوشته

این رو هنگامی که من علاقه  این سرودهاز  به  این ی  وافر مردم را  به   ها مشاهده کردم 

 ی دلبستگی عموم به اشعار محلی است همان کاربرد واژهای کر افتادم که آن چه مایهف

 ها کاری انجام عامیانه است. از این رو تصمیم گرفتم در جمع آوری و نگهداری آن 

 دهم. 

قل کردم:   ن   کلمیزاغادر جلد اول کتاب خاطرات در مبحث  

نام   که  من خواست  از  آن که    کلمیزاغاپدر  حال  بنویسم  را 

بود که همین    "کربلایی میرزا آقا"   عبارتنظر ایشان نوشتن  

سال   چند  که  داشت  آن  بر  مرا  معیار  و  گویش  در  اختلاف 

     حاج میرزاآقا نیرومرحوم                                     های عامیانه کنم. بعد اقدام به ضبط واژه 

   شمس اصطهباناتی اگر چه شاعر نکته سنج طنز پرداز، زنده یاد  

سال  در  از  محلی  اشعار  سرایش  به  قبل  ها 

با نام  مجموعه این   بهخرد نامه  یا    خرنامهای 

محمد ها بعد آقای مهم رو آورده بود و سال

ابراهیم آل  نمود،    رضا  مبادرت  به چاپ آن 

های محلی باشد در اختیار نبود و می طلبید که   ای که منحصراً حاوی واژهاما مجموعه 

 در این زمینه دستی از آستین برون آید کاری بکند.

بایستی به وظیفه عمل  اما خداوند از سال ها پیش مرا برای این کار آماده کرده بود که 

 کردم. می

آوردم   اول خاطرات  جلد  در  که  آماده  همان طور  قبل  از  پراکنده  به صورت  ها  واژه 

بودم آن  کرده  که  بود  لازم  همتی  تنها  مجموعهو  در  الفبایی  صورت  به  را  ای  ها 
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این کار، بسیار سترگ  . یابی و به نشر آن اقدام نمایمگردآوری و درصورت امکان ریشه

ها نفر داشت اما چون خواست پروردگار بود و و زمان بر و دقیق بود و نیاز به کمک ده

تخطی از آن نا ممکن به تنهایی به این مهم اقدام نمودم که پس از شست سال کنکاش  

ها و  و رایزنی و استقامت و تکرار مکررات، این مهم به سامان رسید و واژگان و تمثیل 

عنوان  ترکیب  با  نامه ی  "های عامیانه در سه مجلد و سه هزار و سیصد صفحه  فرهنگ 

 اختیار عموم قرار گرفت.حد وسع در فراهم .آمد و در  "استهبان

ی  شوم که جمع آوری و درج و بسط و تدوین و فراهم آمدن هزینهباز هم یاد آور می

چاپ این سه مجلد تنها با عنایت پروردگار بود و مأموریتی که به من محول شده بود و  

 لاغیر.
  با عذر خواهی از حکیم طوس فردوسی بزرگ.  

 ـردن آدمی قدی است بر گـــــش مادری        چو عِگویـــ"ام: همی خوانده 

 "از این عِقد هر کــــــــو ندارد نشان         ورا جزو آزاده مــــــــــردم مخوان
 

 یکی گویـــــشی بود در حال مرگ          پراکنده در بـــــــاد، بی ساز و برگ 

 ره گیرنـد از آن شیخ و شاب ـمنش جمـــــــع آوردم اندر کتاب          که تا بهـ

 ویش از چنـگ نسیان برست ــشَست         که این گ "بسی رنج بردم در این سال"

 ـراکندگی رهـــا کـــردمـــش  زان پـ       کهنگی    یهردم از ورطــــــبرون ب      

 اس داشت ــــراث را پ میـ ه گماشت         که دیرینخنک آن که حفـــظ زبان بر 

 ـامیـد آن ک       ار ـــی روزگـشهانـــد در اندیـــبم         روردگارــلُِّ په در ظ

 شیراز علی حکمت 96اسفند          

 

اما این که چگونه روند کار پیش رفت و چه موانعی در این راه از سر گذراندم، خود 

 ( به آن خواهم پرداخت.  1387مقوله ایست که در جای خود ) دور شست و دوم سال



 هشتاد دور گردش به دور خورشید                            203                                                  خاطرات                                      

 

 

این مجلدات از سال  یادآور می اما   1337شوم که اگر چه کار تدوین  شروع شده بود 

 گرفته شد.  1387تصمیم به این که به صورت کتاب در آید از سال 

 سروده بودم. 80تا  50های قبل از آن، اقدام به جمع آوری اشعاری نمودم که بین سال

 : ارزداما چه شد که به فکرچاپ اشعار افتادم خود مقوله ایست که به شنیدنش می

 

اداره1381  سال سالن  در  از  همایشی  رونمایی  منظور  به  استهبان  کشاورزی  جهاد  ی 

داستان  مجموعه  کتاب   غمگینی  خانم  نوشته  غروب  ی فاطمهی 

زاده بودندترتیب    پنجعلی  انتشارات    که  داده 

بود. دوستان و بزرگان  آن را چاپ نموده    نوید

حضور   هم  من  بودند.  جلسه  آن  در  زیادی 

 داشتم.  

 امین فقیری  و ابوالقاسم  ز جمله سخنرانان آقایان  ا

انتشاراتی   مسوول  نویدگویی  داریوش  آقای  و 

   .بودند

 در مجموع نشست پر باری بود. 

پنجعلی خانم  قبل  از  میچون  را  و زاده  مراسم  این  دیدن  با  شناختم 

بزرگداشت بر آن شدم که از آقای نوید گویی راه و رسم چاپ و نشر کتاب جویا شوم  

با اصطلاحات   ایشان یک سری اطلاعات توأم  انجام دادم. اگر چه  و همین کار را هم 

فنی به من ارائه دادند اما در مجموع شوق تدوین و چاپ کتاب در همین گردهم آیی  

 در من شعله ور شد.

محمد اشعار را در یک پوشه به ترتیبی که تمایل داشتم کنار هم قرار دادم و از آقای  

ابراهیم   آل  باز  رضا  روی  با  ایشان  خواستم.  بود کمک  نظر  صاحب  زمینه  این  در  که 
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جلو یک   به  اتفاق  به  و  انجیرستان   کپرپذیرفتند  در  )  واقع  استهبان  پاینهای شمال  (  بَرِ 

 رفتیم. زمستان بود و درختان بی برگ و بار. در پیش کپری در سینه کش افتاب نشستیم. 

بقیه  اشعار،  در چینش  تغییر  اندکی  با  دنبال ایشان  به   من  و  تأیید کردند  را  ترتیبات  ی 

 چاپ آن عزم را جزم نمودم. آقای آل ابراهیم در تقریظی که بر همان کتاب نگاشته اند  

 " . . .از یک کپر آغاز شد "این گونه آورده اند:

  گردید.همان کتابیچاپ  و اما بعــــد . . .      ی شعرمجموعهاین اثر با عنوان    82پاییز  

 برایم به ارمغان آورد.معروض افتاد که قبلا ًرا غوغاهایی  که پس از انتشار،  

ترغیب  و  تشویق  دیگرش  بعد  اما  بود.  بعد قضیه  این یک  بسیار چشم گیری  البته  های 

بود که از از افکار فاخر  اهل قلم از جای جای ایران و بعضاً خارج از ایران به سوی من  

 سرازیر شد.

اظهار   این  تعداد 

نظرات در کوتاه  

از   بیش  به  مدتی 

   350صد مورد )  

 صفحه(رسید. 

از   تقریظاتی 

مقامات،  

ادارات،  

ها، اهالی  روزنامه

کتابخانه  ها،   قلم، 

و  دبیران 

 آموزگاران و  
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آن آمد  حیفم  که  کشور  مطرح  همه  منتقدین  آن  از  را  دیگران  و  کنم  بایگانی  را  ها 

ی آن نظرات بلند و فاخر را در  زیبایی و محبت  بی خبر بگذارم. لذا بر آن شدم که همه

 . به چاپ رسانمدیدگاه اهل نظر بر و اما بعـــــد . . .  کتابی تحت عنوان: 

صفحه در قطع وزیری با جلد و روکشی هم شکل و هم وزن کتاب    370این کتاب در  

.  .  . بعد  اما  پاییز     و  قرار    1384در  صاحبنظران  اختیار  در  و  شد  آراسته  طبع  زیور  به 

 گرفت. 

 

 بارش نعمت.

 
 چند فراز از آن همه نظرات رفیع:   

آن                   همهاز  آوردن  و  بود  مورد  صد  از  بیش  نظرات  که  آنجا  این  ی  در  ها 

نمی این  مقال  در  شعر  صورت  به  که  تقریظاتی  از  برخی  دیدم  آن  بر  صلاح  گنچید 

 : مجموعه آمده است به ترتیب الفبایی نام سراینده عیناً از همان کناب بیاورم
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 دادگستری که   ی خوشنامجناب آقای احمد خان ذوالقدر قاضی باز نشسته

   و اما بعد . . .پاکیی صدق و خلوص او حتی در رژیم گذشته زبانزد خاص و عام بوده تقریظی بر مجموعه شعر   

 نگاشته اند که ذیلا می آورم:
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ی خود موظف بودم از آن همه لطف و عنایتی که اندیشمندان و  شعرا و   من هم به نوبه

باسرودن   بودند   داشته  ابراز  وجیزه  این  تأید  و  تمجید  در  قلم  اهل  بزرگوار  همکاران 

  ". .  دیدگاه اهل نظر بر و اما بعد  .    "که در کتاب    "  به یاد اهل قلم   "شعری تحت عنوان  

 دانی کنم.  ام قدرآورده
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ها تقریظ دیگر از داخل و خارج کشور دریافت  بعد از چاپ کتابِ دیدگاه اهل نظر ده

.کردم که همگی دال بر تأیید و تحسین از کتاب    .  . بود که در همین جا از    و اما بعد 

به خاطر عدم چاپ نظراتشان در کتاب عذر خواهی  همه و  ی آن عزیزان سپاسگزاری 

 کنم.می

 جا دارد که نکته ای هم اضافه کنم :

ها شنیدم و  ای بسی خفتاز عده .   و اما بعد . . خاطر همین کتاب عرض کردم که به  قبلاً 

ها زدند به طوری که  ها دیدم تا جایی که نجس و مرتدم خواندند و چه تهمتبی مهری

ها که خواب به چشمم نیامد و تا صبح بیدار ماندم و به  خدا را شاهد می گیرم بسیار شب

 در گاه خدا استغاثه نمودم. 

بود   روشن  دلم  معمولا شوق  اما  و  است  پایانی  را  مرارت  و  و صعوبت  این سختی  که 

 مقصود را بهایی است که باید بپردازم: وصال به 
 در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم 

 ار مغیلان غم مخور ــها گر کند خسرزنش

زبان  زخم  و  خوردن  دل  خون  و  دری  به  در  با  بار  مشقت  دوران  آن  که  این  ها  کما 

به جایی رسید که امروز وقتی کارنامه  ،شنیدن ی  با صبری که خداوند مقرر داشته بود 

ی اوقات عمرم حتی  نشینم از خداوند منان که در همهبه نظاره می    عمرم را  هشتاد ساله  

به خود می تنهایم نگذاشت  بر آستانش داررم و  یک لحظه  بالم و همچنان گذشته سر 

 "ان الله مع الصابرین"قول او را همیشه در گوش جان دارم که:  

 

 ه در راه معرفت ـــحافظ صبور باش ک

 رسد. هر کس که جان نداد به جانان نمی
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 
 

 

 

 

 

 1371 تا 1369های چهل وهفتم. سال دور چهل و پنجم، تا 
 

 فصل میوه. 

 

سال               آقای    69اوائل  پویانفرروزی  بهاران    کریم  تأسیساتی  شرکت  دفتر  در 

های معمول همانند همیشه به دیدن من آمد. در ضمن خوش و بش

خواستند من  صورت  از  به  روزها  آن  که  را  نامه  منجفر  اشعار  که 

سید   زنده یاد  مکتوب در اختیار مردم هم بود جهت پدر خانمشان

 در اختارش قرار دهم. محمد کشفی

آقای سید محمد کشفی از سادات کشفی لاری هستند که یک بار 

کارمند   هم  ایشان  که  زمانی  آقای  معیت  در  استهبان  در  خودمان  منزل  در  حضوراً 

 ام.مخابرات لار و از دوستان من هستند خدمتشان رسیده

صدیق است  انسانی  کشفی  و    ه،جهاندید  ،آقای  تعارف  از  که  فهیم  و  برخورد  خوش 

 بی زار است و به هیچ عنوان اهل  مجیز گویی در برابر احدی نیست.   تکلف کاملًا

 به آقای پویانفر تقدیم کردم. داشعاری را که خواسته بودن

ی ما آمدند و دفتری را که با  هنوز یک ماه از این قضیه نگذشته بود که روزی به خانه

 خود داشتند به من هدیه دادند. 
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 ی زنده یاد شمس های  خر نامه یا به قولی خردنامهی مخمس دفتری صد برگی که کلیه

 ابتدای آن.  ای دراصطهباناتی را با خط خودشان که زبیا در آن نگاشته بودند با مقدمه

آن موقع هنوز این اشعار به  صورت گسترده در اختیار مردم نبود و آقای آل ابراهیم هم  

 هنوز به چاپ آن ها اقدام ننموده بود.

حوصله به  از  دل  در  خواندم  را  مقدمه  چون   . کردم  تعجب  دل  زنده  مرد  این  ی 

که بر روی   A4قدرشناسی ایشان آفرین گفتم. چرا که در قبال حد اکثر ده ورق کاغذ  

کرده   تقدیم  ایشان  به  دامادشان  توسط  من  و  بود  شده  تکثیر  نامه  منجفر  اشعار  ها  آن 

ی اشعار طنز فولکلور شمس که آن موقع نایاب بود و بودم، دفتری صدبرگی را که همه

 خواهان بسیاری هم داشت با  خط خوش نوشته و برای من هدیه آورده بودند. 

ی ذیقیمتی را دریافت نکرده بودم و از سروده های شمس  من تا آن موقع چنین هدیه

 بجز معدودی که از افواه  انگشت شماری پیرمرد هر از گاه شنیده می شد بی خبر بودم. 

ی ایشان، تصویر آن ی عزیز از کم و کیف مقدمهلازم می بینم برای اطلاع شما خواننده

 را در ذیل بیاورم:
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 این هم مقدمه ای که زنده یاد شمس در معرفی خرنامه نوشته اند:
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 و این هم صفحه ی آغازین خرنامه یا به قولی خردنامه از دفتر زنده یاد سید محمد 

 :که به من اهدا فرمودند کشفی 
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 حافظ حدیث عشق تو از بس که دلکش است 

 نشنید کس که از سر رغبت زِ برَ نکرد

 
 
 

 مشاور و راهنمای دبیرستان.

 

کردم و هم  ها من، هم مسوول ستاد تجهیزات بودم هم در دانشگاه کار می در این سال

 کردم.ی اول دبیرسان انقلاب اسلامی را تدریس می درس فارسی دوره

لزوم مشاور راهنما    سید حبیب الله مرشدی روی داد  حاچ  آقایا زتحولاتی که در زمان  

 ی اول دبیرسان بود. در دوره

ی کوتاهی به شیراز گسیل داشتند. ایشان مرا جهت این کار انتخاب و برای دیدن دوره

سال     تا  که  شدم  بهشتی  شهید  دبیرستان  مشاور  ابلاغی  با  دوره  این  گذراندن  از  پس 

 . بودم که گاه بازنشستگی من بود در همین پست باقی 1375

وره  دای که برای من همیشه و هنوز هم مجهول مانده است نقش مشاور راهنما در  نکته 

 ی اول دبیرستان است.  و دوره تحصیلی ی ی راهنماسه سالههای 

اهرم به  توجه  با  فاکتور مشاور  به  توجه  با  و  داشت  اختیار  در  که  مثل  هایی  عینی  های 

آموز دانش  میرشته  ،نمرات  پیشنهاد  را  او  تحصیلی  آموزان  ی  دانش  اغلب  اما  داد. 

خانواده آن بخصوص  رشتهی  برند  به  توجه  با  را  دیگری  مسیر  خود  اذهان  در  های  ها 

 ماند.پروراندند. لذا اغلب کار مشاور در مسیر راهنمایی ابتر میعموم گرا در سر می
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گرایش  ساختن  متعادل  روند  در  امر  میاین  خلل  ایجاد  هم  ها  هنوز  که  این  کما  کرد. 

های پزشکی و مهندسی و کم تر به رشته های  شاهد هجوم فراوان دانش آموزان به رشته

رهنمود  هستیم. به عبارت واضح تر نقش مشاور در این    و فنی   علوم انسانی و اجتماعی 

می رنگ  کم  میان    شد.بسیار  در  مشاور  همکاران  دیگر  با  را  تجربه  و  ادعا  این  من 

طلبد که مسوولین ذیربط در این  نظرند. لذا میام و عموماً در این قضیه با من همگذاشته

                                              مهم تجدید نظرفرمایند.

 

 ای خدا کنیـــگیرم گنه برای رض 

 نبودرضای حق   بهتر از آن صواب که

 

 ها دارم که شنیدنی است: ای از این سالخاطره

در   تفریح  زنگ  حاجاستاد    خدمترروزی    میرزا   آقای 

ایازی دیگر    نصرالله  و  دبیرستان  دفتر  رئیس  در  همکاران 

آموزی   دانش  ناگاه  که  بودم  نشسته  بهشتی  شهید  دبیرستان 

هل  دفتر  اتاق  داخل  به  هیکلی 

آقای  داده   او  متعاقب  و  حسینیشد  ناظم   عبدالرضا  که 

ای برافروخته و خشمگین وارد شد و  دبیرستان بود با چهره

شنبه   شما روز سه  آقای حکمت!  و گفت:  من کرد  به  رو 

داده اجازه  آموز  دانش  این  به  دبیرسان  گذشته  از  که  اید 

 خارج شود و به کارهایش برسد؟

 آموز که رنگ به چهره نداشت و ترسیده بود انداختم ولی او را نشناختم.نگاه به دانش 

 چیزی به خاطرم نرسید. ،هر چه فکر کردم که آیا او از من اجازه گرفته یا نه
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دیشیدم که ممکن  نبه خاطر نیاوردم با خود ا  ای در گذشته غوطه ور شدم و چونهلحظ

می راست  آموز  دانش  فراموش کردهاست  من  و  که  باشم  گوید  است  این  بر  . صلاح 

 حرفش را تأیید کنم.   فعلًا

ضمن این که من مجاز به اجازه دادن  )به آقای حسینی گفتم: بله از من اجازه گرفت.  

 .(هم نبودم

اما  ی فکر کردنم متوجه آبکی بودن جوابم شده بود  آقای حسینی ضمن این که از نحوه

 کوتاه آمد و  جریان خاتمه پیدا کرد.به حرمت دوستیمان 

 دو سال از این ماجرا گذشت. 

 روزی با پسرم با ماشین از خیابان امام خمینی به سمت آبشار در حرکت بودیم که   

 ناگاه پسرم سکلت سواری را به من نشان داد و گفت:  
 شناسیش؟ بابا این پسره که سوار موتور هس می

 .او را شناختم اول نشناختمش اما وقتی جلو شهرداری توقف کرد و ما به او رسیدیم

 آره به نظرم دانش آموز دییرستان شهید بهشتیه. مگه چطو؟گفتم: 

 چه کاری برش انجام دادی که براتون احترام قائله؟ پرسید:

کنه  گفتم تنبیهش  تنها یی روز آغی حسینی می خواس  ندادم  انجام  کار خاصی  از من : 

شما روز سه شنبه به این دانش آموز اجاره دادی از دبیرستان    آقای حکمت!:  سؤال کرد

 غائب بشه؟  

لذا آن لحظه صلاح  .  من که دانش آمور را نمی شناختم فکر کردم حتماً اجازه گرفته 

 دیدم حرفش را تأیید کنم. همین و همین.  
 حالا چرا این اینو پرسیدی؟  -

توده  گفت:    کو  رفتم  می  با سکلت  داشتم  پیش  روز  پنچر    وسطایچن  موتورم  سربالی 

 شد. 
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دانش   همی  که  حیرون  بودم  ویسده  راه  کنار  نبود.  همرام  هم  گیری  پنچر  وسیلی  هیچ 

و پرسید: چرا   تا منم دید ویسید و سلام کرد  رفت رو کوه.  با موتورش می  آموزو داشت 

  ؟ویسیدی

 موتورم پنچر شده. گفتم: 

 وسایلت بیار تاپنچرگیریش کنیم. گفت: 

   هیچ وسیلی همرام نی. کفتم: 

 منم هیچی ندرم. گفت: 

سرجاده   تو برو سیکلت من سوار شو برو خونه منم موتور تو دس می گیرم و تابعد گفت:  

 میام و می ذارم تو یی ماشینی و میارم خونتو اُ موتور خودم ور می درم و می رَم.

و ای پسره هم نمی بود  تر  نو  و  بهتر  اونجَی که موتور من  ترسیدم موتورو   از  شناختمش 

 وردر ت و بِرَه. 

گردم و تاسرجاده دس می گیرم و  تو دری میری کو، رات بیگیر و برو منم بر می  .نهگفتم:  

 با یی ماشین می برمش خونه. 

 فهمید که به او اعتماد نمی کنم. 

خیلَه خب من موتور تو که پنچره و راه بردنش سخته دس می گیرم تو هم موتور  گفت:  

 من سوار شو آروم آروم با هم تاسر جاده میریم. 
 این پیشنهادش قبول کردم و با هم راه افتادم. 

پنچر،   بیا یی کمی هم تو  موتور من سنگین بود و  ا رد نش سخت بود. چن دفَِه گفتم:  راه 

 سوار شو تا من او موتورو راش ببرم. قبول نکرد در حالی که معلوم بود خیلی خسَّشه. 

ی ماشینو هم  سر جاده جلو پیکان باری گرفت کمک داد موتورو گذشتن تو ماشین. کرایه

 داد که من خواسم نگذارم اما او پیش دسی کرد و پولش داد. 

 تو خیلی به من محبت کردی بری چه؟در همین بین ازش پرسیدم: 

 : بابات، آغی حکمت یی کمکی من کرده که تا عمر درم یادم نمی ره. گفت

 می شه بیگی چه کمکی؟    پرسیدم
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  سلام ش برس ون و از خود ش ب پرس. گفت: 
 من س وار وانت بار شدم واومدمَ ر و صابنات. ا ووَم س وار موتور ش شد و برگشت کوه توده. 

 
  .نه..قیقتاً از من اجازه گرفته بود یا ام که آیا آن دانش آموز حمن هنوز هم بیاد نیاورده

 سند معتبری هستند برای هر آب بر آتش ریختنی:  اما مصداق این ابیات  
 دهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر: 

 ز از کشنه ندروی ـکای نور چشم من بج

 و این یکی:
 چو غنچه گر چه فرو بستگی است کار جهان 

 اری گره گشایی کن ـــو باد بهـــتو همچ

 و این یکی:
 خدا کنی ای ـــرضگ نه برای گیرم 

 حقکه نبوَد رضایصواب بهتر از آن

 
 
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 1373و   1372دور چهل و هشتم و چهل و نه. سال های 

 
 ـنومید نیستم زترازوی ع          اند سر ندادهسر دهند گرچه از این دل حق       زانــ

 اند       آن را که همچو سرو سهی بر نداده اند از برگ ریز حادثه محفوظ کرده     

خانم فرزند   من  در  وحیده  چهارم  اخذ    1372اردیبهشت    9)سپیده(  از  پس  شد.  متولد 

به تحصیل در رشته   88دیپلم در سال    ادامه  در دانشگاه شهید بهشتی تهران  ی حقوق 

 ی کار شناسی ارشد همین رشته عازم دانشگاه سئول شد. برای ادامه  1393داد. در سال 

ی دکتری مدیریت جهانگردی دانشگاه  در رشته  98مراجعت نمود. در سال    95در سال  

باعث شد که تحصیل در دانشگاه به صورت    1399یزد قبول شد. اوج کرونا یعنی سال  

 مجازی ادامه یابد.
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) استاد دانشگاه بوستون آمریکا ازدواج کرد و با    دکتر مهندس سعید مهربانبا    91سال  

تحصیل   به  جا  همان  در  حاضر  حال  در  و  کرد.  مهاجرت  شهر  همان  به  شوهرش 

 وتدریس مشغول است.

 

 
 
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مرشدی  حاج  آقای الله  حبیب  تا   سید 

شهریور   یکم  و   سمت   1373سی  در 

آقای  وی  از  پس  و  بودند  باقی  خود 

این سمت گمارده آزاد به    محمد گنجی

. ندشد  

ها  به مناسبت  هامن در دانشگاه هم مشغول بودم اما هر از گ  ،  اگر چه در زمان این هردو

نیز آن سروده را    ادارهفرستادم و ی آموزش  وپرورش میبه اداره  اشعاری می سرودم و

و این خود مشوقی بود برای من که در این راه قلم    داشتتکثیر و به مدارس ارسال می

 بر زمین نگذارم و همچنان ادامه دهم. 

بایست شعری  ولادت مولا علی )ع(  نزدیک می شد و می  1373سال  ی رجب  سیزده

 به آستانش تقدیم کنم.  و خور بسرایم در

 :شد ابن شعر آمادهمولا  کمک کرد و  مطمئن هستم خودِ 

 
 سرِّ خدا علی 

 
 ی مجسم خیرالوری، علیورهـاسط     نع خدا، علی   ـــزیبا ترین عجائب ص   

 ، علی "هل اتی "دف ــی صدرُّ یگانه  ی امواج بحر وحی      تریبن کرشمهزیبا    

                  ،علیشمس الضُّحیدمیدنی لحظهنچو      شگرف  چنانطلوعی ندیدهدنیا بخود                  

 رم کبریا، علی ـد از حـــطالع چو دی    آن روز بر دمد     خورشید شرم داشت که            

 اد نام به سرُّ خدا، علی ــاحمد)ص( نه     خدا گشت آشکار    تـاز بطن کعبه دس    

 زمزم علی و رکن و مقام و حجر علی         میقات و مشعر و عرفات و منی، علی     

 ، علی "من تشا"بس عزت و شرف به علی داد کردگار        مشمول عزت و شرف      

 سر خیرالنسا، علیــه، اخ الرُّسول       یعسوب دین و همـبه، باب ائمــفرزند کع      

 ک ولا، علی ــرم شه ملـــی ک اسطوره        "لافتی"یل میدان  "هل اتی"منظور     

 ـر  قضا که مقدر بود زحق       تسلیم محض در بـــراضی به ه              ر حق، مرتضی علیــ
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 ـر، چنان ک ـــاندر مصاف کف       ه گاه غزا، علی ـــوه پایدار       کرار بی مثال بـ

 ـلیک       بنیانگذار واقع "انا من حسین"گر چه رسول گفت:                   ی کربلا، علی هــ

 ـدر حیرتم چگونه ع      اه کشتن او گفت: یا علی! ــدو فرق او شکافت       الا به گ ــ

 ام هدی، علی ـــدا و ملائکش        بر روح پر فتوح امـــاک خــلام پـــباشد س     

 بمان همیشه بر این آستان از آنک  "حکمت"

 علی ا ، ـــعط درگه   ائلــس به   کند خاتم 

 استهبان.  72آذر 

بالاتفاق در خور بودن آن را تأیید کردند.  این سروده را دیدند و شنیدند  اهل نظر که 

اداره ی آموزش و پرویرش ارسال داشتم و منتظر بودم که به مدارس برسد و  آن را به 

 همکاران و دیگر علی دوستان بهره ببرند. 

همان   که  چرا  نشد.  هم  بایگانی  شاید  و  نشد  فرستاده  مدارس  به  گاه  هیچ  شعر  این  اما 

 صلاح  ندانستند.  هاترخوب 

سروده که  من  حال  به  بدا  کردم:  عرض  علی  مولا  به  دل  در  و  شکست  دلم  ام  حقیقتاً 

 لیاقت پیشگاه تو را نداشت.
 

 

چند ماهی بیش از این ماجرا نگذشته بود که نوبت اعزام من و باجناق و همسرانمان به 

با خط   که  را  شعر  همین  چیر  هر  از  قبل  و  رسید. خوشحال شدم  فرا  عتبات  به  تشرف 

 م.  در جیبم گذاشتم و راهی عتبات شدی نستعلیق و از طریق کامپیوتر چاپ کرده بودم

ی شهر و مردمش بود. ابتدا ما را در بغداد پیاده کردند. همه  صدام حسینزمان حکومت  

 بردند. در نظم و انضباطی اجباری و دسیپلینی غیر دلخواه به سر می

 ترس و اجبار بر همه جا حاکم بود. 

ی حمل و نقل ما را بر عهده داشت دو مأمور عراقی یکی لباس  در اتوبوسی که وظیفه 

شخصی و دیگری نظامی و مسلح گمارده بودند که ی اولی زبان فارسی را خوب بلد 

 بود. 
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به موقع،   به موقع، حرکت  نفر بود: سوار شدن  این دو  همه چیز ما زائران تحت کنترل 

ی صحبت کردن  ها باید برویم و کجاها نباید. حتی نحوهرسیدن به موقع و این که کجا 

 در داخل اتوبوس و میزان توقف در هر مکان در ید قدرت آن دو نفر بود.

به مجردی که اتوبوس میهر کجا که ما را برای زیارت می ایستاد تعداد زیادی  بردند 

 .ها کاملًا مشهود بود، دور اتوبوس جمع می شدندسائل  که فقر و فاقه از سر و روی آن

می   درخواست کمک  پا شکسته  و  دست  فارسی  به  شان  برخی  و  عربی  زبان  به  اینان 

 کردند. 

ها کمک  ها هم به حرمت امامانی که به زیارتشان آمده بودند با طیب خاطر به آن ایرانی

 می کردند.

-ی جالب توجه این که همین مأمورین داخل اتوبرس سخت مانع این کار میاما نکته 

زدند. گر چه  آن  و حتی کتکشان هم می  کردندشدند و به شدت با این فقرا برخورد می

 ها از فرط استیصال دست بردار نبودند و دوباره به سر کار خود بر می گشتند.بیچاره 

به   ماندن  زنده  برای  و  مستعصلند  واقعا  عراق  مردم  اغلب  که  شدم  امر  این  متوجه  من 

اند. اما دستور دولت بود که این فقر و فاقه را از دید زائران ایرانی  گدایی روی آورده

 .لامعاش له، لا معاد له مخفی نگاه دارند که البته موفق نبودند چرا که
 

 

از دور گنبد مطهر   بردند همین که  به نجف  را  ما  از   نین علیامیرالمؤمروزی که  )ع( 

می  بوس  اتو  اسم  داخل  به  مرا  اتوبوس  داخل  از  بود که  دانم کی  نمی  ببینیم؛  توانستیم 

طرز   از  بخوان.  گفتی  علی  مولا  برای  که  شعری  آن  حکمت!  آقای  وگفت:  زد  صدا 

                                              صحبتش معلوم بود که استهبانی است اما من هیچ گاه اورا داخل کاروان ندیدم.

بلند گویی دستی در داخل اتوبوس بود که به دستم دادند و من هم همان شعری را که  

 در ایران برای حضرت سروده بوده و در جیبم بود بیرون آوردم و خواندم.
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 گنبد و  بارگاه مولا  علی )ع(                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 ایوانِ  بارگاه مولا  علی )ع(                                                                        
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 ضریح مطهر مولا امیرالمؤمنین علی )ع(                                 

می خود   به  و  بودم  نزدیک  مبارکش  ضریح  به  که  چرا  شدم.  این  خوشحال  گفتم 

دانست که من  خواست حضرت بود و الا این آقا که مرا امر به خواندن  کرد از کجا می

 ام و هم اینک در جیبم به همراه دارم. این شعر را گفته

و    مغرب و عشا را خواندیم  نماز جماعت  ایوان طلا  مقدمات، در داخل  انجام   از  پس 

                                                                    .                  واردحرم مطهرشدیم

زمانی جهت رفع     انگشتان مبارک مولاجا که معروف است    در طواف ضریح مطهر آن

دوباره به من فرمان داد که همین جا بایست و آن    درونینیرویی    ای بیرون آمده،غائله

   شعر را به مولا عرضه بدار

رویی   جمع، آدم کمکه من در  می دانندشناسند و با روحیاتم آشنا هستند  آنان که مرا می

نقطه این  در  اما  ندارم.  اندام  و جرأت عرض  هستم  مقدسرویی  مراویی  گ  ی  به   بزرگی  امر 

 کرد. ایستادن و خواندن شعر می

 عرض کردم حرم خلوت  بود  و به جز صدای همهمه ی زوار که در معنا با امام  



 هشتاد دور گردش به دور خورشید                            243                                                  خاطرات                                      

 

 

 رسید.کردند صدای دیگری به گوش نمیخود درد دل می

بی   بلند  با صدای  و  احترام  با کمال  و  آوردم  بیرون  کُتم  جیب  از  را  به  نوشته  که  آن 

خاطر کم رویی از کسی هراس داشته باشم از اول تا به آخر خواندم و کاغذ را تا کردم  

و از همان سوراخ کذا به داخل ضریح انداختم و میزان عطا و نوع آن را به کرم خودش  

 محول نمودم.

 کردم.احساس شادمانی و سرزنده بودن عجیبی در خود می  

چون برگشتم و به بشت سر نگاه کردم دیدم تعدادی از زوار هم پشت سرم ایستاده اند  

 گفتند.  طیب اللهو برخی شان به من 

ی  خواست که بخوانم و برای همین ادارهبه خود گفتم: امام این شعر را برای این جا می 

 آموزش و پروزش از نشر آن ممانعت نمود.

عیال مربوطه را هم که در میان همین جماعت ایستاده بود مشاهده کردم که اشک از   

برای   که  بود  شوقی  اشک  آن  که   بزنم  حدس  نتوانستم  اما  است.  سرازیر  چشمانش 

ریخت یا خود ملتمس اجابت  درخواستی در این حال و هوای روحانی  موفقیت من می

 بود. در این مورد هم هیچ گاه از او سؤال نکردم.  
 صبر کن حافظ به سختی روز و شب                        

 عاقبت  روزی  بیابی  کام  را                                                             
 

 اندرین دایره می باش چو دف حلقه بگوش                          

 ی خویش مرو گر قفایی خوری، از دایره                                                         
 

 

-ل عطای مولا علی )ع( میبَهای بعدی خود را از قِی موفیتبه جز این شعر که من همه 

سروده اغلب  کتاب  دانم،  در  خاصه  من  مناسبتسرودههای  و  خود    هاها  که  آن  بی 

 ای یا کف زدنی یا ختم صلواتی  در بخواهم مرا بیشتر از دریافت قابی یا تشویق نامه
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بار هم چون شاعران صله بگیر  در ازاء  جلسات شعر خوانی مفتخر نمی   اما یک  کرد. 

 ای تا حدودی قابل دست یافتم. ای به هدیهسروده

تأسیس   سال  دهمین  مناسبت  به  آزاد  دانشگاه  مرکزی  دفتر  که  بود  قرار  این  از  ماجرا 

واحد از  یا  هادانشگاه  دانشجو  یا  استاد  هر  تا  بود  خواسته  کشور  سراسر  دانشگاهی  ی 

کارمند آن واحد که دستی در شعر دارد شعری بسراید و به دفتر مرکزی ارسال دارد.  

 ی تمام بهار آزادی هدیه داده خواهد شد.ضمناً به بهترین سروده سکه

من در جریان نیستم که چند نفر در این مسابقه شرکت کردند. اما معمولاً بوی سود همه  

 خواند. را به سوی خود فرا می 

قصیده و  کردم  شرکت  مسابقه  این  در  هم  ارسال  من  و  سرودم  مناسبت  همین  به  ای 

ی تمام  ی من خوب از آب در آمد که سکهدانم قحط الرجال بود یا سرودهداشتم. نمی

صفحات در  سروده  این  شد.  من  نصیب  آزادی  دیگر    185و    184بهار  زمزمی  کتاب 

 است. و اما عنوان قصیده: آمده
 ی تطهیر جامه

 

 ی مقصور در سر است        بی زاد و توشه طی منازل میسر است  وقتی هوای کعبه

 ال الهی مصور است ــریم عشق        تصویری از جمـــار رواق حـدر گوشه و کن

 الی مقرر است ـــدای تعـتن آن راه خیر نیست       کز جانب خـــکس را توان بس 

 ی تطهیر در بر است بر قامتی که جامه        ی تکفیر بر کشیم  هـــزیبنده نیست خام

 روزان به خاور است ــل سلیم نیست        وقتی که آفتاب فـــور لایق عقـــانکار ن    

 ـه دامــن انقلاب       تابیده و ب  ـم که از بط ـروغ علــآن هم ف        ن ایران منور است ـ

   تور کشور اسمـــاست جـل ریمرد عم    ه بشیر تولدش     ــالعی کــفرخنده ط           

 عه و بر اوج منبر است  ـاز جمـــل تولدش       مهد نمــه محـــری ک  ـمولود اطه          

 تی تناور است ـم درخـؤسسین       اینک نهال علـــت و رای مـــدر پرتو درای     

 ت دفتر اسواسفاریهـصفحجنگ میدان      "یسطرون"وهست  جنگ قلمجا صلاح این    

 ات داور است ــش نشان عنایــپیروزی      ال عمر خویش   ـع ده ســآن همه موانبا    
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 زیور است  "آزاد"ت  ـی آزادگی نهاد       او را نشان و خلعدانشگهی که پایه          

 پرور است اهل و هم او یکیایناستاهل       دلکشند   واهلهـــهمابناءانقلاب   

 شناور است گردونهـــآفتاب بافتخار       تا گویگویچنینیرـمگ یارب از او  

 ز راه صدق اگر سر نهی رواست   "حکمت"

 بر درگهی که علم و کرامت از آن در است 

 
 
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 1378تا  1374های دورهای پنجاه تا  پنجاه و چهار. سال

 ـز بحر نیلی گ  وی ساحل را ــردون مجـ

 ن خیال باطل را ــبرون کن از سر خود ای

 طرف که روی، حدُِّ زندگی مرگ است ز هر 

 ـبه  پای خضر اگ  ازل را نـر طی کنی مــ

 و اما بعد . . . ی شعر مجموعه 

های پر کار و پر دردسری بود. خانواده در استهبان و  ها برای من سالاین سال           

 ها بودم. من گاه در شیرا ز،گاه در لار و لامرد و گاه استهبان و اغلب در راه

 ی ماردم در خیابان شهید فقیهی ) کمربندی( روبروی کوچه شهید نگارنده بود. خانه

 زدم.آمدم سری هم به مادر می هر از گاه که از مسافرت به استهبان می

 یک بار که به دیدنش رفته بودم ضمن گلایه از دیر سرزدنم گفت:
کنی و هر ساتی اَ یی جی  هسی.  تو فکر نکن آدم زرنِگی هسی. هر کاری دلت ماخواد می

 اگه دعاهای من پشت سرت نبود تالا هزار دفه دور شده بودی و رفته بودی هوا. 

ای از  در همین حال دست مرا گرفت ومرا با خودش از اتاق به داخل حیاط آورد. گوشه

گفت:   و  داد  نشانم  را  فوت  آسمان  و  کنم  می  دعا  تو  سلامتی  بری  قد  ای  شو  هر  من 

 دم که همو جی آسمون  که فوت می دم ق ل پَ توش افتیده.آسمون می
دانستم که زیاد به  در آسمان نیفتاده بود اما به حرفش اعتقاد داشتم و می  ق ل پیاگر چه  

 کند. فکر من هست و زیاد برایم دعا می

 ننه جونی بیشترَ دیدن من بیا که می بینی  خواستم با او خداحافظی کنم گفت: وقتی می 

 یی دِفَه خواسی دیدنم بی یَی ته می گن نرو که ننت مرده. 
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که با دخترات بهتر    ننه ای حرفا نزن ایشالا که صد سال زنده باشی. اما نظر من اینهگفتم:  

 تا کنی که اگه خدی نخواسَّه ناکار شدی بیان دور و برت بیگیرن که تهنا نباشی. 

ننه من هر چی از خدا خواسم هیچ وقت ا م نداده اما یی چی ازش خواسم که برش  :  گفت

 ده. خرج ندره می دونم که ا م می

 ؟  چه ازش خواسی :گفتم

 که نَشَم. سرِ ش وم تَو دمِ صوَب مرگ، که محتاج هیشگفت: 

 ها را به چیزی نگرفتم و خدا حافظی کردم و از آن جا بیرون آمدم. این صحبت 

 
ی   بود هوا هم سرد. ساعت هشت صبح بود که از شیرار به جلو مغازه  77بهمن ماه سال  

-ی ما کار می ها بود در مغازهکه سال  علی طالبی نژارخودمان در استهبان رسیدم. آقای  

به او گفتم:   بود.  باز کرده  ما هَسکرد تازه در را  : نه، همه رفتنَ ؟ گفتکسی تو خونَی 

 مدرسه. 

 گفتم: پس من سری به مادرم بزنم و برگردم. 

 گفت: فعلًا چند دقیقه باش با شما کار دارم.

نمی چیزی  او  اما  چهرهنشستم.  از  و  نمی  گفت  که  دارد  حرفی  که  خواندم  چنین  اش 

 تواند به من بگوید. 

 اگه خبری هس بگو. گفتم: خبری شده؟ 

 .  نه خبری نیسگفت: 

داند چگونه مرا  اش چنین استنباط کردم که اتفاقی افتاده نمیاما از طرز صحبت و قیافه

 در جریان بگذارد. 

خودم پیش دستی کردم و گفتم: مادرم طوری شده؟ با حالت بغض سرش را به علامت  

 تأید تکان داد.  

 گفتم: الآن کجاست؟
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 بیمارستان.  "گفت

 چشه؟ گفتم: 

 سرش پایین انداخت و جوابم نداد.

 گفتم: مرده؟ 

 با چشمان اشک آلود سرش را پایین آورد. 

 دیگر نتوانستم از روی صندلی که نشسته بودم بلند شوم. پرسیدم. چرا تو بیمارستان؟

 تو سردخونه. گفت: 

 کی مرده؟ پرسیدم: 

 امرو صوب گاه. گفت: 

 باکیش که نبود. گفتم: 

 کرد: برادرت  ابن طور تعریف می : نه. گفت

 مثُِّ هر صوب صدای واز شدن در اتاقش اومد.  ما  خوابیده بودیم که 

تو آشپزخونه وضو گرفت و رفت تو اتاغش. هر صوب صدَی مام  تو حیاط رفت و برگشت  

چیشش   و  رختخوابش  زده  پشتش  مادر  دیدم  دستشویی.  برم  که  شدم  بلند  زد.  می 

 م داشت رو بخاری علاءالدین می جوشید. ه  وازه.کتریَ

صداش زدم جواب نداد. جلو رفتم دیدم از چی دون، چَی رخته کف دسُّش و سر فلاسک ش  

 هم وازه. اما فرصت نکرده چَی بیریزه داخل فلاسک  و تمام. 

 

 : ی چند مدت قبل مادر افتاد که به من گفتبه یاد گفته

گن نرو  ننه جونی بیشتر اَ دیدن من بیا که می بینی یی دفه خواسی دیدنیم بی یی ته می

 که نَنَت مردَه. 

 و هچنین این نکته را که گفت: 

ا م نداده اما یی چی ازش خواسم که برش خرج   ننه من هر چی از خدا خواسم هیچ وقت 

 دَه. ندره می دونم که ا م می
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 ؟  چه ازش خواسی :گفتم

 سر شوم تو ،دم صوب مرگ که محتاج هیش کَه نَشَم. گفت: 

خداوند بیش از آن چه مادرم از او خواسته به او ارزانی داشته. حتی تبِ    :با  خود گفتم

 سر شب هم به او تخفیف داده. 

هیچ   بی  احوالش که  به  و   خوشا  یکی دعایش    74در سن    یمرض  درد  این  به  سالگی 

 .استجابت رسید
 عیبم مکن به رندی و بدنامی ای حکیم 

 رنوشت ز دیوان قسمتم ـــکاین بود س

 
 

سال که  به شرکتی  اتصالات  برای خرید  مراسم  اتمام  از  پس  روز  مراوده چند  او  با  ها 

 داشتیم رفتم. 

های ممتازی  این شرکت متعلق به پنج برادر بود که همگی از لحاظ اجتماعی شخصیت 

نموده   اتصالات، تأسیس  بازنشستگی مشترکاً شرکت خرید و فروش  از  بودند که پس 

ی استان فارس را زیر پوشش داشتند. از لحاظ مالی در اوج بودند و هیچ  بوددند و همه

 کم و کسری نداشتند. 

تن   برادر کوچکشان مسوول فروش بود. به سراغش رفتم در حالی که پیراهن مشکی به 

 داشتم.

 تا مرا دید اولین سؤالش این بود: چرا مشکی پوشیدی؟ 

 گفتم مادرم فوت شده. 

 پرسید: چند سالش بود؟ 

 سال. 74گفتم 

 پرسید چه مرضی داشت؟
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 ی مردنش را همان   گونه که شنیده بودم برایش تعریف کردم.گفتم: هیچ. و نحوه

 به سرعت دست مرا گرفت گفت: ای دستت را بگذا ر رو سر من.

 منظورش را نفهمیدم. گفتم: چرا؟

ای ما هم  رچندین سال است که زمین گیر شده و ب  .سالشه  85ما مادری داریم که:  گفت

ی پدریمان زندگی  خانه  در  . بگذاریمی سالمندان  شایسته نیست که مادرمان را به خانه

به خانهایم هر روز یکی از خانم کند. قرار گذاشتهمی برادر  پنج  ی مادر برود و های ما 

 کار پرستاری او را عهده دار شود.

 های ما کاری طاقت فرساست.  کیلو هست و جابجا کردنش برای زن 95وزن مادر  

همه  که  طوری  خانم به   نمی  ی  چون  اما  اند.  شده  مبتلا  پادرد  و  درد  کمر  به  ما  های 

-خواهیم کسی مادر ما را که عمری در ناز و نعمت بوده در این حالت ببیند از زن های 

کنند دوام بیاورند و آبروداری کنندبه  ی مشقتی که تحمل می ایم که با همهمان خواسته

شود و همه آسوده  امید این که پیر زن فرتوتی است و دیر یا زود خدا از او راضی می

 شویم. می

بچه   و  همسران  و  برادر  پنج  ما  روز  و  شب  امید  همین  به  که  است  سال  به  ده  هامان 

لقمه و یک  نداریم  ماند. یک روز راحت  می  از گلویما  روزگار سگ  غذا درست  ی 

 رود. پایین نمی

وقتی تو داستان مردن مادرت را گفتی آه سردی از دل کشیدم و گفتم دستت را روز  

نفس   ما هم  ما هم راضی شود و چند صباحی  مادر  از  باشد که خداوند  سر من بگذار 

 راحتی بکشیم. 

سرم را روی دستم گذاشتم در حالی که آرنج دو دستم بر روی میز تکیه داده بودم و  

 نم گذشت:ه این دو بیتی بابا طاهر از ذ نمودمدر  حکمت خداوند غور می
 ـب اگر دستم رسد        گردون    ر چرخ ـ

 آن چونکه چون وکه ایناز او پرسم    
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 از و نعمت     ـــد نـای صیکی را داده   

 و آغشته در خونـــیکی را نون ج   

در سرودن این دو یتی به ضواهر امر نظاره داشته و این دو    بابا طاهربا خود می گفتم که  

بیت را گفته و قسمت پنهان آن را ندیده و یا نادیده انگاشته. کما این که این پنج برادر   

را خداوند، صد ناز و نعمت که هیچ هزار ناز و نعمت داده اما از نان جو آغشته در خون  

 اند.هم فروگذار نکرده. اصلًا این دنیا را برای رنج و عذاب آفریده

این حقیقت  ی چهار سورهخالق هستی هم خود  در آیه به  بلد اشاره  لقد "دارد که:  ی 

 بنا بر این:"  خلقناالانسان فی کَبَد
 ردون مجوی ساحل را      ــز بحر نیلی گ      

 برون کن از سر خود این خیال باطل را    

 ند سبو         ـر خسرو بساختـــز کاسه ی س

 ن گل را  ـالا و پست ایـــببین تسلسل ب 

 ای امید     ــههـــدان بکاشتند در این دشت 

 ه یکی برنداشت حاصل را ـــاز این میان   

 ـوده ام، جـــتعلقات جهان آزم  ز مرگ    ـ

 ـسراب بود به ه    تم دل را ــر چیز باخــ
 41و  40ی شعر  و اما بعد . . . صفحات  از مجموعه 71آبان 

 
       

 نازنین زهرا زارعی                              نحمد امین زارعی                       یاسمین زهرا زارعی                     احمد زارعی مهندس آقای      
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 ی فلسفه در رشته 75موفق به اخذ دیپلم ریاضی شد و  در سال  73ی اول درخرداد صبیه

عالی شهید مطهری مدرسهی   قبول شد. در خرداد    ی  احمد  با آقای مهندس    78تهران 

 ازدواج نمود. زارعی 

)  ثمره دختر  دو  ازدواج  این  زهرای  زهراو    نازنین  فرزند  یاسمین  یک  و   )

 ( استمحمدامینپسر)
 

 

 

 .پیمانکاری پر درد سر

 
 گفتیم. مغازه با دوستان نشسته بودیم و از هر دری سخن می شبی در

ی کار پیمانکاری را داشت رو به من کرد و گفت: شما که  ها که خود سابقهیکی از آن 

-ها منتشر میهای مناقصه که در روزنامهشرکت تأسیساتی ثبت کرده اید چرا در آگهی 

 شود شرکت نمی کنید؟

 از او خواستم در این مورد بیشتر توضیح دهد.  

 با توضیحاتی که داد منظورش را متوجه شدم. 

مناقصه  آگهی  بعد  مراکز مدتی  برودتی  و  حرارتی  تأسیسات  نگهداری  و  تعمیر  ی 

 شهرستان های لار و لامرد را در روزنامه مشاهده کردم.   یحوزه  مخابراتی

می که  وجودی  آن  با  در  باشد  مسوولیتی  پر  و  سنگین  بسیار  کار  باید  کار  این  دانستم 

پیش  هم  را  این  اما  کردم.  میشرکت  سطح  بینی  در  ما  شرکت  شدن  برنده  که  کردم 

 ای نیست. کشور با آن همه شرکت های عریض و طویل کار ساده
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برنده بهاران  تأسیساتی  شرکت  که  دادند  اطلاع  ما  به  مدتی  از  و  پس  هست  مناقصه  ی 

 ی کل مخابرات استان تحویل دهد.برای پذیرش نهایی بایستی مدارک لازم را به اداره

این مدارک داشتنِ رتبه بندی حد اقل درجه از  بایستی از سارمان برخی  ی دو بود که 

می بودجه  و  و  برنامه  مکانیک  مهندس  نفر  یک  داشتن  استحدام  در  دیگری  گرفتم. 

تأسیسات بود. نیز داشتن پرسنلی که به امور تعمیر و نگهداری تأسیسات آگاهی داشته  

مبلغ سپرده نفع  باشند.  به  انصراف  بود که در صورت  ملیون تومان  مناصه هم دو  ی در 

 شد.مخابرات مصادره می

ساده فاکتورها کار  این  وسیلهفراهم کردن  که  این  نبود. ضمن  نقلیهای  مورد  ی  ای هم 

سایت به  روزه  همه  با خود  را  کارگر  ده  اقل  بتواند حد  که  بود  در  نیاز  مخابراتی  های 

 های مرتفع لار و لامرد ببرد و برگرداند. بالای کوه 

ها ی این کار را وام گرفت اما آماده کردن آنشد با اخذ وام از بانک هزینهاگر چه می

 به وقت زیادی نیاز داشت که من نداشتم.  

م که در ابتدای ثبت نام سپرده بود  از طرفی اگر از این کار انصراف می دادم وجهی را

 شد.به نفع مخابرات ضبط می 

 علی الظاهر به اصطلاح سر بی درد خود را به درد آورده بودم.

تا همه بر من گذشت  راه  این  ماجراهایی که در  بخواهم شرح  را  ی آن خواستهاگر  ها 

اشاره می از حوصله ی شما خواننده خارج است. همین قدر  بنویسم  کنم  آماده ساختم 

 ی خواسته های مخابرات دست یافتم. که شش ماه طول کشید تا به همه
 

 

های خودمان ما را برای معرفی به اولین روزی که یکی از مهندسین مخابرات با ماشین

امید که پس از اجاره محل اسکان برای   این  به  نفر بودیم.  مرکز مخابرات لار برد پنج 

 پرسنل، بقیه کارگران را هم به لار بیاورم. 
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ی مخابرات رفتیم. به این  ساعت دو بعد از ظهر بود که به لار رسیدیم و مستقیم به اداره

 ند.گیرشوند و تحویلمان میامید که از حضور ما شادمان می 

 . معترض هم بودنداما نه تنها تحویلمان نگرفتند که به حضورمان  

 حتماً تعجب می کنید که چرا؟

 جواب به این سؤال را که من بعداً علتش را فهمیدم متعاقباً شرح خواهم داد. 

خانه تا  کند  معرفی  آشنایانش  به  را  ما  که  خواستیم  مخابرات  رئیس  اجاره  از  ما  به  ای 

 دهند. خیلی راحت گفت: مگر من بنگاهدارم؟ خودتان بروید پیدا کنید.

شود خودمان به چند چون با توپ پر رئیس روبرو شدیم و دانستیم از او آبی گرم نمی 

 بنگاه معاملات مراجعه کردیم که متفقاً به ما جواب رد دادند.

 خوشبختانه خرداد ماه بود هوا گرم  و ما یک چادر مسافرتی با خود همراه داشتیم. 

 در نزدیکی لار مراجعه کردیم که بی نتیجه بود.  خورجهت اجاره به روستای  

صلاح بر آن دیدیم که شب را در بیابان بین لار وخور چادر بزنیم و فردا صبح به دنبال   

 ی خانه برویم. اجاره

ها!  آی بچه  : چادر زدیم. هوا کم کم تاریک می شد. که ناگهان یکی از همراهان داد زد

همه به سمت عقرب راه افتادیم. چشمتان روز بد نبیند اول خیال کردیم     عقرب! عقرب!

عقرب  زرد  مثل  رنگ  به  سانتیمتر  بیست  از  بیش  طول  به  عقربی  است.  خودمان  های 

شفاف که گویی تازه از حمام بیرون آمده بود. دمش را بالا گرفته بود و با چه سرعتی  

 در حال حرکت.  

یکی از همراهان تخته سنگی برداشت و بر روی عقرب کوبید و فکر کردیم همه چیز  

پیاده می  مااتمام شد   ماشین  از داخل  وسایل لازم را  داشت  فریاد زد:  دیگری که  کرد 

ی همزاد اولی بود کشتیم. اما مثل این  . آن را هم که در  قد و قوارهبچُّا! یی عقرب دیگی

دیدیم که  ها بود از هر طرف که نگاه می کردیم عقربی را میکه این جا وادی عقرب 
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اش بیرون آمده و گویی با جنس مخاف خود قرار ملاقات دارد و بی محابا و به  از لانه 

 سرعت به سویی در حرکت است.

 خوابیم.  جا نمیهمه بالاانفاق اعتراض کردند که ما این 

است   نزدیک لار  به گراش که  از لار  و  به لار  آن  جا  از  و  را جمع کردیم  بساطمان 

ای به ما اجاره دهند. اما این خواسته هم خواب و خیالی  آمدیم که شاید در این جا خانه 

جا هم وقعی به درخواست ما ننهادند. مجدداً به لار برگشتیم و در پیاده رو  بیش نبود. آن

های  خیابانی خلوت چادر زدیم و ظاهراً خوابیدیم و در واقع تا صبح همان نمونه عقرب 

 رفتند و خواب به چشممان نیامد.شفاف در ذهنمان رژه می

تاطلوع  صبح   نماز بخوانیم وهم  به مسجدی رساندیم که هم  بلند شدیم و خود را  زود 

 آفتاب از سرما در امان باشیم.

 ها صبحانه ای تهیه کردیم و خوردیم. با باز شدن مغازه

 .کرده بودمهندسی که با ما آمده بود شب را در خوابگاه مخابرات اتراق 

استفسار  از او   ساعت هشت صبح به سراغش رفتیم و ماوقع را به ایشا ن گزارش دادیم.  

به   را  مراتب  و  برگردیم  شیراز  به  ما  تا  باشد  منوال  همین  بر  اوضاع  چنانچه  کردیم که 

 گزارش دهیم. مخابرات اداره ی کل 

بمانیم   ما در لار  ما آمده بود و علاقه داشت که  ما همراه  معرفی و اسکان  برای  او که 

گفت: شما امروز به دنبال خانه بروید و من هم با رئیس مخابرات لار صحبت می کنم و  

 مشکل را هر طور شده حل می کنم. 

 چندین دفتر املاکی رفتیم و درخواست اجاره کردیم ولی بی فایده بود.

 

آشناییم.   هم  با  هاست  سال  که  دارم  لار  در  فرهنگی  همکار  یک  من  که  آمد  یادم 

گفتم   را  ماوقع  شرح  چون  و  شد  خوشحال  رفتم.  سراغش  به  و  پرسیدم  را  آدرسش 
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ای با دو  خندید و با هم به چند بنگاه معاملات سر زدیم و بالاخره با شرائطی سخت خانه

 اتاق و حیاطی بزرگ که شش درخت خرما در آن بود اجاره کردیم. یکی از شرائط 

 های خرمای داخل حیاط را نداریم. این بود که ما حق چیدن و خوردن میوه 

رو   ماشین  درِ  داشت.  را  ما  پرسنل  پانزده  ده  اسکان  برای  مناسبی  جای  رفته  هم  روی 

 داشت و حمامش هم در حیاط بود.

دادند؟ با خنده گفت: ما مردم لار تا از  نمی  اجاره دوستم پرسیدم که چرا به ما خانه  از

کم  و کیف اخلاق و رفتار تازه وارد کاملًا آگاه نشویم نه به او خانه می دهیم و نه حشر  

کنیم. اما همین که به صدق نیت و پاکی طینت او واقف شدیم  و نشری با او برقرار می

 دانیم.همانند یک نفر لاری او را می پذیریم و او را از خودمان می

اجاره بود رفتیم و خبر  به لار آمده  ما  مهندسی که همراه  ایشان  به سراغ  به  را  منزل  ی 

گفتیم. ایشان هم گفتند: من هم با رئیس مخابرات صحبت ها کردم و او هم تا حدودی  

 از خر شیطان پایین آمد و قرار شد با شما همکاری کند.

از  ایشان  گفت:  بود؟  چه  لار  در  ما  با حضور  مخابرات  رئیس  مخالفت  علت  پرسیدم: 

اصل با جریان مناقصه مخالف بودند و مایل بودند کار تمعییر و نگهداری تأسیسات لار  

و  لامرد را به خودشان محول کنند تا از این ممر یکی از کارمندان فنی وی که مورد  

 تأییدش هست این کار را برعهده بگیرد و به نوایی برسد.

انجام مناقصه از ضروریات واگذاری   این خواسته خلاف قانون مخابرات هست و  البته 

 است.

و  مستقر شدند  در لار  ما  پرسنل  حال  به هر 

که  محمد اللهیاریو  سید رضا پورمندآقایان 

در امور فنی آگاهی داشتند و مضافاً از پاکی  

ها  اطمینان داشتم و هم در  و  کارآمدی آن
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 کار مناقصه شریک من بودند سرپرستی دیگر اعضاء را بر عهده داشتند.

ی کار مطلوب و رعایت پاکی و نجابت این گروه، کار به جایی رسید که  به علت ارائه

سال راحتی  در  به  بار  چند  شدیم،  برنده  مناقصه  برگزاری  در  مجدداً  که  هم  بعد  های 

را در  لار عوخانه زیادی هم  مان  به  در همان سال ض کردیم و من دوستان  ها در لار 

 ها مراوده برقرار است.دست آوردم که هنوز هم با آن

 ی اولی هم دارم:ای از صاحب خانهخاطره

های خرمایی که قرار بود پرسنل ما نخورند آن قدر بر زمین ریخت که رفت و آمد میوه

خانه سفارش دادیم که برای جمع  کرد. برای صاحبها مشکل میدر حیاط را برای بچه 

آوری خرماها اقدامی صورت دهد. هنگامی که آمد و آن همه خرما را در حیاط دید با 

 تعجب گفت: چرا این همه خرما را جمع نکردید و نخوردید و نبردید؟ 

ها برای امتحان بود و من به این  گفتیم ما به دستور شما عمل کردیم. گفت: آن حرف

 خواهید با آن انجام دهید.خرماها احتیاج ندارم. هر کاری که می 

 ها به این واقعیت دست یافت که:و این جا بود که صاحب خانه در مورد ما استهبانی 
 رم باد از همتم ـگر چه درد آود فقرم ش

 ی خورشید دامن تر کنم گر به  آب دیده

 با وجود بی نوایی رو سیه بادم، چو ماه 

 گر  قبول فیض خورشید بلند اخترکنم 
 
 

ی منزلشان خود  های بعد برخی از مردم لار جهت اجارهها بود که سال شاید همین مراقبه

 :شدندهاشان میبه ما مراجعه و خواهان اقامت ما در خانه

 خواننده این سؤال پیش آید که کار من در رهگذر این مناقصه چه بود.  شاید برای

  ن هم در مناطق آ  حرارتی و برودتیتأسیسات    اولاً باید عرض کنم که کار پیمانکاری

 بسیار کار پر درد سر و پر مسوولیتی است.   جنوب 
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همان   از  که  کلیهچرا  سیستمسال  صورت  ی  به  مکانیکی  صورت  از  مخابراتی  های  

توانند کار  درجه نمی  18دیجیتالی در آمده بود و بُردهای دیجیتال در هوای  بالا تر از  

سالن در  لذا  دهند.  انجام  را  خود  مناطق  طبیعی  در  بخصوص  دیجیتال  مخابرات  های 

ی  رسد لازم است همهدر جه بالای صفر می    50گرمسیر جنوب که گرمای تابستان تا  

های برودتی مثل پکیج و چیلر وکولرگازی وهواساز با قدرت  اوقات شبانه روز سیستم 

امر در  کار کنند و اختلال در کار آن این  بمنزله ی قطع سیستم مخابراتی است که  ها 

ایرانیمناطق جنوب که تماس   جنوب   های مقیم خلیج کل درآمد مخابراتهای مکرر 

دهد خسارتی جبران ناپذیر است که اولین مقصر این وصعیت پیمان کاران  را تشکیل می

 های برودتی هستند که در نوک پیکان این جبهه قرار دارند.تعمیر و نگهداری سیستم

ی لار و لامرد و مرکز از این رو من که دائم در حال مسافرت بین مراکز مخابرات حوزه

اللهیاری تماس    ،استان بودم شب و رود مترصد زنگ موبایل بودم که آقایان پورمندو 

 های برودتی مراکز بود درخواست کنند. ای را که مورد نیاز دستگاه بگیرند و قطعه

میبار تماس  گرما  اوج  در  که  افتاد  اتفاق  وسیلهها  ودرخواست  صورت  گرفتند  به  ای 

 ترین زمان ممکن در اختیارشان  قرار گیرد. کردند که لازم بود در کم اورژانس می

ناچار بودم  که  نیمه شب از کار می افتاد و من    نیمه شب دستگاهیبارها اتفاق افتاد که  

تهیه معیوب  قطعه ی  برای  شب ی  که  آخر  وسایل  گونه  این  فروشتدگان  منزل  به  ها 

آن با  من  و  بود  محدود  بسیار  شیراز  در  هم  مشتری  تعدادشان  و  استاد  اصطلاح  به  ها  

 کردم. ها درخواست لوازم میکردم و از آنرفتم از خواب بیدارشان میبودیم می

هاشان  ها نیز که به  لزوم و اورژانسی بودن وسیله آگاهی داشتند همان موقع به مغازهآن 

 دادند. ی مورد درخواست را در اختیارم قرار میمراجعه و وسیله

 گرفتم آن هم راهی نه امروزی و شبانه با ماشین شخصی راه لار و لامرد را در پیش می

 رساندم به طوری که  هموار که پس از طی شش تا ده ساعت خود را به لار یا لامرد می 

]1Commented [H : 
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]1R3Commented [H : 

]1R4Commented [H : 
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ادامه   یا در شرف خرابی تعمیر و به کار خود  افتاده  ازکار  صبح اول وقت آن دستگاه 

 دهد.

ی  ی مراکز مخابرانی که در حوزهبایست گواهی صحت انجام کار را از همههر ماه می

-ی تأسیسات استان تحویل می گرفتیم و به ارادهمسوولیت ما بود از رؤسای مراکز می

گواهی  این  گرفتن  البته  سادهدادم.  امر  می ها  نبود.  رقصاندن  ای  گربه  زمان  توان گفت 

ا  ههای آنبرخی از مسؤولین مخابرات هم بود که چنانچه در طول ماه به یکی از تلفن 

 انداختند.  های محتلف به تأخیر میدیر جواب داده شده بود امضاء گواهی را به بهانه

گواهی  این  آوری  جمع  از  باید  پس  ماهه  همه  که  وضعیت  کردن صورت  آماده  و  ها 

 دادم. ها را تحویل اداره کل مخابرات استان میکردم آنآماده می

-ها و صورت وضعیت را از نظر میچند کارشناس و مهندس لازم بود که این گواهی

   .گذراندند

ها کارشناسانی به اصطلاح کارکشته و فهیم بودند و هدفشان صحیح انجام  برخی از آن 

های  گرفتن کار بود و به مسؤولیتشان کایلًا واقف بودند. اما معدودی هم با قر و قمیش

هت و به تعویق انداختن کار و احتمالاً حصول  های بی ج بی ربط خود قصد ایراد گیری

 برآورده شدن نیت خود داشتند. و 

هر چه که بود تأیید هر  صورت وضعیت تا حصول نتیجه گاه روزها به طول می انجامید  

 طلبید. و رفت و آمد مرا می

انداز دست  این  از  عبور  از  تأییدیهپس  تاسیسات،  رئیس  امضاء  و  به  ها  را  نهایی  ی 

خیابان   در  واقع  می  7حسابداری  و  تیر  بودند  پول  گرفتار کمبود  اغلب  هم  اینان  بردم. 

 دادند. می "هر وقت پول آمد"قول 

 دادند.شد تحویل کارپردازی میها که چک صادر میبعد
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یافتم و  کردم تا آن کارپردازِ چک به دست را در محل کارش میها باید مراجعه می بار 

می  منت  به هزار  تحویلم دهد هنگامی که  امضاء  اذاء چندین  در  را  خواست آن چک 

 گویی می خواست از موجودی حساب خودش این مبلغ را پرداخت کند.  

 دخیل   ی کلام این که اغلبِ عواملی که در کار صورت وضعیت و صدور چکخلاصه

و    دارد ی  ی دریافت م این مبلغ را بی هیچ زحمت پیمانکار  داشتند که    تصوری چنین    بودند

   ی خودش واریز می شود.همه به جساب شخص 

و خم  پیچ  برنده به خاطر همین  دوره  از چهار  بود. پس  راه  بر سر  موردی که  بی  های 

شدن در مناقصات  با وجود اصراری که برخی از دوستان مخابراتی در شرکت مجدد 

من در مناقصه داشتند عطایش را به لقایش بخشیدم و صلاح بر آن دیدم که بقول شیخ  

 . "سر خویش گیرم و دامن صحبت فراخور چینم" اجل:
 

 لار نقل کنم:  اِوَزبد نیست چند خاطره  هم از اخلاق و رفتار مردم 

 بر می گشتیم.  براتی که در بالای کوه اوز بودروزی با چند تا از پرسنل از سایت مخا

می رانندگی  پورمند  بقیهآقای  بودم.  نشسته  ش  کنار  هم  من  و  در  کرد  هم  عوامل  ی 

 بالای داتسون وانت خودمان نشسته بودند.  

هنگام عبور از یک خیابان، پیر مردی ناگهان در جلو ماشین ما ظاهر شد و آقای پورمند  

 ترمز کند.   ناگهانناچار شد 

این کارش داد کشید. پیر  های ما از بالای ماشین بر سر آن پیر مرد به خاطر  یکی از بچه 

 ی  وسط بولوار رساند.پاچه شد و خود را به باغچهمرد دست 

به آقای پورمند گفتم که ماشین را منوقف کند. پیاده شدم و به آن فردی که بر سر پیر  

 مرد داد کشید اعتراض کردم که چرا با فریادش پیر مرد را به هول و هراس انداخت.  

دید از  ی من و آن معترض را میمشاجره  چون ی بولوار استاده بود  پیر مرد که در میانه

 راه برگشت و کنار ما آمد.
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رو به من کرد و گفت: آقای محترم! من مقصرم که عجله کردم. این آقا هیچ گناهی   

ندارد. باید به من اعتراض  کنید که ناگهان به جلو ماشین شما پریدم. به هر حال عذر  

 خوام و مرا ببخشید. می

 
 ای در اوز رفته بودم. ی خودکار انگلیسی به مغازهروزی برای خریدن یک میله

میلهمغازه  این  من  گفت:  بدهم  را  آن  بهای  خواستم  چون  و  آورد  برایم  را  آن  ی  دار 

-ریال می   15ی روبرو خرید قبل دارد و  فروشم اما آن مغازهرا هفده ریال می  خوکار

 فروشد.

ی خودکار را به مبلغ  ای که آدرس داده بود رفتم و میله همان مغازهتعجب کردم و به  

 ریال خریدم.  15

بچه  از  نفر   دو  با  دیگر  موتورخانهزمانی  تعمیر  برای  بودیم.  ها  رفته  اوز  مخابرات  ی 

بفر وارد  زمستان بود و  هوا سرد. ماشین را در کنار ساختمانی پارک کردند و آن دو 

.  خود را با گوشی موبایل سرگرم نمودمموتورخانه شدند. من در جلو ماشین نشستم و  

پیر مرد خوش ترکیبی در همان نزدیکی در سینه کش آفتاب بر یک کرسی نشسته بود   

 و بساط پینه دوزیش در جلوَ ش پهن بود. 

با لنگه کقشی در دست آمد و آن   سرش پایین بود و ظاهراً چرت می زد که دخترکی 

را به دست پینه دوز داد. پیر مرد بی آن که به مشتری نگاه کند لنگه کفش را گرفت و  

چون متوجه عیب آن شد به رفع آن اقدام کرد و بی آن که سرش را بالا کند آن را به  

نگاه    سکناسادخترک داد. دخترک هم اسکناسی به پیر مرد داد و پیر مرد بی آن  به  

 کند آن را به زیر فرشی که کرسی بر روی آن بود نهاد.  

پارچه پیر مرد از جا برخاست و  بلند شد.  اذان ظهر  بلندگوهای مسجد صدای  ای را  از 

 که بر روی دامن داشت بر روی بساطش انداخت و رفت.  
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من هم از ماشین بیرون آمدم و به مسجدی که در همان نزدیکی بود رفتم. وضو گرفتم  

امام   پینه دوز  پیرمرد  بود. دیدم همان  پر  نمازگزار  از  و وارد سالن مسجد شدم. مسجد 

نماز می زیبا و خواضعانه  نمازهای جماعت  جماعت مسجد است و چه  به  یادم  خواند. 

 ها شنیده بودم.صدر اسلام افتاد که وصف آن را از منبری

 از آن موقع همیشه در این فکرم که خوب بودن و خوب زیستن در یک جامعه چگونه  

 خواهد؟گیرد؛ با تمرین و ممارست و یا این که ریشه میشکل می
 

 حافظ نهاد نیک تو کامت برآورد 

 ها فدای مردم نیکو نهاد باد جان

 

 
 بازنشستگی بدون قوُت. 

مدت زمان خدمت من در آموزش و پرورش به سی سال رسید وگاه    1375در اول مهر  

 . فراز آمدبازنشستگی  

 و دیگر همکارانِ هم دوره دادند. به من  رااز چند روز قبل از اول مهر ابلاغ بازنشستگی 

به  صورتی که گویی این سی سال هیچ کاری برای آن سازمان انجام نداده و عناصر  

 مان کردند. ی خانهاضافی بودیم عذر ما را خواستند و روانه

جلسه یک  نه  جمعی،  دسته  عکس  یک  نه  مریزاد،  دست  یک  نه  ببخشید،  یک  ی  نه 

پاداش،  پشیزی  نه  کاغذ    تودبع،  برگ  یک  فقط   . برگ،     A5هیچ  آن  روی  بر  که 

 ماجرای بازنشستگی ما را مرقوم فرموده بودند. 

همسایه به  آنیادم  از  یکی  داشت.  الاغ  چندین  و  بود  چاروادار  که  آمد  که  مان  را  ها 

اما تحول خر را به مشتری    .ها بار برده بود و تقریباً پیر شده بود فروخته بودبرایش سال 
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به چند روز بعد موکول کرده بود. وقتی پس از انقضای مدت سه روز مشتری آمده بود 

 : که خرش را ببرد از فروشنده با شک و تردید سؤال کرده بود که

 مَشغ ل  ذمی خرو باکیش نبود که دو سه روز نگهش داشتی تا خوب بشه  که من نفهمم؟ 

 :  و فروشنده چنین گفته بود

روزو   دو سه  ای  ماخواسم  برده.  بار  ما  بری  ده ساله  نیس.  و  نبود  باکیش  هیچ  بچُّام  جون 

نبرمش سر کار اَ تو خونه باشه تا هم خسگی از جونش در بره هم جلو زن و بچام باشه تا  

 همراش خدا حافظی کنن که هم از دل اونا در بره هم از دل خرو.   

 نبودیم. بزرگداشتی ما سی سال بار بردیم و لایق چنین  عجبا که 

مهر   اول  از  سان  بدین  آبشار    75و  سر  به  بیمار  و  مال  بی  و  بیکار  توجهی  قابل  تعداد 

 ها افزوده گردبد.نشین

متفرقه کارهای  کنار  من  فرصت  هیچگاه  و  بودم  کرده  جمع  خود  بر  و  دور  زیادی  ی 

آبشار نشستن پیدا نکردم. اما به نظرم رسم روزگار این نبود که خدمتگزاران سی ساله را  

پنج گانهکه جوانی و همه به کشور از دست داده  ی حواس  ی خود را در راه خدمت 

 راهی خانه شان کنند. ِو بی هیچ احترام و توشه  شل و ولیبودند به این 

نمیمن  باخته جدا  مال  و  کاروانِ جان  این  از  را  که خود  عنایتی  هم  بی  این  از  دانستم 

برای  نشستم وِِ"قمارباز  اگه نگه به . . . می پکه"مسوولین به تنگ آمدم و به مصداق :   

 دلخوشی خودم و دیگر همکاران عمر باخته مثنوی: 

 

 ِ"شیر اگر پیر هم شود شیر است "

 :نَپ کیمها سرودم تا لااقل از آن همه کم مهری و دست کم گرفتن 

 
 شخصی بخرید بلبلی مست       او را به قفس نمود و در بست        

 سی سال در آن سرای بسته       از قول و غزل نگشت خسته       

 ـبا بال و پ       های زیبا هـــد ترانـخوانریبا        میـر و دمی فــ
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 یک روز چهارگاه یا شور       یک روز ابوعطا و ماهور       

 د بلبل ــخواند بر گ ل       تا بلبلکان شدنعمر ترانهیک   
 

 اذناب  خیلروب ارباب       افکند نظر به ــیک روز دم غ    

 دیمی هست زیبا ـــها       آواز قه میان جمع آنـدید ار چ    

 است ورپریده ـــال او تکیده       انگشت نمـــر و ب ــاما پ    

 ـمیدان بدهی     مکان را   نشاید اینوپیر است      وجوان را ـم ن ـ

 ـود از اســ ــه جرم پیری       آزاد نمـاین گفت ورا ب    یری ــ

 ه نان نه سرپناهیـو نرم بی گناهی       نه آب ـــه جـآزاد ب    

 یک چند ز حسرت و غم و درد       خیره به قفس نگاه می کرد    

 بیچاره دلش ز غصه آزرد       پر بر سر خود کشید تا م رد         
 

 نیست رهیقفس آن جزرا بهمرغیست       کاوسرنوشتوغایتاین    

 ـی بزاردستان        سرحلقهـــاما ز تو ای ه          زم می پرستانـ

 وا نزیبدـــه ما ســـزوا نزیبد       جز سیر بـــی و انــخاموش    

 ات دل ببندیـــه حیـــه رها ز قید و بندی       باید بـاینک ک     

 ـای صبح و پسین آف     رینشـین آفـــش نگ ـــرینش       ای نقـ

 و که مستیـــاد بزن بگ ـــش می به خمُِّ هستی       فریای جوـ   

 ـتکرار بکن ه     فتیـــا بیـــند زپــــرآنچه گفتی       آری نکــ

 ـنی    زم این جهانی     ـــی ب ـتو ساق    انیـــرک زمـــروی محــ

 ـر و سفیـــپیغامب     ون دل بحوری ـــه چـــر نوری       نشناختــ

 م نوحیـــم و فهــزم سبو کشان صبوحی       در کشتی علـــدر ب   

 ردنی نیست ــور م ـــت فسردنی نیست       برخیز که نـــگلزار دل     

 اری ـــاب روزگ ـــل کتـــه هر  عیاری       مجهـــبا آن که محک ب  
 

 ای بلبل پیر ناله سر کن       فریاد بزن ترانه سر کن                                

 زن هنوز مستی ـزن هنوز هستی       فریاد ب ـفریاد ب   

 علم مده تو پرچم ای راهبرِ خم  و چم  علم       از دست    

 ی کهنگی نگیری برگو به جها ن اگر که پیری       آرایه
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 یایی ــل انبـــدایی       تو وارث شغـی خفه ـــآری تو خلی                         

 هر کس که ز بهر علم برخاست        از پای نیوفتد که برجاست  

 ه پای تا همیشه ـــم ریشه        استاده بـاک علـــهستیم به خ
 ی روش گسستنی نیستـاین ط    م، خستگی نیست    ـــدر توسن عل

 وانیم ـــته می تـــه داریم       کی بازنشســه  قدرتی ک ـــبا آن هم

 سته خوانند ــط نشـــا ندانند       ما را به غلـــه حدیث مـــآنان ک    

 یِ به اوجیم ما بازِ  نشسته                                      

 ما زنده به سَیر مثل موجیم                                   

 
 موجیم که آسودگی ما عدم ماست                                      

 ما زنده به آنیم که آرام نگیریم.                                   

آمده و اما بعد  . . . ی شعر کتاب مجموعه  121تا  117این مثنوی در صفحات 

 .است

 

 
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 1379دور پنجاه و پنجم. سال 

 
 ی سیمرغ. در عرصه . سیزدهمدور  تاریخِ تکرار 

 

ی ما در استهبان ومن در شیراز مقیم بودیم. صعوبت طی طریق مداوم آن موقع خانواده

 خانواده را هم به شیراز منتقل کنم.  1379مرا بر آن داشت که از ابتدای سال تحصیلی  

 ی چهارم یک آپارتمان در میدان دانشجو قرار داشت. منزل ما در طبقه

واقع در پل زرگری شد که    شهید ابراهیمیی راهنمایی دخترانه ی  خانمم، معلم مدرسه

 ی ما بود.  نزدیک ترین به خانه

می  که  کوچکم  دختر  نام  ثبت  برای  که  بود  مهر  دوم  چهارم روز  کلاس  به    خواست 

که در خیابان ساحلی غربی بود مراجعه    2ی ابوریحان  ی دخترانهبرود به مدرسه  ابتدایی

 کردم.

 این مدرسه نزدیک ترین به منزل ما بود.

پیدا   مدرسه  داخل  خیابان،  از  تا  بودند  کرده  نصب  چادری  مدرسه  ورودی  در  پشت 

 نباشد.  

 همین که پرده را کنار زدم خانمی پشت پرده بر روی یک صندلی نشسته بود.

 با کی کار داری؟ از من پرسید:  

 گفتم: برای ثبت نام دخترم آمده ام. 

 گفت: جا نداریم. 
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 می تونم با مدیر مدرسه صحبت کنم؟  : پرسیدم

 شده و اصلاً جا نیس.  کامل بی فایده س. از دو ماه پیش ثبت نام مدرسه  گفت:

 پرسیدم: اسم مدیر مدرسه چه هست؟

 گفت: آغا جان من می گم جا نداریم تو می پرسی اسم مدیر چی هس؟

اشکالی دره اسم    : سماجت به خرج دادم و گفتم

 مدیر مدرسه بدونم؟ 

 . شیخ الاسلامیگفت: خانم 

شنیدم را  نام  این  و   بیشتر    تا  کردم  سماجت 

ِخوام با مدیر مدرسه صحبت کنم. من میِگفتم:

به اتاق دفتر رفت و لحظاتی بعد  از جا بلند شد و 

 با خانمی موقر بیرون آمد. 

آن خانم قبل از آن که من درخواستم را بگویم  

گفت:   ها  پله  بالای  همان  به  از  خانم  این  مگه 

   شما نگفت که جا نداریم؟

 

 مجدالمحققین یاد زنده                                               
 

ای که در دست داشتم جلو رفتم و  من با پرونده

پرونده امروز  من همین  خانم! دختر  و گفتم:  به  سلام کردم  و  استهبان گرفته  از  را  اش 

هم   خوانی  درس  و  منضبط  آموز  دانش  و  است  چهارم  کلاس  امسال  و  آمده   شیراز 

هست. مضافاً منزل ما هم در همین نزدیکی است. اگر محبت کنید وثبت نامش کنید بر 

                من منیت نهاده اید.

این مدرسه از سالبا لحنی آرام تر گفت: آقای محترم! همه های قبل  ی دانش آموزان 

 در همین مدرسه بوده اند. تنها کلاس اولی ها تازه واردند که ثبت نام آن ها نیز در تیر  
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 های ما هم تکمیل شد. لذا اصلًا جا نداریم.ماه تمام و ظرفیت کلاس 

از آقایان شیخ الاسلامی   ببخشید خانم. شما دختر کدام یک  به دریا زدم و گفنم:  دل 

 هستید؟                                

 شما اونو نمی شناسین.     گفت: 

 ها ارادت دارم. ی استهبانم و خدمت همه شیخ الاسلامیمن حکمت و بچه اسم  گفتم: 

   هستم.مجد دختر : گفت

ثبت   بسیار خوب. خانم.  اسم  مجدالمحققین را شنیدم گفتم:  تا 

اجازه دهید من پنج دقیقه در دفتر شما بنشینم   نام لازم نیست فقط 

ای از زنده یاد مجدالمحققین برای شما تعریف کنم و و خاطره

 خانم مریم شیخ الاسلامی   زحمت کم کنم.                                       

با اکراه قبول کرد و پشت میزش نشست و من هم روبروی ایشان 

سال قبل در دببرستان    45روی صندلی نشستم و داستان ثبت نام خودم را که دوم مهر  

هیچ  بی  او  و  بردم  پناه  مجد  آقای  وبه  دادند  من  به  رد  جواب  و  رفتم  شیراز  شاپور 

هو   کما  کرد،  نامم  ثبت  و  آمد  دستغیت  آقای  دبیرستان  رئیس  نزد  من  همراه  شناختی 

 برایشان گفتم.  

ی که احساس کردم بغضی در گلو دارد و آماده  ندچنان غرق  در گفتار من شده بود

 ترکیدن است. از جا برخواستم وخدا حافظی کردم.  

گفت: تشریف داشته باشید. همان خانم مستخدم را صدا زد و پرونده را از من گرفت و  

مشخصات دخترم را روی کاغذی یادداشت کرد و به او داد و گفت: به کلاس چهارم 

 بگو نام این دختر خانم را در دفتر کلاسی بنویس.  عباسیی الف برو و به خانم شعبه

   : نفس عمیقی بی اختیار کشیدم و گفتم
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ی هستم. به کارهای آموزشی تا حدودی واقفم.  خانم شیخ الاسلامی! من دبیر بازنشسته

 ی شما انجام دهم.هر کاری که از من بر آید حاضرم برای مدرسه

 تشکر کرد وپس از پذیرایی مختصر خدا حافظی کردم و از مدرسه بیرون آمدم.

جلسه بعد  روز  برگزار  چند  مربیان  و  اولیاء  انجمن  اعضاء  انتخاب  مدرسه جهت  در  ای 

 ی دخترم از من و مادرش هم دعوت شده بود.  شد که بوسیلهمی

اولیا   دیگر  به  را  دیگر  آموز  دانش  پدر  چند  و  من  الاسلامی،  شیخ  خانم  جلسه  درآن 

 معرفی کرد. من  و چهار ولی دیگر عضو انجمن آن سال مدرسه شدیم.

-انصافاً هر کاری که در جهت بهبود وضع مدرسه از من بر می

  زاده   حسنزیوربعد که  سرکار خانم    آمد در آن سال و سال  

انجام    حقیقی بودند صادقانه  ایشان مدیر مدرسه  وظیفه  به جای 

 .   حقیقی خانم زینت حسن زاده                                               نمودم. 

  لازم می دانم این نکته را عرض کنم که هر دو این بزرگواران

                                                دلسوز و در راستای مسوولیتشان توانمند بودند. ،کاردان ،جربهبا تمدیرانی 

سال  همان  پروزشاداره  تابستان  و  آموزش  بهجلسه  ی  تودیعی  بازنشستگی  ی  مناسبت 

مدرسهخان سالن  در  الاسلامی  شیخ  رم  شیراز  ی  سمیه  خیابان  در  واقع  سمیه  اهنمایی 

 کرده بودند. برگزار 

شیخ من خانم  کردم:  عرض  باشم.  جلسه  آن  سخنران  که  خواستند  من  از  الاسلامی 

 خواهم شما سخنران باشید. سخنران نیستم. گفتنند: من می 

نفر   دویست  از  بیش  که  جلسه  آن  در  خانمم  باتفاق  رسید.  فرا  موعود  روز  و  پذیرفتم 

 درآن حاضر بودند شرکت کردم.

 الاسلامی نداشتم. ی خانم شیخاطلاعی از تحصیلات و کم و کیف گذشته 
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ی زنده یاد مجدالمحققین هستند و مرحوم مجد هم برای  تنها می دانستم که ایشان صبیه 

 ثبت نام من کاری کرده کارستان. همین و همین. 

 به نظرم رسید برای معرفی خانم شیخ الاسلامی ابراز همین خاطره بهترین است.   

بیان  نقل  سخنرانی من در آن جلسه،  موضوع   از عمق دل  بود که   واقعی  همان خاطره 

 کردم. 

دل بر  حقیقتاً   .  . برآید.  دل  از  سخن  چون  مصداق  این  به  در  که  این  کما  نشست  ها 

ی بیش از چهل و پنج دقیقه، سالن سکوت بود و سکوت. به طوری که در پایان  فاصله

و   با شکوه  بسیار  جلسه  نمودند که  اذعان  الاسلامی  شیخ  هم خانم  و  خانمم  هم  جلسه 

 سنگین برگزار شد و هنگام سخنراتی همه سراپا گوش بودند.

 ی زنده یاد مجد.. . .  و این نبود مگر کِشته

ازدرآن زمان که من بچه   45ای یازده ساله بودم بذر آن را در ذهن من کاشت وپس 

        اش شد:ی آن نصیب صبیهای از ثمرهسال گوشه
 زر اند بهنوشته جد زبربر این رواق       
 نخواهد ماندکرم اهل نکوییجز  که   

 
 غــلام  همت آن   نازنیــنم      

 که کار خیر بی روی و ریا کرد   

 

 
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 1380دور پنجاه و ششم. سال  

 
 به یاد اصحاب کهف. 

  

تازه از شیراز به استهبان آمده بودم که آقای طالبی نژاد به من خبر داد که چند روز قبل  

 گرفت.  یک نفر از تهران زنگ زد و سراغ شما  را می

 پرسیدم:  خودش را معرفی نکرد؟

 . تو ذهنم نَم ند. داشتیی فامیلی ط رفی گفت: 

که همو آغی او دَئفی زنگ زد  مدتی بعد دوباره از شیراز به استهبان آمدم. باز هم گفت:  

 گفت: من مراقی هسم. تو الموت شاگرد آغی حکمت بودم. 

 من شاگردان زیادی با نام مراقی در گرمارود داشتم. 

 ی تلفن نداد؟شمارهپرسیدم: 

 گفت: نه. 

 مدتی بعد که برای بار سوم به استهبان آمده بودم تلفن زنگ زد و صدایی از پشت

 تلفن سلام کرد و گفت : من مراقی هستم.   

 پرسدم کدام مراقی؟ 

 . ی مراقیحمزهگفت: 

ی خدمت  ماهه  14خیلی خوشحال شدم. همان دانش آموز با استعدادی بود که در طول  

 من از کلاس اول به کلاس سوم راه یافته بود. 
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 کجا هستی و چکار می کنی؟  های متداول اولیه سؤال کردم: فعلًاپس از خوش و بش

 .اموزر توزیع هستم هاست که در وزارت بازرگانی مسوولپاسخ داد: سال

کند و صاجب  پس از چند سؤال و جواب دیگر معلوم شد که او در تهران زندگی می

 زن و دو فرزند هست. 

 ی تلفن مرا پیدا کردی؟ پرسیدم: چگونه شماره

 کنم: عرض می گفت: این خود داستان مفصلی دارد که اجمالاً 

 ی شیراز هستید.ا بچهکردیم که شمگرمارود همیشه فکر می ما مردم               

از    یکی  به  ادارهروزی  پرورشمسوولین  و  آموزش  کل  توزیع  فارس  ی  مسوول    که 

شناسی؟ گقت: چکاره  تعاونی در شیراز بود گفتم: تو آقایی بنام علی تحدید می  کاغذ

دانم. گفت این  دانم. پرسید: منزلشان کجای شیراز است؟ گفتم : نمیاست؟ گفتم نمی

یا   شهربانی  رئیس  یا  دادگاه  رئیس  یا  استاندار  باید  هستی  شمادنبالش  که  فردی  طور 

 دکتری معروف باشد که بشناسمش. 

این حرف من  گفتم:  او  گرفتن  به  برای  که  دیگر  بار  اگر  نیستم  بلد  آیی    کاغذها  می 

 .کاغذبی   کاغذ،را برای من نیاوری،  ی تلفن ایشانشماره

چند ماه بعد که دوباره به سراغم آمد اولین سؤالم از او این بود که شماره تلفن آقای  

 تحدید را برای من آوردی؟  لیع

در    محول کردی که مثل پیدا کردن سوزنبه من  جواب داد: آقای مراقی! شما کاری  

 انبار کاه بود.  

اهل ا و  شیرازنیست  اهل  ثانیًا  هست.  حکمت  آقای  و  نیست  تحدید  آقای  ایشان    ولاً 

البته که پیدا    "ودر  آدم پرسان پرسان به مکه می"معروف است که  . ثالثا  استهبان است

 ی آقای حکمت.کردم و این هم شماره
 

 به حدی از این پیش آمدخوشحال شدم که بلافاصله با همان شماره تماس گرفتم و 
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 د. اب داد و گفت که در استهبان نیستن آقایی که  گویا شاگرد فروشگاه شما بود جو 

 کنم. دانستم که با داشتن این شماره حتماً پیدایتان میمی 

 

از الموت، از گرمارود، از حال و احوال دانش    .بیش از نیم ساعت با هم صحبت کردیم

 ها و  از وضعیت فیزیکی گرمارود و . . ها و مرده، از زنده 1345آموزان سال 

 در نهایت ایشان را دعوت کردم که با جمع  خانواد به دیدن من بیایند.

ساعت   و  گرفت  تماس  بعد  ماه  یک  که  این  کما  کرد  عمل  هم  قولش  به  و  داد  قول 

 پروازشان را از تهران به شیراز به من گزارش داد. 

چون سی و شش سال بود که او را ندیده بودم رنگ لباسی را  که قرار بود بپوشم به او  

 .که قرار بود بپوشدذکر کرد  گفتم و او هم رنگ پیراهن و شلوارتنش را 

فرودگاه انتظار  سالن  در  معین  ساعت  دستغیب    رأس  شهید 

 منتظرش بودم که مسافران از در وارد شدند.  شیراز

بودم که  این  دنبال صاحب    امگذشته   یمن در حافظه  عکس 

سی و شش سال قبل هنگامی که 

 کلاس اول بود از او گرفته بودم. 

می  مسافران  شلوار  و  پیراهن  به 

با همان   بلند قد و سفید چهره  نسبتا  ناگاه جوانی  نگریستم. 

رنگ پیراهن و شلواری که گفته بود وارد شد. هیچ شباهتی  

خاطره در  که  آموزی  دانش  آن  گذشتهبه  بود  ی  من  ی 

از    .اما همین که از دور مرا دید به رویم لبخند زد  .نداشت

ا شناختم. در عین حال  ر  لبخندش که خاص خودش بود او

آقای   پرسیدم:  کنیم  بغل  را  همدیگر  خواستیم  که  همین 
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بچه و  خانم  کردیم  معانقه  و  مصافحه  هم  با  و  نداد  جواب  دیگر  او  را  مراقی؟  هایش 

بود رفته  پیشوار  به  خانم  باتفاق  که  هم  من  و  کرد  و یمعرفی  کردم  معرفی  را  خانم  م 

 ها نمودیم. شادی

مستقیماً به استهبان آمدیم. چهار روز    وصفش را قبلًا توضیح دادمکه    56  پیکان  همانبا  

 . در منزل ما ماندند

کردیم و چون بیشتر از این    و دیگر جاهای دیدنی استهبان دیدار  هادر این مدت از باغ 

مرخصی نداشت و بلیط برگشت هم از قبل گرفته بود ناچار دوباره با همان پیکان ایشان  

 را به  فرودگاه شیراز آوردم.  

 هابرویم.  از من و خانم قول گرفت که بزودی ما هم در تهران به دیدن آن 

 

اول من دانشجوی مدرسه از گاه    تهران  ی عالی شهیدمطهریآن موقع دختر  بود و هر 

ی بلیط هوا  آمد و سریع بر می گشت. تنها مشکلش تهیهروزهای تعطیل به استهبان می

 .به دست می آمد پیما بود که به سختی

 ی بلیط را با ایشان در میان گذاشتم. با آقای مراقی تماس گرفتم و مشکل تهیه

 تهیه کنم  انکنم برایشگفتند: ساعات پرواز رفت و برگشت را به من بدهید من سعی می 

 و به این صورت این گرفتاری هم با اعمال نفوذ آقای مراقی حل شد. 

برایم تکرار   بارها  بازنشسگی  از  افتاد که پس  اتفاقاتی  به  یادم  این جا  از    شده بوددر  و 

 م.اهبَل آن من به شغل معلمی افتخار کردقِ

 ی این کتاب بیرون است.  شرح جزئیات این اتفاقات از حوصله

می یادآور  قدر  طور  همین  به  که  اداری  پاگیر  و  دست  کارهای  از  بسیاری  که  شوم 

انحامش روز  برای  قیافه    بود ها وقت لازم  معمول  اغلب  همین که شاگردان قدیمی که 

یاد برده بودم مرا در محل کارشان ) ادارات دارایی آزمایشگاه    ،بیمه  ،هاشان را هم از 



 هشتاد دور گردش به دور خورشید                            275                                                  خاطرات                                      

 

 

آمدند و با معرفی ای گشاده به استقبالم میها و . . .( می دیدند با چهرهمطب دکتر  ،ها

آن   در  کارم  از  می  مؤسسهخود  می  جویا  خود  اتاق  در  نشستن  به  دعوت  مرا  و  شدند 

جامش برای من به ساعت  ر من بر می آمدند و کاری را که انکردند و در پی انجام کا 

و با خوشحالی    گرفتوقت نیاز داشت در کم ترین زمان ممکن انجام میو یا روزها  ها  

 کردند.مرا راهی می

که در همین    معلمین ارجمند است تا دیگر مشاغل؛به نظر من این ویژگی بیشتر شامل  

کم با  عمری  شان  گونه  پیغمبر  شغل  با  که  کشور  معلمین  عموم  به  مواجب  جا  ترین 

و   سوختند  و  خود  ساختند  شاگردان  دل  ودر  افروختند  هنر  و  علم  همیشه  چراغ  برای 

 . گویماندوختند تبریک میدر قلب آنان جای فاخری 

 
 

 
 به همراه خانم بار سفر بستیم و راهی تهران شدیم.

 ی سوم ساختمانی در جای خوب تهران بود.منزل آقای مراقی آپارتمانی در طبقه

 جا مانده بودیم که آقای مراقی پیشنهاد داد سری هم به الموت بزنیم. دو روز بود آن

 پذیرفتم. با ماشین خودشان راهی شدیم. از کرج به بعد همه چیز تغییر کرده بود. 

بزرگ  بخش  بزرگی رسیدیم که  به شهر  جاده  در  در سمت راست  را  از طول جاده  ی 

که پس از زلزله تنها دو تا   سال پیش است  36 بوئین زهرایمعلوم شد همان  برگرفته بود.

می زندگی  جا  درآن  دوز  پینه  یک  و  نفر کور  یک  احمد  و    کردندمرد  آقای  دوستم 

 ا بود.  عابدی سپاهی دانش آن ج

است که به    آبیکشد آن هم  که معلوم  رسیدیم  ی وسیع تری  در سمت چپ به گستره

 شهری بزرگ تغییر یافته است.  

 ی الموت همان راه پر پیچ و خم بود که آسفالت شده بود.  جاده
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 کی یکی از میان سبزه زارها خود چون به خط الرأس البرز رسیدیم روستاهای الموت ی

می  نشان  من خاطراترا  ذهن  در  کدام  هر  و    دادند 

 شیرین گذشته را  تداعی می نمودند. 

گرمارود سرازیری ابتدای  به  و  کردیم  طی  هم  را  ها 

 رسیدیم. 

را    گرمارودجغرافیای    گذشته  هیبت  و  هیأت  همان 

ب اهالیه داشت  از  معدودی  تعداد  این که  -خانه  ،جر 

بیرون از   به ارتفاعات  انتقال داده    روستاهای خود را 

 و با سیک و سیاق روز بنا نهاده بودند.

این  میاز  شاخه  دو  راه  پایین  جا  سمت  به  یکی  و  شد  محله 

 . دیگری به  طرف بالا محله می رفت

مراقی   پدرآقای  پیش  در  منزل  راه  همین  از  و  بود  محله  بالا 

خانه به  خانه  رفتیم که  پیرزنی جلو  ویلایی رسیدیم.  تقریبا  ای 

نیست؟ گفت   ذبیح الله لزگیایستاده بود. پرسیدم: این زن مادر  

 ذببیح الله لزگی           آفرین؛ چرا خودش هست. لحظاتی توقف کردیم. آقای مراقی

 از پیر زن که سرش را  به داخل ماشین آورده بود سؤال کرد:   

 من خیره شد و گفت: نه. کی هست؟  یچهرهشناسی؟  کمی به  این آقای مدیر را می

 است. یادت آمد؟  ذبیحاین آقا همان مدیر کلاس اول   -

 ! آغای تئدیدستی به سرم کشید و همزمان گفت: ای قربان برم. 

 م.ربیایید پایین برم اسپند دود کنم و بیا

 ی پدر آقای تشکر و خداحافظی کردیم به راهمان ادانه دادیم. لحظاتی بعد جلو خانه 

 را معرفی کرداختم. اما او پس از این که پسرش م من او را شن شدیم.مراقی پیاده  
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پایین    به  باتفاق  بغل کرد. دقایقی ماندیم و پس از پذیرایی  با چه شوقی مرا  شناخت و 

 محله رفتیم.  

بیرون آمدند و صحنهاهالی   مرا شنیدند یکی یکی  بود. منکه خبر آمدن  تماشایی    ای 

می  افراد هاشان  قیافه  از  اغلب  را  آنمسن  اما  در شناختم  سال  آن  آموزان  دانش  و  ها 

 سالم بود.  56سال قبل بودند و حال آن که  من  36ذهنشان به دنبال سپاهی 

 کردم.را جستجو می  چهره ی دانش آموزان در تصویرهمچنان که من هم در ذهنم 

نمیهم من هم آن  فکر  این  به  به  وادی  ها  با خود  کردیم که گذر زمان همه چیز را  

 اجرام آسمانی را.  ها وها و صخرهبرد. حتی کوهتغییر می

 

 

 

 

 

 

 

 
 1345عکس دانش آموزان گرمارود در              

 عکس سپاهی دانش گرمارود                                               

 1380و همان   سپاهی در    1345 در من                                                                           
حب ریش و سبیل و  ساله وصا  50یا    45سال قبل،    36ی  دانش آموزان ده دوازده ساله

ها نمودند ها گفتند و شادی.گر چه خوش آمدبودند  شوهر و داماد و نوه  زن و بچه و یا  

 ی اصحاب کهف  ها بیشتر برایمان خاطرهو اسپندها دود کردند اما  همه، هم من هم آن 

 تداعی شده بود:  
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 رد  تویی ـــه  تغََیُّر  نپذی ـو نمیرد تویی       وانک ستکه نمردهآن   

 ما همه فانی و بقا بس تو راست      ملک تعالی و تقدس تو راست 

 

 
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 1381دور پنجاه و هفتم. سال 

 
 هجرتی کوتاه.

     

سال   شیراز    79از  در  خانواده  کل  داشتیمکه  در    اقامت  نه  داشتم  کار  دانشگاه  در  نه 

 ها. تدوین نوشته آموزش و پرورش و نه  در مخابرات. در واقع دوران فراغت بود و  گاهِ

ای بنشینم و هم در کنار  خانواده باشم  انصافاٌ که به چنین زمانی نیاز داشتم که در گوشه 

 ام جمع آوری کنم. و هم بسرایم و هم آنچه را نوشته 

ی چهارم یک آپارتمان در میدان دانشجوی شیراز بود  ی ما در طبقه قبلًا گفتم که خانه

زنده انداز زیبا و  میدان دانشجو چشم  از طرف  نوشتن  که  برای سرودن و  و  ای داشت 

 مناسب بود. 

این ساختمان در هر طبقه دو واحد داشت و به جز واحد یک که منزل مسکونی آقای  

)دندانپزشک( بود و واحد ششم که ما ددر آن    احمدزاده  دکتر

های تجاری. اما در کنار هم  ساکن بودیم بقیه مطب بود و واحد

 زندگی آرام و خوشایندی داشتیم.

از این نظر این مقدمه را آوردم که یادآور شوم موقعیت من در  

 این جا مناسب برای سرودن و نوشتن و تدوین بود.

 مدیریت  علی طالبی نژادها بود که آقای تنها کاری که در استهبان داشتم راهبری مغازه

 فرستادم.آن را بر عهده داشت و هر از گاه اجناس مورد نیا زمغازه را برایش می 

 ای همراه با آرامش بود. در مجموع دوره
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اولیاء و مربیان مدرسه در    81-80و    80-79قبلًا نوشتم که سال تحصیلی   انجمن  عضو 

هر از گاه امور محوله را انجام  و  حسن زاده بودم  خانم  شیخ الاسلامی و    خدمت خانم 

 کرد. می دادم. چرا که دختر کوچکم کلاس پنجم هم در همان دبستان تحصیل می

از سال   را که  نامه  فرهنگ  از    79کار جمع آوری  بیش  بودم   استهبان شروع کرده  از 

 ی آن را کنار گذاشتم و طرح دیگر ی در انداختم.دوییست صفحه

صفحه از رده خارج شد و سبک و سیاق    500این طرح هم اشکالاتی داشت که پس از  

 دیگری انتخاب کردم. 

که   بود  این  کارم  اشکالات  از  یکی 

بلد  کار تایپ را به صورت حرفه ای 

آقای  راهنمایی  با  رو  این  از  نبودم 

    کار تایپ را   عباس بهروز  غلام  حاج

که   ی حسین پوربهارهدر شیراز به خانم          خانم بهاره حسین بور        

  هروزحاج  غلامعباس             از بستگان حاج بهروز بود سپردم که  در این کار مهارت داشت.

پس از جمع آوری جلد اول که بالغ بر هزار صفحه بود باز هم از طرح صفحات کتاب  

آموزش   که  را  تایپ  کار  که  کردم  سعی  لذا  نشدم.  راضی  بودم   اده  ارائه  خودم  که 

عالی تهران فراگرفته بودم ادامه دهم تا در  اش را در دوران دانشجویی در دانشسرایاولیه

 این کار مهارت لازم به دست آورم.

 ها دو سال به درازا کشید. همین اقدامات و عدم پذیرش

 
 
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 1381دور پنجاه و هشتم. سال  

 
 بازگشت به زادگاه.

ماه   مهر  در  من  دیدند    81خانم  آن  بر  بازنشست شد و صلاح 

 که مجدداً به استهبان مراجعت کنیم.

 ی خودمان در استهبان برگشتیم. بار و بندیل را بستیم و به خانه

 مسعود رحمانی یِ دو سال آقایان علی طالبی نژاد،  در آن فاصله

پاکدلو   مشغول   حسین  استهبان  در 

و اما بعد . .  تایپ و ابداع طرح کتاب  

 بودند.   . 

جای  عکس  از  مناسبت  به  که  هایی 

آقای     وسیله ی  جای اماکن استهبان به

کیامرث  اداره  امید  رئیس  فعلًا    یکه 

هس استهبان  اسلامی  ارشاد  و  این  فرهنگ  در  که  اشعار جدیدی  و  بود  شده  گرفته  تند 

و اما ها قرار دادم تا در کتاب  فاصله سروده بودم جهت تایپ و جا سازی در اختیار آن

 نامه پرداختم.ی کار فرهنگو خود نیز به ادامهدارند  منظور بعد . . . 

شعر   که  هست  جنبهیادم  خریدن    کم  سیکلت  ماجرای  که  در منجفر  را    هماناست 

روز آن  که  ماجرایی  سرودم.  استهبان  به   ورودم  از روزهای  آن  از  بعد  شاید  و  ها 

 معضلات ترافیک استهبان بود.  
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آن   انتشار  که  دارم  خاطر  به  دادم.  قرار  مردم  اختیار  در  کاست  به صورت  اشعاررا  آن 

ملاحظه قابل  تأثیر  بوجود  کاست  دار  خانواده  و  دار  ریشه  جوانان  رانندگی  نوع  در  ای 

کردند  به  ی کوچه و بازار را میآورد. به طوری که تا حدودی رعایت حال مردم پیاده

 ی راهنمایی و رانندگی آن روز از کار من تشکر کردند. طوری که رئیس اداره

داد که شاید درمان ای نمیگر چه  این گونه تنبیهات کفاف به مستی منجفرهای ریشه

 ی کار من نبود. این گروه قلیل به داغ و درفش نیاز داشت که آن هم در حوزه
 

نامه بند طرح کتاب فرهنگ  بساط  همچنان در  بودم که کتاب کوچکی در  استهبان  ی 

 مشاهده کردم و خریدم.  "کتاب باید هلو باشد "یک دستفروش با عنوان 

نامه فرهنگ  طراحی  در  کتاب  ایدهاین  استهبان  که  ی  داد  قرار  اختیارم  در  های خوبی 

ی  ها، روش واحدی برای ادامهپس از نوشتن  چندین هزار صفحه و کنار گذاشتن آن

 راه برگزیدم. 
 

دختر سال  این  مدرسه در  در  را  راهنمایی  اول  کلاس  شاهدکوچکم  راهنمایی    ی 

دا استهبان درس خواند و  تا سال دوم دبیرستان در  و  ر همین  ستهبان گذراند 

با آزمون،  سال  مدرس  دادن  و  هادر  شد  قبول  شیراز  فرهنگیان  راهنمایی  ی 

مجدداً به شیراز عزیمت کردیم و تا پایان دبیرستان یعنی    85ناگزیر برای سال  

نیمه سال  تا  تابستان  را    1390ی  آن  شرح  قبلًا  که  آپارتمانی  واحد  همان  در 

 دادم اقامت داشتیم. 

 ی این پنج سال اتفاقات تلخ و شیرینی برایم افتاد: در فاصله

 چاپ و توزیع شد. 1383در سال   و اما بعد . . . اولین اثر من یعنی کتاب 
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 1404تا  1381دور پنجاه و نهم تا هم اکنون.سال 

 
 معلم راهنمای صلوانی. 

 

  76به دنیا آمد و در خرداد    58مرداد    19دومین فرزند من بود که در     زنده یادحمیدرضا

موفق به اخذ کارشناسی از دانشگاه آزاد اسلامی فسا   79موفق به اخذ دیپلم شد. در سال  

  و اما بعد. .به دست خدا نشناسی شرور درهنگام توزیع کتاب    83دیماه    13گردید. و در  

 . به قتل رسید. 
 از خاکدان دهر سلامت طمع مدار     

 اندکاین بوته را برای گداز آفریده   

 

اند که  به همین مناسبت سروده   1384ترکیب بند ذیل را آقای حاج ناصر مدبر در سال  

 جا بیاورم:جا دارد در همین 
 خاطرِ دوست 

 

 پشت میــز، مردی       بشُّاش ولـی دلــش پر از خونبنشسته بـه     

 لبخـند پریـــده از لبـانش       گردیده سفـــید مــوی شبگون                    

 یِ ناصحی است بی چونگر پــای نصیحتـــش نشینی        فرزانه     

 هم طـــنز نویس و قصــه پرداز        

 هم شاعـر و صابــری زبـردست 

 من شاهـــد روزگـار اویم        چون کوه همـشه استوار است  
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 ها بهـار است  در عمــر نداده ره بـه پاییز       پیشـش همه فصل      

 ناداده به غصـــه هــا سواری       بر صـــبر همیشه پایدار است 

 افسوس کــه از فـلاخن دهر 

 ی ظـــریف بشکست آن آینــه

 او قصـــه زیـــاد دارد از غـم       نزدش همــگی چو سحــرِ  باطل

 اســتاد سخـــن بود ولیـــکن       در بــزم رفیق چــون محـــصل 

 ی دلهر شخـص کز او گرفته خ رده       جا داده بـــه کنج خانـــه

 افسوس کـــه از جفــای دوران                         

 رزند عـــزیـــز داده از دست ف                        
 1384ناصر مدبر اردیبهشت            

 

 

 

 

ترجمهسروده ذیل که  از سورهی  آیه  است سرودهی چند  واقعه  مبارکه  یاد  ی  زنده  ی 

 برای من سروده است: 81حمیدضا حکمت است که در اردیبهشت 

 
 حکمت لم یزل 

 

 ـک به کامت باد       هم بهشت بـــتا قیامت فل  رین مکانت باد ــ

 در بـــرت جـاودانه حورالعین       سر خـــدمت بــر آستانت باد

 ـدخ   نارت باد ـتور       با شـــرابی معین کـر ومســترانی مطهـ

 حرف زشتی به گوش تو نرسد       جز سلامی که خوش نثارت باد 

 ام جایت باد ق است       برتـــر از این مقـی صد ـزای صحابهن ای

 ای پـــدر تکیه گـــاه دینی من    

 لـــم یزل سزایت باد "حکمت  "   
 81حمیدزضا حکمت استهبان اردیبهشت 

 کتاب زمزمی دیگر آمده است.  283این سروده در صفحه ی  
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پس از مرگ آن عزیر این شعر را در وسایل شخصی او یافتم و با قلبی داغدار    84سال  

 ای با شیون بر مزارش خواندم:ی ذیل را در جوابش گفتم و شب جمعهسروده
  

 دارت باد ـــت یارت باد       رحمت حق نگاهـپسرم لطف دوس 

 بارت باد ـی فخرو اعتــمایـــه       ة صلاسعی تو در مسیر صبر و 

 مأمن شاهـــدان شـــهرآشوب       سدره المنـــتهی کـــنارت باد 

 ـل ها بهــارت بادی فصـجایگاهت نه زمهریر و نه شمس       همــه

 ـه در اختـــیارت بادـــب فـــردوس       تـــا همیشـجاودانـــه مواه

 قـــرار روی تو ام       در بـــر صالحان قـــرارت باد هر چه من بی

 آن که نخل تو بی گنه پی کرد 

 بید مجنــــون شـــرمسارت باد
 استهبان  84فروردین 

 کتاب زمزمی دیگر آمده است.  284ی این سروده در صفحه

. 
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 1386شعرخوانی در سالن شمس اصطهباناتی تا دیدار رهبری.  

 

مجموعه هزینه این  چاپ  .    ی   .  . بعد  اما  و  بوسیله  ی  که  کردم  پرداخت  خودم  ی  را 

 به زیور طبع آراسته شد. در چهارصد صفحه  انتشازات دارالفکر قم 

جمع آوری و چاپ نیت م بر این بود که کتاب را به    به  قبل از اقدام

مندان قرار دهم. لذا قبل از چاپ در عنوان هدیه در اختیار علاقه

 ی کتاب هدیه بودن آن را ذکر نمودم.ی شناسنانهذیل صفحه

آقای   در راهنمایی  با  که  شد  چاپ  جلد  هزار  سه  اول  نوبت 

ی فرهنگ و ارشاد استهبان، هزار رئیس وقت اداره  احمدرضا نداف 

های  خانه ی کتاب بین همه  (همراه با سه هزار عدد لوح فشرده )سی دی  و پانصد جلد آن

 عمومی کشور توزیع شد.  

مقامات کشوری،  تعدادی   به  اساتید دانشگاه جلات، روزنامهمدفتر  هم  از  برخی  ها،  ها، 

فاطمهکتابخانه حضرت   آستان  قدس،  آستان  همچون  کشور  معتبر  معصومه،  های  ی 

الله مرعشی، معلمین بزرگوار خودم،  اهل قلم  ی آیتآستان مقدس شاهچراغ و کتابخانه

 ، شعرا و نویسندگان اهدا شد. 

پاکدل،    اسمعیل  بهزادی،  آقایان  همچون   دوستانی  و  همکاران  از  خواهی  نظر  با  بقیه 

 .عبدالرضا حسینی، ناصر مدبر و . . . به همکاران و همشهریان بزرگوار  تقدیم گردید

می مراجعه  خود  که  افرادی  به  هم  تعدادی  که  نماند  میناگفته  درخواست  و   کردند 

 نمودند داده شد.

 ی  شرمندگی ی از عزیزانی  هم که لایق و شائق بودند نرسید و اسبابمتأسفانه به بسیار

 رای من فراهم گردید.ب

 ی  صدری که در وجودشان نهادینه است هیچ کجا ابراز  بسیاری از افراد اخیر با سعه
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اما گروهی دیگر که سابقه ی آشنائی داشتند و متوقع بودند، در غیاب،  گلایه نکردند. 

ی توزیع به عناوین مختلف بروز دادند  باب گلایه گشودند و دلخوری خود را از نحوه

 کند.که این شرمندگی  تا همیشه بر دوشم سنگینی می

کتاب  نحوه این  بر  قلم  وصاحبان  بزرگان  که  تقریظاتی  و  کتاب  این  از  استقبال  ی 

 نگاشتند را  قبلاً شرح دادم.

از آن جا که طالبان این کتاب پس از اتمام آن به من مراجعه  

 و درخواست می کردند فکری به خاطرم رسید. 

حاج   آقای  زمان  آن  بهزیستی  مسوول  زادسیرجان به    محمد 

   آقای حاج محمد زادسیرجان.                                           پیشنهاد دادم :

این کتاب خواهان زیادی دارد اگر برای آن سازمانا زآن  امکان دارد دوهزار   جا که 

ی بهزیستی چاپ و به متقاضیان عرضه نمایند و درآمد حاصل  جلد از این کتاب با هزینه

 از آن به نفع معلولین منظور دارند. 

 چاپ شد.  1384ایشان پذیرفتند و دوهزار جلد دیگر در پاییز 

مندان  آن   طوری که شنیدم بهزیستی هم بخشی از آن را به نفع معلولین در اختیار علاقه

ها را  قرار داد و به پیشنهاد من  باقیمانده را به قیمت تمام شده به من برگرداندند که آن

 مندان واگذار کردم.هم حسب مورد و به تدرج به صورت اهدایی به علاقه
 

حکمتِ. ِهمایشِعلمِوِ

 یاری مسوول کانون باز نشستگان محمدحسین قدمبا تلاش  آقای حاج  84اردیبهشت 

 فاخر مراسمی همکاری آقای عبدالکریم رحیمی مدیر وقت آموزش و پرورش استهبان و  

  و اما بعد . . . مناسبت بزرگداشت تدوین و نشر کتاب به  "علم و حکمت " تحت عنوان 

 همچون: .  در باشگاه فرهنگیان استهبان با حضور بزرگانی از شهر و استان و کشور

 اساتید دانشگاه تهران که سخنران جلسه  غلامعلی  آریاو دکتر  مرزبانآقایان دکتر  
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بودند  باز  ،نیز  قاضی  نام،نشستهاحمدخان ذوالقدر  ، مدیر عزیزالله خردمند   ی خوش 

فارس،   استان   اسلامی  ارشاد  و  فرهنگ  پور  دکترکل  حسنعلی ،  احمدکامگار  دکتر 

 صادقی 
 

 

 

 

 

 
 دکتر حسنعلی صادقی       آقای احمدخان ذوالقدر     آقای عزیزالله خردمند     دکتر  احمدکامگارپور  

 

 

 

 

 

 
 باستان    زنده یاد محمدطبیب زاده     دکتر محسن زارعی  .ر  .آقای حاج م مرشدی   آقای حاج م     

 

 

 

 

 

 
 آقای  حاج محمد عسلی    آقای اسماعیل عسلی           آقای ابوالقاسم فقیری       آقای امین فقیری    
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 آل ابراهیم .ر .آقای م     آقای حاج م ح قدمیاری       زنده یاد رضا قاضی پور    آقای عبدالکریم رحیمی    

مرشدی  حاج  استهبان، حاج    سید محمد  واحد  اسلامی  آزاد  دانشگاه  محمد  رئیس 

باستان  آموزشی    رضا  رضوی،  کل  معاون  خراسان  پرورش  و  خراباتیآموزش  ،  دکتر 

ی  مدیر مسوول و سردبیر روزنامه  محمد و اسماعیل عسلی، حاج  محمد طبیب زادهحاج  

مردم،   فقیریعصر  امین  و  کشور،    ابوالقاسم  مطرح  نویسندگان  و  نظران  صاحب  از 

حاج  رحیمیعبدالکریم    استهبان،  پرورش  و  آموزش  قدمیاری   مدیر  حسین    محمد 

اساتید  معانی از نی ریز،  استاد حاج محمد     رضا قاضی پور،مسوول کانون باز نشستگان،  

نویسنده و پژوهشگر و    ابراهیمآلمحمدرضا  ،م رضا اقبال از جهرمو غلاصمد فرزین نیا و  

آقای   نمایی  هنر  با  فرهنگی  همکاران  پررنگ  فرهمندحضور  موسیقی    مجید  گروه  و 

د باشگاه فرهنگیان    علم و حکمتتحت عنوان    حسن کیانیایشان و اجرای خوب آقای  

 استهبان برگزار گردید.

  

                                                    

      استاد دکتر مرزبان        استاد دکتر آریا     
                                                                 

                                        

         مجید فرهمندیآقای        

 آقای حسن کیانی 

 

 

 

 

 

 
 آقای حاج حمید احسنی                             آقای حاج احمد منتخبی                 زنده یاد حسن خان صادقی             آقای محمد گنجی آزاد              



 هشتاد دور گردش به دور خورشید                            290                                                  خاطرات                                      

 

 

 در این نشست فاخر بزرگانی مرا به اهداء جوایزی ذی قیمت مفتخر نمودند از جمله 

آریا  دکتر  و  مرزبان  فرمودند.آقای  کتاب  دکتر  مرحمت  خودشان  تألیف    حاج هایی 

معاون آموزشی آموزش و پرورش خراسان رضوی با دعوت از من و    محمد رضا باستان

با    حاج احمد منتخبیخانواده به زیارت یک هفته از آستان مقدس ثامن الحجج ، آقای  

سید حاج    ،ی خالص،آقایان عزیزالله  خردمنداهدای طرح جلد کتاب و اما بعد از نقره

یاد حاج    محمد مرشدی استهبان، زنده  زاده،   محمد طبیبرئیس دانشگاه آزاد اسلامی 

ی بهار آزادی کار مرا ارج  با اهداء سکه  حمید احسنیو حاج  حسن خان صادقی زنده یاد  

دانشگاه پیام نور با اهداء بیش از سی جلد کتاب  آقای محمد گنجی آزادرئیس    نهادند.  

ی از شرکت کنندگان دیگر نیز هر یک با اهداء  درسی دانشگاه مرا مفتخر کردند. بسیار

 ای قابل قدردانی  خود را ابراز داشتند. هدیه

هدیه  شرح  در خصوص  به  که لازم  افتاد  اتفاقاتی عجیب  منتخبی  احمد  آقای حاج  ی 

 ماجراست:

به من خبر دادند که آقای منتخبی    ، شبیهمایش علم و حکمت  چند ماه پس از مراسم

جلدکتابی را که وعده کرده بودند بسازند آماده کرده و توسط پدر و برادر و 

 تصمیم دارند به منزل ما بیاورند.  یکی دونفر دیگر

قدمیاری،   ناصر مدبربه آقای حاج  برهانو خانم    حاج  السادات  نفر دیگر    اعظم  و چند 

 شد که در این نشست شرکت کنند.  خبر داده 

آقای  به  جلسه  در  و  آوردند  نفیس  بسیار  قابی  در  را  اهدایی 

حاج قدمیاری تحویل داده شد. ایشان پس از ایراد مطالبی در  

 آن را به من اهدا نمودند.  و اما بعد . . . مورد کتاب  

کمی حجیم تر    و اما بعد . . .ای بود دقیقاً به شکل کتاب  جعبه

می جای  آن  در  طرف  یک  از  بعد  اما  و  کتاب  گرفت.  که 
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 خانم اعطم السادات برهان                  پشت و رو و عطف این جلد دقیقا با همان خط نستعلیق به 

 صورت برجسته همه  از جنس نقره تزیین شده بود.  

من  دست  به  نهایتاً  و  کردند  بدست  دست  نیز  حضار  شد  دیگر  گردانده  احساس باز   .

موزه یک  درد  به  هنری  کار  این  می کردم  مطرح  در حضور  ی  و  المجلس  فی  خورد. 

 اهداء کردم. ی آستان قدس رضویموزهی حضار آن را به همه

 ی آستان قدس رسید خود حکایتی شنیدنی دارد: هدیه به موزه ن اما این که چگونه ای 

 

بود رفته  )ع(  رضا  امام  زیارت  به  خانواده  همراه  که  زیارتی  سفر  یک  کار  یدر  این  م 

 ی آستان قدس تقدیم کنم.  هنری را هم با خود بردم که به  موزه

گفتند:  دهند.  قرار  موزه  در  را  آن  که  کردم  درخواست  و  رفتم  موزه  رئیس  سراغ  به 

شود و  ی آستان قدس زیر نظر مستقیم دفتر رهبری اداره میهاست که امور موزهمدت

تأیید و به موزه ارسال گردد. به عبارت دیگر شما    آن دفترهر شیء اهدایی باید از طریق 

 از آن طریق برای ما ارسال دارند. تاباید این کار هنری را به دفتر رهبری بفرستید  

ی من  چون از این درخواست مأیوس شدم و دانستم که به نتیجه رسیدن آن از حوصله

 خارج است درخواست دیگری کردم.

 شوم اما تا کنون یک هاست که به زیارت این امام مشرف میبه ایشان گفتم: من سال

 ام. آیا ممکن است شما اعمال نفوذ ی رضوی نشدهخانههم موفق به میهمانی سفره بار 

 کنید و ژتون یک وعده نهار را برای من و خانواده تهیه کنید؟  

گفت: این یکی در اختیار هیچ کس نیست که من به شما بگویم که به سراغ او بروید. 

ها بعد از نماز صبح و ادای نماز ،تعداد مشخصی دعوت نامه  رسم چنین است که صبح 

ی آستان قدس به چند نفر از خدام که آن هم خودشان خبر ندارند می  از طریق دبیرخانه
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کنند و اینان موظفند صبح  ها معرفی می دهند و آدرس چندین مسافر جانه و هتل به آن

 ها را می ها داده شده  ببرند و حسب تصادف درب اتاقهایی که به آنزود به آدرس 

 زنند و به تعداد زائرین که در آن اتاق هستند دعوت نامه در اختیارشان قرار می دهند. 

شاید حضرت رضا کس   و  دعوت شونده جز خداوند  افراد  از  کار هیچ کس  این  در 

 دیگر ی ذی مدخل نیست و خبر هم ندارد. 

 ی تیرهای من به سنگ خورد. گفتم عجبا که امروز همه در راه برگشت با خود می

 
 1386اجابت درخواست دوم. 

 

باز کردم که   را  اتاق  که درب  مجردی  به  بودیم  عازم حرم  هتل  از  بعد که  روز  صبح 

خارج شویم دو نفر از خدام رضوی را با همان لباس مخصوص پشت در دیدم که یکی  

این:  ها سؤال کرداز آن نفهمیدم که  ابتدا  نفر هستید؟  این  شما چند  برای چه هدفی  ها 

ای که به همراه داشت  سؤال را می پرسند. هنگامی که گفتم ما پنج نفر هستیم از بسبته

خانه ی امام پنج برگ آن را جدا کرد و به من داد و گفت: نهار امروز ظهر مهمان سفره

 رضا هستید و رفتند. 

قصه من  که  بود  وقت  نقل  آن  خانواده  برای  را  رضا  امام  نهار  درخواست  و  دیروز  ی 

 کردم.

 

 

 1394اجابت درخواست  اول.  
 استاد حاج علی اکبر شجعان                                                                                                           

شناسنامه  تعویض  نوهازتهران جهت  احوال  ی  ثبت  اداره  به  ام 

آقای حاج بودم.  آمده  اکبر شچعاناستهبان  اداره    علی  رئیس 
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 به من فرمودند:

-ی تربیت شب شعری ترتیب دادهبه مناسبت روز سعدی و هفته  شمس  امشب در سالن  

                                                                                    ایم و شما هم باید در این نشست شرکت کنید.

گفتم اگر منظورتان این است که من هم در آن جلسه شعر بخوانم، هیچ شعری در این  

 زمینه ندارم. 

 آقای سید رضا جمالی            گفتند: یکی از اشعار قدیمی را بخوان. قبول نکردم و گفتم:

 آیم اما به شرطی که مرا جهت خواندن شعر فرا نخوانند.می 

به همین شرط شب را در استهبان ماندم و در جلسه ی شب  

 شعر شرکت کردم.

 مجری برنامه بودند. سید رضا جمالیآقای 

 یکی دو نفر که اشعار خود را خواندند ناگهان مرا جهت قرائت شعر صدا کردند.

این   که  دانستم  می  و  بودم  گذرانده  سر  از  زیاد  جلسات  گونه  این  در  که حضور  من 

سال  که  را  شعری  بزنند  صدا  هم  مرا  که  هست  یادداشت احتمال  بودم  سروده  قبل  ها 

 کرده و همراه داشتم.  

به آقای جمالی گفتم که قرار نبود مرا صدا بزنید. گفتند: لازم است که شما هم شعری  

 بخوانید.  

ی تربیت من هم شعری که بی مناسبت با این  چون روز بزرگداشت سعدی بود و هفته

 جلسه نبود همراه آورده بودم  که آن را خواندم:

 ـگنه کرد در بل " ِِ"ری ــخ آهنگ ــ

 ز اخـــلاق نیکو بسی دور بود      یکی را پسر مست و مخمور بود    

 ودی از این دهگذرـمعیشت نم         اغ انگـــور بودش پدر  ـیکی بــ

 همه تــاک آن بوستان را برید      چو مستی هـــر روز فرزند دید    

 لگامشیطانحکیمی جو بشنـــید دادش پیام       که ای داده بر دست
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 تو پنداشــتی آدم مسـت کیست       که مستی تو کـم ز فـرزند نیست 

 ـتی نشـاید ره مست بست مس به      گرفتم که او مسـت لایعـقل است       

 پسر بـــرد گر آب ایــن خانه را       بریدی تو هم آب و هـم دانه را 

 رز از بـــهر انگــور آمـــد پدید       نه از بـــهرمسـتی که گردد نبید 

 شراب ای برادر اگر پاک نیست 

 70استهان مهر ماه گنه از من و توست از تاک نیست                                

 

 پس ا ز ختم جلسه برای خواب به منزل یکی از بستگان رفتم.

پاسی از نیمه شب گذشته بود که آقای سید رضا جمالی با گوشی من تماس گرفت و از  

 گم. حاجی! تبریک می: اش این بودخواب بیدارم کرد. اولین جمله

بینم. اما او به صحبتش ادامه داد و افزود اسم شما را برای قرائت  فکر کردم خواب می 

 شعر در حضور رهبری نوشتند.                                                   
 آقای ع ر قزوه                                                                                                      
آلود   نبود. چون خواب  مفهوم  برایم  گفتارش  ته  و  سر  اصلًا 

 بودم و بی دقت. 

 تشکر کردم و دوباره به خواب رفتم.  

فردا صبح با ایشان تماس گرفتم و علت بیدار کردنم را سؤال  

 کردم. 

علی رضا  آقایی به نام    داین گونه توضیح دادند: دیشب که در سالن شمس شعر خواندی

که مدیر برگزاری دیدارهای رهبری با مردم است در جلسه    قزوه

                                                      حضور داشتند.

آقا    مهندس  این  آقای  و  من  کشفیرا  صداقت  حسین  از   محمد 

هنگامی که   بودیم.  آوورده  با  خود  جلسه  برای حضور در  شراز 

ازوی سؤال کردیم که   برمی گرداندیم  به شیراز  را  ایشان  مجدداً 
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                                                                             اید؟ چرا شما تاکنون از شعرای استهبان کسی را به دیدار رهبری دعوت نکرده

آن بین  در  توجهی  جالب  شعر  هیچ  دادند:  جواب  بجز  ایشان  نبود  خواندند  که  هایی 

 شعری که آن پیر مرد خواند که آن هم از سعدی بود. 

شعر  کتاب  چندین  ایشان  و  بود  خودشان  از  و  نبود  سعدی  از  شعر  آن  خیر.  ماگفتیم: 

 اند. سروده و چاپ کرده

را    انی تلفن همراهت آقای قزوه در دفتری که همراه داشت اسم شما را نوشت و شماره

 هم از ما گرفت.  
 
 

 به تهران برگشتم. آن موقع ما مقیم تهران بودیم. 

در   آپارتمانی  در  و  بود  چهار  و  نود  سال  رمضان  ماه  پنجم 

 کردیم.شهرک شهید باقری زندگی می 

 آقای علی معلم                                                  :       ی ناشناسی با تلفن همراهم تماس گرفتشماره

 هستم. علی رضا قزوه سلام علیکم. من 

حوزه به  را  اشعارتان  فردا  و  بکشید  زحمت  خامنه شما  امام  هنری  آدرس  ی  این  به  ای 

 بیاورید.

را به آدرسی که داده بودند بردم. آقای قزوه را   زمزمی دیگرو     اما بعد . . . کتاب های و  

که هر کدام برای خود     علی معلمدر آن جا ندیدم. اما چندین نفر دیگر از جمله آقای  

 ها را   تورقی کردند و قرار شد مجدداً با من تماس گرفته اتاقی جداگانه داشتند کتاب 

 شود.  

با    1394صبح روز نهم تیر ماه   امام حسن    15برابر  با ولادت حضرت  رمضان مصادف 

مجتبی)ع( مجدداً آقای قزوه تماس گرفتند و دعوت کردند که ساعت سه بعد از ظهر  

 ای حاضر باشم.ی هنری امام خامنههمان روز در محل مسجد حوزه 
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های   کتاب  از جمله  بود  شده  و چاپ  مدون  تاریخ  آن  تا  که  کتابی  . چند   . بعد  اما   و 

های تهران  که در محل دائمی نمایشگاه  ی استهبان فرهنگنامهو جلد اول    زمزمی دیگر

نقره جلد  همان  همراه  به  بود  شده  کتاب  رونمایی  . ای   . بعد.  اما  حاج  هدیه  و  آقای  ی 

اهدایی  احمد   بر  مبنی  .  که شرحی در داخل آن   .  . بعد  اما  و  به همراه کتاب  منتخبی 

 جا رفتم. بودن آن به آستان قدس رضوی نگاشته بودم با خود برداشتم و به آن

شهرستان  از  هم  دیگر  در افراد  قزوه  آقای  که  خارج  کشورهای  و  ایران  مختلف  های 

ها دعوت کرده بود  و همانند من از آن  داشتهها شرکت  طول سال در جلسات شعر آن

آمده بودند. ساعت پنج بعد از ظهر در آن مسجد به برخی از حاظران یک کارت و به  

بود دادند. گوشی ها شمارهبرخی دو کارت که بر روی یکی از آن  های  ای درج شده 

بیت   به  جا  آن  از  و  پاستور  خیابان  به   را  ما  اتوبوس  سه  وبا  گرفتند  همه  از  را  موبایل 

 .انتقال دادند  رهبری

 در سالن ساختمانی نشستیم. چِک و خنثیمعروف به  ، پس از گذراندن از چند ایستگاه

ساعت هفت عصر بود که از آن جا هم به حیاطی دیگر ما را رهنمون شدند.  اگر چه 

 آفتاب در حال غروب بود اما هوا بسیار گردم بود. 

نزدیک   چون  و  نشستیم  بودند  انداخته  حیاط  کف  در  قبل  از  که  زیلوهایی  روی  بر 

 غروب بود برای اقامه نماز آماده شدیم.

ای برگزار گفتد: پس از نماز مغرب و عشا که به امامت حضرت امام خامنه  قزوهآقای  

 شود هر کس سی ثانیه فرصت دارد که با ایشان صحبت کند نه بیشتر. می

از شیب یک رمپ به سمت بالا و به طرف ما می    ایامام خامنهناگاه متوجه شدیم که  

هایی از ایشان استقبال کردند. ایشان هم با  آیند. همه از جا برخاستند و با سردادن شعار 

 تکان دست استقبال جماعت را پاسخ گفتند و در محل خواندن نماز مستقر شدند. 

 ای روبروی حضار قرار گرفتند.  پس از نماز مغرب و عشاء بر روی مبل ساده
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-من در صف سوم نماز بودم . آقای قزوه که جلو صف و تقریباً  در نزدیکی امام خامنه 

احد در حضور آقا  ای ایستاده بودند گفتند: از همین صف اول به ترتیب در یک صف و

 رکدام سی ثانیه صحبت کنید. قرار بگیرید و ه

حضار رعایت نکردند و به جلو هجوم بردند به طوری که فرصت جلو آمدن را از من  

 گرفتند.

در آن گرمای هوا و فشار حضار به سمت جلو، آقای قزوه مرا دید و دستور داد که به   

 من راه بدهند تا بتوانم خود را به جلو برسانم. 

 نفرات اول و دوم با امام صحبت کردند که با اعمال نفوذ آقای قزوه نوبت به من رسید. 

فرهنگنامهکتاب  جلد  پشت  به  نگاهی  کردم.  تقدیم  ایشان  به  را  هنری  کار  آن  و  ی  ها 

نوشته را خودت  کتاب  این  فرمودند  و  کردند  فرمودند: استهبان  بله.  کردم  عرض  ای؟ 

کار خوبی است. فرمودند: خودت هم در استهبان زندگی می کنی؟ عرض کردم: خیر.  

 ی تحصیل دخترم در دانشگاه شهید بهشتی فعلًا مقیم تهرانم.  به خاطر ادامه

 پس از این که مورد تأیید و تشویق ایشان قرار گرفتم. از صف بیرون آمدم. 

ما را به سالنی که در    پس از این دیدار کوتاه    دیگران هم هر یک به حضور رسیدند و

جا هدایت سفره آن  با  غدا  صرف  از  پس  و  خواندند  فرا  بودند  چیده  آماده  افطار  ی 

 ی امام خمینی شدیم.راهنمایان و گذشتن از چند راهرو ، وارد حسینیه

ای از سران و بزرگان مملکتی در یک سمت سالن و فیلم برداران  ای و عدهامام خامنه

در   ندکردی دو سیما پخش می های خود که مراسم را مستقیماً ازشیکههر یک با دوربین 

 اطراف مستقر بودند.

ی  روی کارتی که از قبل به ما  ها همه شماره داشت و هر کس با توجه به شمارهصندلی

 داده بودند در جای خود دایره وار مستقرشدیم. 
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جای   جلو  ردیف  در  بخوانند  شعر  بود  قرار  که  هایی  آن 

 داشتند.

های خود جلسه را آغاز کردند و پس  آقای قزوه با صحبت 

استاد   یاد  زنده  از  شعرخود  قرائت  سبزواری از    حمید 

امام قرار   خواستند که شعرشان را بخوانند که مورد تشویق 

گرفتند. پس از ایشان دو نفر دیگر که به نظر هندی یا پاکستانی تبار بودند اشعار خود را  

 خواندند.

و از قبل هم به من گفته بودند که همان شعری که در آن شب    مرا صدا زدندآقای قزوه  

 شعر در استهبان خواندی بخوان.

 مکتوب هم با  خود همراه ادشتم.  اگر چه آن شعر را از حفظ بودم اما به صورت 

این که چگونه خواندم و تا چه اندازه مطمح نظر امام قرار گرفت نیاز به توضیح نیست  

استان فارس و   های سیما و مرکز  وتکرار مکررات است. چرا که بارها و بارها از شبکه 

 نیز در فضای مجازی پخش شده و بسیاری مردم از ما وقع اطلاع دارند.

خواستم    ای نقل کرده باشم بلکهاخیر تنها این نبود که خاطره  توضیحات غرض من از  

 مکنونات قلبیم را که بخشی از باورهای مرا شکل داده است بیان کنم: 

 

بوده  واقعیت روبرو  این  با  بارها  و  بارها  امور  من در طول حیات خود  از  بسیاری  ام که 

منصه  به  ما  خواست  حتی  و  دخالت  بی  ما  به   اطراف  که  اتفاقاتی  رسند.  می  ظهور  ی 

 ظاهر برخی  به نفع ماست و برخی به ضرر ما. 

ها با سعیی که در طلب  پرورانند که اغلب آن ها هر لحظه در دل، آرزوهایی را میانسان

 کنند ابتر می ماند.آن می
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ها بسیار خوشحالش می کند بی آن  آید که وقوع آن  به کرات اتفاقاتی برایش پیش می 

 ها نقشی داشته باشد.که درپیدایش آن 

هاست ذهن بشر را به خود  که قرن  اختیار  و   جبرخواهم از دو کلمه ی بد یمن  من نمی

 مشغول ساخته و تا بحال هم هیچ دردی از بشر را درمان نکرده صحبت کنم. 

ها با حساب و کتاب و فرمول ام که تبیین آن اما در طول حیاتم به اموری برخورد کرده

 و قوانین موجود در عالم میسر نیست.

خواننده شما  واقعیت بارها  چنین  به  محترم  کردهی  برخورد  نه  هایی  شخصی  که  اید 

شود و مال و منال و  چندان با شعور و درک و فهم کافی، چنان در کار خود موفق می

 انگیزد.  را بر می  آورد که تعجب همگانیال وکوپالی برای خود فراهم می

اید که در درجات پایین جامعه به  برعکس صاحبان درک و هوش و استعدادی را دیده

اند و به اصطلاح دستشان به هیچ دم گاوی هم بند نشده  نان بخور و نمیری قناعت کرده

 است.

کنید و از  کشید و تلاش می ها نقشه میخود شما بارها برایتان پیش آمده که روزها و ماه 

شوید که  کنید. اما در نهایت متوجه میزنید  و هدفی را دنبال میخواب و خوراکتان می

 است. خروجی کار صفر یا نزدیک به صفر بوده

برعکس به زندگی معمولی خود مشغولید که ناگهان دری از رحمت را بر روی خود   

 گشوده می بینید که هیچ انتظار آن را نداشته اید.  

-شاید افرادی را بشناسید که از فرط فقر و فاقه با درک اجتماعی اندک به شیخ نشین 

های خلیج فرار کرده و هنگام مراجعت با مال و منالی که به چنگ آورده اند، خدا را  

 زنند .بنده نیستتند و کوس لمن النلک واحدالقهار می



 هشتاد دور گردش به دور خورشید                            300                                                  خاطرات                                      

 

 

زنند و تحصیلات دانشگاهی هم دادند و  برعکس فعالانی که خود را به آب و آتش می 

از   نهایتاً رزق و روزی خود را  اما  مسایل روز را هم بخوبی تجریه و تحلیل می کنند  

 آورند. درختان این و آن به دست می کِرم ک شی و پاکن و لجن کنی قِبَل 

و   حساب  و  فرمول  و  حلم  و  علم  طریق  از  روند  این  چرایی 

مبرهنی همچون   به طوری که حتی عالمان  نیست  میسر  کتاب 

طباطباییعلامه محمدحسین  موفقیت  یسید  اوج  در  های  که 

بیند و می  علمی است جایگاه خود را در ید قدرت دیگری می

 سراید که:
 ی خورشید نه خو بردم راه من به سرچشمه 

 ـای بودم و مهذره      ـر تو مــ  را بالابرد ــ

 من خس بی سر و پایم که به سیل افتادم 

 ه دل دریا برد ـــاو که می رفت مرا هم ب

   \           
 : از شیخ اجل  سعدی

 ز حکیم روشن رای     ـگه بود ک  

 ـد درســبرنیای   ت تدبیری  ــ

 ه کودکی نادان     ــنگاه باشد ک

 دف زند تیری ـــبه غلط بر ه
 از لسان الغیب حاظ: 

 خرد هرچند نقد کائنات است      

 چه سنجد پیش عشق کیمیا گر    

ی طباطبایی و سعدی  این شواهد مثال را آوردم تا یادآور شوم که بزرگانی چون علامه

انسان زندگی  بر  را  اختیار  تأثیر  روند حیات  در جریان  بسیار کم رنگ  و حافظ هم  ها 

 اند:معرفی کرده
 در پس آینه طوطی صفتم داشته اند      
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 آن جه استاد ازل گفت بگو می گویم  

 

 فرماید: تا جایی که حضرت حافظ پا را از این هم فراتر می گذارد و به عیان می
 رضا به داده بده وز جبین گره بگشای    

 که بر من و تو درِ اختیار نگشادست    

ی اجزاء آن از  ای است خروشان که همهبه تعبیری دیگر روند زندگی همچون روخانه

 ها در شیبی از ازل مشخص به سمت بی نهایت در حرکتند. جمله انسان

ی  ای در میانه ای از آن قادر به توقف یا  بیرون جستن از آن جریان نیست. عدههیج ذره

عده و  بیشتر   سرعتی  با  خروشان  آب  در  این  تر  کم  سرعتی  با  اند  حاشیه  در  که  ای 

حرکتند. اما جای همین تندی و کندی مرتب عوض می شود و ذرات کناری به میانه و  

 شوند و این جابجایی تا همیشه ادامه خواهد داشت.  ذرات میانی به حاشیه رانده می

 ی این توصیحات را آوردم تا یادآور شوم:  همه

 ی تمام  که بهای سکه  84در سال احمد منتخبیجهت اهداء کاری هنری که آقای حاج 

بهار آزادی حدود صدو بیست هزار تومان بود، قریب به یک ملیون تومان برابر با یک 

ی آستان قدس رفتم به امید آن  ملیارد امروز برای ساخت آن هزینه کرده بودند، به موزه 

 که حلوا حلوایم کنند و به اصطلاح تحویلم بگیرند.

حال آن که قبول نکردند و گفتند باید از طریق بیت رهبری این کار صورت گیرد که  

 نمود. برای من کاری محال می

سفره از  نهاری  به  خانهبرای  تیرم  که  کردم  عرض  هم  آن  افتادم  گدایی  به  رضوی  ی 

 سنگ خودر. 

اما فردای آن روز خادمان حرم رضوی با دست خود دعوت نامه را برای من و  خانواده 

 آوردند. 
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در مورد دوم هم که به تشریح نقل کردم که چه اتفاقاتی افتاد که من توانستم به راحتی  

 آن هدیه را به دست مقام رهبری برسانم.

ها را چه می نامیم: اتفاق، تصادف،  روند مهم نیست که من و شما این گونه پیش آمد

ی اختیارات ما  زمانه،  معجزه یا هر چیز دیگر. هر اسمی که شما بر آن بگذارید از حیطه

 بیرون است. گویی سر نخ همه چیز جای دیگری بند است. 

دانم گروهی که منافع روزگارشان با این عقیده در تضاد است سعی در رد   این  البته می

 عقیده دارند و شاید آن را کفر بنامند.

 اما من با شواهد و قرائن همه چیز را گفتم. نه از طریق شانتاژ و چماق و هویج. 

 ها تبلیغ عقیده و مرام نیست و روند حیات همان ضمناً هدفم ازنقل این گونه پیش آمد

بر    تکیه  پیش خواهد رفت و  به  ازل طراحی شده  از  بیش    ماو  من  گونه که  سرگرمی 

 : ابو سعید ابوالخیرنیست: و این هم نظر شیخ 
 ه تو دانی و نه منـــاسرار ازل را ن

 وین حرف معما نه تو خوانی و نه من

 هست از پس پرده گفتگوی من و تو

 چون پرده در افتد نه تو مانی و نه من 
 
 ک آینه گون ـــفریاد ز دست فل

 کز جور و جفای او جگر دارم خون 

 روزی به هزار غم به شب می آرم 

 تا خود فلک از پرده چه آرد بیرون

 و این هم گفتار شیخ اجل  سعدی:
 ه خوبان عدمند ـــدلبرا پیش وجودت هم 

 و خاک قدمند ـــر در سودای تـسروران ب 

 ه کند ور نکشد طالب دوست ـجور دشمن چ

 همند ِ_گنج و مار و گل و خار و غم و شادی به
 
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 و این هم نظر لسان الغیت حافظ: 
    ی اسکندر آمدیآب خَضِر نصیبه           فیض ازل به زور و زر ارَ آمدی بدست

 
 
 

 1389دبیرستان فرهنگیان شیراز. 
 

ی ما  محل مدرسه در ارتفاعات اننهای خیابان ارم مشرف به دانشگاه شیراز بود وتا خانه

 ی چندانی نداشت. فاصله

 گرداندم. بردم و بر میبا ماشین می هر روز  دخترم را

نیز کار آماده کردن   و  بودم  دبیرستان  مربیان  اولیاء و  انجمن  این دو سال من عضو  در 

 کردم.ی جلد اول را دنبال میفرهنگ نامه

 های محوله از طرف دبیرستان هم همکاری داشتم. البته در کار 

و   تمام سعی  و  داشت  و زحمت کش  آگاه  و  فهیم  و  دقیق  معلمانی  و  مدیر  دبیرستان  

می کار  به  احسن  نحو  به  تفهیم  و  تدریس   برای  را  خود  دانش  تلاش  جون  و  گرفتند 

می  انتخاب  آزمون  طریق  از  را  آنآموزان  را  کردند  تعل م  اضافی  بار  این  نیز کشش  ها 

طوری  به  می  داشتند.  دیپلم  اخذ  به  موفق  آموزان  دانش  که  چهارم  سال  پایان  در  که 

اتفاق دررشته به  برتر دانشگاهشدندقریب  قبول میهای  این که دختر من  ها  شدند. کما 

رتبه با  مهر  در رشته  57ی  هم  قبول شد و  بهشتی تهران    1388ی حقوق دانشگاه شهید 

 حهت ادامه ی تحصیل به تهران رفت. 

ی تحصیل  وی پس از دو سال اقامت در خوابگاهِ دانشگاه،  به این شرط حاضر شد ادامه

 دهد که من و مادرش هم با او به تهران برویم. 

قیمت   به   موقع  آن  و  داشتیم  گلستان  خیابان  شیراز  در  اپارتمانی  ملیون   75ناچار 

 فروختیم. 
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در   که  دومم  دختر  آپارتمان  در  اول  روزهای  شدیم.  تهران  عازم  و  بستیم  سفر  بار 

 بود اقامت داشتیم.   شهید باقریشهرک 

نزدیک میدان سئول    شیخ بهاییپس از چند روز به کمک دامادم آپارتمانی در خیابان  

فروختیم هر دو در  در شیراز  ملیون رهن کردیم. هم این حانه و هم آن که    75به مبلغ  

این را از آن جهت ذکر کردم که  طبقه اتاق  خواب بودند.  ی اول و هر دو دارای دو 

 یادآور شوم قیمت یک خانه در شیراز برابر با رهن همان خانه در تهران بود. 

 به دانشگاه شهید بهشتی که در ارتفاعات  این بودکه  داشتبرای ما مزیتی که این خانه 

 گشت و  رفت و بر میولنجک قرار داشت نزدیک بود و هر روز با ماشین خودمان می 

 این دو سال همیشه در کنار ما بود.

از این که دختر اولم با همسرش آقای  

حاج   زارعیمهندس  شاغل    احمد  که 

بچه  با  پتروشیمی  تهران  در  در  هایش 

صبیه همچنین  و  که  بودند  هم  دوم  ی 

ازدواج کرد و او نیز با  85مرداد  15در 

مقیم تهران بودند و اغلب اوقات    87در سال    عبادی  سید حمزههمسرش آقای مهندس  

رفتیم، در کنار هم زندگی آرام و لذت بخشی داشتیم به قول معروف به دیدار هم می

 جمعمان جمع بود. 

دریکی از اتاق ها که اتاق خوابمان هم بود جایی مخصوص کامپیوتر و نشستن خودم  

ادامه به  اوقات  نامهآماده نمودم و اغلب  ی استهبان مشغول  ی تدوین جلد اول فرهنگ 

 بودم.
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ی  آماده شدن فرهنگ نامه انرژی ریادی از من گرفت. چرا که دستیابی به اصل و ریشه

تمثیل واژه و  میها  هر کس  دامن  به  و دست  نبود  آسانی  کار  او کمک ها  از  که  زدم 

 بگیرم بی فایده بود. 

ای به گویش  که نام ستاره  1دومون سه تا برای مثال وقتی می خواستم در مورد ترکیب   

که استهبانی الاصل    محمود بحرالعلومدکتر    استاد محلی است ریشه یابی کنم با زنده یاد  

بودند   همراهم  و  یار  احوال  همه  در  و  مشهد  فردوسی  دانشگاه  استاد  موقع  هستند وآن 

تماس گرفتم و از ایشان درخواست کردم که با استادان آن دانشگاه که دستی در علم  

هیأت دارند تماس بگیرند و در مورد ودمون سه تا اطلاعاتی در اختیار من قرار دهند.  

 های زیاد با من تماس گرفتند و اظهار داشتند که نتوانستم اطلاعاتی در پس از کنکاش 

 این مورد به دست آورم و بهتر است از اساتید دانشگاه شراز کمک بگیرم.  

 این کار را هم انجام دادم و به کشفی نائل نشدم. 

از   به دیدن من آمد و چون  از بستگان که اهل خرامه بود در تهران  تا روزی که یکی 

 ای هستم گفت:مشغولیاتم پرسید و متوجه شد که به دنبال نام ستاره

های آسمان  مرد نابینایی در خرامه هست که در نوجوانی نابینا شده و نام خیلی از ستاره

 داند.  را خوب می

 ی ی ستارهشماره تلفن او را به من داد و من در فرصتی با او تماس گرفتم و از او در باره

 ؟ مگه چند تا دومون دریمسؤال کردم. گفت: کدم دومون؟ گفتم  دومون 

تا چلَی کوچوک َا  قبلَی  دمون سه.  م  دومون پروینیکی دومون سه تا  یکیَگفت: دو تا.   

 آسمونَه؛  دومون پروین پاین تر از پروین اَ طرف آفتو زدنَه. 

سه  دومون  موقعیت  پیداکردن  برای  که  شدم  متوجه  من  که  بود  وقت  در  آن  باید  تا 

 زمستان در آسمان دنبالش بگردم. 

 
 ی سحری. کش یاشباهنگ یا ستاره ستاره ی شعرای یمانی یا کاروان - 1
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جستجو از  مطالعهپس  و  زمستان  آسمان  جنوب  در  نقشهها  در  علمی  صور  هاهای  ی 

 فلکی 

صورت    1است که در پایین دامن  کاروان کشیا    شعرای یمانیفهمیدم که این ستاره همان  

است که حکم کمربند یا حمایل جبار را  ایدر ذیل سه ستارهکلب اکبر  یا     فلکی جبار

 ی افق جنوب ظاهر می شود. قرارگرفته و سحرگاهان نزدیک اذان صبح از کناره ،دارد

در این جا یادم به گویش مردم کوه رو استهبان آن زمان که من نوجوانی بودم افتادکه  

 به هم  چنین آدرس می دادند: 

 منظورشان این بود که: زنم که خدا باخوا   بزنیم راه بری کوه. دومون که زد صدات می 

از افق جنوب    سحریی  ی شعرای یمانی یا ستاره پیش از اذان صبح هنگامی که ستاره 

 2زنم تا به اتفاق راهی بیابان شویم.طالع شد تو را صدا می

 بودم.    های وقت گیر زیاد درگیراین واژه  باها وقت مرا گرفت و همین یک  مورد ماه 

در   چه  نامه  فرهنگ  جلد  سه  این  رساندن  سامان  به  برای  که  گیرم  می  شاهد  را  خدا 

شیراز و چه در قزوین و چه در کاشان و چه در یزد که به  تهران و چه در استهبان چه در  

-ها که تا صبح بیدار ماندم و به خاطر این بیهر دلیل زمانی مقیم  آن جا بودم بسی شب 

 گرفتم. ها مورد سرزنش اهل خانه قرار  میخوابی 

رسید نفس راحتی می  شدم و پیگیری هایم به سامان می اما همین که به کشفی نائل می

 شد. ام زایل میکشیدم و خستگی

 
 است..  دامنلفظ تداولی  وموند - 1

ی استهبان  جلد دوم فرهنگ نامه 468ی  در صفحه دومون سه تارکیب  تبرای اطلاع بیشتر از این مقال به  - 2

 . رجوع شود
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امور رایانه • به تذکار است که در  نامه لازم  فرهنگ  اول  ی  ها و همچنین جلد 

ی عبادی راهنمای مؤثری برای من  کتاب خاطرات، آقای مهندس سید حمزه

      کنم.بودند که در همین جا از ایشان سپاسگزاری می

 

 ی چاپ شدآماده 1391جلد اول فرهنگ نامه ده سال وقت مرا گرفت تا در سال 

 

 سسید علی محمد سجادی  دکتراستاد                                               •

.           

یاد   الاسلامی زنده  شیخ  علی    دکتر 

آقای  )چهره و  ماندگار(  علی  ی  دکتر 

سجادی دانشمحمد  شهید  گاستاد  اه 

آقای   و  تهران  علیرضابهشتی  دانشگاه    مقدس  دکتر  ی  علامهاستاد 

 استاد دکتر علی رضا مقدس                                        تهران   ییطباطبا

کشفی  آقای   حجت  جعفر  حوزه،سید  و  مقدمه   مدرس  آقای هایی 

ها در فرهنگستان مدیر زبان و گویش   دکتر حسن رضایی باغ بیدی

ی  ها در مقدمهی آنای بر این کتاب نگاشتند که همهزبان و ادب فارسی ایران تأییدیه 

                                            .                     استفرهنگ نامه آمده

 دکتر حسن رضایی باغ بیدی                                           

و هشت صفحه   بیست  و  این کتابِ هزار  از  جلد  هزار  برای چاپ 

       ای، قریب سی ملیون تومان لازم بود که این هزینه در آن موقع
 دکتر حسن رضایی باغ بیدی

 در توان من نبود.   

 به همین خاطر چاپ آن دو سال به تعویق افتاد.

سال   حاج    93اوائل  آقای  با  بودم.  آمده  استهبان  به  کاری  سلیمانی برای  اصغر    علی 

به فرهنگ   از من راجع  اثر بود  تا آن موقع صاحب چندین  برخورد کردم. او که خود 
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اما هزینه است  ی چاب آن را که  نامه سؤال کرد. گفتم آماده 

ندارم.       است  تومان  ملیون  سی                                     قریب 
 مهندس محمد سقایی 

با آقای   بعداً  نماینده    مهندس محمد سقاییایشان  موقع  که آن 

ی مردم استهبان و نی ریز در مجلس بودند در این باره صحبت  

 کرده بود.

فروردین   من   1393اواخر  از  و  گرفتند  تماس  من  با  سقایی  مهندس  آقای  که  بود 

مترو   ایستگاه  جلو  در  صبح  نه  ساعت  که  کنم  حرکت  خانه  از  طوری  که  خواستند 

 بهارستان باشم.

نامه فرهنگ  کتاب  بودم.  تهران  مقیم  من  موقع  وزیری  آن  قطع  در  که  را  اول  جلد  ی 

صحافی کرده بودم با  خود برداشتم و به میعاد گاه رفتم. همین که جلو ایستگاه رسیدم  

 های ایستگاه بالا آمد باتفاق به وزارت فرهنگ  آقای مهندس سقایی هم از پله 

وقت   قبلًا  ایشان  رفتیم.  بود   نزدیکی  همان  در  که  ارشاد  و 

اتاق معاون توسعه به  ی مدیریت و  گرفته بودند و لذا مستقیماً 

دکتر منابع انسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران آقای  

کاراندیش اصغر  وارد    علی  بود  سقایی  مهندس  دوستان  از  که 

 دکتر علی اصغر کاراندیش                شدیم.                                   

ای مرا به ایشان معرفی کردند و کتابی را که همراهم  مهندس سقایی پس از ایراد مقدمه

ی چاپ آن را وزارت  بود به دکتر کاراندیش نشان دادند و از ایشان خواستند که هزینه 

 تقبل کند.

 مدیر کل برنامه و بودجه سفارش کردند که  دکتر محمودیایشان هم بلافاصله به آقای 

 نسبت به چاپ هزار جلد اقدام کنند.  
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معرفی کردند و کار   هنر  انتشارات شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و در نهایت مرا به  

 تهران به سرانجام رسید.لیتوگرافی نزهت چاپ پس از گذشت دو ماه در 

کتاب سقایی  مهندس  دستور  ادارهبه   به  را  استهبان  ها  راه  ی 

تحویل   جا  آن  از  که  خواستند  من  از  و  بودند  داشته  ارسال 

نامه فرهنگ  و  ترتیب  این  به  و  قرار  بگیرم  من  اختیار  در  ها 

آقای   همکاری  با  ابتدا  هوشمندگرفت.  وقت    حسین  رئیس 

ی ارشاد استهبان از آن کتاب در نمایشگاه تهران رونمایی  اداره

 آقای حسین هوشمند                                             شد وپس از آن کار توزیع آغاز گردید.

وتکمیل جلد   تدوین  به  و هم  رفع خستگی کنم  من که هم  برای  مشوقی شد  این کار 

 دوم فرهنگ نامه رو آورم. 
 

 دلا در  م لک شبخیزی گر از اندوه نگریزی 

 ا ببارد زان نگار آخر ــهدم صبحی بشارت 

 

  
 ها و مناسبت ها) زمزمی دیگر(سروده

1386 

مناسبت به  که  اشعاری  بودم  دیگر  سروده  ها 

خواهانی   خودش  برای 

از   گاه  از  هر  که  داشت 

 گرفتند.ها سراغ میآن

-صلاح بر آن دیدم که آن 

 ای  ها را نیز در مجوعه

 آوری و منتشر کنم.  گرد      آاقای سید حسن کشفی
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خواستم  که برای    سید حسن کشفیو     مسعود رحمانی   علی  طالبی نژاد،مجددًا ار آقایان  

تایپ و طرح جلد و عکس روی جلد کتاب جدید که نام آن را عنوان یکی از اشعار  

 نهاده بودم همکاری کنند.   "زمزمی دیگر "همان کتاب  

 ها به مناسبت ها سروده بودم.محتوای این کتاب اشعاری بود که در طی سال

حاج   مرشدی،آقایان  محمد  سید    سید 

کشفی، معزی   جعفر حجت  ابوالفتح    سید 
دکتر   یاد  زنده  بحرالعلوم و    محمود 

و  هایمقدمه نگاشتند  آن  بر  فاخر  ی 

 326ی قم این کتاب  علامهانتشارات 

                                                                  را ای فحهص                                         
                                                                                           استاد دکتر سید اوالفتح معزی                                                                                                                     زنده یاد دکتر محمود بحرالعلوم

چاپ    1385ی سه ملیون تومان  در پاییز  نسخه  با  هزینه   3000در قطع وزیری در تیراژ  

 اختم. درا هم خودم پر  کردکه این هزینه

کما این    مندان آن هدیه کنم.تصمیم داشتم این کتاب را هم به رسم پیش کش به علاقه

 ام.ی آن، هدیه بودن آن را هم قید کردهی شناسنامهکه در صفحه
 

آقای   فریبرزروزی  الله  رئیس    حبیب 

دعوت   من  از  وقت  پرورش  و  آموزش 

امام   منزل  کردند که عصر همان روز در  

 جمعه وقت حاضر شوم.

حسینیآقایان   حسین  محمد  امام   سید 

 حبیب الله فریبرز و      فرماندار  سرهنگ محمد جواد اسلامیجمعه،  

 رئیس آموزش و پرورش هم در جلسه حضور داشتند. 
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 ی  آموزش و را  دراختیار اداره زمزمی دیگرهای ی کتاب متفقاً از من خواستند که کلیه

ی شهید  پرورش قرار دهم تا در روز دوازدهم فروردین که برابر با روز شهادت علامه 

 و روزمعلم است به عنوان هدیه در اختیار معلمین گذاشته شود. مرتضی مطهری 

 هدیه بدهم.  و اما بعد . . . گفتم: خودم هم تصمیم داررم این کتاب را همانند کتاب 

 ی آموزش و پرورش این کار را انجام دهد. خواهیم اداره فرمودند: نه. ما می

 گفتم اگر چنین است باید بهای کتاب را بپردازید. 

آن اما  بود  تومان  هزار  سه  جلد  پشت  هزینهقیمت  همان  من  که  خواستند  که  ها  را  ای 

 ام بگیرم. پرداخت کرده

راضی شدم  و همان سه ملیون را بابت سه هزار جلد بعداً به من پرداخت کردند و روز 

ی معلمین یک جلد از آن کتاب را هدیه  ای به همهدر جلسه  1386دوازدهم فروردین  

 دادند:

 قال الصادق ع:   زکات العلم نشرُه.
 ی رز را زکات مال به در کن که فضله

 د انگورــبان ببرد بیشتر دهـچو باغ

 
 

 

 به دنیا آمد.  محمد امینی من بنام دومین نوه 84بهمن 

و هشتاد   79پیش از این در ادوار گذشته یاد آور شدم که سال های  

سال   و  بودیم  مقیم  شیراز  سال    81در  و  برگشتیم  استهبان   86به 

 مجددا به شیراز آمدیم. 

او در    86از   قبولی  از  ماندیم و  دو سال پس  دیپلم گرفتن دخترم، در شیراز  تا هنگام 

 به تهران عزیمت کردیم.  1390دانشگاه شهید بهشتی یعنی سال  
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ی کارشناسی ارشد حقوق عازم دانشگاه سئول  ی تحصیل در رشتهبرای ادامه  93او سال

 .به شیراز مراجعت کردیم 94ی جنوبی شد و من و مادرش در مهر پایتخت کره

 جلد اول فرهنگ نامه چاپ شد.  93سال 

در این مدت نُه سال من مشغول جمع آوری و چاپ کتاب زمزمی دیگر و تدوین جلد  

 ی استهبان و چاپ آن بودم که شرح آن را قبلًا متذکر شدم.اول فرهنگ نامه

آماده1391از و  تمام  نامه  فرهنگ  اول  جلد  تدوین جلد  که کار  ی چاپ شد در صدد 

 نامه برآمدم.  دوم فرهنگ

سال  این  ین  وتد در  هم  هزینه  1394کتاب  پرداخت  توان  چون  اما  رسید  سامان  ی  به 

 چاپ آن را نداشتم کار چاپ به تأخیر افتاد.

ای در فضل آباد مقیم شدیم که هنوز هم در  در همین سال به شیراز برگشتیم و در خانه

 جا هستیم. همان

 ی سوم هم به دنیا آمد.در همین سال نوه

مهندس  خانه آقای  وساطت  با  داشتم  استهبان  در  که  صداقتای  حسین  محمد   سید 

تحت شرائطی به مجمع خیرین فارس واگذار کردم. مجمع خیرین نیز آن منزل    کشفی

در اختیار  شیکه بهداشت استهبان    کلنیک سلامت مهندس حمیدرضا حکمترا با عنوان  

 قرار داد.

از همهشبکه ابتدای واگذاری  بهداشت در  مندرج  ی  این خانه طبق شرائط  امکانات  ی 

شد  کرد و عموم از خدماتی که ارائه می در قرار داد استفاده می

 بردند.  بهره می

حاج  پ آقای  سال  چند  از  با   فروهیس  بودند  شیراز  ساکن  که 

شبکه  ی هزینه که  زمینی  در  تومان  ملیارد   در  یک  بهداشت  ی 

 ابتدای شهرک وکیل آباد در اختیار ایشان   قرار داد، اقدام به ساخت درمانگاهی کردند
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 که  با افتتاح این درمانگاه در مدت زمان کوتاهی امکانات درمانی و بهداشتی مستقر در   

 ی ما را یکی پس از دیگری به درمانگاه فروهی انتقال دادند.خانه

شبکه   کار  این  نقشهالبته  با  فروهی  درمانگاه  نبود چرا که  بیراه  پر  بهداشت  تیپ  ی  ی  

ی ما منزل مسکونی بود و پیاده کردن امور یک  خاص درمانگاه ساخته شده بود و خانه

 درمانگاه در یک منزل مسکونی عملًا  ممکن نبود.

 ی بهداشت که غیر بومی بود و در استهبان  تا جایی که تنها یک نفر از کارمندان شیکه 

 خوابید.ها در منزل ما میخانه نداشت شب 

 ی شرائط مندرج در  قرار داد اولیه بالاخره  با این تغییر و تحولی که ایجاد کردند همه

 زیر پا گذاشته  شد و بر اساس همان قرارداد، استرداد منزل به  واگذارنده از الزامات    

 بود. 

 ی بهداشت و اعضاء مجمعای با حضور فرماندار و امام جمعه و مسوولین شبکهدر جلسه

 به همین منظور برگزار شده  استهبان خیرین سلامت استهبان که در محل  فرمانداری 

 بود عدم رضایت خود را اعلام داشتم.   

خانه که  داشتند  اظهار  بهداشت  مسوولین  از  نمییکی  درمانگاه  درد  به  شما  خورد  ی 

 بروید و مراتب را با مجمع خیرین شیراز در میان بگذارید. 

 ماجرا را به صورت مکتوب به  رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان منتقل نمودم.

 یرین شیراز تشکیل داده شد. ع خظور درمجم ای به همین من جلسه

یک از پزشکان حاضر در جلسه پیشنهاد کردند که من اجازه دهم این خانه را بفروشند  

ای که قرار است در فضای بیمارستان استهبان  اجرا شود هزینه  و بهای آن را در پروژه

 کنند. 

آن   مفاد  اجرای  در   استان  اول  طراز  مسوول  ده  از  بیش  که  افتاد  اولیه  قراردار  به  یادم 

 . . .   لیو  امضاء و تعهد نموده بودند
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و   نبود  اصولی  کار  ابتدا  از  خانه  واگزاری  که  رسیدم  نتیجه  این  به  من  که  بود  جا  این 

"  به این صنار سه شاهی ما محتاج نیست"اصطهباناتی    شمسدولت هم به قول زنده یاد  

و چون رئیس دانشگاه علوم پزشکی با عدم موافقت من مواجه شدند دستور دادند که  

 . گردداعضاء موافقت کنند تا مجددا منزل مذکوربه من مسترد 

 
 

 خیری بی درخواست.  هبوطِ

 

شبی به اتفاق آقای حاج بهروز برای دیداری دوستانه 1395سال  

حاج   آقای  منرل  بینبه  پیش  آباد    عبدالرحمن  معالی  در  واقع 

شیراز رفتیم. غیر از آقای پیش بین و خانمشان آقایی در آن جا  

اما وقتی نشناختم.  او را  ابتدا  معرفی    حضور داشتند که  ایشان را 

کردند که برادر خانم حاج پیش بین است کاملًا شناختمشان.  

ما در استهبان  دیوار به دیوار  ی  چرا که مادر بزرگش همسایه

خانه به  بارها  کودکی  از   را   وی  آمد  و  رفت  و  مادر  بود  ی 

 بزرگشان شاهد بودم.

مهندس   آقای  زادهایشان  من    جعفر حسن  از  سال  بود که سه 

ها قبل جلای وطن کرده و به شیراز هجرت  کوچک تر و سال

 نموده بود.

 گفتیم.  ها میکنار هم نشستیم و از گذشته

در میانه گفتگو از تألیفات من سخن به میان آورد و خواست در این زمینه بیشترتوضیح  

 دهم.  
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ی استهبان هم مدون شده و در شرف  رسیدیم به جایی که گفتم جلد دوم فرهنگ نامه

 چاپ است. 

و   از راه برسدپرسیدند کی قرار است چاپ شود. گفتم منتظرم همانند جلد اول کسی  

 هزینه اش را منقبل شود. 

 اش چقدر است؟  پرسیدند: هزینه

 جواب دادم: دقیقاً نمی دانم باید سؤال کنم. 

 اش را پرداخت کنم؟  توانم هزینهگفتند: من می

 : نیکی و پرسش؟"خواد؛ دو چشم روشنکور از خدا چه می : "جواب دادم

 قرار شد فردای آن شب هزینه را سؤال کنم و به ایشان گزارش دهم. 

شماره و  میزان هزینه  چاپخانه  به  کتاب  با گزارش مشخصات  و   ی همراه  سؤال کردم 

 چاپخانه را به ایشان دادم.

 پانزده روز از این قضیه گذشته بود که قراردادی مکتوب از چاپخانه دریافت کردم که 

 ی استهبان پرداخت شده و منتظر ارسال  هزینه چاپ  پانصد جلد ازکتاب فرهنگ نامه 

 فایل کتاب هستند. 

 به سامان رسید.1396و به این ترتیب کار چاپ ابن مجلد هم در سال 

 ی جلد دوم به صورت مبسوط آمده است:گفتار فرهنگنامهاین خاطره در پیش 
 وقتی مقرر است که کاری شود درست

 ه مقصد همی رسد ــبار تو بی وسیله ب

 ه کاری شود خراب ــوقتی مقدر است ک

 ی رسد  ـه جایی نم ـــعقل چهل وزیر ب
  82آذر ماه   زمزمی دیگر.
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شیراز     1397سال   المللی  بین  نمایشگاه  در  نامه  فرهنگ  دوم  پیشنهادجلد  آقای    به 

اداره   احمدرضا نداف  رونمایی شد و    فارس  ی کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری 

 کار توزیع آن آغاز گردید.

 از این تاریخ به بعد به کار تدوین جلد سوم فرهنگ نامه رو آوردم. 

ی دکتری مدیریت دانشگاه یزد قبول شد  که دخترم در رشته 98یادآور شدم که در مهر 

برگشتیم و   به شیراز  با آمدن کرونا  بودیم که  مقیم  یزد  اسفند همان سال در  تا  همگی 

 کار تحصیل در دانشگاه به صورت مجازی ادامه یافت.

بیماری کرونه همه گیر شد و اغلب مردم خانه نشین و ماسک بر دهان شدند.    1399سال

خوبی    ه بیشتر مقیم در خانه بودم فرصت  شیراز ک   در  هم در بحبوحه کرونای یزد و هم

و   کردم  استفاده  خوبی  به  فرصت  این  از  که  بود  نامه  فرهنگ  سوم  جلد  تدوین  برای 

 اغلب اوقات بدان مشغول بودم.  

 به اتمام رسید.  1401سه سال به این کار اشتغال داشتم تا ابن که در سال 

 ی هنگفتی با توجه به تورم نیاز  صفحه بود به هزینه 1022چاپ این یکی هم که بالغ بر 

 داشت که همچون دیگر مجلدات پرداخت آن در توان من نبود. از این رو کار چاپ به 

 تأخیر افتاد تا این که:  

 

 3برکت در همایش آستان جانان 

که مراسم آستان  1401در اردیبهشت  

جانان یک به مناسبت بزرگداشت سه  

سید هنرمند استهبانی: حجت الاسلام  

کشفی حجت  دکتر  جعفر  احمد ، 

در سالن  محمد مهاجر  و استاد    باروتی
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ادارهعلامه طرف  از  استهبان  آزاد  دانشگاه  طباطبایی  کل ی  ی 

بود در صف دوم حضار در  برگزار شده  فارس  ارشاد  فرهنگ و 

استاد دوبزرگوار  عسلی  حاج  کنار  و    محمد  مسوول  برادر مدیر 

استاد   عسلیبزرگوارشان  مردم   اسماعل  عصر  روزنامه ی  سردبیر 

 نشسته بودم.  

کجا   به  نامه  فرهنگ  سوم  جلد  کار  پرسیدند:  من  از  عسلی  محمد  استاد  فرصتی  در 

 انجامید؟ 

ی آن  خدمتشان عرض کردم که تمام است و منتظرم کسی پیدا شود و بار سنگین هزینه

 را بر عهده بگیرد.

 اش هرچقدر باشد من پنجاه ملیود آن را متقبل می پس از اندکی تأمل فرمودند: هزینه

 شوم. 

تیزاژ   و  این کیفیت  با   : نمودم. گتتند  استعلام  از چاپخانه  بر گشتم و هزینه را  به شیراز 

 ملیون و ششصد هزار تومان هزینه دارد.   114جلد  500

 چریان را خدمت استاد عسلی تلفنی گزارش نمودم و قضیه در همین جا خاتمه یافت. 

دکتر   آقای  بعد  روز  رضا  چند  محمد 

آقای    غمگسار الطاف با  )همشیره   عباس 

آمدند.   ما  منزل  به  دیدار  برای  زاده( 

آقای دکتر غمگسار هم از پیشرفت جلد  

که   نمودند  استفسار  نامه  فرهنگ  سوم 

بقیه است  حاضر  شده  پبدا  دیگری  کس  کردم.فرمودند  عرض  خدمتشان  را  ی  ماوقع 

شود.هزینه متقبل  را  نامه  فرهنگ  چاپ                                                                                                      ی 
 آقای محمد هادی نصری.                                                      

 پرسیدم: آن شخص کیست؟  
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                 فرمودند: تا به تصمصم او اطمینان پیدا نکنم نامشان را فاش نخواهم کرد.

                                        

نام آن شخص خیر  فرمودند:  تماس گرفتند و  بعد  روز  چند 

  64600000است و قرار شدکه مبلغ    محمد هادی نصریآقای  

 تومان را مستقیماً به حساب جاپخانه واریز کنند.

 ماجرا را تلفنی خدمت استاد عسلی گزارش دادم. 

ملیون   50ی حساب مرا خواستند و روز بعد مبلغ ایشان شماره

 تومان به حساب من واریز  

 نمودند.  

ی راه را به ایشان  لافاصله  عین آن مبلغ را به حساب دکتر غمگسار واریز کردم و بقیهب

 واگذار نمودم:
 گنج در آستین و کیسه تهی       جام گیتی نما و خاک رهیم 

 ی جلد سوم درشیراز به منزل ما جلد فرهنگ نامه 500دو ماه از این واقعه گذشت که 

 ی حمل آن هم  دکتر غمگسار خودش پرداخت نموده آورده شد. تا جایی که کرایه

 بود.                    
 ادب و شرم، تو را خسرو مهرویان کرد 

 ی صد تحسینیآفرین بر تو که شایسته

 

 بزرگداشت در تالار حافظ شیراز.

 

 

و   غمگسار  دکتر  آقای  پیگیری  با 

دکتر   آقای  و   اقبالخوشهمکاری 
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مهندی حسین              مدیر کل فرهنگ و ارشاد فارس    حسین قانعیدستور آقای مهندس  

 اقبال  خوش دکتر             ی استهباناز جلد سوم فرهنگ نامهرونمایی              قانعی

ماه در   دکتر   1404مرداد  آقایان  سخنرانی  با  حافظ  تالار  در 

اسکندری استاد   مجید  استاد  محمد عسلی،  کیانی  ، و  با  حسن  و 

آقای   فاخر  جمالیاجرای  رضا  برجسته   سید  اساتید  حضور                و 

دانشگاه  دیگر    ی  و  محترم  شهردار  نظر،  و  قلم  اهل  بزرگان  و 

دوستان و  استهبان  نهاهای  و  ادارات  همکاران   مسوولین  و 

گردید. برگزار                                                                                                                                                 همشهری 

 اسکندری  دکتر مجید                                                                                                                                      
این جلسه نامه منعاقب  پربار، کار توزیع جلد سوم فرهنگ  افرادی که  ی  به  استهبان   ی 

 جلد اول و دوم آن را قبلًا دریافت کرده بودند آغاز شد.

فرهنگ طالبان  دیگر  فرهنگبه  بودند  ننموده  دریافت  دوم  و  اول  جلد  که  ی  نامهنامه 

 جلدی که حاوی مجلدات اول و دوم و سوم بود تقدیم گردید. تک

تیراژ   به  با توجه  به کتابخانه   500پیداست که  های  جلد و تقد م واگذاری بخشی از آن 

به همه اهداء آن  میسر  معتبر کشور،  مشتاقان  و نبوده و  ی  اظهار شرمدگی  نیست و جز 

چاره پوزش  نمی  ایطلب  باقی  مؤلف  میبرای  اما  همهماند.  به  را  بشارت  این  ی  توانم 

 عزیزانی که طالب تألیفات این کم ترین هستند بدهم که به زودی سایت 

 A-alihekmat.ir     حاج آقای  همکاری  با  غلامعباس که 

شیخ    بهروز الاسلام  حجه  ارجمندشان  برادر  راهنمایی  و 

بهروز مهندس  محمدرضا  آقای  جناب  پردازش  در جوزجانی    و 

آماده مجازی  آن  فضای  در  که  شد  خواهد  برداری  بهره  ی 

نُکلیه شامل  کنون  تا  که  اینجانب  تألیفات  )  ی  است  مورد  ه 

، جلد اول، زمزمی دیگر،    دیدگاه اهل نظر بر و اما بعد . . .   و اما بعد . . .  ی شعر  مجموعه
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جلد    و، جلد اول  جلدی استهبانی تکنامهفرهنگ،  ی استهباننامهفرهنگ دوم و سوم  

ای طراحی شده که امکان باز  گونه  بهخاطرات هشتاد دور گردش به دور خورشید (  دوم  

از همه مشتاقان می ی آندید و تکثیر  فراهم است و  بازدید کنندگان  نظر  اظهار  -ها و 

 ها دست یافته و در  صورت تمایل تکثیر کنند. توانند به هر کدام از آن

 

    1404تعطیلات نوروز سال 

                                   
ی مراقی از ما  ها به تهران رفته بودیم که باز هم آقای حمزهبرای دیدار از صبایا و نواده

 دعوت کرد به اتفاق خانواده از گرمارود الموت دیدن کنیم. 

نوه   همراه و  وخانواده  معیتها  حمزه  در  هما  یآقای  از  شدیم.  الموت  عازم    ن مراقی 

 های پر از پیچ و خم قدیمی اما اسفالته. جاده

بالا محله تنها مسجد  عیدنو  مراسم  روز عید فطر بود و در  بود. مراسمی که در    برگزار 

 محل که به صورت سالنی بسیار بزرگ و آبرومند اخیراً ساخته بودندو در اطراف آن

 .منازل مسکونی به طرزی امروزی با مصالح روز بنا نهاده بودند 

برگز نمئده و   مراسمی است که فامیل متوفی در اولین عید پس از فوت عزیزشان  نوعید

نموده و پس از مراسم لباس سیاه خود   پذیرایی   فامیلیاز همه   و شیرینیو  با غذا و میوه 

 .می پوشندرا از تن خارج و لباس معمولی 

 با راهنمایی آقای مراقی مستقیماً به مسجد که در آن مراسم نوعید برگزار بود رفتیم. 

آن از  بسیاری  با  که  وجودی  با  استقبال  اهالی  ما  از  گرمی  به  بودیم  غریبه  ظاهرا  ها 

 نمودند.  

 خوش برخورد وصمیمی هستند.    ،مردمانی مهمان نواز ها اصولاًمراقی
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بودند اما با ریش و سبیل و زن و فرزند و   1345اغلب بزرگسالان همان شاگردان سال  

 داماد و عروس و نوه.  همچنان که من. 

آب و برق و گاز و امکانات روز بودند و مردمی که همه با    دارایها همه  مسجد و خانه 

 های فاخر و همراه با گوشی تلفن همراه سرخوشانه عید فطر را چشن گرفته بودند.لباس

های قدیمی  را به علت نشست زمین رها کرده و در بالادست خانه هایی به سیک  خانه 

 آقای محرابعلی مراقی.                                          بودند.  بنا نهادهامروزی 

آقای   قدیمی  شاگردان  از  یکی  منزل  به  مراسم  از  محرابعلی  پس 

 هدایت شدیم.   مراقی

                                     منزلی که از احاظ امکانات به منازل لاکچری شهری پهلو می زد.

محله   بالا  سیاق  و  سبک  آلونکاصلًا  به  شباهتی  هیچ  گرمارود  سپاهی  ی  زمان  های 

همه اگر  که  مردمانش  روش  و  راه  و  فهم  و  درک  همچنین  و  نداشت  من  ی  گری 

چنی  این  ایران  شده  ن  روستاهای  گون  دگر  و  سردباشندمتحول  انقلاب    مدارانبایدبه 

 اسلامی در این زمینه تبریک گفت.                                                                                        

 بودیم. قربانعلی مراقیو شام مهمان آقای  محرابعلی مراقینهار  مهمان آقای    

ها  با  بعد از صرف شام یکی از مراقی 

آقای حمزه    نواختن و  با  نی  مراقی  ی 

نامه   ما را گرم    خواندن ساقی  محفل 

 منزل آقای قرنانعلی مراقی.                   .کردند

محرابعلی  آقای  مزل  ما  خواب  محل 

مراقی بود که پس از صرف صبحانه  

از   دیدار  و  محله  پایین  از  بازدید  و 

نده یاد زی  آرامستان اموات بالا و پایین  محله و قرائت فاتحه و تجدید دیدار با خانواده
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اسکندری چه     محمدرضا  اگر  کردیم.  حافظی  خدا  اهالی  از  گرمارود،  نمک  معدن  و 

هیچگاه آن همه مهر    کهآقایان حمزه و محرابعلی مراقی تا کیلو مترها مارا بدرقه کردند  

 و محبت این مردم شریف و دوست داشتنی را فراموش نخواهم کرد. 

 
 
 

 
 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 خاطرات ی نگارش کتاب  انگیزه 

 
آفایان    1403سال  اوائل   که   و   عباسبود 

الطاف مهندس   اصغر  زادگان( علی  )همشیره 

 تلنگری به ذهن من زدند:

فرهنگ  "  چاپ  و  تدوین  کار  از  که  حالا 

شدهنامه فارغ  است  ها  خوب  چه  اید 
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 ."ی تحریر درآوریدخاطرات خودتان را به رشته

ها را به شوخی گرفتم و بی خیال شدم. اما آن دو بزگوار ول کن معامله  ابتدا پیشنهاد آن

 نبودند و بر پیشنهاد خود بارها و بارها اصرار ورزیدند.

  مزه چه به درد خلق الله با خود اندیشیدم که خاطرات من چه تلخ و چه شیرین و چه بی 

 گشاید.ها میی آنمی خورد و چه گرهی از کار فروبسته

ی   ی هشتاد سالهگر چه در بادی امر به این اقدام راضی نبودم اما با غور بیشتر در گذشته

ی تجربیات خود و دیگران که  خود به این نتیچه  رسیدم که زندگی یعنی تکرار و ادامه 

 چنانچه این راه بسته شود زندگی بی معناست.

کنیم اما مزیت آن در اگر چه ما این روند را در عالم گیاهان و حیوانات هم مشاهده می

 ها را به سوی تعالی رهنمون شود.ها و شنیدهها این است که او قادر است دیدهانسان

ریشه بریزیم  نمک  درختی  پای  که  اگر  آن  بی  خود  طبیعی  خاصیت  بر  بنا  درخت  ی 

 کند.  مضر یا مفید بودن آن را بداند جذب می

ذره چنانچه  بگذاریم عکسحال  شیرخوار  کودکی  زبان  روی  بر  نمک  همان  از  -ای 

بینیم.  بی  آن که بداند این به علت خاصیت شوری  اش میالعمل طبیعی او را در چهره

 است که در نمک وجود دارد. 

قرار می دانشمند شیمی دان  بر روی زبان یک  او هم همین  حال همین نمک را  دهیم. 

داند که این خاصیت به علت ترکیب یک  دهد اما میعکس العمل را از خود بروز می

 ملکول گاز کلر و دو ملکول شبه فلز سدیم است. 

ی تشخیص آن طفل و این دانشمند همان تجربه ایست که  دانشمند از مسیر علم  فاصله

 به دست آورده است.  

کود  حال اگر کسی بخواهد از خاطرات این دانشمند بهره برداری کند و از نمک برای

شسمیایی استفاده کند دیگر دنبال ترکیب کلر و سدیم نمی رود بلکه از خاصیت نمک  
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تجربه از  تهیه که  پی  در  آمده  به دست  دانشمند  آن  همان  ی  این  و  آید  می  بر  ی کود 

 روند صحیح حیات است.  

ی عظیم  ی ما بر کوهی از خاطرات گذشتگان خود تکیه زده ایم و با این سرمایهلذا همه

های اولیه به سوی بی نهایت در حرکتیم که چنانچه این سرمایه را از ما بگیرند به انسان

 گردیم.باز می

ها که نخواهند راه  تواند برای دیگر انساناین جا بود که فهمیدم خاطرات هر انسان می 

ی دیگران را تجربه و تکرار کنند مفید فایده خواهد بود. همچنان که روند زندگی  رفته

 از ابتدا همین بوده و من بعد هم چنین خواهد بود. 

تمدن  بنای  پیشبرد  برای  نیاز  مورد  مصالح  خاطرات،  قالب  در  تجربیات  انعکاس  پس 

 پیش رو است 

 تواند هرچند کم رنگ در فردای هستی  ی من هم میلذا قانع شدم، خاطرات هشتاد ساله

 جلد اول با در   خاطرات خود را بخشی از   مؤثر باشد. از این رو قلم به دست گرفتم و

 قلمی کردم.  "خاطرات هشتاد دور گردش به دور خورشید "عنوان 

جهت   خوزستانی  دوستی  آمادگی  اظهار  افتاد  اثر  این  چاپ  هنگام  که  جالبی  اتفاق 

ی چاپ آن بود که مفصلِ آن در ابتدای همان کتاب آورده و در مراسم  پرداخت هزینه

 ام. رونمایی از کتاب شرح داده

هم اینک که چهار ماه به دور هشتاد و یکم  مانده است مشغول نوشتن صفحات آخر  

توزیع جلد   از  و پس  پروردگار شامل شده  لطف  باز هم  هستم که  جلد دوم خاطراتم 

اند تلفتی تماس  اول خاطرات، همکاری ارجمند که جلد اول خاطرات را مطالعه کرده

ی چاپ جلد دوم  گرفتند و آمادگی خود را جهت شرکت در پرداخت بخشی از هزینه

به   را  هزینه  میزان  که  این  از  پس  و  داشتند  اعلام  است  تومان  ملیون  هشتاد  بر  بالغ  که 
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واریز   من  حساب  به  تومان  ملیون  بیست  مبلغ  و  فرمودند  لطف  دادم  گزارش  ایشان 

 کردند. 

اهل  و    نشستهبازمعلمی    که خود  کریم پویانفردانم در همین جا از جناب آقای  لازم می

آیه از  تکریم  جهت  منحصراً  و  هستند  قلم  و  کریمه شعر  ما    "ی   ی  و  والقلم  نون 

صمیمانه    بی هیچ درخواستی همت فرمودند و بخشی از هزینه را متقبل شدند  "یسطرون

 تشکر و قدردانی کنم.  

که با پرداخت چهل   محمدجسین غفرانیمهندس  جناب آقایهمچنین از دوست عزیزم 

ملیون     که با پرداخت بیست   احمد زارعی    حاچ ملیون و داماد عزیزم جناب اقای مهندس  

صمیمانه سپاسگزارم وتوفیق بیشتر ایشان را در    ساختندامکان چاپ این مجلد را فراهم  

 وادی علم پروری از خداوند کریم درخواشت کنم. 
 ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون 

 رصت شمار یارا ـــنیکی به جای یاران ف
 

 هر کو نکاشت مهر و ز  خوبی گلی نچید

 ه بود ـــاد نگهبان لالـــذار بـدر رهگ 

  

ام که من نه به کشفی نائل  به این نکته اشاره کرده  در جای جای کتاب خاطرات کراراً

 ام.شده ام و نه به فرمول جدید ومؤثری از مجهولات جهان هستی دست یافته

تنها بخشی از خاطراتم که بیشتر ذهنم را به خود مشغول کرده بود و در روند زندگی  

ی آنچه  ی تحریر در آوردم که اگر قرار بود همهمن نقشی اساسی تری داشت به رشته

 . را که در هشتاد سال عمرم بر من گذشته است بیاورم هشتاد سال دیگر وقت لازم بود

 ام را به یاد دارم. ی اتفاقات گذشتهمضافاً هیچ کس نمی تواند ادعا کندکه من همه 

من  زندگی  روند  صد  در  نود  از  بیش  کنم  ابراز  که  مصرم  حقیقت  این  گفتن  در  اما 

   :ی طباطبایی علامهی ما مردم در دست خودمان نبوده و نیست و به قول  واحیاناً همه
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 من خسی بی سر و پایم که به سیل افتادم      

 ه سوی دریا برد ـــرفت مرا هم ب او که می    

ای از مشیت الهی نهفته  آن ده در صدی هم که علی الظاهر در اختیار من بود، در ملهفه 

همه هم  و  بودم  او  مخلوق  من  هم  بود  که  هرچه  اما  روزبود.  اتفاقات  که  ی  چرا  مره. 

 فعال مایشاء است و نمی توند هیچ نکته ای از نظر او مکتوم بماند. او

امور   از  بخشی  که  باشد  معتقد  است  مجبور  بشر  که  کنم  عنوان  گونه  این  است  بهتر 

 روزگار در ید اختبار اوست. 

ساله سه  از  قبل  که  سال  هشتاد  این  در  لجظهمن  هیچ  نیست  یادم  آن  اول  یاد  ی  به  ای 

ای را  ای یا لحظه ندارم که خالق را دور و جدا از خود دیده باشم. اصلًا  قادر نیستم نقطه

 تصور کنم که بی او باشد.  
 . بی او یعنی نیستی و نیستی وجودندارد و قابل تصورنیست 

ی پرتگاه بودم و نجاتم داد. بسی پیش آمد که در تیررس  بسیار اتفاق افتاده که در لبه

شد. بارها و بارها مرگ  ای بودم که با اتفاقی شبیه معجزه دفع غائله میخلافکاران حرفه

 چشم خود دیدم اما مرا به زندگی برگرداند. در برابررا 

 زودی نشانم داد که اجابت آن به ضرر من بود.ههایم را اجابت نکرد بهر جا که خواسته

شد. و خلاصه کلام  هایم همه و همه به نفع من تمام میمن باور دارم که زمین خوردن

جایگاه به  کردم  حرکتی  و  کشیدم  نفسی  خُرد    ی اگر  یافتمهرچند  را  دست  دستم   ،

 در دست خدا دیدم.  همیشه

 است:  ماخیلی از ی طباطبایی مصداق روزگار ی علامهاین گفته 
 من به سر منزل مقصود به خود بردم راه 

 را بالا برد ـو مـدم و دست توـــذره ای ب

 
 الله اکبر                  
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 ری ز  قفا می ب رد سری  ـبشکسته خنج     جایی که تیغ تیز حریف ذبیح نیست                  

 و شهپری بالشبه، بیه تماشا همی برند       تا قاب قوس، یکــآن جا، حبیب را ب            

 ـافتد عقیم همس                 د پیمبری ـــوی بزایـــر پیغمبری عظیم       مریم بدون شــ

 ـکشتی میان بح           ریق؛ به فرزند آزری ــــی حریق       گلشن شود حر شود طعمهـ

 وقتی که بدو و ختم جهان نیست غیر از این    

 ـیعنی ک                                       چ نیست، جز الله اکبری ـــه هیـ

مستندات  اساس  بر  همه  که  بیت  پنج  این  ه  در  دل  و  شده  سروده  روایات  و   ر قرآن 

ای در برابر آن خاضع است آیا هیچ رد پایی از اختیار در آن راه دارد آیا جز خواننده

 خضوع و خشوع در برابر مشیت الهی کاردیگری از کسی برمی اید؟ 

 پس در پذیرفتن این دو بیت هم ناگزیریم: 
 له به مقصد همی رسد ـوقتی مقدر است که کاری شود درست       بار تو بی وسی 

 رسد ه جایی نمی ـــه کاری شود خراب       عقل چهل وزیر ب ــوقتی مقرر است ک

د و خود می  رَبادر شودکه با این شرح و بسط که خدا خود می بُشاید این فکر به ذهن مت

 ایم؟ در این میانه چه کاره دوزد پس ما افراد بشر

ا انتخاب نوع وسیله  از این که خداوند مسبب الاسباب است کم تر کسی ایراد دارد. ام

 مواد موجود در طبیعت اسبابی است که خدا در اختیار بشر قرار داده است.  و کاربردآن 

برای  سازد یکی هم از آن بمب اتمی و هیدروژنیخانه و محل آسایش می ها  یکی از آن 

 سازد. پس علی الظاهر نوع استفاده در اختیار ماست.   می تخریب خانه 

 
 
 

این  را در دو  جلد  که    از  امید است    خلاصه خاطرات  دارم که  دلیل موجه  قبول خاطر  کردم 

 :خوانندگان عزیز قرار گیرد

دیدن را برایم مشکل کرده و ترس آن داشته  ائط فعلی جسمی من به گونه ای است که امر  شر

 ن باز دارد.  مرا از نوشت و دارم که گذر زمان 
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 همین جلد کتاب خاطرات را هم به سختی و صعوبت به پایان رساندم.  

 

 هست  گیرم بصر ضعیف، بصیرت هنوز       با این همه سپاس به درگاه لایزال 

 

جام  همچنین بسیار سعی نمودم که این مجلد بر خلاف جلد اول بی غلط چاپی به سران

رعایت کرده  را    عزیز  خوانندگان   این حقرسد که امید است در این را ه توانسته باشم  

 باشم. 

 ی ارجمند مورد انتظار است.غمض عین شما خواننده در عین حال همچنان 
 

 به این نکته اشاره کنم:  مجدداًلازم می دانم   

بایستی آن    اند قاعدتاً ی چاپ این کتاب را سه بزرگوار پرداختهبا توجه به این که هزینه

به  رایگان تقدیم میرا به دوستداران آن   اما همان گونه که در جلد اول    تفصیل کردم 

می  ذکر کردم و  ندارم  کتاب ذهنیت خوبی  رایگان  توزیع  آدانم  از  نمی  به  ن عده که 

 مند خواهند شد. لهرسد گ

و  قیمت   است  تومان  هزار  ششصد  تومان    120  قیمت   کتاب  قیمت  هزار  ششم  یک 

  که   ملیون خواهد شد  50کل درآمد حاصل از فروش کتاب  ضمن این که    اصلی است.  

پوشش   تحت  افراد  استهبان جهت  بهزیستی  به حساب  هم  و   واریزآن  هیچ  خواهد شد 

هزینهنبهج که  خیرینی  و  مؤلف  برای  انتفاعی  نخواهد  ی  بر  در  اند  پرداخته  را  ی چاپ 

روش هم  های احتمالی است و الا این  و این ترفند تنها برای جلوگیری از گلایه   داشت

 نوعی توزیع نزدیک به رایگان است.

 
ِِ"که طاعتش موجب قربت است وبه شکر اندرش مزید نعمت لو جَّز َت خدای را عَّنَّمِ "  

ِ
ِپایان
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  :از همین مؤلف    

1-  . ِ. ِ. بعدِ اماِ قم  سال چاپ    400ی شعر   مجموعه    وِ دارالفکر  انتشارات  صفحه  

 لیتوگرافی اعتماد. 1382

2-  . ِ. ِ. بعدِ واماِ برِ نظرِ اهلِ صفحه انتشارات    300) نظرات خوانندگان و اما بعد . . .       دیدگاهِ

 گرافی اعتماد.لیتو 1384دارالفکر قم سال چاپ 

3-  . ِ. ِ. بعدِ اماِ شعر     وِ سال    410مجموعه  دوم  چاپ  قم  دارالفکر  انتشارات  صفحه 

 لیتوگرافی اعتماد. 1384

 صفحه انتشارات علامه  314ها و مناسبت ها( ی سروده )مجموعه .زمزمیِدیگر -4

 لیتو گرافی کوثر. 1385قم سال چاپ  

 صفحه انتشارات کارآفرینان تهران.   1120جلد اول  .ِیِاستهبانفرهنگِنامه -5

 لیتو گرافی نزهت. 1393سال چاپ 

استهبانفرهنگِنامه  -6   1396صفحه انتشارات راستینا  شیرازسال چاپ    985جلد دوم    .یِ

 لیتوگرافی اعتماد قم.
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استهبان  -7 جلدیِ یکِ نامهِ فارس شناسی.  شیراز سال    1239   فرهنگِ بنیاد  انتشارات  صفحه 

 گرافی اعتماد قم..لیتو 1399چاپ  

صفحه انتشارات راستینا                شیراز. سال    1240جلد سوم  .ِِیِاستهبانفرهنگِنامه  -8

 گرافی اعتماد قم.لیتو 1402چاپ 

  سته  تصفحه انتشارا   328لد اول  هشتاد دور گردش به دور خورشید ج   خاطراتِِ-9ِِ

 لیتوگرافی اعتماد قم. 1404بان سال چاپ 

صفحه انتشارات       328ش به دور خورشید جلد دوم     هشتاد دور گرد   خاطرات  -10

 لیتوگرافی اعتماد قم.   1405سته بان سال چاپ   

 

 


